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۱   
» هيبـت «، مردي در ايسـتگاه  ۱۹۰۱يكي از روزهاي تابستان سال حوالي غروب       

كوشيد نظر مأمور مراقـب   هاي باكو از قطار پياده شد، و در حالي كه مي در نزديكي
  .هاي كوچك ايستگاه، ناپديد گشت و مسافران قطار را جلب نكند، در پشت خانه

ايستگاه هيبـت دور   مرد مسافت زيادي از. شد وقتي خورشيد به افق نزديك مي      
هـايي كـه در    بـه سـوي كـوه   » لوكباتـان «شده بود و از راه صحراي خشك و خـالي  

بيسـت سـاله    –جـواني نـوزده   " وي كـه تقريبـا  . شـتافت  روبرو و قد كشيده بود، مي
. دار گرجي به پـاي داشـت   هاي نرم و وصله نمود لباسي خاكستري برتن و چكمه مي

معلـوم  . اي از گردوغبار پوشـانده بـود   ش را لايها لباس، چكمه و حتي موهاي آشفته
شد كه چند روزي است در راه است؛ حتي امكان داشـت بـراي سـوار شـدن بـه       مي

  .قطار نيز چند روزي پياده راه آمده باشد
صحراي لوكباتـان را كـه از   . شد اي از خستگي در او ديده نمي با اين همه نشانه      

هـاي نـرم پشـت سـر گذاشـته بـراي        و با قدمشدت گرما ترك ترك بود به سرعت 
  . كرد ها شتاب مي رسيدن به كوه

صـحراي خشـك،   . هـا ناپديـد شـود    چيزي نمانده بود خورشـيد در پشـت كـوه         
مسافر در . پوشاند ي سرخ رنگي مي ي صخره زاران روبرو را هاله هاي شني و قله تل

را » ووروتـا   يـه  وولچـي «هي به ي ارابه رو عريضي، سربالايي منت اين هنگام، در جاده
ي همـواري   وقتي از ميان دو تختـه سـنگ عظـيم گذشـت و بـه منطقـه      . كرد طي مي

اي از جيـبش در آورد و نـان لـواش     ي تـا خـورده   روزنامـه . رسيد، به زمـين نشسـت  
  .خشكي از ميان آن در آورد و با اشتها و عجله شروع به خوردن كرد

كـه داشـت در تـاريكي فـرو     » سـاليان «ي  آن، جادهصحراي لوكباتان و فراتر از       
ي دشت  كه مانند ماري در پهنه» ياسامال آلتي«ي  رفت و در سمت راست، جاده مي
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ي اين منطقه را مثل كف دستش  مسافر همه. شد دراز كشيده بود به وضوح ديده مي
ور بط ـ» يـه ووروتـا   وولچي«هاي اخير، در ياسامال آلتي و همين  در سال. شناخت مي

كـارگران گـاهي اوقـات بـراي فـرار از      . شد مرتب، اجتماعات كارگري تشكيل مي
گرفتند و در طـول آن، از وضـع    فشار پليس، صحبت كنان، اين راه دراز را پيش مي

بـار، در يكـي از    حتي خود مسافر نيز يـك . گفتند فلاكت بار زندگي خود سخن مي
وضـع رقـت بـار كـارگران     همين اجتماعات شركت كرده و در سـخنراني خـود از   

  . ...ها در راه زندگي بهتر سخن گفته بود تفليس و از مبارزات آن
تـر   ها درازتر و هوا تاريـك  سايه. شد ها ناپديد مي خورشيد داشت در پشت كوه      
. مسافر پـس از خـوردن نـان، بلنـد شـد     . وزيد مه خنكي از طرف دريا مي. گشت مي

هاي  سپس ساق. و اطراف را بدقت وارسي كرد هاي نزديك رفت بالاي يكي از تپه
پـس از طـي   . هاي تند به سوي شهر به راه افتـاد  اش را اندكي بالا زد و با قدم چكمه

سنگ قبرهـاي غمنـاك كـه    . همه جا تاريك بود. مسافت زيادي به گورستان رسيد
. شـدند  ي آبي رنگ شامگاهي پيچيده مي اند در پرده گويي در فكر عميقي فرو رفته

كـردي، شـهر بـاكو بـا تمـامي عظمـتش، پـيش ديـده جـان           جا نگاه مـي  وقتي از اين
  .گرفت مي

هزار جمعيت داشت و هر سال قريب  ۱۱۵باكو، شهر نفت و ثروت كه افزون از       
هاي مخصوصي بـا   وگرم و ظرفكيل ۵/۱۶هر پوط معادل است با (وطميليون پ ۶۴۰

) م.اسـت » حلبـي «معادل آن در فارسـي  شوند كه  ناميده مي» پوط«همين ظرفيت نيز 
شد، اكنون در تاريكي فرو رفتـه بـود و گـويي از خسـتگي      نفت از آن استخراج مي

  .زد چرت مي
شـد و آن سـوتر، يكـي دو دكـل      به روشني ديده مـي » بائيس«در سمت راست،       

اي كـه در طـول    هـاي كهنـه   در اين سـو نيـز كشـتي   . نفت، سر به آسمان كشيده بود
نيـز  » بـورني  زيـغ «. خوردند صف كشيده بودند، مانند گهواره، تكان تكان ميساحل 
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ي سـياهي در دل   هماننـد لكـه  » نـارگين «ي  زد و جزيره در ميان مه غليظي چرت مي
 -از گورستان -وقتي از اينجا. باكو شهر تضادها بود. رسد درياي آبي رنگ بنظر مي

شـد   وز بيش از روز بـيش بنـا مـي   كردي از طرفي عماراتي كه هر ر به شهر نگاه مي
سـاخت، و از طـرف ديگـر     باكو را به شهرهاي بزرگ امپراتـوري روسـيه شـبيه مـي    

ي يـك ده فقيـر را در    دستان، خاطره هاي تو در توي نمور و آفتاب ناگير تهي دخمه
  .ساخت ذهن بيننده بيدار مي

گران فابريـك و  كار. ناميدند مي» چمبركندي«مردم شهر اين قسمت فقر زده را       
داران و زور گرسـنگي بـه اميـد پيـدا      ها، روستايياني كه از فشار ظلـم زمـين   كارخانه

كردن كار به شهر آمده بودند، تهيدستان، بيماران بي چيز، همه در اينجا جمع شـده  
بـه چمبـر كنـدي    «اصـطلاح  » ميـرم  مـي «ي  در ميان مردم باكو به جـاي كلمـه  . بودند
و بالاخره چمبركندي دهي بود كه در ميـان شـهر بزرگـي     .شد استعمال مي» روم مي

  .چون باكو، به تهيدستان اختصاص داشت
سراشيبي را تا انتهاي گورستان پيمود . تر شد ها اندوهگين مسافر با يادآوري اين      

  .تر شدن كامل هوا روي يكي از گورها نشست و در انتظار تاريك
نـواحي  . كـرد، ديـد   را، تا جايي كه چشم كار ميشد خيلي دورترها  از اينجا مي      

يف از  صنعتي و نفت خيز شهر را، كه جيب ميليونرهايي چون نوبل، مانتاشف و تقي
شـد، عمـارات آغ شـهر، قاراشـهر، صـابونچي، سـوراخاني، بالاخـاني و         ها پر مي آن
كي شد در ميان تاري را به زحمت مي) از مناطق صنعتي و نفت خيز باكو(بي هيبت بي

  . تشخيص داد
هـاي گـازي در نقـاط     بالاخره تاريكي همه جا را پوشاند و تك و تـوك چـراغ        

هاي تنگ و تاريك و كثيـف چمبركنـدي    مسافر از كوچه. مختلف شهر روشن شد
اي  ي دو طبقـه  پس از عبور از چنـد كوچـه در مقابـل خانـه    . به طرف پايين راه افتاد

  .ايستاد
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كسي در . پراكند سوخت نور ضعيفي به اطراف مي وچه ميچراغي كه در پيچ ك      
زد ديـد و آهسـته بـه     مسافر روشنايي ضعيفي را كه از لاي در بيرون مي. كوچه نبود

در . كشـيد  اي نشسته بود و چپق مي زني در جلو در، روي چهار پايه. در نزديك شد
و چـون از  تـر شـد    مسـافر انـدكي نزديـك   . ي زن بدرستي معلوم نبود تاريكي چهره

  :مليت زن خبر نداشت پس از اندكي بلاتكليفي بالاخره به زبان روسي پرسيد
  كند؟ در اين خانه يك كارگر زندگي نمي! مادرجان -      
دانـد   مسافر با اين تصـور كـه او روسـي نمـي    . زن پس از چند بار سرفه جوابي نداد      

بـه محـض   . د، به ارمني پرسيدسؤالش را به زبان گرجي تكرار كرد و چون جوابي نشني
اين كه مسافر به زبان ارمني حرف زد، پير زن زود بلند شد و با دقت به او نگاه كـرد و  

  :گفت
  .چرا پسرم؛ ولي حالا خانه نيست؛ رفته سر كار -      
  :پرسيد" مسافر صدايش را اندكي پايين آورد و مجددا      
  مادر او مهماني به نام ملكوف دارد؟ -  

پـك عميقـي بـه چـپقش زد و پـس از فـرو       . پير زن با دقت به اين سؤال گوش داد      
اش را صاف كرد، چپق را بـا   وقتي به زور سينه. دادن دود آن، به سرفه كردن پرداخت

  :حالتي عصبي به چهار پايه زد و تنباكويش را خالي كرد و بعد با غرولند گفت
  ...  خورد  ام نمي به سينه.. .تازه خريدم ... تنباكوي لعنتي  -      
  :و پس از دو سه بار سرفه كردن به مسافر كه در برابرش ايستاده بود گفت    

  .خوب متوجه نشدم... تنباكو حواسم را پرت كرد... پسرم تو كي را پرسيدي؟ -      
  :مسافر حرفش را تكرار كرد    

  هماني به نام ملكوف دارد؟آيا اين كارگر م... من ملكوف را پرسيدم! مادر -      
ي تنباكو گذاشت، سـر كيسـه را بسـت، بـاز      سپس چپقش را توي كيسه... نه  -      

كسـي  : روي چهارپايه نشست و پس از آن كه مدتي به روي مرد خيره شد، گفـت 
  .ي او نيست و در اتاقش هم قفل است در خانه
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  .ما خبر نداريدپرسم، شايد ش پس صاحب اين خانه كيست؟ از او مي -      
من كسي را نديـدم كـه پـيش او    . خانه منم صاحب: پيرزن با حالتي خسته گفت      
  .تواني خودت نگاه كني مي. در اتاقش هم قفل است. بيايد
  كليد پيش شما نيست؟ -      

  .نه آن را با خودش برده -
اي سكوت بـه محـض شـنيدن صـداي      مسافر ديگر سؤالي نكرد، و پس از لحظه

  :آمد با عجله گفت هايي كه از دور مي قدم
  ! ...بخشي مي... خواهم  مادر عذر مي -
براي اين كه در زير نور چراغ سر كوچه ديـده نشـود بـه آن سـوي     . و دور شد      

  .كوچه رفت و راهي را كه آمده بود برگشت
را  وقتي مسافر دور شد، پيرزن، فرز، بلند شد و به داخل خانه رفت و در حيـاط       
با وجود تاريكي غليظ دالان، بي آنكه پايش به چيزي بخـورد، پـنج پلـه بـالا     . بست

رفت، دري را كه در سمت چپ قرار داشت باز كرده وارد اتـاق شـد و در را قفـل    
سوخت كـه   اي چراغي مي در يك گوشه روي كمد كهنه. اتاق كوچكي بود. كرد

  .در نور ضعيف آن، همه چيز قابل تشخيص نبود
شـد بـاز كـرد و وارد اتـاق شـد و در را       پيرزن دري را كه به اتاق ديگر باز مـي       

  .نور اينجا در مقايسه با اتاق قبلي، بمراتب زيادتر بود. محكم بست
به محض ورود پير زن مرد چشم و ابرو سياهي كه تك و توك موهاي سفيدي       

  :ن آذربايجاني پرسيدخورد، هيجان زده، به زبا در ميان موهاي سرش به چشم مي
هـم محكـم سـرفه كـردي و هـم      : دو بار علامـت دادي ... مادر چه خبر بود؟  -      

  ...چه خبر است؟ ! ... چهار پايه را به صدا در آوردي
  :پير زن آهسته گفت      
  ...بعد هم از ملكوف حرف زد . گرفت يك نفر سراغ ماشينيست را مي -      
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  :ها دو قدم جلوتر آمد و خيلي آهسته پرسيد حرفمرد با شنيدن اين       
  چه جور آدمي بود مادر؟ -      
  :تر از قبل گفت پير زن با صدايي آهسته      
به زبان روسي، گرجي و ارمني حـرف  . اش را درست نديدم در تاريكي قيافه -      
ترهـا  گـويي از دور . از سر و رويش معلوم بود كه اهل ايـن دور و برهـا نيسـت   . زد
  ...آمد  مي

  پس چي شد؟ -      
  .رفت -      
  :پير زن كه سكوت مخاطبش را ديد چهار پايه را برداشت و گفت      
شما كمي عجله كنيد كسي كه ايـن وقـت شـب    ... گردم  من به كوچه بر مي -      

  ...آيد آمده باز هم مي
  :مرد بازوي پير زن را گرفت و با هيجان گفت      
گردم  و بر مي. كنم من الآن با رفقا مصلحت مي! مادر حالا نه، كمي صبر كن -      

...  
من . پير زن گفت و چهار پايه را به زمين گذاشت و رويش نشست! برو فرزند -      

  .عقل دو نفر بهتر از عقل يكي است. منتظرم برو مشورت كن
ي چاقو يك تكـه   با تيغه. ردي اتاق را بلند ك ي گوشه  ي كهنه و پاره مرد قاليچه      

ي  دسـتگيره . ي كف اتاق را تكان داد و چوبي به درازي يك متـر در آورد  از تخته
دري . مرد دستگيره را گرفت و به زحمت به طرف خـود كشـيد  . بزرگي نمايان شد

به . بست" مرد به زير زمين رفت و در را مجددا. به زير زمين باز شد -به طرف پايين
ن مرد، پير زن تخته را سر جـايش گذاشـت، قاليچـه را انـداخت و     محض پايين رفت

درست در همان نقطه زانو زد و نشست و نرم نرمك و با سليقه شروع به پـر كـردن   
  .چپقش كرد
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پير زن به چالاكي بلند شد، قاليچـه را  . پس از اندكي، صدايي از زير زمين آمد      
همان مرد سرش را بيـرون آورد و  . كردبه كناري زد و تخته را برداشت و در را باز 

  :آهسته گفت
اگر همان شـخص دوبـاره آمـد علامـت بـده،      . مادر، تو بيرون در منتظر باش -      

ي قبـل،   اگر خطـري بـود مثـل دفعـه    . كاري بكن كه ما بتوانيم در زير زمين بشنويم
  ...خبرمان كن 

  .چشم پسرم -      
  ...ق را مرتب كن تو كف اتا... گردم  من بر مي -      
دور ميز پنج مرد نشسته . در وسط زير زمين ميزي از چوب بلوط گذاشته بودند      
ســوخت و روشــنايي ضــعيفي  ي روي ميــز شــمعي مــي تــوي بشــقاب شكســته. بــود
. تاريك بود" كرد؛ اطراف كاملا ي حاضرين را روشن مي نور فقط قيافه. پراكند مي

  :اشت خيلي آهسته پرسيدهاي نافذي د مرد ريشويي كه نگاه
  غلام، چه خبر شده؟ پير زن را حالي كردي؟ -      
اي نشسـت و در حـالي    اي شكسته سپس آهسته روي چهار پايه -.حالي كردم -      

  :كرد گفت كه به در اشاره مي
  .براي اين كه علامت او را خوب بشنويم در وسطي را كمي باز گذاشتم -      
چه كسي با ما كار دارد؟ شايد هم از آن سگان دولتـي بـوده كـه    به نظر شما  -      

  .اند مان فرستاده سر وقت
هـايي پهـن، كـه     كسي كه اين سئوال را مطرح كرد مردي بود ميانه بالا بـا شـانه        

  .هاي پر پشتي داشت موهاي نرم شانه خورده و چشماني خرمايي و سبيل
ز انقلابيون نامدار گرجي، همـرزم لنـين و   ا(» ولاديمير زاخاروويچ كتسخوولي«      

به سيماي مهربان او نگـاه  ) م.ي قفقاز و باكوي حزب بلشويك از سازماندهان كميته
  :كرد و سپس گفت
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دشمنان ما براي خفه كردن جنبش رو به اعتلاي كارگري، ! بعيد نيست، پيوتر -      
  .هوشيار باشيمما بايد خيلي . زنند هاي زيادي دست مي هر لحظه، به حيله

  :پيوتر سرش را به نشاني تأييد سخنان كتسخوولي تكان داد و سپس پرسيد      
  سخنم را ادامه بدهم؟ -      
  .ادامه بده -      
  .حرف بزن -      
  :پيوتر با صداي آرام و آهسته شروع كرد      
نتيجـه  اعتصابي كه چنـدين روز اسـت در معـادن شـيبايف شـروع شـده، بـدون         -      

هـا،   هاي اعتصابگران، يعني كم كردن ساعات كار و جريمـه  خواست. شود شكسته مي
اي از  امـروز عـده  . كاران پذيرفتـه نشـده   پرداخت پول حمام و صابون از سوي صاحب

  .كارگران ناچار به سر كارشان برگشتند
و  زد اندكي سكوت كرد پيوتر در حالي كه موهايش را با حالتي عصبي چنگ مي      

  :چون همه را منتظر ديد، گفت
هـاي   خواسـت . اي بـيش نيسـت   داران بازيچه ها، در نظر سرمايه اين نوع اعتصاب -      

  ...ي اعتصاب وجود ندارد  كميته... جدي در ميان نيست 
به محض سكوت پيوتر، يك كارگر پيـر روس كـه موهـايش سـفيد شـده بـود بـا              

  :صداي خشني گفت
  ...كنم و  ن رفيق چونياتف را تأييد ميمن سخنا -      
  :لادو به تندي سخنان او را قطع كرد      
  !زني يه ووروتا نيستيم كه داد مي تر، ايوان نيكلايويچ، در دشت وولچي يواش -      
هاي خرد سـال سـرش را از خجالـت پـايين انـداخت و       ايوان نيكلايويچ مانند بچه      

  :خيلي آهسته گفت
خواهم  هر قدر مي. صدايم از صداي شاليايين هم گذشته! ه كنم رفيق لادوچ -      

  ...لرزاند  آهسته حرف بزنم، صدايم باز در و ديوار را مي
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پيـوتر  . نيكلايـويچ تبسـمي كردنـد    ي ايـوان  همه بـا شـنيدن ايـن اقـرار صـادقانه           
  :چونياتوف لبخند زنان گفت

روزهاي مبـارزات  . و ميدان مبارزه را بلرزاندبگذار صداي ت! نيكلايويچ ايوان -      
شـود   اعتصاب معادن شيبايف موفـق نمـي  . واقعي تازه پس از اين شروع خواهد شد

رفيـق لنـين بـه مـا     . چون ديگر زمان پيش كشـيدن مطالبـات اقتصـادي سـپري شـده     
بايـد مطالبـاي   . هاي اقتصادي درجا بزنيم ي خواست آموزد كه نبايد در محدوده مي

گاه آن، يعني  داري و تكيه هدف بايستي نابودي نظام سرمايه. را پيش بكشيمسياسي 
  .ديكتاتوري تزار، و برافراشتن پرچم سوسياليسم باشد

  :پيوتر از همه حاضرين پرسيد      
  پيشنهادي داريد، بكنيد؟ -      
  :لادو انديشمندانه جواب داد -      
كنم كه براي  من پيشنهاد مي! نياتوف، غلامنيكلايويچ پتروف، پيوتر چو ايوان -      

. اعتصاب معادن شيبايف به مسير درست، بايد نمايندگاني از كميته باكو اعزام شوند
  ي باكو با پيشنهاد من موافقند؟ بوگدان نظر تو چيست؟ آيا اعضاي كميته

 داد، بوگدان كه در برابر لادو نشسته بود و آرام به سخنان رفقـايش گـوش مـي         
  :آهسته گفت

به نظر من، رفيق پتـروف، رفيـق چونيـاتوف و رفيـق غـلام از جملـه رفقـايي         -      
انـد، و از   هستند كـه اسـاس حـزب سوسـيال دمـوكرات بـاكو را پـي ريـزي كـرده         

هـا   منظور مـن از ايـن حـرف   . ي باكو هستند ترين اعضاي كميته ترين و شناخته فعال
" ا كـه در مبـارزات انقلابـي دارنـد دقيقـا     اين است كه رفقا موقعيت خود و نقشي ر

حـال كـه   . بدانند و به مسئوليت خود در اجراي صحيح وظايف محوله واقف شـوند 
كـنم اگـر موافـق     در جمع ما فردي بيگانه و خود فروخته وجود ندارد، پيشنهاد مـي 

بوگـدان سـكوت رفقـا را بـه معنـي رضـايت       . باشيد من فردا به معادن شيبايف بروم
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ير كرد و خطاب به مرد چشم و ابرو و سياه و ريش تـوپي كـه در كنـارش    ها تعب آن
  :نشسته بود گفت

ددوشكا در زبان روسي بـه معنـي پـدر بـزرگ     (؟ »ددوشكا«نظر شما چيست  -      
  )م.است
  .ي باكو بود او مليك مليكيانتس عضو كميته      
  :مليك با لبخند جواب داد      
بايد به جاي حرف و مذاكره به عمل . پسندد هايش را مي افكار نوه» ددوشكا« -      

  ...لازم است جوانان را به كار بكشيم . و حركت دست زد
  :لادو با هيجان گفت      
  .آينده از آن جوانان است. گويد راست مي" رفيق مليكيانتس كاملا -      
  :نيكلايويچ حرف لادو را قطع كرد و تبسم كنان گفت ايوان      

بيست و پنج سـال بيشـتر    -هيچ كدامتان بيست! انگار خود شماها خيلي پيريد -      
قـدر پـر حـرارت و آتشـين هسـتيد كـه بـه مـا پيرهـا هـم حـرارت             نداريد؛ منتها آن

  .بخشيد مي
  :لادو گفت      
آوريم  با وجود اين، ما خودمان را از زمره انقلابيون تجربه ديده به حساب مي -      

ي جلب نيروهاي تـازه نفـس بـه صـفوف مبـارزات انقلابـي طبقـه         درباره داشتيم... 
  :بوگدان كنونيانتس اضافه كرد. زديم كارگر و توجه بيشتر به جوانان حرف مي

اژدر " مخصوصا. در معادن شيبايف، امكانات زيادي در اين زمينه وجود دارد -      
به نظر مـن زمـان   . شناسد ميپيوتر هم او را خوب . آيد من از او خيلي خوشم مي... 

دسـت  . جلب اژدر به كانون ماركسيستي و سپردن وظايف بـه او فـرا رسـيده اسـت    
  .نيكلايويچ درد نكند شاگرد خوبي تربيت كرده ايوان
  :نيكلايويچ با سربلندي گفت ايوان. حاضرين همگي به چهره پتروف نگريستند      
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كنيد من مانند پدري شاد  و تعريف ميوقتي شما از ا. اژدر جاي پسر من است -      
  .شوم مي
زير زمين را سكوت عميقي . اي از كوچه شنيده شد درست در اين موقع، صداي سرفه      

  :لادو كتسخوولي از جايش بلند شد و با صداي جدي و آهسته گفت. فرا گرفت
خانـه  كسي از تشكيلات تفليس به ديدن ما آمده، توقـف او در بيـرون   " حتما -      

دهـيم و متفـرق    ي امروز را در اينجـا خاتمـه مـي    تان جلسه با اجازه. خطرناك است
شـما  . دهم كنم و فردا نتيجه را به شما اطلاع مي من با مهمانان صحبت مي. شويم مي

جا را  نيكلايويچ اين آييد ولي بوگدان و ايوان اولين بار است كه به اين زير زمين مي
ي زير زمين، در آهنـي محكمـي    گوشه -جاست در اين... ببيند ... شناسد  خوب مي
جـا هـم بـه خيابـان      شـود از آن  اين در به كاروانسراي مجـاور بـاز مـي    -را نشان داد

چون شب تا صبح بساط عيش و عشرت در اين كاروانسرا چيده . ديگري راه هست
ــر نمــي     ــين ظــن كســي را ب ــر زم ــه زي ــد شــبانه ب ــزد شــده اســت، رفــت و آم . انگي

بوگـدان  . يكـي يكـي متفـرق شـويد    . نيكلايويچ شما را راهنمايي خواهد كرد ايوان
حضـار پـس   . داند ببندد اي كه خودش مي آخر از همه خارج شود و در را به طريقه

بلنـد شـدند و بـا هـم      -كه در مخفي كاري استاد كامل بود -از شنيدن سخنان لادو
زمـين بـرد و خـاموش     لادو چراغ گردسوز را برداشت و به كـنج زيـر  . دست دادند

در تاريكي، بي آنكه پايش به چيزي گير كند، آهسته به اتاق مجـاور رفـت و   . كرد
لادو . شـد  اي در سقف زير زمين قرار داشت كه به كوچه باز مي پنجره. در را بست

پس از وارسي كامل كوچه، آهسته آهـن را  . يك قسمت از آهن پنجره را باز كرد
وقتي به اتاق رسـيد  . ها بالا رفت رگشت، و آهسته از پلهبه جاي اولش برگرداند و ب

پس از خاموش كردن گردسوز به اتاق . سر جاي اولش پهن كرد" قاليچه را مجددا
مجاور رفت و چراغ آن را نيز خاموش كرد وسط اتاق ايستاد و چندبار سرفه كرده 

  .منتظر ماند
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  :زن به آرامي گفت يكي دو دقيقه بعد، در اتاق آهسته باز شد و پير      
بـه  . گيـرد  اين بار سراغ ديميتري ياشيويلي را مـي . مسافر براي دفعه دوم آمده -      

  آشناست؟! اش را ديدي خودت كه قيافه. اتاق ماشينيست بردمش
زنـده باشـي مـادر، خيلـي هـواي مـا را       . ديدم مادرجان، ديدم؛ خودي اسـت  -      
  !داري
هاي نفت خفـه شـدند و حتـي جسدشـان را      در چاه ، دو پسر من!پس چي پسرم      

دارهـا   فرزنـدم، دشـمنان سـرمايه   . شـان كـنم   هـا دفـن   پيدا نكردم كه به رسم مسيحي
برو اگر خودي است منتظرش نگذار، من برايتان چايي حاضر ... دوستان من هستند 

  .كنم مي
  :لادو گفت      
  .زنده باشي مادر -      

مسافر را كه در روشنايي گردسوز نشسته بود، ديد و بـه  . فتو به اتاق مجاور ر       
  .خوشحالي فرياد بر آورد

  !خوش آمدي، وانو -      
ها همديگر را در آغـوش   وانو به محض ديدن لادو، فرز از جايش بلند شد، آن      

  . كشيدند
  :وانو      
ر تـا پـاي او را   و پس از اداي اين جمله س -بيش از سه ماه است كه نديدمت -      

  .در اين مدت خيلي لاغر شدي -ورانداز كرد
  :هاي چراغ را زياد كرد و وانو را برزمين نشاند و گفت لادو شعله      
گذرد، لاغرشدمان عيبـي نـدارد، بايـد كـار را      شب و روزمان در چاپخانه مي -      

  :و تبسم كنان پرسيد... پيش برد 
  ها چه خبر؟ تازگي -      
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» بـردزولا «پس شما چاپ . هامان بايد مخفي شويم تر شده، خيلي وضع مشكل -      
وانـو پـس از   . را شـروع كرديـد  ) م. هاي گرجسـتان  اولين روزنامه مخفي بلشويك(

گفتن اين جمله، عرق چين را از سرش برداشت، آسترش را پاره كرد و از توي آن 
  :يك تكه كاغذ در آورد و به لادو داد

است، اين مقاله برنامه و مسير كارهاي » بردزولا«ي اول  ي شماره رمقالهاين س -      
  .كند ي ما را مشخص مي آينده

  ...لادو كاغذ را گرفت و به دقت، به خواندن آن پرداخت       
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هـاي   مثـل آدم . ايوان نيكلايويچ نخستين كسي بود كه از زير زمين خـارج شـد        

وران، از حياط كاروانسرا گذشت و در حالي كه زير لـب آهنگـي   مست، تلو تلو خ
راهي » تلفونني«كرد به حوالي ايستگاه راه آهن رسيد دوباره از خيابان  را زمزمه مي

  .را كه رفته بود بازگشت
ي باكو نياز مـردم بـه    با توسعه. هاي تازه ساز بود پر از خانه» تلفونني«آن روزها       

هـا از ايـن موقعيـت اسـتفاده كـرده و سـودهاي        و صاحبان خانهشد  مسكن بيشتر مي
  .زدند كلاني به جيب مي

ايوان نيكلايويچ بي آن كه نظر كسي را جلب كند از خيابان تلفونني به سلامت       
اش در خيابـان   گذشت و داشـت بـه خانـه   » آزياتسكي«ولي وقتي از خيابان . رد شد

  .خوردشد، به پاسباني بر نزديك مي» بازار«
  .كي هستي؟ بايست ببينم... آهاي  -      
كرد به چشمان پاسبان نگاه نكند ايستاد، به ديـوار   ايوان نيكلايويچ كه سعي مي      

تكيه داد و نگاهي به اطراف انداخت، چون شيئي كه در مشت جـاي بگيـرد نيافـت    
  .مشتش را در جيب خود گره كرد

  :يابان پرسيدپليس با صداي خشني از آن سوي خ      
  .كيستي؟ حرف بزن -      
. زير چشمي اطراف را پاييـد . دو سه بار سرفه كرد و جوابي نداد" پتروف عمدا      

  .كرد ي اين كه در موقع ضروري به كدام طرف فرار كند، فكر مي درباره
و . انـد  كـرده  ها قبـل تعقيـبش مـي    يك دفعه به فكرش رسيد كه شايد از ساعت      

  .آيد دانند كه از كجا مي مي "تخمينا
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اگـر وضـع ايجـاب    . شـناخت  پتروف تمامي اين خيابان را مثل كف دستش مي      
اين تصورات سبب شد كه سكوتي گذرا بـر اطـراف   . توانست فرار كند كرد مي مي

  :پاسبان كه از سكوت او عصباني شده بود فرياد زد. حاكم شود
  جواب بده، گيستي؟ -      
  :با صدايي بم و خشن، جواب داد پتروف      
  .آلكسي! منم -      
  :پاسبان با تعجب پرسيد      
  آلكسي؟ -      
كرد، عرض خيابان را پيمود و در  هايش تاق تاق صدا مي و در حالي كه چكمه      

  :برابر ايوان نيكلايويچ ايستاد
  كدام آلكسي؟ -      
را از جيب در آورد و خيلـي طبيعـي    هايش دست. تر شد پتروف اندكي مطمئن      

  :جواب داد
  .ام آيم، ببخشيد كمي دير كرده يك الكسي معمولي، از ميخانه مي -      
  .رسيد اندكي ترسيده است كرد كه به نظر مي ايوان جملات را چنان ادا مي      
  :پاسبان با عصبانيت پايش را محكم به زمين كوفت و فرياد زد      
راه . شـود از آن طـرف رفـت    نمـي ... برگـرد  . شناسم لكسي فلان را نميمن آ -      

  .بسته است
  .ام بروم بايد به خانه. كنم يعني چه راه بسته است؟ آخه من در آن طرف زندگي مي -      
اندازم توي هلفـدوني و آن وقـت    برم مي والا مي... برگرد . امكان ندارد... نه  -      

  .ها سركني موش شوي شب را با مجبور مي
ايوان نيكلايويچ كه لحن شديد پاسبان را ديد، ناچار دل به دريا زد و از جيبش       

  :يك اسكناس يك مناتي در آورد و توي دست پاسبان گذاشت و آهسته گفت
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رويـش نشـان خـود پادشـاه     ... خوب نگاه نكـن  ... ببين . من جواز عبور دارم -      
  .است
ل را ديد، نگاهي به اطراف انداخت و براي آن كه كلاه سـرش  پاسبان وقتي پو      

  :نرود در روشنايي ضعيف سيگارش منات را ورانداز كرد و بعد گفت
بـاز  ... ولي عجله كن . كردم گفتي كارت عبور داري ولت مي اگر زودتر مي -      

  ...اند  اي را محاصره كرده ها خانه آن طرف، ژاندارم. افتي به تله مي
. هايش را محكـم بـه زمـين كوفـت بـه راه افتـاد       پاسبان در حالي كه نعل چكمه      

اش برود يـا   دانست به طرف خانه نمي. مردد بود. ايوان نيكلايويچ در فكر فرو رفت
اند؟ ولي مجبور بود سر و گوشي  ي او را محاصره نكرده نه؟ از كجا معلوم كه خانه

  .شد صد ظنين ميگشت پاسبان صد در  اگر بر مي. آب بدهد
برخـورد بـا   . اندكي هيجان زده بود. هاي سريع، به طرف منزلش راه افتاد با قدم      

وقتـي بـه   . پاسبان او را از وضعيت خوش و خرم چند دقيقه قبـل خـارج كـرده بـود    
اش نزديك شد، دو نفر ژاندارم را ديد كه در زير نور چراغ سر كوجه ايستاده  خانه
هـا صـداي    چون ژانـدارم . اي نداشت ش داشته بود ولي چارهبر" شك كاملا. بودند
بـه پيـاده رو آن   . كـرد  به هيچ وجه فكر برگشـتن را نمـي  . هايش را شنيده بودند قدم

اگـر او را  . دانسـت چـه پـيش خواهـد آمـد      توانست برود، نمي سوي خيابان نيز نمي
  .تعقيب كرده باشند نبايد به اين آساني، دم به تله بدهد

در پـيچ كوچـه بـه    . ها گذشـت  يوان نيكلايويچ تلو تلو خوران از كنار ژاندارما      
ي روبرو دوختـه بودنـد و اعتنـايي     شان را به خانه ها چشمان ژاندارم. عقب نگاه كرد
  .به او نداشتند

بـه آن طـرف   . ايوان نيكلايويچ فهميد كه مأموران با منزل همسـايه كـار دارنـد         
ي دوم  هاي طبقه گذشت ولي هنوز چراغ اسي از نيمه شب ميبا اين كه پ. نگاه كرد

مأمورين دولتي " يقينا. دانست ايوان نيكلايويچ معني اين را مي. ساختمان روشن بود
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كـرد   در حالي كه سعي مـي . آهسته از پيچ كوچه گذشت. كنند خانه را بازرسي مي
  .صدايي بلند نشود در خانه را باز كرد و وارد حياط شد

بعـد بـه طـرف دو سـايه كـه از      . از شدت تاريكي، ابتدا چيزي را تشخيص نداد      
  :صدايي در تاريكي شنيده شد. اتاق خارج شدند رفت

  !...پدر -      
  !تويي! ... وانيا -      
  .بله منم -: ايوان نيكلايويچ آهسته جواب داد      
  .وانيا، تا اين وقت شب كجا بودي؟ دلواپس شديم -      

  :پچ كرد دست زنش را گرفت و آهسته پچ. تر شد ايوان نيكلايويچ نزديك      
ها  ي ما ژاندارم در كوچه. ماريا به ملاقات يكي از رفقاي بيمارمان رفته بوديم -      

  چه خبر شده؟. زنند قدم مي
  :زده پاسخ داد به جاي ماريا، دخترش ورا، با صدايي هيجان      
شان كـه   ي خانه اين را امينه از پنجره. گردند پدر پيرمان را مي ي همسايه خانه -      

... پيداسـت  " ها منزل پيرمـرد كـاملا   ي آن از پنجره... شود، گفت  به حياط ما باز مي
  ...خوانده  گويند گويا كتاب ممنوعه مي مي

  :ايوان نيكلايويچ زير لبي گفت      
يي را كـه انـدكي روشـنايي از آن    خواهند هـر جـا   مي. كشند مثل سگ بو مي -      

  .كده تبديل كنند زند به ظلمت بيرون مي
  :ورا آهسته گفت      
  .پدر، برويم تو حرفي دارم -      
هـا   ايوان نيكلايويچ كه از چند و چون جريانات اطـلاع نداشـت، بـه طـرف آن          

و بـه   ماريا واسيليوفنا دست شـوهرش را گرفـت  . شان كرد برگشت و با حيرت نگاه
  .داخل اتاق كشيد
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  .اي نيست كه بشود بيرون مطرح كرد مسأله. بياتو! وانيا -      
چراغ نفـت  . تر از بيرون بود به اتاق كوچكي وارد شدند اينجا به مراتب، خنك      

. پراكند سوخت، روشنايي ضعيفي مي اي در وسط اتاق مي سوزي كه روي ميز كهنه
اي كه از ديوار آويزان بـود و   ، كمد شكسته، حولهاي گنجه رنگ و رو رفته و قهوه
اي داشت نشان مي داد كه اين اتـاق متعلـق بـه يـك      تختخوابي كه لحاف پاره پوره

  .ي بسيار فقير است خانواده
  :ايوان نيكلايويچ پس از بستن در، با هيجان از زن و دخترش پرسيد      
  .چه خبر شده؟ حرف بزنيد -      
يليوفنا پيراهن كهنه و تري را كه ايوان از تنش در آورده بود گرفت و ماريا واس      

  :از ميخ كنار در آويزان كرد
  .اندازم ورا تو بگو، من رختخواب پدرت را مي -      
  :ايوان نيكلايويچ خطاب به زنش گفت      
تند ورا با صداي خفه و ... انداز  ماريا، رختخواب مرا در حياط زير درخت بي -      

  :تند به حرف زدن پرداخت
كوبيدنـد شـنيدم بـا سـنگ و چكمـه       من صداي در همسايه را كه محكم مـي  -      
مان  ي همسايه ها در حياط را شكسته و به خانه به كوچه رفتم، ديدم ژاندارم. زدند مي

ي بالاي در، دختر همسايه به من اشاره كرد، دو كتاب به من داد  از پنجره. اند ريخته
ها را برداشـتم   ها را مخفي كنم، من هم كتاب ز قول پيرمرد خواهش كرد كه آنو ا

  .و به خانه آمده و پنهان كردم
. ورا زود بلند شد و از گنجه دو كتـاب نـازك جلـد در آورد و بـه پـدرش داد           

ي اول  صـفحه . ها را برداشت و بـدقت بـه وارسـي پرداخـت     ايوان نيكلايويچ كتاب
كتاب دوم را كه برداشت زود عنوانش . معلوم نبود چه كتابي است. يكي افتاده بود

  :را خواند و با هيجان گفت
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  !خوانده را مي» مانيفست كمونيست«اين پيرمرد  -      
  :ورا پرسيد      
  توانم بخوانم؟ پدر كتاب خوبي است؟ من هم مي -      
  :ايوان نيكلايويچ كتاب را بلند كرد و گفت      
در مبارزه بـه خـاطر آزادي، هـر    ! خترم اين كتاب براي ما كارگران نوشته شدهد -      

  ...كارگري بايد اين كتاب را رهبر خود قرار دهد
  :ها را برداشت و گفت ايوان نيكلايويچ ناگهان با عجله كتاب      
  ...ها را خوب پنهان كنيم، و گرنه  بايد اين -      
در بيـرون، هـوا   . م كند بلند شد و از اتاق بيـرون رفـت  قبل از آن كه حرفش را تما      

او در تـاريكي كورمـال   . آمـد  از كوچه صداي پا و حرف زدن مي. تر شده بود تاريك
اي از كنار ديوار برداشت و خاك زير درخت  چه بيل. كورمال، به درخت نزديك شد

هـا را   شـته خـاك  ها را به دستمالي پيچيد و در تـه گـودال گذا   كتاب. را به آرامي كَند
بـه اتـاق برگشـت و بـه زنـش كـه داشـت نـان سـياه و پنيـر روي ميـز            . رويش ريخـت 

  :گذاشت، گفت مي
انداز، صـبح هـم زودتـر     رختخوابم را زير درخت بي. خورم ماريا من چيزي نمي -      

  :ماريا واسيليوفنا به دقت به شوهرش نگاه كرد و پرسيد. بيدارم كن
  ه كردي؟ها را چ پس كتاب -      
  .پنهان كردم -      
  :داد خطاب به دخترش گفت ماريا در حالي كه سرش را تكان مي      
اي كـه   از خانـه . آوري هايت بالاخره بلايي سر مـا مـي   دخترم تو با اين بي احتياطي      

  ...اي  كنند كتاب خارج كرده و يك راست به خانه آورده ها تفتيش مي ژاندارم
  :لايويچ زنش را آرام كردايوان نيك      
ماريا عيبي نـدارد، احتيـاط خـوب اسـت ولـي كمـك كـردن بـه شخصـي كـه                 

بيچاره يك هفته نيست كه بـه  . تر است اند واجب اش شبيخون زده ها به خانه ژاندارم
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دانـد شـايد در يـك شـهر      كي مي... اند  تعقيبش كرده" ها فورا شرف باكو آمده، بي
انـد و الا   ورا را نديده" حتما. جا فرار كرده است داشته و از آنديگر فعاليت انقلابي 

  .آوردند بلا را سر ما مي
ايـوان نيكلايـويچ تـوي    . ماريا رختخواب شـوهرش را زيـر درخـت پهـن كـرد           

بـا  . آمـد گـوش داد   ها به صداهايي كه از كوچه مـي  رختخواب دراز كشيد و مدت
  .برد نميگذشت ولي خوابش  اين كه پاسي از شب مي

انـدك انـدك تغييـر      رنـگ آسـمان  . كردنـد  گويي ستارگان بـا هـم بـازي مـي          
  .سحر نزديك بود. شدند نورتر مي ها كم ستاره. كرد مي

. انـد  كارشان را تمام كـرده " حتما«: ايوان با خود انديشيد. وقتي صداها قطع شد      
شـد گـوش    كه شنيده مـي  و به صداهاي منقطعي» اند؟ يعني خود پيرمرد را هم برده

  :داد
هـا نجـات    را از چنگال ژانـدارم » مانيفست كمونيست«اين دومين بار بود كه او       
  .داد مي

بي هيبـت، در معـادن مانتاشـف     ايوان نيكلايويچ پتروف، در بي. بود ۱۸۹۶سال       
ه هايي پهـن، موهـايي ب ـ   دانست اين مرد كه قامتي بلند، شانه كسي نمي. كرد كار مي

رنگ شاه بلوط روشن و چشماني زيبا و آبي رنـگ دارد اهـل كجاسـت و از كجـا     
به معادن صابونچي، سوراخاني و  -پانزده سال قبل، او وقتي به اين ناحيه. آمده است

هـاي صـنعت    او در تمام رشـته . بي هيبت قدم گذاشت، دخترش ورا سه ساله بود بي
اكثر كارگران كه نه اسـم  . شنا بودهاي مهلك آن آ نفت كار كرده و با تمام سختي

صـداي خشـن و   . زدنـد  صـدا مـي  » وانچكا«دانستند او را  پدر و نه نام فاميلش را مي
  .شد دار او در معادن دور دست شنيده مي طنين
بايـد بـا   «، »ببينـيم نظـر وانچكـا چيسـت؟    «، ».اين صداي وانچكا اسـت «جملات       

  .شد رگران شنيده ميهر زمان از زبان كا» .وانچكا مشورت كرد
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هاي كارگري باكو باشد وجـود   آن روزها تشكيلاتي كه قادر به رهبري جنبش      
افرادي انقلابي مانند ايوان نيكلايويچ گهگاه كارگران را به مـدت دو سـه   . نداشت

هاي زودگـذري آغـاز و انجـام ايـن      كشاندند ولي همانند جرقه روز به اعتصاب مي
مطالبـات بسـيار كوچـك اقتصـادي و     . كشـيد  ول نمياعتصابات كوچك چندان ط

شـد و در نتيجـه اعتصـاب بـي      داران پذيرفته نمي صنفي اكثر اوقات از سوي سرمايه
  .يافت نتيجه خاتمه مي

  .بود ۱۸۹۶سال       
متـري زمـين در نتيجـه فـوران      ۶۰بـي هيبـت، كـارگري در عمـق      در معادن بي      

ي او تشـكيل دادنـد،    نگ عظيمي بر سر جنـازه كارگران ميتي. ناگهاني گاز خفه شد
ايـوان  . ي كارگراني كه در اين ميتينـگ شـركت داشـتند اخـراج شـدند      سپس كليه

  .ها بود نيكلايويچ نيز يكي از آن
هايش صبح  ماه مه بود و هوا خيلي خوب، ايوان نيكلايويچ براي خالي كردن عقده      

) از محـلات بـاكو  (» بانيـل «زها او در آن رو. زود، همراه زن و دخترش به صحرا رفت
هاي دود زده، نفتي و نمور كـارگري و آمـدن بـه     كرد، دور شدن از دخمه زندگي مي

  .كرد دشت و آفتاب و هواي تميز، افراد خانواده را ولو به طور موقت، خوشحال مي
زار خشك و بي آب و علفي از هر سو باكو را احاطه كرده و لي در بعضي  شن      
. توان يافـت  هاي سبزي مي ا كه از نور آفتاب مصون مانده، تك و توك، علفجاه

هـاي   خـانواده . ايوان نيكلايـويچ بـا زن و دختـرش در همچـو جـايي نشسـته بودنـد       
كنم با اين كه مربوط بـه پـنج سـال     حوادثي كه نقل مي. جا بودند ديگري نيز در آن

لايويچ پتـروف امـروزي، فـرق    پيش است، ولي وانيا پتروف آن روزها، با ايوان نيك
شـد و هنـوز نيـروي     آن روزها هنوز موي سفيد در سـرش پيـدا نمـي   . زيادي داشت

در مدت اين پـنج سـال دو بـار حـبس، تعقيـب دائمـي       . جوانيش را حفظ كرده بود
  .پليس، بيكاري و گرسنگي او و ماريا واسيليوفنا را زودتر از معمول پير كرده بود
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ايوان نيكلايويچ با زن و دخترش قصد مراجعت به خانـه را   اي كه درست لحظه      
ها به محـض ديـدن ايـوان     داشتند، دو سه نفر كارگر از آن سوي تپه پيدا شدند، آن

  :فرياد زدند
  .جا ها را بفرست خانه، خودت بيا اين بچه... وانيا  -      
  .آيم الآن مي -      
  .ماريا ملتمسانه به او نگاه كرد      

اي اگـر   از صـبح چيـزي نخـورده   ... خواهند عرق بخورند نرو  ها مي وانيا، آن -      
  :ورا نيز پاي پدرش را چسبيد و آهسته گفت. شوي بخوري زود مست مي

آخر . خوري گويي تلخ است و باز هم مي خودت مي... پدر بيا به خانه برويم  -      
  چرا؟
  :را نوازش كرد و گفت ايوان نيكلايويچ به آرامي موهاي ورا      
  .يم آ شما به خانه برويد من هم زود مي... دهم نخورم  دخترم قول مي -      
  :و خطاب به زنش گفت      
ها هم مثـل   آن. داني من مست شدن را دوست ندارم تو كه خوب مي... ماريا  -      

  ...لي كنند هايشان را خا خواهند عقده اند؛ و حالا مي خود من از كار اخراج شده
ها جدا شد و از تپه بالا رفت، چهار نفر را ديد كـه   ايوان نيكلايويچ وقتي از آن      

دور هم نشسته بودند و جلويشان يك قرص نان سياه، كمي پياز و يك بطري عـرق  
شـان ارمنـي بـود و     دو تايشـان روس و يكـي  . شـناخت  سه نفرشان را خوب مي. بود

ها دست  با آن. ديد براي اولين بار مي. بيست ساله بود -چهارمي را كه جواني نوزده
  :داد و كنارشان نشست و نگاهي به سفره انداخت و با تعجب پرسيد

آمـد   ايد؟ منتظر من بوديد يـا حيفتـان مـي    هنوز در بطري را هم كه باز نكرده -      
  بخوريد؟

  :يكي از كارگران آهسته جواب داد      



۲۳ 

  . افتد زند كه آدم ياد عرق نمي خوب حرف مي اين جوان به قدري -      
  :بعد، خطاب به پسر جوان گفت      
  .وانيا از خودمان است! حرف بزن پيوتر -      
  :پيوتر با نگاهي خجلت زده به ايوان نگاه كرد و لبخند زنان گفت      
از دور  .ام ها شـنيده  ي وانچكا، خيلي حرف ي ايوان پتروف، درباره من درباره -      
  ...شناسمش  مي

  :ايوان نيكلايويچ به او نگاه كرد و خنديد      
  »!آواز دهل شنيدن از دور خوش است«: به قولي      
المثل خنديد، با لحنـي   ايوان نيكلايويچ پس از آن كه خودش نيز از اين ضرب      

  :جدي گفت
  ...رار است؟ تان را ادامه بدهيد ببينيم موضوع از چه ق خوب صحبت -      
  :يكي از كارگران پير جواب داد      
هـاي   كتـاب ! خيلـي بـا سـواد اسـت    ! ايوان، تو به جوان بودن پيوتر نگـاه كـن   -      

امـروز هـم يكـي پيشـش     . ها نوشـته شـده   هاي عجيبي در آن زيادي دارد كه حرف
  .پيوتر بده نگاه بكنيم. است
  :گفتپيوتر نگاهي به اطراف انداخت و آهسته       
  .پيش چشم مردم خوب نيست -      
  .پس به جاي ديگري برويم -      
اي  بطري عرق را برداشته از تپه پايين آمدند و دورتـر از مـردم، در جـاي سـايه          

. ي قبل عرق و نان و پياز را جلوشان گذاشـتند  مثل دفعه. هاي نرم نشستند روي ماسه
  .و با حالت انتظار به پيوتر خيره شده بودند همه به دقت. ها دست نزد ولي كسي به آن

اش زده بـود بـاز كـرد و يـك      پيوتر سنجاقي را كه به جيب كـت كهنـه و روغنـي         
ها بود به  اي را كه ميان روزنامه كتاب كهنه. ي كهنه از توي آن در آورد دست روزنامه
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ي  كتـاب جملـه   رنگ، بالاي كتابي بود با قطع كوچك و جلد آبي كم. ها نشان داد آن
ــود» انتشــارات سوســيال دمــوكرات روس« ــوان  . نوشــته شــده ب ــه تعجــب اي ايــن جمل

بـار   ي وضـع مشـقت   هـايي دربـاره   اعلاميـه " نيكلايويچ را برانگيخت، او با اين كه قـبلا 
" به همين سبب، فـورا . كارگران ديده بود ولي از وجود چنين انتشاراتي اطلاع نداشت

كارل مـاركس و  -مانيفست كمونيست«: ا خوانـد كتاب را گرفت و عنوان آن ر
، ترجمــه از مـتن آلمــاني، بـا مقدمــه مـؤلفين، ژنــو،    ۱۸۷۲، سـال  فردريـك انگلــس 

  ».ي آزاد ي روسيه چاپخانه
او كه توجه رفقـايش  . كتاب دست به دست گشت و بالاخره به دست پيوتر رسيد      

  :را ديد آهسته گفت
او . دانـم بـه مـن داد    وس كـه اسـمش را نمـي   اين كتـاب را يـك كـارگر پيـر ر     -      
ي كارگر بايد تئوري انقلاب يعنـي دانـش انقلابـي جنـبش      گفت براي آزادي طبقه مي

اين كتـاب مسـير جنـبش كـارگري را روشـن كـرده و       . فرا گرفت" كارگري را عميقا
  .كند ي آن را معين مي برنامه

او . يچ را بي اندازه خوشـحال كـرد  لحن روان و افكار انقلابي پيوتر، ايوان نيكلايو      
بـه ايـن   . ي كارگر يك فكر علمـي اسـت   شنيد كه فكر آزادي طبقه براي اولين بار مي

  :سبب اندكي به جلو خزيد و با هيجان پرسيد
  پسرم بخوان ببينم در كتاب چه چيز نوشته؟ -      
  :پيوتر با نگاهي جدي، رفقايش را ورانداز كرد و آهسته جواب داد      
. هم ممكن نيست و هم خطرناك است. جا بخوانم ي كتاب را در اين شود همه نمي      

ي آينـده بــه   اگـر وقــت داشـتيد يكشــنبه  . اش را تشــريح كـرد  بايـد هـر جملــه و كلمـه   
  .بياييد تا با هم بخوانيم» بالاخاني«

  :سپس خطاب به پتروف گفت
. شناسـيد  اند، اما شما نمـي  كار كرده در بالاخاني" شناسند چون قبلا ها مرا مي اين -      

  ...دهند  ي ما را نشان مي اگر بپرسيد دخمه. نام فاميل من چونياتوف است
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  :ايوان با بي صبري گفت      
  .اش را برايمان بخوان اش را، نتيجه لااقل، يك جمله -      
  .خوانم مي -      
  .آخر كتاب خواند ي پيوتر كتاب را ورق زد و سطور زير را از صفحه      
و آشـكارا  . داننـد  خـود مـي   ها ديگر اختفاي نظريه و نيت خود را بي كمونيست«      

هـاي اجتمـاعي موجـوده تـا      دارند كه فقط از راه واژگون كـردن سـازمان   اعلام مي
بگـذار طبقـات حاكمـه از    . توانند بـه مقاصـد خـويش برسـند     كنون، از راه جبر، مي

پرولتاريا در اين انقلاب هـيچ چيـز را از   . خود بلرزندوحشت انقلاب كمونيستي بر 
اما تمام جهان را بـه سـود خـود    . دست نخواهند داد مگر زنجيرهاي دست و پايشان

  ».خواهند برد
  كارگران جهان متحد شويد                                              

  
اي در بـالاي تپـه    اهيسي. ديگر خواندن و حتي ورق زدن كتاب هم ممكن نشد      

يكـي از  . شـد  هـا نزديـك مـي    سياهي به سرعت پايين آمـده و بـه آن  . نمايان گشت
  :كارگران او را شناخت و آهسته گفت

  .آيد جغجغه دارد مي -      
همه با شنيدن اين حـرف يكـه خوردنـد و بـا عجلـه سـر بطـري را بـاز كـرده و                

  .ها را پر كردند گيلاس
  :يجان گفتپيوتر با ه      
اگـر تـوي جيـبم باشـد     . ايـن كتـاب را چكـار كـنم    . گـردد  او دنبال مـن مـي   -      

  ...خطرناك است، شايد وارسي كند 
  :ايوان به طرف پيوتر خم شد و آهسته گفت. به روي همديگر نگاه كردند      
  .آورم روز يكشنبه به بالاخاني مي. بده من -      
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اش جا داد و سپس پاهايش  ايوان كتاب را توي چكمه. دپيوتر كتاب را به او دا      
  .را جمع كرد

  .توانند اين كتاب را هم بگيرند وقتي جانم را گرفتند، مي -      
. بـود » مشـهوري «بي هيبـت آدم   در ميان تمام كارگران بالاخاني و بي» جغجغه«      

كافي . زد مي هاي انقلابي گشت، و حرف كارش فقط اين بود كه ميان كارگران مي
ي  دار يا اداره آن وقت به كارخانه. بگويد» بلي«هايش  بود كه كسي به يكي از گفته

  .اي چروكيده و قدري كوتاه آدمي بود لاغر با چهره. كرد پليس معرفيش مي
داد و لبخنـدي تصـنعي بـه لـب داشـت       وقتي خبرچين كه دستانش را تكان مـي       

  :را بلند كرد و با صداي بلند گفتتر شد، ايوان استكان عرق  نزديك
  ...هايمان  خوريم به سلامتي زن و بچه اين را مي -      
آورد  صداي جغجغه را به ياد آدم مي" جغجغه با لحن و صداي نازكي كه واقعا      

  :فرياد زد
  .نخوريد... دست نگه داريد ... دست نگه داريد  -      
سفره رسـاند، نشسـت و بـا لحنـي كـه گـويي بـا        دوان دوان، خودش را به كنار       

  :ها قبل آشنايي نزديك دارد، گفت ها از مدت يكايك آن
چطور بي وجود من از گلويتـان پـايين   ... پس استكان من كو ... آي آي آي  -      
  رود؟ مي

  .ايوان استكانش را به طرف او دراز كرد      
  .تو بخوراين را هم ... ام  من خورده... بگير  -      
  :جغجغه محيلانه به او نگاه كرد و گفت      
حـرف  . ايـد  جـا نيامـده   آي وانچكا، وانچكا، شما براي عرق خـوردن بـه ايـن    -      
اين جوان به پيـوتر اشـاره   . هاي مست نداريد تان شباهتي به آدم هيچ كدام. زديد مي
هاي خـوبي   و روزنامه ها كتاب... شناسم  من او را از بالاخاني مي. پيوتر است -كرد
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بياييـد بـه جـاي عـرق     . نوشـته شـده  ) ارباب(يين  شان عليه شاه و خوزه دارد كه همه
  .خوردن كتاب بخوانيم تا فكرمان روشن شود

  .ايوان عرق را سر كشيد      
تـو امـروز   .) زدنـد  رودربايستي به اين نام صدا مـي  همه او را بي(ببين جغجغه  -      

تواني چيزي از مـا در آوري مـا ايـن جـا نيامـديم كـه        اما نمياي،  قصد شكار كرده
هـيچ چيـز فكـر آدم را بهتـر از     . ايم عرق خوري آمده. هاي گنده گنده بزنيم حرف

  ...يا عرقت را بخور يا بلند شو گورت را گم كن . كند عرق روشن نمي
. ند شـد دو سه جرعه عرق خورد و بل. لحن تهديد آميز ايوان جغجغه را ترساند      
  .هاي ايوان، خداحافظي كرد و رفت اعتنا به گفته بي

ي بالاخـاني   گشـت در جـاده   آن روز، وقتي پيـوتر چونيـاتوف بـه خانـه بـر مـي            
ي مجـاز كهنـه    هايش را گشته ولـي غيـر از چنـد تكـه روزنامـه      مأمورين تمام جيب

  .چيزي پيدا نكرده بودند
يـك بـار در بالاخـاني و    . ظبـت كـرده  ايوان نيز از كتاب مثل چشـمانش موا       

  .هيبت با رفقايش جمع شده و مانيفست را جمله به جمله خواندند بي دوبار در بي
چيـزي بـه صـبح    . ها خواب را از چشمان او ربـوده بـود   يادآوري اين خاطره      
با عجله بلنـد شـد و   . دو ساعت نگذشته بيدارش كردند. ماند كه خوابش برد نمي

  .رفتن به كارخانه آماده كردخود را براي 
از دو روز قبــل، اعتصــاب كــارگران رو بــه ضــعف گذاشــته بــود و نيمــي از       

بايست جلـو ايـن عقـب نشـيني      امروز مي. كارگران به سركارشان بازگشته بودند
ي بـاكو را انجـام    ايوان موظف بود مأموريت محوله از سوي كميتـه . گرفته شود

  .بگيرد دهد و جلو شكستن اعتصاب را
زن و دختــرش بــراي او كــه شــب هــم غــذا نخــورده بــود، تــدارك چــايي        
  .ديدند مي
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ــود        ــزده بلنــد شــده ب خواســت از  مــي. زد دلــش شــور مــي. ورا هنــوز آفتــاب ن
خواست بداند نتيجه بازرسي شب قبل چي شده؟  مي. شان خبري كسب كند همسايه

  ...اند؟  آيا پيرمرد را با خودشان برده
او بيشـتر  . شـناخت  كسي پيرمرد را كه يك هفته قبل به اين محل آمده بود نمي      

هـا را بـه او مـي     ي كشـيش  اش قيافـه  موهاي بلند و قد خميده. از شصت سال داشت
اي كه نظر اهالي محل را جلب كرد اين بود كه وي هنگـام اسـباب    داد، ولي مسأله

از نظر پليس " و اين امر حتما .كشي، يك درشكه پر از كتاب با خودش آورده بود
ورا . ترسند ها از كتاب بيشتر از تپانچه و تفنگ و بمب مي چرا كه آن. ماند دور نمي

هـاي صـبح،    نزديكي. ي آذربايجاني شان پرسيد بالاخره تمامي جريان را از همسايه
پـس پيرمـرد   . پيرمرد را همراه دو صندوق كتاب سوار درشكه كرده و بـرده بودنـد  

  .هاي انقلابي ديگري داشته است كتاب» مانيفست كمونيست«بر علاوه 
هـاي ورا گـوش داد، و در دل از    خـورد بـه حـرف    ايوان در حالي كه چايي مي      

ــود ــه. آگــاهي او خوشــحال ب ــه همســايه ي ورا و خــانواده كمــك فداكاران ي  اش ب
نـد  شان چندان هم جـاي شـگفتي نداشـت، چـون ايـوان دختـرش را نيـز مان        انقلابي

  .خودش مبارز بار آورده بود
اش  كـت روغنـي  . بلند شد، ايوان برخاست» تازاپير«وقتي صداي اذان از مسجد       

  .شهر، راه افتاد ي شيبايف، واقع در آغ را روي دوشش انداخت و به طرف كارخانه
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۳  
اژدر از گسـترش ناگهــاني  . آن روز در كارخانـه اعتصـاب عمـومي اعـلام شـد           
اين واقعه چنان غير منتظره بود كه او حتـي موفـق بـه كشـف     . كرد صاب تعجب مياعت

گران  تا آن روز اعتصابات زيادي در كارخانه روي داده بود ولي اعتصاب. علتش نشد
  .داران نشوريده بودند هرگز مثل اين روز، آشكارا و رو در رو عليه كارخانه

از و انجامي دارد، صبر انسان نيز همان طوري كه هر چيزي آغ. ديگر بس است      
. اگر اعتصاب كاري از پيش نبـرد بايـد شـورش كـرد    . شود بالاخره روزي تمام مي

ها و دوازده ساعت كار توانفرسـا در ايـن    هاي بي سبب، جريمه شورش عليه اخراج
  .ها شورش عليه بردگي و معيشت حيواني انسان. جهنم وحشتناك

از چنـد كارگـاه    -شـهر  در آغ -شيبايف، در بـاكو  ي مشهور مكانيكي كارخانه      
ها به حياطي پر از آهن پاره، قطعات فلز و سـنگ   ي اين كارگاه دروازه. عبارت بود

كـرد و درهـا    هيچ قسمتي كار نمـي . اين محوطه پر از كارگر بود. شد و آجر باز مي
  .اتاق به اتاق باز بودند

ارگران در حيـاط جمـع شـده    شـد كـه ك ـ   اعتصاب اغلب اين طـور شـروع مـي         
تُك پا بيايـد  »  بين خوزه«: گفتند فرستادند و مي نمايندگان خود را پيش شيبايف مي

هـاي   شـيبايف نيـز گـاهي اوقـات خواسـت     » .دم در، دو سه كلمه با او حرف داريم
  :فرستاد داد و پيام مي پذيرفت، ولي اكثر اوقات جواب رد مي ها را مي جزيي آن

خواهنـد   هـر كجـا مـي   . كـنم  ند سر كارشان يا كارخانه را تعطيـل مـي  يا برگرد«      
هم بـه دستمزدشـان   ) ترين واحد پولي در روسيه كوچك(حتي يك كوپك . بروند

  ».كنم اضافه نمي
ي ديگـري   گشتند و عـده  اي ناچار به سر كارشان باز مي در چنين مواقعي، عده      

د و حتـي گـاهي دسـته جمعـي بـه      زدن ـ زماني دراز مقاومت كرده دست به كار نمي
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. اژدر هم امروز انتظار چنين وضعي را داشت. كردند ي ديگري مراجعه مي كارخانه
او در ميان دسته بزرگي از كارگران كنار ايوان نيكلايويچ كه مانند پدري دوستش 

ايـوان  . هاي مقدم به گوش رسيد داشت ايستاده بود يكبار هياهويي در ميان دسته مي
  . چ ناپديد شدنيكلايوي

سپس، گفتگوها، داد و فريادهاي خشم آلود در گرفت و جمعيت به طـرف در        
در اين موقع، نگهبـان مسـلح بـه تپانچـه كـه در مقابـل سـيل        . كارخانه به راه افتادند

بـا يـك ضـربه، مثـل     . خواست جلو آن را بگيرد كارگران سينه سپر كرده بود و مي
و توده، بسان دريـاي خروشـان بـه ميـدان جلـو       درخت صاعقه زده، نقش زمين شد

  .كارخانه سرازير گشت
اژدر با اين كه از مقصد اين سيل خروشان انساني خبري نداشت، همراه با آنـان        

  .رفت و پيش مي. راه افتاده بود
كرد كه اگر چونياتوف تمـام   چونياتوف، پيشاپيش جمعيت بود و اژدر فكر مي      

برود، تمام كارگران به دنبالش خواهند رفـت؛ زيـرا همـه بـه او      روز همين طور راه
رود، كيست؟ پس از  آن كه دوشادوش پيوتر راه مي -پس آن مرد. اطمينان داشتند

او غلام را كه در ميان . ي خاتيسوف را شناخت اندكي دقت، غلام، كارگر كارخانه
ل پـيش، اولـين   شهر و قاراشهر محبوبيت زيادي داشت، يـك سـا   تمام كارگران آغ

جـا چكـار    دانست او امـروز ايـن   ي ايوان نيكلايويچ ديده بود ولي نمي بار، در خانه
ي  هاي ناحيـه  باره يادش آمد، چند روز است كه كارگران كارخانه اما يك. كند مي
غلام به " حتما. جا هم مثل اينجاست وضع آن" حتما. اند اعتصاب كرده» زاواغزالنايا«

  .حمتكشان خاتيسوف به اينجا آمده استنمايندگي از طرف ز
دفتـر شـيبايف در   . سيل جمعيت در ميدان بزرگ جلوي كارخانه متوقـف شـد        

تـا امـروز كسـي    . رسـيد  يك سر جمعيت تا مقابل دفتر كارخانه مـي . اينجا واقع بود
در اطـراف آن، هـر زمـان    . جرأت نكرده بود در مقابل اين سـاختمان اجتمـاع كنـد   
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اي را داشـتند كـه    ايـن نـوع دفترهـا حكـم تلـه     . دادند زي كشيك ميهاي مرمو آدم
. انـد  كـرده  را شـكار مـي  » اخلالگـر «ها كارگران انقلابي و به اصـطلاح   ي آن بوسيله

كافي بود يك كلمه حاكي از نارضايتي از زبان كارگران شـنيده شـود تـا بـه جـرم      
  .شوند ي ادب به اعليحضرت نيكلا به زندان يا سيبري فرستاده اسائه
كسـي  . ليكن اين ساختمان وحشتناك امروز در سكوت عميقي فـرو رفتـه بـود         

خشـم و كينـه در دل اژدر   . گـران را نداشـت   جرأت ظاهر شـدن در برابـر اعتصـاب   
هايش راهي  با آرنج. آرام و قرار نداشت. گويي به مشتي گره كرده تبديل شده بود

  .براي خود باز كرد و به صف اول نزديك شد
اي  ي مسـأله  ايوان نيكلايويچ، غـلام، چونيـاتوف و چنـد كـارگر ديگـر دربـاره            

ها نزديك شـد، چونيـاتوف بـا نگـاهش جـاي       وقتي اژدر به آن. كردند مشورت مي
  .كرد تا بر بالاي آن، سخنراني كند بلندي را جستجو مي

و هـا رفـت    روي سـنگ . بالاخره يك كپه سنگ نظر چونياتوف را جلب كـرد       
تـر شـد و بـالاخره از     سر و صداي جمعيت بتدريج كـم . منتظر فرونشستن هياهو شد

از نظـر گذرانـد، شـروع بـه     " چونياتوف پس از آن كه اطـراف را كـاملا  . بين رفت
بـه نظـر   . داد هاي او گوش مي اي به حرف العاده اژدر با دقت فوق. سخن گفتن كرد

خشم او را صفحه زده ورق به ورق آمد كه پيوتر كتاب قلب پر از كين و  چنين مي
ها ورد زبان اژدر بـود و ايـن، اژدر    زد كه سال هايي مي چونياتوف حرف. خواند مي

  .كرد را هم شگفت زده و هم خوشحال مي
كرد و از چشمان پر از  اش تغيير مي زد سيماي مردانه چونياتوف وقتي حرف مي      

نگريست و كارگراني  كارگران مي او با دقت، به. ريخت اش، آتش مي خشم و كينه
اي روشن بـه مبـارزه در    كردند به سوي آينده ي خود را طلب مي را كه حقوق حقه

. خوانـد  بار، جهاني بدون سگاني چون شيبايف، فـرا مـي   راه بناي اين جهان سعادت
  .چونياتوف سخنانش را چنين پايان داد
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نند يكي دو نفر را با زور خفه ممكن است بتوا. ديگر صبر كارگران تمام شده -      
نترسـيد مـا   ! رفقـا . ها انسان را در زنجير نگاه دارند توانند ميليون كنند ولي ديگر نمي

قوي هستيم بياييد يك پارچه در زيـر پـرچم آزادي گـرد آيـيم و حقـوق خـود را       
  .مطالبه كنيم

غـرش  گـران كـه    پيوتر در ميان فريادهاي خشم آلود و تحسـين آميـز اعتصـاب         
كـرد،   امواج كف آلود دريا در هنگام برخورد با ساحل را در خاطر آدمي زنده مي

  .سخنان خود را پايان رسانيد
ابتـدا نتوانسـت خـودش را نگـاه     . ها بالا رفـت  پس از چونياتوف غلام از سنگ      
بالاخره تعادل خود را بازيافـت سـرش را   . دو سه سنگ از زير پايش در رفت. دارد

  :و با صدايي بلند فرياد زد بلند كرد
هـا و معـادن بـا عـرق و      اين كارخانـه . خواهيم برادران، ما حق خودمان را مي -      

ها مانند خاتيسـوف، شـيبايف، نوبـل، مانتاشـف، موسـي       گرگ. اند خون ما پا گرفته
هـاي مـا را بـا يـك لقمـه نـان        يوف، زن و بچه العابدين تقي يوف و حاجي زين تقي

از شاه هـم  . ها امري عبث و بيهوده است انتظار ترحم از اين گرگ. اند محتاج كرده
بـا  . داران اسـت  گـاه سـرمايه   چون او خود نماينـده و تكيـه  . نبايد انتظار لطف داشت

. هاي خونين خود را از گلوي مـا بـاز نخواهنـد كـرد     ها چنگال آشتي و التماس، آن
هـاي مـا حتـي از     طـلاع از خواسـت  دار بـراي ا  ببينيد كارخانه! اتحاد لازم است رفقا
  .شود ولي ما او را مجبور خواهيم كرد اتاقش هم خارج نمي

صداي آهسته ولي پر هيجان غلام، چنان تأثيري در توده گذاشـت كـه گـويي          
آتش به انبار باروت انداختند؛ گويي باد وحشتناكي وزيد و طغيـان دريـاي نـا آرام    

  .خلق را چند برابر كرد
ــوتر آمــد اژد       ــوان  . ر نتوانســت خــودش را نگــاه دارد، جل و در ايــن هنگــام، اي

  :رفت فرياد زد ها بالا مي نيكلايويچ در حالي كه از سنگ
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  .نابود باد ديكتاتوري تزار، پيروز باد سوسياليسم -      
اژدر زود جلـو پريـد و بـازوي او را    . او نيز ابتدا موفق به حفظ تعادل خود نشـد       

  :ي اژدر گفت روف بمحض مشاهدهپت. گرفت
  .زودباش يك تكه چوب پيدا كن.. اژدر  -      
فرصـتي هـم بـراي پرسـيدن علـتش      . چوب براي چه؟ اژدر متوجه موضوع نبود      

. به طرف حياط كارخانه دويد و چوب بلنـدي پيـدا كـرد و برگشـت    " فورا. نداشت
  .بر سر چوب بست ايوان نيكلايويچ دستمال سرخ رنگي از جيبش در آورد و

  :به محض آماده شدن پرچم، چونياتوف فرياد زد      
  .كار حرف بزنيم رفقا، برويم با صاحب -      
ي كـارگران بـه    همـه . ايوان نيكلايويچ پرچم را بلند كرده و جلو جمعيت افتـاد       

ناگهان صداي شليك گلوله بـه گـوش رسـيد و كـارگري كـه      . دنبال او راه افتادند
اژدر ابتدا فكر كرد كه پاي او به چيزي . رفت به زمين غلتيد دوش اژدر راه ميدوشا

غلتـد   گير كرده و سكندري خورده است ولي وقتي ديد كـه او در ميـان خـون مـي    
صـداي شـليك رفتـه رفتـه     . هايش افزود دانست كه تير خورده است بر سرعت قدم

  .شد بيشتر مي
هاي اطرافش را بـه   هتزاز بود و گويي انسانبا وجود اين، هنوز پرچم سرخ در ا      

  .خواند مبارزه قطعي فرا مي
. چكـد  يك دفعه، اژدر متوجـه شـد كـه از دسـت ايـوان نيكلايـويچ خـون مـي              

  :پچ كرد و با هيجان پچ. خودش را با سرعت به او رساند
  .ستاي، برايت دشوار ا تو زخمي شده. ايوان نيكلايويچ پرچم را بده به من -      
اش بـه اژدر نگـاه كـرد، و پـرچم را بـه       ايوان نيكلايويچ با چشمان خون گرفتـه       

  .طرف او دراز كرد
  .بيا بگير، به تو اطمينان دارم -      
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ــت و آن را برافراشــت        ــرچم را گرف ــه  . اژدر پ ــه گلول ــا ب ــي اعتن ــه   و ب ــايي ك ه
كـارگران نيـز دور   . ه افتادهاي بلند، به را شدند، با گام صفيركشان از كنارش رد مي

ي عظـيم   اژدر با اين كه براي اولين بار پيشـاپيش صـفوف يـك تـوده    . او را گرفتند
تـرين احسـاس تـرس     ي دژخيمـان كـرده بـود كوچـك     ي خود را سـپر گلولـه   سينه
از ايـن كـه   . باليـد  كشيد به خود مـي  از اين كه پرچم سرخ را به دوش مي. كرد نمي

  .كرد ند احساس غرور ميپرچم را به او سپرده بود
هـا   اژدر يك دسته قزاق سواره را كه بـه سـوي آن  . صداي سم اسبان شنيده شد      
ايوان . تر شدند ي قزاقان را ديدند جري ها كه شمشيرهاي آخته پليس. آمدند ديد مي

نيكلايويچ كه با دستش زخـم دسـت ديگـرش را گرفتـه بـود در حـالي كـه سـعي         
  .ماند، در اثر اصابت گلوله ديگر، به زمين افتادكرد از رفقايش عقب ن مي

  .اژدر به طرف او خم شد      
  ...بازوي مرا بگير برويم ... ايوان نيكلايويچ بلند شو  -      
اش را گرفته بود مثل مـرغ سـر    ايوان نيكلايويچ كه با دستش زخم بزرگ سينه      
كرد  سعي مي. ن گرفته بودپيراهنش رنگ خو. زد اي توي خون دست و پا مي بريده

  .توانست چيزي به اژدر بگويد ولي نمي
. اژدر زانو زد و سر او را بلند كرد و گوشش را به لبان لرزان او نزديك ساخت      

  .ها امكان نداد كه او آخرين سخنان ايوان نيكلايويچ را بشنود غرش گلوله
هاي اسبان انداخته بودند و به هر ها كارگران را زير پا قزاق. ديگر نبايد دير كرد      

هـركس بـا هرچـه كـه     . كوفتنـد  رسيدند با شلاق و شمشير به سرش مي كس كه مي
اژدر دسـتمال سـرخ   . كـرد  توانست، با سنگ، چوب و مشت، از خود دفـاع مـي   مي

از چنـد كـارگر بـراي دور كـردن ايـوان نيكلايـويچ از صـحنه        . چوب را بـاز كـرد  
تابان پيكر خـونين ايـوان نيكلايـويچ را بـه طـرف      ها ش آن. برخورد كمك خواست

. تر بود ها وضع خيلي وخيم هاي كارگري كشيدند، ولي در اطراف اين دخمه دخمه
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جا بـار   پليس و قزاقان جان بدر برده بودند، در اين  كارگراني كه از شمشير و گلوله
از . سـانند هـا بر  هـا نتوانسـتند زخمـي را بـه دخمـه      آن. هـا درگيـر بودنـد    ديگر با آن

بـراي رسـاندن ايـوان    . ي تنگـي ايسـتادند   هاي خطرناكي گذشتند و در كوچه محل
اي در اطـراف   ي نقليـه  گشـتند؛ هـيچ وسـيله    اش دنبال درشكه مي نيكلايويچ به خانه

در . ها مجبور بودند پيكر ايوان نيكلايويچ را روي دوش خود حمـل كننـد   آن. نبود
ورچي درشكه كـه از جريانـات خبـر نداشـت     ي زيادي از كارخانه به يك س فاصله

پس از چانه زدن زياد، او را قانع كردند و مجـروح را بـر كـف درشـكه     . برخوردند
  .خواباندند

داد بـا احتيـاط، از درشـكه پـايين      بالاخره، مجروح را كه ديگر داشت جان مـي       
  .آوردند و آهسته داخل حياط شدند

  .آن كه به هوش بيايد، جان سپردهمان شب، ايوان نيكلايويچ بي       
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۴  
اي  جســد ايــوان نيكلايــويچ را در تــابوت چــوبي خشــن و رنــگ نشــده .........       

اي از تابوت دور نشده بـود؛ انگـار كـه كـوه      اژدر از ديروز تا حال لحظه. گذاشتند
  .عظيمي را از كنارش كنده بودند

ماريا واسيليوفنا كه چشـمان بـي فـروغش را بـه      ها در حياط تنها بودند؛ ابتدا آن      
ي روي تـابوت را   ي شـوهرش دوختـه بـود و آه كشـان پـرده      ي رنگ پريـده  چهره

گريسـت و اشـك چشـمش     ورا كه با صـداي حـزن آوري مـي   .... كرد  درست مي
  ... و بالاخره اژدر كه در سكوت عميقي فرو رفته بود ... شد  اي خشك نمي لحظه
. رغم موهاي سپيدش، چنـدان هـم پيـر نشـده بـود      ريا واسيليوفنا عليي ما چهره      

هايي كه طـراوت خـود را حفـظ كـرده بـود و خلاصـه خطـوط         چشمان سبز، گونه
هـاي   ولـي چـين  . داد هـاي جـوانيش خبـر مـي     ي سـال  العاده اش از زيبايي فوق چهره

  .كرد بارش مي پيشاني و خطوط گردنش حكايت از زندگي فلاكت
او حتـي  . رسـيد  در مقايسه با مادرش، اندكي لاغر ولي با تناسب به نظر مـي ورا       

هـايش   موهاي آشفته و خرمايي كه بـر روي شـانه  . نمود در اين ماتم بزرگ زيبا مي
ريخته بود، چشـمان زيبـا و مرطـوب و گـردن سـفيدش كـه بـر روي جسـد ايـوان          

ر نخستين روزهاي بهاري اي كه د هاي نورسته نيكلايويچ خم شده بود او را به بنفشه
  .كرد كشند شبيه مي از زير برف سر مي

  .شدند اي نيز از كنار تابوت دور نمي ماريا واسيليوفنا، ورا و اژدر حتي لحظه      
چونياتوف به محـض ايـن كـه پيكـر     . اندكي بعد، غلام و چونياتوف نيز آمدند      
  .ندوهگين، ايستادجان رفيقش را ديد كلاهش را برداشت و با حالتي ا بي

غلام رفيق قديمي و وفادار ايوان نيكلايويچ، به محض ورود، به تابوت نزديك       
  .و هاي هاي گريست. شد ولي نتوانست خود را كنترل كند
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او نيـز بـه مجـرد ديـدن     . اندكي بعد، مرد بلند بالا و سـالمندي وارد حيـاط شـد         
  .ته حياط را از نظر گذراندجسد، كلاهش را برداشت و با چشمان غم گرف

ي ديـوار بـه ديـوار و دوسـت ايـوان       برادران، چيزي كم نداريد؟ من همسايه -      
  ...توانيد بخواهيد  هرچه لازم داشتيد مي. ي من مال خود شماست هستم، خانه

اي بعد، ماريا واسيليوفنا، با صدايي كـه گـويي    ابتدا كسي جواب نداد ولي لحظه -      
  :آمد پاسخ داد اه مياز ته چ

سلامت باشي ميرزاحسين، غير از ايوان نيكلايويچ چيـزي كـم نـداريم، و آن را     -      
  .تواند به ما باز گرداند هم هيچ كس نمي

دستمال حاشـيه سـياهي   . بغض گلويش را فشرد. ميرزاحسين نتوانست جوابي بدهد      
  .را از جيبش در آورد و اشك چشمانش را پاك كرد

بدين ترتيب سكوت مدتي ادامه يافت كمي بعد، دو نفر كارگر كه از همكاران  -      
ي شيبايف بودند از در وارد شدند كارگران مضطربانه به چونيـاتوف   ايوان در كارخانه

  :گفتند
ها بيايد؛ مـا بـه زحمـت     گذارند كسي اين طرف خيابان پر از پليس است، و نمي -      

  .انديمجا رس خودمان را به اين
  .غلام با غضب، لبانش را گزيد      
  !ترسند جان كارگران هم مي از پيكر بي -      
  :اي تأمل، گفت چونياتوف پس از لحظه -      
  .بايد جنازه را ببريم. ها بيايد گذارند اين طرف ديگر كسي را نمي -      
هـاي عقبـي    سين دستههاي جلويي تابوت و غلام و ميرزاح اژدر و چونياتوف  دسته      

آن را گرفتند يكي از كارگران دو تخته ملافه از ماريا گرفـت و آن را از زيـر تـابوب    
  .آن وقت، به خيابان آمدند. گذراند

بمحـض خـارج كـردن تـابوت،     . در يك طرف خيابان، چند پليس ايستاده بـود       
  .ها در اطراف كارگران به حركت در آمدند پليس
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كردند  ها نگاه مي هاي منازل به آن را كه با احتياط از درها و پنجرهاژدر كساني       
دانست كه پليس قبل از آن كه . هاي خيابان ديد و همچنين توقف افرادي را در پيچ

  .كرده است» پاك«ها تابوت را خارج كنند، خيابان را  آن
اي ه ـ هـايي از سـوراخ سـنبه    گهگـاه تـك و تـوك آدم   . در اطراف، كسي نبود      

شـد بـه    پاييدند كه در اولين نگـاه، مـي   ها را مي خيابان، سرك كشيده درها و پنجره
  .ماهيت آنان پي برد

اي آشــنا را كــه در  هــاي اصــلي رســيدند، اژدر عــده وقتــي بــه يكــي از خيابــان      
هـا و معـادن بودنـد، و اژدر     ها از كارگران كارخانه آن. اي ايستاده بودند ديد گوشه

شـان عشـق    هاي مبارزي هستند و چقدر بـه رفيـق جانباختـه    چه انسان دانست كه مي
ي رفيـق   ورزند كه عليـرغم وحشـت و تـرس حـاكم بـر شـهر، بـه تشـييع جنـازه          مي

  .اند شان آمده جانباخته
هـا پديـد آمـد كـه      وقتي تابوت به جمع كارگران نزديك شد، حركتي ميان آن      

پنجـاه نفـر كـارگر تـابوت را احاطـه       –چهـل  . پليس موفق به جلوگيري از آن نشد
  .كردند

وقتـي  . در اين موقع، اژدر حس كرد كه يك طرف تـابوت خـالي شـده اسـت          
هـا پيوسـته بـود     برگشت چونياتوف را ديد كه جايش را به كارگري كه الآن به آن

ي جانباخته نگريست  پيوتر اندكي كنار رفت، با چشمان خشمگيني به چهره. داد مي
  .اژدر او را تا گورستان، ديگر نديد. تي جمعيت شدو بعد قا

كـه  » بـازار «هاي متعدد، بـالاخره بـه خيابـان     ها و كوچه جمعيت پس از عبور از خيابان      
بـه طـرف بـالا حركـت     » چادرووي«گاه از طريق  مركز تجارت شهر باكو بود رسيد، و آن

هـا نگـاه    هـا بـه آن   ر و پنجـره زنـان چـادري از د  . شـد  رفته رفته جمعيت زيادتر مي. كردند
ي آرام ماريا  ي ايوان نيكلايويچ و گريه ها به محض ديدن جنازه اي از آن كردند و عده مي

  .كرد اژدر از اين وضع، خيلي تعجب مي. گريستند  و ورا اختيار از دست داده آرام مي
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. ي شـگفت آوري نيسـت   كرد مـرگ بـراي سـاكنان بـاكو حادثـه      اژدر فكر مي      
اين قرن با گلوله و خون آغاز . ها خيلي وقت است كه خشك شده شك چشم آنا

ها هر روز شاهد مرگ اطرافيان، خويشاوندان، دوستان، آشنايان  مگر آن. شده است
ي تيربـاران، گرسـنگي يـا بيمـاري مثـل       هايي نيستند كه در نتيجه و بطور كلي انسان

شـان درياسـت كـه خشـك      مانمگر اشك چش. ريزند هاي پاييزي به زمين مي برگ
هايي كه با چشـماني   انسان. شوند همه كه به گريستن متوسل نمي... شود؟ اما نه  نمي

  ...اند كم نيستند  خشك ولي لبريز از خشم و كين ناظر حوادث
اژدر اول تصميم داشت در طول راه تـابوت را  . مشايعين تابوت زيادتر شده بود      

خواستند كمك كنند به قـدري زيـاد    د كساني كه ميبه هيچ كس نسپارد ولي تعدا
ي تابوت را به دستان پينـه   بود كه او براي احترام به رفقاي كارگرش، بالاخره دسته

  .بسته و لرزان يكي از كارگران سپرد
هـا، بلكـه همـه     نه تنهـا آن . ماريا واسيليوفنا و ورا سرشان را پايين انداخته بودند      

  .شان كرده بود پليس محاصره. اخته بودندسرشان را پايين اند
رسـيد كـه الآن تـابوت تكـان      به نظـرش مـي  . كرد اژدر مرگ ايوان را باور نمي      

هاي درشت و نيرومند خـود را بلنـد كـرده     و ايوان نيكلايويچ دست. خواهد خورد
قلـبش كـه   . اما نه، او ديگر حـرف نخواهـد زد  » !زنده باد انقلاب«: فرياد خواهد زد

ها كه اين  ها و جاسوس پس اين پليس. مري بخاطر انقلاب تپيد، ديگر نخواهد زدع
انـد از چـه    چنين تابوت كارگر تهيدسـتي را مثـل نگـين انگشـتري محاصـره كـرده      

  ترسند؟ مي
اند ولي اكنـون   دانند كه اگر چه قلب كارگري را از حركت باز داشته ها مي آن      

هـا را بـه زور اسـلحه و     توانند آن تپد، و نمي ب ميصدها و هزاران قلب به اميد انقلا
هـاي لبريـز از    باكو شهر قلب. باكو شهر پرولتاريا است. خونريزي از تپش باز دارند
  .خشم و كينه و انقلاب است
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نيكلايويچ را شناخت و با او كار  هاي قبل را، زماني كه اولين بار ايوان اژدر سال      
  .كرد، بياد آورد

ي  ي خوردن آب تصفيه نشده در نتيجه. كرد روزها اژدر در قاراشهر كار مي آن      
هـاي   اي مبـتلا شـده بـود، شـكمش بـاد كـرده و زخـم        به بيماري كشـنده » زوغولبا«

ي آب هست و اگر  خانه كم تصفيه امروز دست. كوچكي تمام بدنش را پركرده بودند
آب . نبود د ولي آن روزها چنينتوان براي بيماران آب سالم پيدا كر هم به سختي، مي

داران حتـي بـراي ريخـتن آن بـه ديـك بخـار        قدر كثيف بـود كـه سـرمايه    زوغولبا آن
  .خوردند زا مي با اين وصف، كارگران ناگزير از اين آب بيماري. كردند اش مي تصفيه

اژدر را بـه جهـت بيمـاري از كـار اخـراج كردنـد و او پـس از يـك مـاه تمـام                 
  .يف دست و پا كرد ربدري، كاري در فابريك تقيگرسنگي و د

حسـين   در اين فابريك اژدر زير دسـت اسـتادكاري بـه نـام حـاجي      -جا در اين      
حسين مـردي بـود كـه يـك لحظـه تسـبيح از دسـتش         حاجي. كرد يف كار مي تقي
. كـرد  هـيچ وقـت نمـازش را فرامـوش نمـي     . شـد  افتاد و دعا از لبانش دور نمـي  نمي

اژدر پـس از چنـد روز،   . كـرد  ا نام خدا شروع و با همـين نـام تمـام مـي    سخنش را ب
اي را كه زير ايـن پوشـش بـه ظـاهر دينـي پنهـان شـده بـود          حيوان وحشي و درنده

تـر   كارگر در نظر او پست. اي رحم در دل اوستا حسين وجود نداشت ذره. شناخت
بـا تسـبيح    اژدر خوب بياد داشت كه روزي حـاجي حسـين  . از مورچه و مگس بود

پـس از  . چنان به چشم كارگر مفلوكي زد كه بيچاره دو سـاعت تمـام نعـره كشـيد    
چند روز، كارگر بيچاره كه يك چشمش از دست داده بـود بـراي گـرفتن حقـوق     
خود به كارخانه مراجعه كرد و حاجي حسين حقوق روزهايي را كـه از درد چشـم   

  .در خانه مانده بود به او نداد
ي ديـگ بخـار را بلنـد     حسين به چند كارگر دستور داد كه لولـه  روزي حاجي      
كارگران پس از سبك سنگين كردن لوله گفتند كه حركت دادن لوله موقـع  . كنند
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چطـور؟ روي حـرف او   . حاجي حسين ديوانه شد. كار ديك بسيار خطرناك است
جا چكـاره اسـت؟ اگـر حـاجي      حرف بزنند؟ اگر دستورهاي او اجرا نشود پس اين

قـدر داد و هـوار راه    بـالاخره آن ... العابدين بشـنود بـه او چـه خواهـد گفـت؟       زين
انداخت كه كارگران به اجبار قبول كردند و دستمالي به دستشان پيچيدند و شـروع  

  .به بلند نمودن لوله كردند
پس از آن كـه لولـه دومتـري از زمـين     . كرد اژدر به دقت به اين منظره نگاه مي      

لوله از هم باز شـد و  ... نگه داشتن لوله غيرممكن بود. تر گشت كار مشكلبلند شد 
در يك چشم بهم زدن چهار نفر بي آن كـه  . آب داغ روي كارگران ريخت" دفعتا

حسين كه نـاظر تمـام ايـن     حاجي. حتي مجال فرياد زدن پيدا كنند سوختند و مردند
فقـط  . م به جيـبش نگذاشـت  جريانات بود حتي خم به ابرو نياورد، حتي تسبيح را ه
ها نزديك شد و با صداي بلنـد   پس از آن كه دستور بستن شير بخار را داد به جنازه

  :گفت
  .شان كند خدا رحمت -      
  :و به كارگراني كه بهت زده ايستاده بودند دستور داد      
 ايد؟ برويـد سـركارتان، مـرگ، كـار خداونـد متعـال       چرا هاج و واج ايستاده -      
  .شود و لاغير هرچه بر پيشاني آدم نوشته شده، همان مي. است
حسين هر قدر هم كه دست به دامن خدايش زد نتوانست فاجعـه را   ولي حاجي      

فـرداي آن روز، كـارگران   . خبـر در همـه جـا پخـش شـد     . از كارگران مخفي كند
چ را اولين بـار،  نيكلايوي ميتينگ عظيمي جلو در كارخانه راه انداختند، و اژدر ايوان

  .جا ديد در آن
ي او  براي معالجـه . اي به او كمك نمود نيكلايويچ در پيدا كردن كار تازه ايوان      

ي ايوان شد كه او را ماننـد پـدري    چنان شيفته اژدر آن. از كارگران اعانه جمع كرد
  ...داشت  دوست مي
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ش را يكايـك بيـاد   ا كرد اژدر خاطرات گذشـته  همچنان كه تابوت حركت مي      
  .انديشيد ي ورا مي او اكنون درباره. آورد مي

ماريا واسـيليوفنا  . ها از همان نخستين برخورد، حرمتي به همديگر قائل بودند آن      
ي پاكي به نام خانواده و  چون فرزند خود استقبال كرد و اژدر كه آشيانه از اژدر هم

ي خــود  نيكلايــويچ را خانــه واني ايــ رفتــار خوشــي از هــيچكس نديــده بــود خانــه
چـون اژدر از  . بخصوص كه معتقدات و رفتـار او بـا ورا سـازگار بـود    . پنداشت مي

مسلط بود، " ي نزديك داشت به زبان روسي كاملا كودكي با كارگران روس رابطه
كـرد بـه زبـان و     جا كه در همسايگي مردم آذربايجـان زنـدگي مـي    و ورا نيز از آن

هـا وجـود    تفاوت سني چنـداني نيـز ميـان آن   . واقف بود" كاملاها  آداب و سنن آن
اش بـه   ورا عليـرغم فقـر خـانواده   . شـان بـود   تفاوت فقط در سواد و آگاهي. نداشت

هاي پدرش توانسته بود آگاهي  ي كتاب مدرسه رفته و علاوه بر اين در منزل مطالعه
اين تفاوت . نيافته بود ولي اژدر هرگز امكان تحصيل. اي بالا برد خودش را تا اندازه

ورا در هر فرصت زنـدگي و  . ها همديگر را بسيار ملاقات كنند شد كه آن سبب مي
  .آورد ها پديد مي ي توأم، ذوق و اشتياق زيادي در آن مطالعه

ي كاغذ به ورا داد و به او  نيكلايويچ يك بسته  گويي همين ديروز بود كه ايوان      
. ي شـماخي بيـاورد   ا مخفيانه به دشتي واقع در كنار جادهها ر سپرد كه روز بازار آن

هاي انقلابي كه به تازگي از روسيه  ها و بيانيه هاي كهنه، اعلاميه درميان اين روزنامه
ها در ميان  از انتشار اين اعلاميه  ها و ژاندارم آن روزها پليس. آمده بود وجود داشت

ي  دوران دولتـي هـر روز بـه خانـه    مـز . كارگران باكو سخت به وحشت افتاده بودند
. تحت نظـر بـود  " ها شديدا معادن و كارخانه. زدند شبيخون مي» مشكوك«اشخاص 

و به همـين علـت؛   . كردند ها نيز بازرسي مي گاهي اوقات حتي عابرين را در خيابان
اي بيش نيست و نظر كسـي را جلـب    دختر بچه«نيكلايويچ با اين فكر كه ورا   ايوان
  .اين كار را به اوسپرد» .كند نمي
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. ي شــماخي وجــود نداشــت آن روزهــا هنــوز منــازل زيــادي دراطــراف جــاده      
تاختنـد و بـه زور    ، اسـب مـي  »ميدان قوبـا «باكو در محل فعلي ) قوچي(هاي »جاهل«

بـا ايـن كـه آن طـرف ميـدان، تـك و تـوك        . كردند ها را لخت مي تپانچه، درشكه
سي از ترس، جرأت قـدم گذاشـتن بـه آن جـا     هايي درست كرده بودند ولي ك خانه

توانستند يك محله را سـر   ها نه يك نفر و يك خانواده، حتي مي »جاهل«. رانداشت
مأمورين دولتي خبري از اين كارها نداشتند و يا اگر هـم داشـتند   . تا پا غارت كنند

هاي گردن كلفت هر زني را كه كفش پاشـنه بلنـد بـه پـا      جاهل. كردند اقدامي نمي
ي بي ديني اسـت وسـط خيابـان لخـت      داشت به اين عنوان كه اين نوع كفش نشانه

ها روزهـا تپانچـه بدسـت بـا چنـد پشـيز سـياه، زنـدگي          حال آن كه، آن. كردند مي
عليرغم اين كـه روزهـا از اخـلاق حـرف     . كردند زحمتكشان را خريد و فروش مي

با زنان فاحشه به عـيش و   هاي ميليونرها قمار كرده ها تا صبح درسالن زدند، شب مي
  .پرداختند عشرت مي

  .چنين دوراني بود      
نيكلايويچ با اطمينان از زرنگي و چالاكي ورا فكر ايـن مسـأله را نكـرده      ايوان      
ي  ولي اژدر كه از وضع شهر خوب اطلاع داشت تصميم گرفت ورا را تا جاده. بود

اين، براي يك . ا دوش ورا راه بيفتدتوانست دوش البته او نمي. شماخي همراهي كند
نماينـدگان ارتجـاع   . آذربايجاني و آن هم كارگر ژنده پوشي مثل او امكان نداشت

توانستند اژدر را در يك چشـم بهـم زدن    ها مي اسلاميست ها و پان تركيست سياه پان
  :نابود كنند

بود كه هر زمـان  اژدر با آن كه موجود ترسويي نبود ولي زندگي به او ياد داده       
و به اين علت دورا دور . اندازد جهت خود را به دردسر ني با احتياط عمل كند و بي

از اين كـه در طـول راه   . ي شماخي رساند پشت سر او حركت كرد و او را به جاده
  .ي ناگواري رخ نداد هر دو خوشحال بودند حادثه
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ه بودنـد كسـي در حـوالي    چون زودتر از موعد مقرر به محل تعيين شده رسـيد       
اژدر خوب بياد دارد كه براي اولين بار در اين جا از ته دل با هم حرف زدنـد  . نبود

اي به صـخره ديگـر    تا جمع شدن كارگران به چيدن شكوفه، پريدن از روي صخره
هـا را   همـه چيـز آن  . هـا نشسـتند   مشغول شدند و بالاخره خسته و كوفته، ميان علـف 

. هــر دو بــراي نخســتين بــار از عشــق و محبــت حــرف زدنــد. كــرد هيجــان زده مــي
شان فقط  پاك  هايشان آن اندازه به هم نزديك بود كه براي نشان دادن صحبت قلب

  ...دو كلمه كفايت مي كرد 
اژدر . ناگهان كسي بـازوي اژدر را گرفـت و او را از عـالم خيـال خـارج كـرد            

  .دارد راه تابوت گام بر ميبرگشت ميرزاحسين را ديد كه دركنار او و هم
  .نبايد اينقدر فكر كرد. خيلي توي فكر رفتي -      
از دست دادن آموزگاري مثل . نيكلايويچ حق پدري به گردن من دارد  ايوان -      

  .او براي من خيلي سخت است
  :ميرزاحسين با قاطعيت و خونسردي، گفت      
دانـي شـما خيلـي بـه ايـن خـانواده نزديـك         مي. با مرده كه نبايد مرد... نه  -      

ها تسـلي   مگر خاله ماريا و دخترش مادر و خواهر شما نيستند؟ بايد به آن. هستيد
  .بدهيد

ورا بـا  . هـا نزديـك شـد    بـه زن . هاي ميرزاحسين را تصديق كـرد  اژدر حرف      
  .چشماني سرخ به اژدر نگاه كرد، آهي كشيد و سرش را پايين انداخت

هـاي   ي حـرف  كـرد دربـاره   هـا حركـت مـي    ر همان طور كه در كنار آناژد      
نـه ورا از خـواهر هـم    » مگر ورا جاي خواهرت نيست؟«: انديشيد ميرزاحسين مي
... كند، جزء لايتجزاي قلب اوست ورا در قلب اژدر زندگي مي. نزديك تر است

حقيـر   ي خـواهر بـه نظـر اژدر خيلـي     آمد، كلمـه  وقتي صحبت از ورا به ميان مي
  .و اين شايد از آن جهت است كه اژدر از محبت خواهري خبرنداشت. نمود مي
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اژدر . هم همـين طـور اسـت   " بخشد؛ واقعا گويند خاك به انسان آرامش مي مي      
كرد ماريا واسيليوفنا و ورا هرگـز آرام نخواهنـد گرفـت ولـي پـس از       فكر مي" قبلا

هـا   خـاك آن . ترشد يه و زاري نيز آهستهنيكلايويچ جانباخته، صداي گر  دفن ايوان
  .را آرام كرد

نيكلايـويچ، مـردي كـه سرتاسـر زنـدگيش را بـا شـور و شـوق آزادي و           ايوان      
  .گري سر كرده بود در ميان سكوتي عميق، به خاك سپردند انقلابي
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۵   
مفرطـي كـه زيـر     اعتنـا بـه تشـنگي    هاي سنگين پيش مي رود، و بـي  اژدر با گام      

او بخـاطر  . دهـد  آفتاب داغ، لبانش را ترك ترك كرده است، به راه خود ادامه مي
ي شيبايف، از كار اخـراج شـده، و اينـك     شركت در اعتصابات كارگران كارخانه
  .شتابد هاي كارگري مي براي بستن بار و بنديلش به سوي دخمه

سـوزد و جزغالـه    هاي آتـش مـي   لهگويي باكو در ميان شع. كند داد مي گرما بي      
. خـورد  حركت است كه حتي برگ درختي هم تكان نمي هوا آن چنان بي. شود مي

همـه جـا سـياه    . خـورد  شهر، جاي سبزي به چشم نمي در زمين سياه و نفت آلود آغ
گويا خورشيد با تف آتشين خود همه جا را سوزانده و خاكستري كرده . سياه است

  .است
نمايد، انگار نـه انگـار كـه     ي كوچكي مي ي شيبايف مثل كلبه ارخانهاز دور، ك      

هاي گوناگون با آن حصارهاي بلندشان، انسان را بياد زندان  كارخانه است، كارگاه
  .اندازد مي

ي مـرغ شـباهت    هاي كارگري كه بيشـتر بـه لانـه    ها، دخمه آن سوتر از كارگاه      
هـا را بهتـر    ي مـرغ  رفـت ايـن لانـه    مـي  اژدر هرچه جلوتر. خورد داشت به چشم مي

هـاي خـرده ريـز پوشـانده      ها را كه از چوب دخمه  هاي روي بام گرما برف. ديد مي
هـا بلكـه ايـن     ريخـت؛ گـويي نـه تنهـا انسـان      كرد و به داخـل مـي   شده بود آب مي

  .شوند هاي شكسته و خراب نيز در درياي عرق سياه و نفت آلود غرق مي دخمه
انـدوهي  . رفت توجه به گرماي كشنده و حرارت طاقت فرسا، پيش مياژدر بي       

  .كرد تر و تحمل ناپذيرتر از اين گرما، بر دلش، سنگيني مي سوزنده
اژدر ... دنبـال كـار گشـتن     -بـاز بـا شـكم گرسـنه، سرتاسـر روز     ... باز نااميدي       

  .ختشنا عليرغم جواني بيكاري را با تمام عوارض وحشت آورش، بخوبي مي
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زيـرا هنـوز بچـه بـود كـه او از      . از قيافه پدرش تصوير مهمي بـه خـاطر داشـت         
داربست پرت شده و جان خود را از دست داده بود و بار سنگين گذران خانواده را 

بولشـايا  «هـاي   برادر اژدر در تقـاطع خيابـان  . به گردن برادر بزرگ اژدر انداخته بود
هشـت سـالگي    -اژدر از هفـت . نجاري داشت دكان» سوراخانسكي«و » ماروسكايا

هـاي   برد، مـيخ  ور مي ور و آن ها را اين كند؛ تخته تمام روز را در اين دكان جان مي
كرد و در حـالي كـه اغلـب چكـش را بيشـتر از مـيخ بـه دسـتش          كج را درست مي

ي بـه   گوي مخارج خـانواده  ولي اين دكان كوچك جواب. كرد كوفت تقلا مي مي
  .ودآن بزرگي نب

او بنـاي مـاهري بـود و در    . در زمان حيـات پـدر، وضـع چنـدان بـدي نداشـتند            
كرد و به همين جهت، درآمـدش در   ها كار مي ترين و بلندترين ساختمان خطرناك

توانسـت دسـتكم نـان     مقايسه با همكاران ديگرش اندكي خوب بود و در نتيجه مـي 
  .خشك و خالي خانواده را تأمين كند

ــز قطــع شــد  پــس ا       ــان ني ــدر، ايــن ن ــرادر  . ز مــرگ پ بيمــاري شــديدي پيكــر ب
  .كرد شان را بتدريج آب مي خردسال

آن روزهـا سـل ماننـد    . اژدر وقتي بزرگ شد به مسئول بودن بـرادرش پـي بـرد         
اندكي بعد از . هاي تهيدست افتاده بود اي به جان كارگران و خانواده گرگ گرسنه

اژدر تنها كمـك زن بـرادرش كـه سرپرسـتي شـش      . ردمرگ برادر، مادرشان نيز م
او به اين ترتيب، تا دوازده سـالگي  . ي قد و نيم قد به تنگش آورده بود، گشت بچه

  .كَند هم در خانه و هم در كارگاه جان مي
ترشـان نُـه    ترشان در قنـداق و بـزرگ   سه دختر و سه پسر، كوچك... شش بچه       

حتـي   -ها بچه. پوشاند شان را مي وب و خاكي اتاقاي كف مرط حصير كهنه... ساله 
شـد،   اي كه در روز فقط يك بار باز مـي  آن كه در قنداق بود به محض ديدن سفره

  .شناختند  از شادي سر از پا نمي
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كـرد و   ي بزرگي بود احساس دلتنگـي مـي   اژدر از اين كه سرباز چنين خانواده      
شد و مغموم و  و يك بهانه از خانه خارج مي با هزار. رفت نان از گلويش پايين نمي

او از همان كودكي عادت كرده بود كـه گرسـنگي   ... گشت  ها را مي متفكر خيابان
  ...را با فكر و اميدواري فراموش كند 

هاي بـزرگ   آيد، بايد مرغداني هاي كارگري به ميان مي وقتي صحبت از دخمه      
تـا  » جـري  بيله«باكو، از  -ه راه آهن تفليساز آخرين ايستگا. را در نظر مجسم كرد

بلنديشان . ها پشت سر هم صف كشيده بودند ايستگاه مركزي راه آهن اين قبيل لانه
هــاي خردســال نيــز  حتــي بچــه. ي قــد يــك آدم معمــولي بـود  بــه انــدازه" تقريبـا 

كرد، چون حتي  كس اين كار را نمي ولي هيچ. توانستند از ديوار آن بالا روند مي
هاي فرسوده تحمل وزن يك بچه را هم  دانستند كه سقف اين خانه ها هم مي بچه

توانست حدس بزند كه ديوارهاي آن از چـه چيـز درسـت     كس نمي هيچ. ندارند
هـا و كاغـذهاي مختلفـي     ها از داخل بـا روزنامـه   ديوارها و سقف دخمه. اند شده

ز كـه دم دستشـان   پوشانده شده و از بيرون براي جلوگيري از نفوذ سرما هـر چي ـ 
. خلاصـه همـه چيـز چسـبانده بودنـد      -از آهن پاره گرفته، تا چوب و مقـوا  -بود

هـا در   ي ايـن  ولـي همـه  . ها علاوه بر اين كاه گل هم كشـيده بودنـد   حتي بعضي
  .فايده بود ديوانه، عملي بي) نوعي باد(» خزري«مقابل يورش 

كردنـد؛ در فصـل    ديد مـي ها در هر فصل، سلامت كارگران را ته اين دخمه      
در . بسـت  هـا بقـدري بـود كـه آب يـخ مـي       زمستان، شدت سرماي داخل دخمه

در بهـار نيـز   . ... زمستان، تنها راه چاره اين بـود كـه از رختخـواب بيـرون نياينـد     
هـا همـه روزه،    كشيد و باران ها زوزه مي بادهاي جنوبي و شمالي در درون دخمه

در چنين مواقعي، خاك كف كـرده دخمـه    و. ريخت شرشر، از سقف پايين مي
  .توانست آن را خشك كند شد كه حتي باد هم نمي آن چنان خيس مي
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هـاي كـوچكي    هـاي قطـار بـه قسـمت     اژدر وقتي به خوابگاهي كه مانند واگـن       
. خـورد  تقسيم شده بود، قدم گذاشت هواي گرمي مثل هرم تنور بـه صـورتش مـي   

» جهنم شـيبايف «جا را  كارگران در تابستان اين. بودتر از بيرون  درون خوابگاه گرم
روي تنگ و تاريكي به اتاق خودش رسيد و بـا   اژدر پس از عبور از راه. ناميدند مي

اش را بـه   تشـك رنـگ و رو رفتـه   . هـايش كـرد   عجله شروع به جمع كردن اسـباب 
ده شده اي كه به ديوار كوبي لحاف نازكي پيچيد و با احتياط دستش را به پشت تخته

ي  جا مقداري روزنامه و يك جلد كتاب در آورد و زير رويـه  بود فرو كرد و از آن
اي پيچيــد و روي كــولش  هــا را در ملافــه ي آن ســپس همــه. بالشــش مخفــي كــرد

  .انداخت و از راهي كه آمده بود به طرف در خروجي راه افتاد
هـا   اژدر بـه آن . دنـد اي نشسـته بودنـد او را صـدا ز    دو نفر كارگر كه در گوشـه       

جوان بـود ولـي تـك و    " ها كه ظاهرا يكي از آن. نزديك شد و در برابرشان ايستاد
  :شد، آهسته پرسيد توك موهاي سفيدي در سرش ديده مي

  حق و حسابت را دادند اژدر؟ -      
  .نه محمدعلي، حق و حساب كه نه، يك حساب سرانگشتي تحويلم دادند -      
  .بارش را به زمين گذاشت و رويش نشست. ز اين حرفاژدر پس ا      
. خواست چيزي بگويد، با احتياط بلند شد و به اطراف نگاه كـرد  محمدعلي مي      

  .كرد ها نبود، هواي سنگين آدم را خفه مي كسي آن طرف
توانست از دخمه خارج شود از فرط گرما مذبوحانه خودش را  زنبوري كه نمي      

محمدعلي پس از وارسي اطـراف، بـه سـر جـاش برگشـت، و      . زد مي به در و ديوار
  :آهسته زمزمه كرد

اگر قاتل ايوان نيكلايويچ را گير نياورم و شكمش راسفره نكنم، مرد ... اژدر  -      
  .نيستم
  .اژدر خيلي از اين حرف تعجب كرد      
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  داني كه قاتل ايوان نيكلايويچ كيست؟ مگر نمي -      
  .ي اژدر خيره شد علي به چهرهمحمد      
داني  اگر تو مي... داند  هيچ كس نمي... دانم  هيچ كس نمي. دانم البته كه نمي -      

  شرف او را با گلوله زد؟ بگو ببينم كي او را كشت؟ كدام بي
  :ي محمدعلي گذاشت و خونسردانه گفت اژدر دست روي شانه      
  !او را شيبايف كشت، دوست من -      
  .دار به اژدر نگاه كرد محمدعلي با لبخندي كنايه      
. حرف مفت نزن اژدر، شيبايف حتي جـرأت سـربريدن مرغـي را هـم نـدارد      -      

  .اند گشتند، كشته ها مي هايي كه آن روز اين طرف پتروف را پليس
اگـر قاتـل اورا، وقتـي كـه شـب از پـيچ       . قصاص بمانـد  نبايد خون مردي مثل او بي

  .شرفم گذرد مثل سگ نكشم، بي ميكوچه 
. هـاي اژدر تـو هـم رفـت     اخـم . محمدعلي با غرور به صـورت اژدر خيـره شـد         

چشمانش از شدت خشم گشادتر . اش دويد هاي جو گندمي سرخي اندكي به گونه
  :گشت و با لحني خشم آگيني گفت

از . قلاب كردشود ان ي خيابان و ترور پليس كه نمي با كمين كردن در گوشه -      
داراني را كه اسلحه  شود؟ ما بايد كارخانه اي حاصل مي كشتن يك پليس چه نتيجه
داران يعنـي تـزار و    گـاه سـرمايه   بايد تكيه. كنند نابود كنيم و پول پليس را تأمين مي

  فهمي محمدعلي؟ مي. پليس و ژاندارم را از بين ببريم
  :محمدعلي پس از اندكي سكوت، جواب داد      
هـا را يكـي    هاي مناسب بعضـي  رسد، ولي اگر در فرصت ها نمي زور ما به آن -      

  :اژدر حرف او را قطع كرد... كنند  يكي بكشيم، ديگران حساب خودشان را مي
از اين كه مثل ترسوها درتاريكي يـك  ! كني محمدعلي، باز هم كه اشتباه مي -      

  .بايد متحد شويم .شود نفر را بكشيم هيچ چيزي عايدمان نمي
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محمدعلي از خشم، مشتش را گره كـرد و بلنـد شـد ولـي چـون امكـان تكـان              
برجـايش نشسـت و خطـاب بـه     " ي تنگ نبـود ناچـار مجـددا    خوردن در اين دخمه

  :رفيقش كه تا حال حرفي نزده بود، گفت
عـوض   گويند بگذار همه را قتل عام كنند، و مـا هـم در   ها مي اين. به جان تو -      

حرفمـان را   -سـه نفـري   -توانيم خودمان نه برادر، وقتي ما نمي... منتظر اتحاد باشيم 
مـا فرصـت منتظـر شـدن را     ... نـه  . تواند همه را متحد كند يكي كنيم، چه كسي مي

  ...ام و بايد انتقامش را هم بگيرم  من با ايوان نيكلايويچ نان و نمك خورده. نداريم
  .رفيقش را ديد به طرف اژدر برگشتمحمدعلي كه سكوت       
اين كار شما سبب شد كه نصف كارگران كارخانه را جارو كردند و بيـرون   -      

حساب ما را تك تك و تا آخـر  ... خورد  نه، همچو سياستي به درد ما نمي. ريختند
دهنــد ولـي در پشــت پــدرمان را در   در ظـاهر هندوانــه زيـر بغلمــان مـي   . رســند مـي 
  .آورند مي

محمدعلي سپس بي آن كه منتظر جواب باشد بلند شد و بـه زحمـت از دخمـه          
ي حركت عصبي او ديوارهاي دخمه تكان خورد و از سـقف   در نتيجه. بيرون رفت

  .مقداري ريخت
اژدر مدت درازي سكوت كـرد، و بـالاخره سـؤال كـارگر جـوان، سـكوت را             

  :شكست
  شود؟ طور ميي كار چ پس اين مسأله. اژدر -      
  :اژدر بلند شد و بارش را به كول انداخت و گفت      
. دار بلـه نخـواهم گفـت    ها از گرسنگي بميرم بـاز بـه سـرمايه    من اگر در كوچه      

  .كنيم ما در راه آزادي و انقلاب مبارزه مي. ي ما ترور فردي نيست مبارزه
تـر از   بيـرون خنـك  . سـيد اژدر نفس زنان از دالان تنگ گذشت و به خيابـان ر       

اندكي بعد، چونيـاتوف  . اي ايستاد و منتظر شد ي دخمه در سايه. ها بود داخل دخمه
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اژدر بمحض ديـدن او جلـو دويـد و    . ها خارج شده و به او نزديك گشت از دخمه
  :آهسته گفت

  .پيوتر، من منتظر شما بودم -      
به كوله بار اژدر نگاه كـرد   چونياتوف. ها خيلي گرم و خوش و بش كردند آن      

  .و لبخند زد
  اند؟ مثل اين كه خرت و پرتت را بيرون ريخته -      
  :اژدر خنده كنان جواب داد      
. آوريـم  بالاخره روزي مي رسد كه پدرشان را در مي. بلي پيوتر، عيبي ندارد -      

  .اش امروز نيست روز همه
اش را پـاك   س در حالي كه عرق پيشـاني چونياتوف از اين حرف خنديد و سپ      
  :كرد گفت مي

دانستند اين همه  اگر نمي. دانند خودشان هم اين موضوع را مي. آره كه نيست -      
هـا ايـن را    آن. اي بـراي ماسـت   هر اعتصاب تازه، پيروزي تـازه . وحشت زده نبودند

  ...دانند خوب مي
  .اديمافسوس كه ايوان نيكلايويچ را از دست د -      
ي دخمـه   خود را بـه سـايه  . چونياتوف به مجرد شنيدن نام ايوان، اندوهگين شد      

  :رساند و سپس آهسته گفت
  .رود كاري پيش نمي. شود كرد، بايد قرباني داد چه مي -      
هايش را با محمـدعلي بـراي او تعريـف     اي سكوت، اژدر صحبت پس از لحظه      
  :يدچونياتوف با تعجب پرس. كرد
  كدام محمدعلي، اهل قراباغ؟ -      
  .بله همان محمدعلي -      
  .كرد كه چيزي را بخاطر بياورد چونياتوف تقلا مي      
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آها يادم آمد اين روزها من شنتوكوف را در حالي كه با يك عده كـارگران   -      
ليـغ تـرور   اي بـراي تب  ها دنبال بهانه آن. جا بود محمدعلي هم آن. زد ديدم حرف مي

ــارز    ــالاخره بازداشــت پيشــاهنگان مب ــي و ب فــردي و از هــم پاشــيدن جنــبش انقلاب
حـالا  ... ها را افشـا و كـارگران را روشـن كنـيم      هاي آن ما بايد دسيسه... كردند  مي

  .ديگر زمان تبليغ گسترده فرارسيده است
  :اژدر خيلي آهسته پرسيد      
  ي زيرزميني تصميم گرفتيد؟ها ي عضويت من در كانون درباره -      
  :پيوترلبخند زنان پاسخ داد      
. فردا صبح برو پيش غـلام . جا دعوت كردم من براي همين مسأله تو را به اين -      

پـس از  . كنـد  غـلام ديگـر در خاتيسـوف كـار نمـي     ... اش  به خانـه ... به كارخانه نه 
واسـت سـؤالي مطـرح كنـد     اژدر خ –... كردند » پاك«جا را هم  اعتصاب اخير، آن

. ام مـن بـا او حـرف زده   . بله فردا صبح برو پيش غلام -ولي چونياتوف فرصت نداد
رفقا از . ات قابل تحسين است ي جستجوگر تو براي بيشتر كردن دانش نظري روحيه

اين كار به او محول . غلام تو را با بعضي از رفقا آشنا خواهد كرد. تو راضي هستند
  .شده است

  :اژدر با خوشحالي و هيجان پرسيد      
  با كدام رفقا، پيوتر؟ -      
  :چونياتوف لبخند زنان جواب داد      
  ...بيني  عجله نكن، فردا خودت مي -      
  :سپس يك بار ديگر دست اژدر را فشرد و اضافه كرد -      
گفـت   ان مـي ايو. علاوه بر من، ايوان نيكلايويچ نيز ضمانت تو را كرده است -      

  متوجه شدي؟. ي خودش به تو اطمينان دارد به اندازه
  :اژدر با تعجب پرسيد      
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  نه متوجه نشدم، مگر به من ظنين هستند رفيق چونياتوف؟ ضمانت براي چه؟ -      
  .ي او خيره شد چونياتوف به چشمان شگفت زده      
بايـد بـا احتيـاط    . مخفي اسـت اين قانون كار ... كسي به تو ظنين نيست اژدر  -      

" ايـم؟ ولـي نپـرس، بعـدا     شايد بپرسي كه پيش چه كسـي ضـمانت كـرده   . كار كرد
هـا نيـا و ايـن را نيـز بـدان كـه        حالا ديگر برو و زيـاد ايـن طـرف   . فهمي خودت مي

اگـر  ... اين را هيچ وقت فراموش نكـن  . ها در هر قدمي تو را زير نظر دارند»فرشته«
  .برند مي» خدا«كنند و پيش  تگيرت ميبي احتياطي كني، دس

  :هاي چونياتوف را حس كرد و جواب داد اژدر ظرافت حرف      
  هاست؟ پس به اين ترتيب، آسمان هم پشتيبان شيبايف -      
ها هـر قـدر هـم بـه      آن. مطمئن باش. ها و زمين پشتيبان ماست آسمان حامي آن      

  ...شان خواهيم زد  زمين بالاترها بروند بالاخره روزي با سر به
  .خنديدند از هم جدا شدند درحالي كه هر دو مي      
اژدر نيز بارش . هاي سبك از پيچ خيابان گذشت و ناپديد شد چونياتوف با قدم      

  .را روي دوش انداخته به قصد خانه به طرف شهر راه افتاد
اي گـرم و پـر مهـر     ه، آشيانهدر نظر اتاقي با سليق. زنيم حرف مي» خانه«وقتي از       

  ...شود  مجسم مي
  .اي نديده بود اژدر در تمام عمرش همچنين آشيانه... نه       
هاي زرد پاييزي كـه گرفتـار توفـان     سه بچه برادرش از بيماري سل، همچون برگ      

شان  بدبختي قدم به قدم در تعقيب. شوند، در يك چشم برهم زدن از دست رفته بودند
اي دچارشـد،   هـايش، بـه مصـيبت تـازه     تر پس از مرگ جگر گوشـه  برادر بزرگ. بود

توانست مثل سابق  هاي دستگاه از بين رفت، چون ديگر نمي انگشتان دستش لاي چرخ
توانست خرج خانواده را در  با كار روز مزد هم كه نمي. كاركند دكان نجاري را بست

  .دست آذربايجان كوچ كرده بودآورد، دار و ندارش را فروخته و به نواحي دور 
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اژدر هرگـاه بيكـار   . از خانه فقط يك اتاق كوچك براي اژدر نگه داشته بودند      
. كـرد  ها بيشتر شـباهت داشـت، بـاز مـي     شد، در اين اتاق كه به سلول بازداشتگاه مي

  . ماند ها مي هاي عمومي كارخانه كرد در خوابگاه وقتي هم كه كار مي
  .رفت مي» داغلي«ي  يز به طرف اين اتاق به محلهو اكنون ن      
هـاي ايـن محلـه بـه      خانـه . ي داغلي انگار جزوي از شهر عظيم باكو نبـود  محله      

بيننـده در  . ها نشسته باشند شباهت داشـت  پرندگان عجيب و غريبي كه روي صخره
  .شد مياند متحير  ها تا حال فرو نريخته اولين نگاه از اين كه چگونه اين خانه

هـا   جريان آب كوه. ي مجاور هم پراكنده بود ي داغلي روي دو تپه منازل محله      
اي در ميان دو تپه بوجود آورده بود و مردم نيز راهي از كنار آن درست كـرده   دره

زيـرا هـم ماننـد بغـاز     . ناميدنـد  مـي » داردانل«ي داغلي اين دره را  اهالي محله. بودند
، آن چنان كه داردانل محل مناسـبي بـراي سـربازان تركيـه     داردانل تنگ بود و هم

. هـاي بـاكو بـود    "جاهل"جا نيز ميعادگاه  هاي كوچك است، اين براي غارت كشتي
و سالي هم نبود كه در . اي غرق نكرده باشند سالي نبود كه در داردانل تركيه كشتي

» عـاق «داران  جسد كارگراني كـه بـه كارخانـه    -ي داغلي در داردانل محله -جا اين
داران و ميليونرها بـد گوفتـه بودنـد،     ي كسي پشت سر سرمايه شده بودند و يا جنازه

اي دژخـيم در   چنان كه سلاطين ايران و تركيـه درهـر عصـري دسـته     هم. پيدا نشود
اي قلچمـاق   داشتند، خداوندان نفت و ميليونرهـاي بـاكو نيـز عـده     دربارشان نگه مي

  .ها استخدام كرد بودند ي انقلابي توده و ترور آن مزدور براي خفه كردن روحيه
ي  بـه كوچـه  . رد شد و سربالايي سنگلاخ خيابان را طي كرد» داردانل«اژدر از       

باريكي پيچيد و داخل حياط كـوچكي شـد حيـاطي بـود بـه بزرگـي هشـت تـا ده         
ا اژدر يكي از درها ر. ي سمت چپ حياط دو در داشت ساختمان دو طبقه. مترمربع

كولـه بـارش را روي   . اي رفت باز كرد و به درون اتاق تنگ و مرطوب و بي پنجره
هاي توي بالش را  كاغذ پاره. شد گذاشت تختي كه در تاريكي به زحمت ديده مي
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ي  سپس زيلـو رنـگ و رو رفتـه   . هاي توي تاقچه پنهان كرد در آورد و زير روزنامه
نردباني را كـه بـه بـام تكيـه داده      .كوچكي را از كف اتاق برداشت و به حياط آمد

  .بودند برداشت و از آن بالا رفت
خورشـيد كـه ماننـد تشـت     . شـد  از پشت بام اين اتاق تمامي شهر ديده مي -      

شـهر در  . سرخي به افق نزديك شده بود، ديگر آن حرارت نيمروزي را نداشت
نشسـت قيـر    اژدر زيلو را پهـن كـرد و رويـش   . پرتو سرخ خورشيد فرو رفته بود

  .اژدر به آسمان آبي و صاف خيره شد. كف بام از شدت گرما ذوب شده بود
هـاي   بتدريج، تاريكي غليظي آسمان شهر را فرا گرفـت و بـدنبال آن چـراغ         

انگـار بـاكو بـا دو دسـت خـزر را در آغـوش       . گازي اندك اندك روشن شدند
و سعادت و از سـوي  باكو، شهري كه از يك سو شهر نفت و ثروت . گرفته بود

هـايش را درهـم بـرده در     هـا بـود ديگـر اخـم     كـامي  ديگر شهر گرسنگي و تلـخ 
پس ... كرد  ها نگاه مي و اژدر به روشنايي لرزان دور دست. شد تاريكي غرق مي

خواست سري بـه ماريـا واسـيليوفنا     از ديروز مي. از مدتي، از پشت بام پايين آمد
مـزدوران روبـاه   . ها حـالي از خطـر نبـود    ي آن هروز روشن نيز رفتن به خان. بزند

  ...اي بودند تا او را دستگير كنند  صفت دنبال بهانه
توقف كرد و پـس  » اسپاسكي«و » بازارني«هاي  در مقابل كوچه، ميان خيابان      

ميخـي را كـه در كنـار در بـود     . اي، به در كوتاه ته كوچه نزديـك شـد   از لحظه
اي بعد، ماريا واسيليوفنا  لحظه. درون خانه بلند شدصداي ضعيف زنگ از . كشيد

  :در را باز كرد
  .اژدر تويي؟ بيا تو -      
هـايش   اژدر ابتدا به حياط و سپس به دنبال ماريا واسيليوفنا به اتاقي كه پنجره      

  .شد وارد شد به حياط باز مي
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هاي صورتش بيشـتر و   چروك. رسيد ماريا واسيليوفنا بي اندازه خسته به نظر مي      
شـد   معلوم مي. انگار كمرش نيز اندكي خم شده است. چشمانش نيز سرخ شده بود

  .اين روزها خيلي گريه كرده است
اژدر خجولانه كلاهش را برداشت، دست ماريا واسيليوفنا را به گرمي فشـرد و        

  :پرسيد
  ت؟وضعتان چطور اس. خاله ماريا، آمدم سري به شما بزنم -      
  :ماريا واسيليوفنا با نوميدي پاسخ داد -      
پس از مرگ او هيچ . پسرم غير از ايوان نيكلايويچ هيچ كم و كاستي نداريم -      

  .آيد غير از گريه كردن كه كاري از دستمان بر نمي. نمي دانيم شب است يا روز
  .بايد صبر كرد -      
  پسرم صبر تا كي؟ -      
سپس رو به اتاق مجاور كـرد و بـا صـداي    . در را به نشستن دعوت كردماريا اژ      

  :بلندي گفت
  .اژدر آمده! ورا بيا تو -      
لبخنـدي  . ي ورا دويد هاي پژمرده به محض ديدن اژدر، سرخي ضعيفي به گونه      

داد بـه   او لباس سياه و درازي كه اندكي لاغرتر نشانش مي. لبانش را از هم باز كرد
  .اشتتن د
دراين هنگام، دختـر ديگـري بـدنبال ورا وارد اتـاق شـد، او      . با هم دست دادند      

بـه محـض ديـدن اژدر،    . يك دختر آذربايجاني بود كه لباس خوبي بـه تـن داشـت   
  .روسريش را محكم كرد و در حالي كه به زمين خيره شده بود از اتاق خارج شد

و بخصوص امـروز كـه    -آمد جا مي اين هر وقت به. اژدر جواني خجالتي بود -      
از شدت خجالت با اين كه دلـش   -زد پس از چندين روز دوباره سري به آن ها مي

حتي وقتي هم كه آن دختر آذربايجاني از اتـاق  . پر بود، جرأت حرف زدن نداشت
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اش  بـراي ايـن كـه متوجـه دسـت پـاچگي      . خارج شد، نتوانست لب از لب باز كنـد 
  :اي كه ماريا داده بود نشست، و پس از مدتي سكوت، پرسيد نشوند، روي صندلي

  ورا جان آن دختر كي بود؟ -      
  :ورا با لحني غم آلود جواب داد      
اي مــرا تنهــا  پــس از مــرگ پــدرم، دقيقــه... امينــه اســت دختــر ميرزاحســين  -      
ق مجـاور را  ماريا واسيليوفنا كه قصد رفتن به اتا. گذارد؛ دوست وفاداري است نمي

  :داشت؛ از اژدر پرسيد
نكنـد مـا را   . اژدر پس ايـن همـه وقـت كجـا بـودي؟ خيلـي نگرانـت بـوديم         -      

  !فراموش كرده بودي
هـا از آوردن نـام ايـوان     كرد براي تجديد انـدوه آن  اژدر در حالي كه سعي مي      

  :نيكلايويچ خود داري كند جواب داد
اريا؟ چطور ممكن است شما را فراموش كنم؟ اين چه حرفي است خاله م -      

حتي براي آمدن به شهر هم وقت نداشـتم، كارخانـه چنـدين روز اسـت تعطيـل      
بــا . ام ي اعتصــاب اخــراج شــده اســت و مــن هــم بــه علــت عضــويت در كميتــه 

شيبايف بالاخره دو قسمت اصلي . جا بوديم ي كارگران يك هاي گرسنه خانواده
ناچـار خـرت و   . ي زيادي بيكـار شـدم   نيز مانند عده من. كارخانه را تعطيل كرد

  .ي داغلي آمدم پرتم را جمع كردم و به اتاقم در محله
  .ماريا واسيليوفنا آهي از ته دل كشيد      
پس حالا چكار خواهي كرد؟ اين روزها پيدا ... اين هم يك بدبختي تازه  -      

  .كردن كار خيلي سخت است
... انـد   تمام درها را به روي كارگران اخراجـي بسـته  . ستبلي همين طور ا -      

بـدون او كـاري از دسـتم بـر     . اگر ايوان نيكلايويچ زنده بـود كمكـم مـي كـرد    
  .آيد نمي
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از آوردن نام ايوان نيكلايويچ احساس . ها سكوت كرد اژدر پس از اين صحبت      
دختـر  . قـه زد به محض شنيدن نـام پـدر، اشـك در چشـمان ورا حل    . كرد ندامت مي

  :جوان پس از پاك كردن چشمانش، از اژدر پرسيد
  ...پس حالا چكار خواهي كرد؟  -      
بايد كاري، ولو موقتي، پيـدا  ... از همين فردا دربدر دنبال كار خواهم گشت  -      
  .كنم
. اژدر بلند شد، و خطاب به ماريا كه با چشماني اندوهگين به او خيره شـده بـود        

  :گفت
حـالا بـا ايـن    . كرد خطاب مي» پسرم«خاله ماريا، ايوان نيكلايويچ مرا هميشه  -      

. ام هر كاري از دستم بيايد آماده. كه او در ميان ما نيست ولي من باز پسر شما هستم
  ...گذارم شما سختي بكشيد  من هرگز نمي

هـاي   مهرباني دستتر شد و با  ماريا نزديك. اژدر نتوانست حرفش را ادامه دهد      
  .او را فشرد

حـالا كـه ايـوان    . كـنم  من هم تو را پسر خـودم حسـاب مـي   ! زنده باشي اژدر -      
. ... ورا هم كاري پيدا مي كند. نيكلايويچ نيست اگر ناراحتي هم بكشيم مهم نيست

  .آورم بنشين الآن چايي مي
  .اغلي خطرناك استي د ديروقت رفتن به محله. نه خاله ماريا عجله دارم -      
  .نگرانت هستيم... ولي زود زود سر بزن ... حالا كه عجله داري حرفي ندارم  -      
  .خاله ماريا با اژدر خدا حافظي كرد و به اتاق پهلويي رفت -      
لباس . ورا پژمرده و لاغر شده بود. ورا و اژدر در ميان سكوت به هم خيره شدند -      

  .بخشيد ي اندوهگينش مي داد و زيبايي خاصي به چهره نشان مي سياه او را بلندتر
اگر به خـودت نرسـي آن وقـت    . شوي تر مي ورا جان، تو روز به روز ضعيف -      

  .گذاري اي روي دردهاي مادرت مي شوي و درد تازه مريض مي
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  :ورا آهي از ته دل كشيد و گفت      
  .تي داردها ناراح بي آن هم مادرم بقدر كوه -      
روزي خواهد رسـيد كـه   . اين كوه درد بالاخره روزي منفجر خواهد شد ورا -      

ناراحـت نبـاش؛   . روزهـاي سـعادت در پـيش اسـت    . ها انتقام خواهيم گرفت از اين
  .پيروزي با ماست

زد، و در  ورا هيجان زده بود؛ با حالتي عصبي دو سر دستمال را به هم گـره مـي        
هـاي خـود    اژدر دسـت او را ميـان دسـت   . اژدر خيـره شـده بـود   سكوت به چشمان 

  :گرفت، و مانند ناطقي كه خود را براي سخنراني بزرگي آماده كرده باشد گفت
  ...ورا  -      
اي را  اما جمله. دل هر دو لبريز از حرف بود. ولي نتوانست حرفش را ادامه دهد      

سرانجام ورا دسـتش را  . كردند ا نميشان مناسب باشد پيد كه براي اظهار احساسات
  :هاي اژدر بيرون كشيد و گفت از دست

  .خواهي بگويي؟ انگار حرفي توي دلت هست اژدر چه مي -      
  .توانم بگويم درست است ورا، ولي نمي -      
  .حال ورا نيز بهتر از او نبود. اژدر سرخ شد      
ها خدا حافظي كرد  اژدر با هردوي آن. آمد وقتي ماريا واسيليوفنا دوباره به اتاق      

  .و با عجله راه افتاد
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۶  
ايچـري شـهر را حصـارهاي عـريض     . زندگي مـي كـرد  » شهر ايچري«غلام در       

هـاي پـيچ در پـيچ ايـن      كوچـه . هاي قرون وسطايي احاطه كرده بود مخصوص قلعه
ي غـلام آشـنا    ت خانـه دهد كه خواننده را بـا موقعي ـ  قسمت از باكو به ما امكان نمي

ي نـوزدهم شـهر    شهر بود، ولي اواخر سده روزگاري باكو فقط همين ايچري. كنيم
بخـود  ) قسـمت مركـزي شـهر   (شهر  قدر وسعت يافت كه اين قسمت نام ايچري آن

  .اي از باكوي قديمي بجا ماند ي نمونه گرفت و فقط به مثابه
باكو بـا رشـد صـنايع    . اده استرخ د ۱۹۰۱كنيم در سال  حوادثي كه بازگو مي      

تر شده و در كنار ديوارهاي قلعه، شهري عظيم  تر و بزرگ نفت، روز به روز بزرگ
  .پا گرفت

هاي دود گرفتـه و نفتـي كـارگري     با افزوني شمار دخمه. باكو شهر تضادها بود      
هـاي خداونـدان نفـت نيـز بـالاتر       هاي ساختمان در اطراف مناطق نفت خيز، اشكوبه

اي كـه بـه وسـيله اسـب يـا موتـور روي ريـل         ارابه(ها  »قونقا«ها  در خيابان. رفت يم
شد و از  هاي گازي روشن مي چراغ. كردند كار مي) نوعي تراموا -كرده حركت مي

ولي كارگران استثمار شده هيچ كدام از . ازدحام جمعيت جاي سوزن انداختن نبود
هـاي   دست. روي دوش زحمتكشان بودسنگيني بار شهر . كردند ها را حس نمي اين

اي از مخلـوق خـويش بـر     آورد ولـي بهـره   ي كارگر، شهر را به وجود مي تاول زده
تـر   داري و پرشدن جيب صاحبان نفت، كارگران سنگين با رشد سرمايه. گرفت نمي

هـاي   ها، سـالن  ها، خيابان سنگيني ساختمان. كردند شدن اين بار را بيشتر احساس مي
شـد، كمـر    هاي مجلل كه هر روز بر تعدادشـان اضـافه مـي    و رستوران رقص و قمار

  .شكست زحمتكشان را مي
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اي سـاخته   هـا و محـلات تـازه    بناهاي جديدي در كنار دريـا احـداث و خيابـان         
روييدند، موجـب پيـدايش محـلات     هايي كه مثل قارچ از زمين مي كارخانه. شد مي

  .گشتند عظيم كارگرنشين مي
هاي پـيچ   ر فرداي آن روز، صبح از خانه خارج شد و پس از عبور از كوچهاژد      

روهاي  هاي بزرگ با پياده جا خيابان از اين. فرش به مركز شهر رسيد در پيچ و سنگ
هايي كه ميليونرهـاي بـاكو بـه منظـور اجـاره دادن       ساختمان. شد عريضي شروع مي

اي داشـتند و   ظـاهر فريبنـده   احداث كرده بودند، بناهايي كه بـراي اغـواي مشـتري   
 -هاي پر زرق و برق، اين قسمت از باكو را از محلـه فقيرنشـين شـهر    همچنين مغازه

  .كرد جدا مي -جا را ترك كرده بود كه اژدر الآن آن
. هـاي تبليغـاتي پربـود    هاي بزرگ و ديوارها از اعلانات و آگهـي  ويترين مغازه      

ي  هــاي عاشــقانه  ي مختلــف بــا آفــيش»هــا تجارتخانــه«و » هــا كمپــاني«هــاي  آگهــي
ها از صبح تا شـب پـر    خيابان. آميخت هاي باله در مي ها و دسته ها و كاباره رستوران

هـاي   ها با آن گـردن  جاهل. جا شرق و غرب به هم آميخته بودند در اين. از آدم بود
اروپـايي   داران مانند كمرشان، و سرمايه» كلت«ي  هاي دراز و تپانچه كشيده و پاپاق

  .دادند كه با احساس بوي نفت با باكو آمده بودند، حالت عجيبي به شهر مي
ها هم خود را جـلادان مـأمور از    ميليونرها خودشان را خداي تهيدستان و جاهل      

از تــرس ايــن دو خــواب راحــت بــه چشــم . كردنــد حســاب مــي» خــدايان«طــرف 
  .رفت زحمتكشان نمي

شهر نهـاد   پا به ايچري» قوشاقالا«ها، از دروازه  ين خيابانوقتي اژدر پس از طي ا      
. ي تاريـك قـرون وسـطايي وارد شـده بـود      انگار يك راست از قرن بيستم به دوره

ها هر زمـان در كنـار آن    زدند و گزمه هاي بزرگي بر اين دروازه مي روزگاري قفل
ا شـكوه خـود   دادند، و خان خون آشام باكو به ايـن ترتيـب از دربـار ب ـ    كشيك مي
. شـد  كرد ولي حالا خيلي وقت بود كه ديگر قفلي بـه دروازه زده نمـي   حراست مي
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ها  ها، كوچه اي به خيابان اي بر شاخه شهر بتدريج همانند رودخانه هاي ايچري خيابان
بخاطر سهولت مدافع " ها صرفا پيچ كوچه پيچ. شد هاي متعددي تقسيم مي و بن بست

  .ددر مقابل هجوم دشمنان بو
هـاي پـيچ واپـيچ را     هـا و كوچـه   خيابان. شناخت جا را خيلي خوب مي اژدر اين      

ايـن  . تر رفت چند پله پايين. پشت سر گذاشت و با احتياط وارد حياط كوچكي شد
غـلام در دو اتـاق كوچـك، تنـگ و مرطـوب      . شـد  ي غلام منتهي مي ها به خانه پله

ي  پـوره  ي غـلام كـه كـت پـاره     سـاله  چهـارده  –اكبر، پسر سيزده .  كرد زندگي مي
اي  اژدر از دالان تميـز و فقيرانـه  . پدرش را پوشيده بود، در را بـه روي او بـاز كـرد   

ي نيمه تاريك اتاق صداي  از گوشه. داد وارد شد گذشت و به اتاقي كه بوي نم مي
  .غلام شنيده شد

  كيست؟ -      
  غلام كجايي؟! منم، اژدر -      
  ...خوابيده بودم . كمي مريضم. آيم ه آن اتاق برو الآن ميب! اژدر -      
ي كـوچكش كـه از سـقف بـه كوچـه بـاز        از پنجـره . اژدر به اتاق مجاور رفت      
  .تابيد شد روشنايي ضعيفي به اتاق مي مي

زن غـلام كـه   . به محض ورود اژدر، دو زن مسـلمان چـادري از جـا برخاسـتند          
پـچ   و هـا بـه پـچ    ها نزديك شد و بـا آن  سلام كرد و به زن بدنبال اژدر وارد اتاق شد

  .پرداخت
هاي سياه و  اي سبيل موهاي نقره. اژدر اولين ملاقات خود با غلام را به ياد آورد      

پرپشت، چشمان سياه و ابروي ضخيم غلام او را از همان اول تحت تأثير قـرار داده  
  .بود

يويچ هنگام معرفي آن دو به يكديگر گفته بود اژدر جملاتي را كه ايوان نيكلا      
  .كرد هرگز فراموش نمي
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غلام از جمله رفقاي مبارزي است كه جان خود را در ! اژدر با غلام آشنا شو -      
  .راه طبقه كارگر نهاده است

. افسوس كه بيمـار بـود  ... ي غلام اين عقيده را داشتند به درستي كه همه درباره      
حـرارت مـداوم   . ايـن رفيـق را از همـان ديـدار اول حـس كـرده بـود        اژدر بيماري

داد كـه بيمـاري    هاي لاغـرش نشـان مـي    ها، درخشش چشمان و سرخي گونه دست
  ...برد  هايش را از بين مي دارد ريه -بيماري مخصوص كارگران -سل
. رفتنـد  زنان چادري به مجرد ديدنش به اتـاق ديگـر  . اي بعد، وارد اتاق شد غلام لحظه      

  .ها نگاه كرد غلام با كينه از پشت به آن. ها اتاق را ترك كرد خاله نسا نيز به دنبال آن
  ...هاي چادر به سر  گرگ... گرگ هستند  -      
  :اژدر با تعجب پرسيد      
  گويي؟ ها را مي اين زن -      
هـاي   زمـين  هـا در زيـر   شـرف  سوداگري به زير چادر هم نفوذ كرده، بي! آره -      

  .گردند مرطوب هم دنبال ثروت مي
  .باريد از صورت پرپشم و پيلي و چشمان بيمار غلام خشم و كينه مي      
نفهميـده بـود بـه    " اژدر عصبانيت او را حس كرد، و چـون منظـورش را كـاملا         

  :شوخي پرسيد
انـد؟ اگـر    هجا آمد ي تو به اين ها براي جمع كردن ثروت از خانه پس اين زن -      

  ...كني؟  ثروتي هست پس چرا خودت جمع نمي
  :اعتنا به شوخي اژدر، با همان عصبانيت و خشم قبلي گفت غلام بي      
توانند با پول  و اين اميد را ديگر نمي. ثروت طبقه كارگر اميد او به فردا است -      

  .از چنگش در آورند
ار كه در تمام عمر در برابر حق كشي و فهميد كه خشم اين كارگر بيم اژدر مي      

. ي زحمتكش مبارزه كرده است بي سبب نيسـت  ستم ايستاده و در راه آزادي طبقه
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كرد و با رياكاري بيگانـه   هيچ وقت حرفي را پنهان نمي. غلام هميشه خشمگين بود
رو ديگـر   دانست كه غلام علت عصـبانيتش را خواهـد گفـت؛ از ايـن     اژدر مي. بود

ي كاسـپي   ي كهنـه  اي از روزنامـه  لاي تكـه ) نوعي توتـون بـد  (ماخوركا  حرفي نزد
غـلام مقـداري سـيگار پيچيـد و     . اي بر اتاق حكم راند ريخت و سكوت چند دقيقه

  :پس از يكي دو پك عميق ادامه داد. روشن كرد
هاي عروسي زنم را بفروشـيم و يكـي دو    خواستيم لباس. ايم از ديروز گرسنه -      

وقتـي از در وارد شـدند   . هـاي دلال را پيـدا كـرديم    رفتيم ايـن زن . كنيم روز خرج
خواستند گولمان بزننـد كـه   . ي زرنگي است ديدند بچه. اكبر نظرشان را جلب كرد

اين حرف خيلي به من گران آمد؛ پـس بـا   . ها كار بكند ي آن اجازه بدهيم در خانه
؟ چـون زن بودنـد حـرف    ...د شان باش ي كارگر بايد نوكر در خانه اين حساب، بچه

  .كردم كه پدر بچه هنوز نمرده است شان مي بدي نگفتم، والا حالي
  :غلام سپس به طرف در برگشت و خطاب به زنش گفت      
  !ي اين ميليونرها بشود خوار سفره گذارم پسرم ريزه ام نمي تا من زنده -      
  .اموش كرد و سكوت نمودآتش سيگار را كه به زمين افتاده بود، بابا خ      
  :خاله نسا گفت      
  .و با حالتي جدي به صورت شوهرش خيره شد -جانم را به لب رساندند -      
  بالاخره چه شد؟ -      
  :پيرزن آهي كشيد و گفت      
فقـط  ... براي خودمان ده منات تمام شده بود ! ... به درك. چهار منات دادند -      

  .دميك روز پوشيده بو
  اكبر كو؟ -      
  .گردد الآن بر مي... فرستادمش بقالي سر كوچه  -      
  .غلام اندوه زنش را ديد با مهرباني به او نگاه كرد و لبخند زد      
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اگر وضعمان خوب . براي دومين بار كه عروس نخواهي شد! غصه نخور نسا -      
  .خرم شد، بهترش را برايت مي

ها انداختـه بـود، جمـع كـرد و بـه گوشـه اتـاق         اي را كه زير زن هخاله نسا پارچ      
  .گذاشت

  !هايم ناراحتم؟ فداي سر تو و اكبر كني من بخاطر لباس تو فكر مي -      
هـاي پيـري زودرس بـر ان نشسـته      اش، را كه چـين  زن به اژدر نگاه كرد؛ چهره      

  .بود، تبسمي از هم گشود
  !گويد كه خاله نسا به فكر بزك و دوزك است يحالا اژدر توي دلش م -      
  .رسيد او سر حال به نظر مي. غلام از اين حرف خنديد      
گويـد كـه بـه     اما نسا اگر اژدر همچو حرفـي نزنـد لااقـل پـيش خـودش مـي       -      
  .شان رفتم، يك استكان چايي تلخ هم تعارف نكردند خانه
  .كنم همين الآن چايي درست مي -      

فكر نان كـن كـه   «: گويند خوب چايي به جاي خود؛ اما مگر نشنيدي كه مي -      
  ».خربزه آب است

  .شود هم درست مي» نان«عجله نكن، وقتي اكبر برگشت  -      
با اين كه از ديـروز چيـزي نخـورده بـود ولـي مثـل       . اژدر كمي خجالت كشيد      
  :هاي سير جواب داد آدم
  .غلام خنديد. سلامت باشيد... سيرسيرم ... توانم بخورم  هم نمينه، حتي يك لقمه  -      
  .شكم كارگر بيكار مثل جيبش خالي است! بس كن اژدر -      
  ... تو خودت هم با چند سر عائله، بيكاري  -      
  فردا را كه ديده؟... خوريم  امروز كه داريم مي -      
. تـر شـد   غـلام بـاز جـدي   . و خـارج شـد   خاله نسا صدايي از اتاق پهلويي شـنيد       

  !اش نمودار شد علائم خشم و عصبانيت در چهره" مجددا



۶۷ 

هـا، دلـم بـه حالشـان      بيچاره. ها خودم را سرحال نشان بدهم مجبورم پيش آن -      
ديروز كه مقداري خون از . كند شان را زيادتر مي بيماري من هم ناراحتي! سوزد مي
  .كردند ر زار گريه ميها زا ام آمد، بيچاره سينه
داند كه به چه بيمـاري لاعلاجـي    خودش خوب مي«: اژدر پيش خود فكر كرد      

  ».دچار شده، و هر روز شاهد نابودي خودش است
دردي نيسـت كـه   ! كنـي غـلام؟ بايـد پـيش دكتـر بـروي       چرا دوا درمان نمي -      

  .درماني نداشته باشد
  :ه پاسخ دادغلام با لبخندي تلخ و نوميدان      
هـاي اژدر   هاي لرزانش را روي شـانه  دست -اژدر، بيماري من سه جور دوا دارد -      

  .اند هايش قرار داده اي را روي شانه گذاشت، اژدر به نظرش رسيد كه آهن گداخته
  :غلام اندكي سكوت كرد و سپس ادامه داد      
  ...ول آفتاب، هوا و پ: اين بيماري سه جور دوا دارد -      
  :اژدر با تعجب پرسيد      
  پول؟ -      
  .لبخند تلخي برلبان غلام نشست" مجددا      
اگــر راســتش را بخــواهي در ايــن دور و زمــان پــول داروي تمــام . بلــي پــول -      

اين مرد، هم . چند روز پيش نسا به زور مرا پيش دكتر اوسيپوف فرستاد. دردهاست
ات را عوض  خانه«: كرد كه خيلي تأكيد مي... خوب دكتر خوبي است و هم انسان 

واحـد وزن  (گير اجاره كن، هر روز هم حداقل نيم گيروانكـه  يك اتاق آفتاب. كن
پول هم نگرفت و گفت تو » ...اين داروي توست ... روغن بخور ) گرم ۴۱۰معادل 

شـته  العلاج دكتـر را ندا  كسي كه توانايي پرداختن حق... رسد  فقيري و وسعت نمي
آفتاب و هوا و پول را از كجا بياورد؟ آخر نه تنها روغن بلكـه هـوا و آفتـاب    . باشد

  ...خواهد  هم پول مي
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اژدر هـــم روي . ي اژدر برداشـــت و نشســـت غـــلام دســـتش را از روي شـــانه      
  . اي چمباتمه زد چه تشك

  :پس از اندكي سكوت، غلام گفت      
زندگي حيوانـات  . ين همه به لقمه ناني محتاجيمكَنيم با ا شب و روز جان مي -      

. ميرنـد  هـا از سـل مـي    اغلـب كـارگران كارخانـه   . بهتر از معاش ما كـارگران اسـت  
بيكـار  . ها خواب از چشم كـارگران ربـوده اسـت    ها و ترس از بيكاري، شب جريمه

را طوري مضطرب كرده كـه پـاك    -نسا و اكبر –ها  شدن من از ديروز اين بيچاره
  .اند ن را باختهخودشا

  شود؟ با درد كشيدن كه كاري درست نمي! زياد فكرش را نكن -      
داري دهد، ولي غلام نه با يأس بلكه با  ها او را دل خواست با اين حرف اژدر مي      

  :خشم جواب داد
ي يـك   گويي كار نه با درد كشيدن بلكه، فقط بـا اتحـاد و مبـارزه    راست مي -      

ها  اگر آن. اند ولي ما زياديم دارها كم كارخانه. شود تكشان درست ميي زحم پارچه
هـايي نيرومنـد و خـلاق و حقـوق قابـل مطالبـه        پول و حاكميت دارند ما نيـز دسـت  

  .داريم
. زد رفت و چشمان بيمـارش بـرق مـي    زد ابروانش درهم مي غلام حرف كه مي      

  :دايي نجوا مانند گفتها اندكي دلش را خالي كرد با ص وقتي با اين حرف
اگـر ايـوان نيكلايـويچ    ... انـد   صحبت كردن با تو را رفقا به من محول كـرده  -      

   .زد زنده بود خودش با تو حرف مي
از شـدت هيجـان، قلـب اژدر بـه     . غلام اندكي سكوت كرد تا نفسي تـازه كنـد        

م محـول كـرده   او چه خواهد گفت؟ چه كسي اين وظيفه را بـه غـلا  . تپيد تندي مي
ها در يك آن  زد؟ اين سؤال است؟ چرا ايوان نيكلايويچ وقتي زنده بود حرفي نمي

  :ي بيمار گونه ادامه داد غلام پس از چند سرفه. از فكر اژدر گذشت
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مـا تصـميم   . هاي جديدي، با رفقاي بزرگي آشنا خواهي شـد  تو امروز با آدم -      
مـا در برابـر   . نـي ماركسيسـتي در آوريـم   گرفتيم تو را به عضـويت كـانون زيـر زمي   

اعضاي اين كانون به صداقت تو درمورد مبـارزات كـارگران و پرولتاريـا ضـمانت     
... انقلابي هستي " تو ذاتا. ايم پيوتر چونياتوف، من و ايوان نيكلايويچ جانباخته داده

حـق پرسـت،   . خصوصياتي كه بايد در وجود يك فرد انقلابـي باشـد در تـو هسـت    
  .و داراي شعور كافي براي جريانات هستيآگاه 

اژدر يكي دو بار براي نشان دادن فروتني، حرف غلام را قطع كـرد ولـي غـلام          
  :فرصت نداد

جا از تـو   بگذار حرفم را بزنم، من بي. عجله نكن دوست من! يواش... يواش  -      
ولي چون در . محالا ديگر وقت آن نيست كه تعارف تكه پاره كني. كنم تمجيد نمي

تـو  ... خـواهم نكـات ضـعف و قـوت تـو را بگـويم        اي مي راه بزرگي قدم گذاشته
اژدر بي آن . ها رامطرح كرد تا سعي كني از بين ببري هايي داري كه بايد آن ضعف

اعتنا بـه وضـع روحـي و هيجـان زدگـي او       غلام بي. كه تكاني بخورد كز كرده بود
  :زد حرف مي

ي  دشـمنان طبقـه  . چهـار طـرف مـا را محاصـره كـرده اسـت       رفيق دشـمن از  -      
مـا  . خيلـي زيادنـد   -شـود  و بخصوص كارگراني كـه چيـزي سرشـان مـي     -كارگر

ي تهران و  هاي درس خوانده بازي ها را بالا ببريم، ولي حقه كوشيم آگاهي توده مي
هـا،   لخواهند ماهـا تـا ابـد بردگـان مطيـع نوب ـ      ها مي آن. استانبول مانع كار ما هستند

ها باقي بمـانيم تـا كمـال پاشـاي تركيـه و آخونـدهاي        يف ها و موسي تقي مانتاشف
ي تـرازو   اعتنايي به نواقص، كفه اندكي ضعف و بي. ي ما سوار باشند تهران برگرده
. ما بايد مبارزه را از برادران كارگر روس بياموزيم. ها پايين خواهد برد را به نفع آن

ما مسئوليت بزرگـي بـر   . ي مبارزه را دارند ايط و ادامهها قدرت درك عميق شر آن
  !هاي مرا هرگز فراموش نكن حرف. ما بايد همچو فولاد محكم باشيم. عهده داريم
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اش را با دسـتمال پـاك    غلام نفس زنان سكوت كرد، و عرق صورت و پيشاني      
غـلام آهسـته بـه     اژدر در را بسـت و . و به اژدر اشاره نمود تا در اتاق را ببندد. كرد

  :هايش ادامه داد حرف
اي در مبـارزات كـارگران    العـاده  ممكن است رفقا كاري را كه اهميـت فـوق   -      

من هـم  . در اين صورت، بايد آن را با شايستگي انجام دهي. دارد به تو محول كنند
خواستم در راه انقلاب چنين كارهاي بزرگي انجام دهـم ولـي بيمـاري و پيـري      مي

جگـرم مثـل   . كنـد  سل روز به روز وجودم را آب مي. دهد مكان را به من نمياين ا
ديگـر نيرويـي در بـدنم    . شود جوراب نخ در رفته، لحظه به لحظه، بيشتر شكافته مي

شود به همان اندازه هـم   هر اندازه كه شوق زندگي و مبارزه در من زياد مي. نمانده
نبايد پا پس بگذاري در صورت لزوم،  اما تو جوان و سالم هستي،... رود  تحليل مي

حـال، ببيـنم بـراي ايـن كارهـاي بـزرگ و       ... بايد خود را هم فداي انقـلاب بكنـي   
  سخت حاضري؟

  :اژدر با حرارت پاسخ داد      
  توانم انجام بدهم؟ پرسيدن لازم نيست؟ بگو بينم مي... البته كه حاضرم غلام  -      
  :غلام با قاطعيت جواب داد      
  ...تواني  البته كه مي      
  .هاي اژدر گذاشت دار خودش را روي شانه هاي تب سپس دست      
مخفـي كـاري   . فراموش نكن كه نبايد زياد سئوال كني و يا زياد حرف بزني -      

  .ي انقلابيون است هاي برنده يكي از سلاح
  .رددار غلام را از روي دوشش برداشت و محكم فش اژدر دست تب      
  .دهم شما را سرافكنده نكنم مطمئن باش غلام، من قول مي -      
غلام پس از آن كه سيگاري پيچيد و . ها دست در دست هم سكوت كردند آن      

  :آتش زد، از اژدر پرسيد
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اي؟ حال ماريا واسيليوفنا و ورا چطـور   ي ايوان زده ها سري به خانواده تازگي -      
  است؟

  .وضعشان خيلي خراب است. ها زدم آمدم سري هم به آن جا مي ه اينوقتي ب -      
. هـا را بـه انديشـيدن وا داشـت     ي ايـوان هـر دوي آن   ي خـانواده  اوضاع آشـفته       

  :بالاخره اژدر براي عوض كردن صحبت، گفت
  غلام، پس با اين بيكاري چه كنيم؟ -      
  :غلام آهسته جواب داد      
شوند و كسـي   با اين كه اكنون معادن يكي يكي تعطيل مي. شود يكار پيدا م -      

خريدار مواد خام نيست و در نتيجه پيدا كردن كار خيلي مشكل شده، ولـي بعضـي   
سازند شايد در  ي برق مي در بائيل يك كارخانه... از رفقا به ما كمك خواهند كرد 

  ...جا كاري دست و پا كرديم  آن
نسا با دو استكان چايي و بدنبال او اكبر سفره و چنـد بشـقاب   در باز شد و خاله       

اكبر سفره را به زمين گذاشت و با عجله از اتـاق خـارج   . در دست وارد اتاق شدند
ها را وسط سفره گذاشت و كنار  آن. اي بعد با كمي پنير و پياز برگشت شد و لحظه

  :غلام استكان را جلوي اژدر گذاشت و گفت. مادرش نشست
  .كمش را هم زياد حساب كن. دارد اژدر بخور، خوردن ديگر تعارف بر نمي -      

اي نـان و پنيـر    اژدر كه همه را منتظر ديد، چايي را در نعلبكـي ريخـت و لقمـه         
  .برداشت

غـلام و خالـه نسـا    " واقعـا » .كبوتر با كبوتر، باز بـا بـاز افتـاد   «المثل  او ياد ضرب      
ــل   ــن مثَ ــه طبقــه  مصــداق كامــل اي ــرا هــر دو متعلــق ب ــد زي ي واحــد و داراي  بودن

  .خصوصيات اخلاقي يكساني بوند
پـدرش در جـواني در اثـر گـاز     . بود -شهر از اهالي ايچري -غلام از مردم باكو      

غلام از كـودكي درد يتيمـي را حـس    . نفت كور شده و پس از مدتي گدايي، مرد



۷۲ 

دانست كه كار كردن در سن  خوب مي اژدر. كرده  و ناگزير به كاركردن شده بود
خودش خوب به خاطر داشت كه هنوز آفتاب نزده بلند . ده سالگي چه معنايي دارد

هـا در مقابـل در    مـاه . افتاد ها به راه مي شد و پاي پياده به طرف معادن و كارخانه مي
 كرد، و بـالاخره ناچـار بـراي در آوردن    داران و استاد كارها گردن كج مي كارخانه

شـد،   ها جمع مـي  هاي كنار چاه هايي را كه در گودال خرج خانواده، با دستمال نفت
  .فروخت كرد و مي جمع مي

مثل برگي كه . غلام با اين فلاكت بزرگ شده، و غوره نخورده مويز گشته بود      
او بارهـا در  . گرفتار طوفان شده باشد، قبـل از باليـدن و شـكفتن پژمـرده شـده بـود      

از . ها غرق نشده بود ي زندگي افتاده ولي هرگز در آن متعفن و گنديده هاي باتلاق
اگر از همكارانش . وپنج  ساله گرفته بود وپنجاه ي صد پنجاه و پنج سال عمر، تجربه

غلام مبـارز، جـوانمرد، باشـرافت، آبرومنـد و     «: گفتند پرسيدي، مي ي او مي در باره
وقتي بـا غـلام از نزديـك    » .او نشنيدهشايسته است تا حال كسي حرف ناشايستي از 

بـا  . كرد ي او صدق مي تر بلكه زيادتر درباره شدي، اين تعاريف نه تنها كم  آشنا مي
هايي كـه غـلام روزگـاري در     اين حال، اگر از مديران و صاحبان معادن و كارخانه

آدم گوشـت تلـخ،   «: گفتنـد  پرسـيدي مـي   ي او مـي  جاها كار كـرده بـود دربـاره    آن
  ».كند همه جا را به هم بريزد سعي مي. اخلاگر است. س و پر رويي استبدجن
زيرا غلام دوسـت  . ي غلام چنين قضاوت كنند هر دو طرف حق داشتند درباره      
زيرا غلام نـه تنهـا بخـاطر خـودش بلكـه      . ي كارگر و دشمن استثمارگران بود طبقه

وقتـي بـا كسـاني كـه      و به همين سـبب نيـز  . كرد بخاطر طبقه زحمتكش زندگي مي
توانست كينه و خشـم خـود    زد نمي خود را به استثمارگران فروخته بودند حرف مي

  .گفت را نگه دارد و هرچه دردل داشت رك و راست مي
هيچ محفل و اجتماعي كه به نحوي با جنبش كارگري مربـوط باشـد نبـود كـه           

ان و برف و كـولاك مـانع   هيچ چيز حتي باد و بار. غلام در آن حضور نداشته باشد
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شـد همـه    اي حاضـر نمـي   هرگاه در جلسه. از حضور او در اين نوع اجتماعات نبود
كردند حكومت او را زنداني كرده و اغلب نيز ايـن حـدس درسـت از آب     فكر مي
هاي سياسي مانده  ها در بازداشتگاه غلام چندين بار بازداشت شده و ماه. آمد در مي

د محكم و مقاومت غلام در برابر هـر نـوع شـكنجه و تهديـد،     نبودن دليل و سن. بود
  ...كرد  ناچار او را راهي سيبري مي

او بـه خـاري كـه در صـحراي     . اين نوع زندگي در ظاهر او نيز تأثير گذاشـته بـود        
هـاي   موهـاي مجعـد، ابروهـا و سـبيل    . اي باليـده باشـد شـباهت داشـت     خشك و خالي
از فـرط لاغـري،   . آورد ه و خاكسـتري را بـه يـاد مـي    هاي آفتاب سـوخت  پرپشتش بوته

ولـي  . هايش نشسـته بـود   رنگي بر گونه هاي صورتش بيرون زده و سرخي كم استخوان
هـاي وي نشـاني از بيمـاري     هاي مبارز است در گونـه  رنگ سرخ كه نويد بخش انسان

رنگ نـه علامـت سـرحالي و شـادابي بلكـه       اين سرخي كم. ي سل بود مزمن و كشنده
  .آمد اي از مرگ تدريجي اين كارگر مبارز به حساب مي نشانه
ها وقتي با هم ازدواج كردنـد، نسـا فقـط     آن. تر بود خاله نسا ده سال از غلام جوان      

پدرش . آن روزها شوهر كردن دختران پانزده ساله امري عادي بود. پانزده سال داشت
پـدر  . ي غـلام فرسـتاد   ه خانـه او را با يك دست لباس عروسي و يك صندوق خالي ب ـ

هـا و معـادن جـان كنـده بـود بهتـر از ايـن چـه          شش دختر كه تمام عمر را در كارخانه
آزرد، ولـي پـس از    توانست داشته باشد؟ تا روز عروسي، كمي جهيزيه، نسا را مـي  مي

ها با اين كـه تـا    آن. ي او اين درد را فراموش كرد ي فقيرانه آشنا شدن با غلام و دخمه
زفاف حتي يك بار هم يكديگر را نديده بودند در همان ديدار اول چنان محبت  شب

... ، فلاكـت و   هـا، گرسـنگي   شان پديـد آمـد كـه بعـدها تمـام سـختي       اي ميان صادقانه
  ...ها بگيرد  نتوانست اين عشق پاك را از آن

ي تـوي دهـانش را بـه همسـايه      شـد لقمـه   خاله نسا زني بود كه حتي حاضر مـي       
كاسه ليسي ثروتمندان را دوست نداشـت و درد دلـش را بـه هـر     . شان بدهد محتاج

  ...گفت؛ خلاصه زن با وقار و صبوري بود  كسي نمي
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او بـه آرامـي و بـا تقليـد از پـدر      . اكبر تنها پسر غلام كنار پدرش زانو زده بـود       
. جويـد  يگذاشـت و آهسـته آهسـته م ـ    بريد و اندكي، پنير لايش مـي  اي نان مي تكه

ابروان ضـخيم،  . از نظر قيافه هم به پدرش رفته بود. خورد چايي را هم بدون قند مي
  .ي فعال و زرنگي است داد كه بچه چشمان بزرگ و حركات چابكش نشان مي

به محض اين كه غلام دست از سفره كشيد، اكبر نيز نان را به زمين گذاشت و       
  :خاله نسا گفت. كنار رفت

  .اي خوري؟ از ديروز چيزي نخورده پسرم چرا نمي -      
  .نه مادر، سير شدم -      
اژدر اسـتكان را بـه پهلـو تـوي     . خاله نسا خواست استكان خالي اژدر را پر كند      

  :نعلبكي گذاشت و گفت
  .خورم زنده باشي خاله، من ديگر نمي -      
  .سفره را جمع كردند      
شـد، در حـالي كـه خـيس      بار غذا خوردن دچار ضعف مـي  غلام كه بعد از هر      

هـا حتـي روزي    بعضـي وقـت  . كور شده بود" اشتهايش كاملا. عرق بود دراز كشيد
و هر وقت هم به زحمـت  . كرد خورد و تنها ماخوركا دود مي يك لقمه هم نان نمي

 اكبر و نسا سفره را جمـع كردنـد و از اتـاق بيـرون    . رفت خورد از حال مي كمي مي
. كـرد  هـاي صـدا داري مـي    كشـيد و سـرفه   غلام به تندي و عميـق نفـس مـي   . رفتند

ها قطع شـد،   اي، سرفه پس از لحظه. شكست هاي غلام مي سكوت اتاق را تنها سرفه
  .هوش چشمانش را بست اي بي هايش به حالت عادي برگشت و لحظه نفس
از دور . شده بـود  ي او خيره حركت به صورت استخواني و عرق كرده اژدر بي      

اذان كه قطع شد يك نفر كه در آن سـوي  . رسيد ها صداي اذان به گوش مي دست
اي گفت و سپس با صداي لرزاني شروع به  »اكبر االله«كوچه نشسته بود آهي كشيد و 

  :خواندن كرد
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  بلبل و سرو و گل و باغ و بهاري داشتم     اي خوش ايامي كه در بزمم نگاري داشتم       
انـدكي بعـد   . سپس آهي كشيد و مصرع دوم را بار ديگر خواند و خاموش شد      

تـر بـود و آهنـگ     خواننـده، جـوان  " ظـاهرا . صداي ديگـري، از دورترهـا بلنـد شـد    
  :آوازش، با قبلي، فرق داشت

  تا ديدمت اي گل، اختيارم بردي                         آرامش جان بردبارم بردي      
  در بازي عشق، هرچه دارم بردي           ها آوردي             سر دلم چه ديدي به      
اژدر بـه محـض آن كـه غـلام بـه      . صدا قطع شد و سكوت كوچه را فراگرفـت       

  :هوش آمد گفت
  يادش افتاد؟» ايامي«ببيني چه  -      
  :غلام نشست و تبسم كنان گفت      
شان ايـن   ها به ياد كدام لحظات دانم آن من مي. دهر دو اشعار سيد عظيم را خواندن      

او . خواننده شعر اول، گداي پير و كور آن طـرف خيابـان اسـت   . خواندند اشعار را مي
باريد ولي چيزي نگذشت كه  زماني نقاش زبردستي بود كه پول مثل باران بر سرش مي

هـاي جوراجـور    شايد از خيره شدن زياد به رنـگ . به جاي آن، بدبختي به سرش باريد
دامادش دخترش را رها كـرد و بـا دختـري از    . بود كه سوي چشمانش را از دست داد

دختر بدبخت از شدت نا اميدي نفت بـر روي خـود   . اي ثروتمند ازدواج نمود خانواده
خلاصه، خانواده در عرض چند . دو پسرش از وبا مردند. ريخت و خودش را آتش زد

زنش افليج و خانه نشين اسـت و خـودش هـم گـدايي      حالا. سال، به كلي از بين رفت
ي دوم؛ او كارگر جواني اسـت كـه در معـادن مختـاراوف كـار       ولي خواننده. كند مي
چون جواب سربالا بـه صـاحب كـار داد بـه تهمـت دزدي دو سـال زنـدانش        . كرد مي

ارها ك وقتي از زندان در آمد، ديد كه ارثي را كه از پدر برايش مانده بود طلب. كردند
هر قدر خودش را بـه ايـن در و   . ها ويلانند اند و مادر و خواهرش در كوچه بالا كشيده

هـر چـه   «" و واقعـا . اي نگرفت، آخر سر ناچار بـه گـدايي روي آورد   آن در زد، نتيجه
  ».داشت، از او، برده بودند
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اي استراحت و خواب قوايش را تجديـد   لحظه. حال غلام اندكي بهتر شده بود      
  :او با چابكي از جا بلند شد و به اژدر اشاره كرد. كرده بود

  .آيد برويم اژدر ببينيم چه پيش مي -      
  :هنوز از اتاق خارج نشده به غلام گفت. اژدر بلند شد      
  گفت تو چيزي به من خواهي گفت؟ پس پيوتر مي! غلام -      
  .و دهانش پيدا شدهايي در اطراف چشمان  غلام لبخندي زد و چين      
  :برويم و بازوي اژدر را گرفت... برويم  -      
روي آن سـوي خيابـان دنبـالم     شوي و از پيـاده  بعد از من، از حياط خارج مي -      
هاي توي خيابان كـه   و گرنه سگ... فقط طوري بيا كه كسي متوجه نشود . آيي مي

  ...كنند  مان مي فهمند تعقيب خوب بو مي
بـاد گرمـي   . سـوزاند  خورشيد در اوج آسـمان همـه جـا را مـي    . حياط آمدندبه       
اي در حياط  بچه. شد از طرف دريا صداي سوت كشتي بخاري شنيده مي. وزيد مي

  ...كرد  همسايه گريه مي
اي بعد بـه خيابـان آمـد و از آن سـوي      اژدر نيز لحظه. غلام از حياط خارج شد      

  ...ند خيابان دنبال غلام راه افتاد
ساعتي قبل هوا آن چنان گرم و آن چنان خفه بود كه نفس كشيدن غيـرممكن        

رسيد ولي اكنون باد گرم و بخار آلودي سطح دريا را كه در زير آفتـاب   به نظر مي
كرد و آن را از امـواجي كـه ماننـد كبـوتران      چين مي زد و چين اي برق مي مثل آينه

  .انباشت پيچيدند مي زخم خورده بر خود مي
اي  وزيد بجاي هواي خنك، هـواي گـرم و خفـه    بادي كه از آن سوي خزر مي      

  .سوزاند دم آتشين آفتاب همه جا را مي. آورد همراه مي
ي كوچكي كه غير از يك در مشرف به زميني تاريـك منفـذ    پنجره در اتاق بي      

  .ديگري نداشت ماشين چاپ كوچكي گذاشته بودند
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ي اين اتاق را با روزنامه پوشـانده و بـه سـقف چـوبي آن نيـز تعـداد       ديوارها      
علاوه بر ماشين چاپ دو جعبه حـروف، دو نيمكـت و   . زيادي ميخ كوفته بودند
امكان نداشت كسي هنگـام حركـت در ايـن اتـاق بـه      . يك عدد ميز قرار داشت

جا را  نمدهايي كه به كف اتاق و روي در انداخته شده بود اين. چيزي گير نكند
سـوخت   گردسـوزي كـه در اتـاق مـي    . داد تـر نشـان مـي    بيش از پـيش كوچـك  

  .آورد هاي مختلفي پديد مي سايه
كـه تمـام    -پيـوتر چونيـاتوف، لادو كتسـخوولي   : سه نفر در اين اتاق بودنـد       

گذراند و جز در مواقـع اضـطراري    مدت ماه و سال را در اين زير زمين تنگ مي
پيـوتر كـه وسـط    . خره مهمان تازه از را رسيده وانوسترواو بالا -رفت بيرون نمي

  :گفت زد مي اتاق قدم مي
. ماشين چاپ ما دارد" ولاديمير ايليچ توجه زيادي به چاپخانه و مخصوصا -      

در مدت كوتاهي، . اطلاعاتي را كه رفيق لنين از ما خواسته بود برايش فرستاديم
كنيم تا بتوانيم وظايفي را كـه حـزب بـه مـا     بايد كارها را چنان دقيق سازماندهي 

  .اي انجام دهيم محول كرده به نحو گسترده
  :لادو با اشاره به اتاق گفت      
اگـر بـه محـل جديـد اسـباب كشـي كنـيم تمـام         . جا خيلي تنگ است اين -      

  .سفارشات را انجام خواهيم داد
  تمام حروف چاپ رسيده است؟      
  :ب دادلادو آهسته جوا      
ي  همـين روزهـا شـماره   . رسيده، هم حروف روسي و هم حروف گرجـي  -      
  .را چاپ خواهيم كرد» بردزولا«اول 
  :پيوتر خطاب به وانو گفت      
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بردزولا كمـك مهمـي   . ولاديمير زاخارويچ مضمون ملاقات آن را به من گفته      
  .به انقلاب خواهد كرد

بالاخره پيوتر به ساعتش نگـاه كـرده   . م حرف زدندها حدود نيم ساعت با ه آن      
  :و گفت

... روم، شما هم زيـاد ديـر نكنيـد     ولاديمير زاخارويچ من مي... بايد عجله كنيم  -      
  ...رفقا منتظر ما خواهند بود 

اي را كه نشان راه آهن داشت از جيبش در آورد و به سرش گذاشت و  كلاه كهنه      
  : لادو گفت -از اتاق آماده كردخود را براي خروج 

تحت تعقيـب  " با اين كه فعلا.  صبركن، خوب نيست با هم از خانه خارج شويم -      
وانواستروا پشت ماشين رفته و بدقت آن را وارسـي  . نيستيم ولي نبايد بي احتياطي كرد

  :كرد
  ماشين خوبي است، چطور خريديد كه كسي متوجه نشد؟ -      
  :خنديد گفت حالي كه مي لادو در      
  ...خيلي ساده، درست روز روشن خريديمش  -      
  خواهيد؟ پس فروشنده نپرسيد ماشين را براي چه مي -      
  .اجازه نامه رسمي داشتيم -      
  از كي؟ -      
  .از فرماندار -      
  م داريد؟چي؟ از فرماندار؟ فرماندار نپرسيد ماشين را براي چه كاري لاز -      
راضـي بـه   . توانسـت ببينـد   خـودش هـم نمـي   . نه، حتي روحش هم خبردار نشـد  -      

  ...ي رسمي صادر كرديم  خودمان به جاي او اجازه نامه. زحمتش نشديم
  :لادو كه خسته شدن وانو را ديد قضيه را شرح داد      
» پيـدا كـرديم  «م گوي وقتي مي. دار فرماندار گنجه را پيدا كرديم كاغذ مارك -      

سـپس خودمـان   ... فروشـند   ها از اين نـوع كاغـذها مـي    خيلي. يعني با پول خريديم
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... اجازه نامه را در آن نوشتيم زيرش را هم خود من به جاي فرماندار امضاء كـردم  
براي محكم كاري آن را در اداره ثبت اسناد ثبت كرديم و قبضش را هم گرفتيم و 

اي رسـمي فرمانـدار را    به اين ترتيب، ما اجازه نامـه ... م ي صحيح را سوزاندي نسخه
كه به تصديق دفتر ثبت اسناد هم رسيده بود داشتيم و ماشين را بي هـيچ زحمـت و   

  .اذيتي خريديم
  .اي است كار بسيار جسورانه -      
  :لادو دستي بر روي ماشين كشيد و گفت      
اين ماشين زبان گوياي ما در رابطه  وقتي به محل جديد اسباب كشي كرديم، -      

  .هاي وسيع زحمتكش خواهد بود با توده
  :اندكي بعد، وانو كه خود را براي رفتن آماده كرده بود گفت      
 -اش را به سوي لادو دراز كـرد  و دستان بزرگ و پينه بسته: رو در راه بايد ره -      

  .روم من مي
  .بايد انجام دهمكارهاي زيادي در شهر دارم كه       
  .لادو از پشت ماشين در آمد و او را در آغوش گرفت      
پس از  يكي دو روز بايد ... كارهايت را رو به راه كن ... محتاط باش ... برو  -      

  .به تفليس برگردي
وقتـي در نمـد كوفتـه    . ي در را آهسته بيچاند و از اتاق خارج شد وانو دستگيره      

  .صداي پاهاي وانو نيز به تدريج قطع گشتشد، بسته شد 
اي تأمـل، در   پـس از لحظـه  . هـاي بلنـد برگشـت    لادو در را قفل كرد و بـا گـام        

ي چـراغ را انـدكي    فتيلـه . اش نگـاه كـرد   روشنايي چراغ گرد سوز به ساعت جيبـي 
  .گوشش را به در چسباند. پايين كشيد و به در نزديك شد

دستگيره را آهسته پيچانـد و خطـاب بـه    . بر لبانش نشستاي بعد، تبسمي  لحظه      
  :تاريكي گفت
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  ...كي هستي؟ بياتو  -      
اي  اي بر سر و كت دراز و رنگ و رو رفته اي كه كلاه كهنه مرد ريشو و عينكي      

هايي را كه زير بغلش زده بود روي ميـز   كتاب. برتن داشت به آرامي وارد اتاق شد
  .ه طرف لادو دراز كردگذاشت و دستش را ب

  .سلام ولاديمير زاخارويچ، درست ساعت دو است -      
  .ي شما خبر داشتم درست سرساعت دو به در نزديك شدم  من چون از سليقه -      
  :كرد جواب داد اش را پاد مي مرد تازه وارد كه عرق پيشاني      
و وقتي . ي ماست  ادن وظيفهمنضبط بودن و هر كاري را درست سرموقع انجام د -      

براي رد . هاي ديني هستند كتاب«: ها خيره شده بود، ديد ادامه داد لادو را كه به كتاب
  ».ام گم كردن ازتفليس خريده

  .اعتنا سرجايشان گذاشت ها را ورق زد و بي لادو يكي دو تا از كتاب      
با دست، كاغذهاي سـفيد   –م كن از شما خواهش مي... من بايد همين الآن بروم  -      

. بعد ماشين را باز كنيد. ها را چاپ كنيد كنم اين خواهش مي -روي ماشين را نشان داد
بايـد  . هـا بگذاريـد   ها را جداگانه در جعبـه  دستگاه. گردم تا آن وقت خودمن هم بر مي

  .همين امشب به محل جديد اسباب كشي كنيم
بسته بود " بعد با اين كه در كاملا. خ آويختچين كتش را در آورد و به مي حروف      

  :خيلي آهسته گفت
چنـد  «خانه گفتـيم كـه    ما امروز به صاحب. در محل جديد همه چيز آماده است -      

چين به پشت ماشـين   حروف» .جا خواهيم آورد ها را به اين جعبه جنس خريديم كه آن
  .رفت و شروع به آماده كردن كاغذها كرد

  .كنم روع ميمن ش -      
  .لادو با دست به او اشاره كرد      
و . در اتاق و حياط را محكم ببنديـد ... يك دقيقه صبر كنيد تا من بروم ... نه  -      

  .بعد شروع كنيد
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اگـر امكــان دارد اجــازه بدهيــد كــت و كــلاه شــما را بپوشــم و يكــي دو تــا از        
  .هايتان را هم بردارم كتاب

  .بفرماييد ولاديمير زاخارويچ...  بفرماييد -      
بــه مــرد " كــاملا. هــا را بــه زيــر بغلــش زد لادو كــت و كــلاه را پوشــيد كتــاب      

  .چين شبيه شده بود حروف
  آمديد كسي شما را نديد؟ جا مي وقتي اين -      
  .غير از پيرمردي كه در بالكن حياط پهلويي ايستاده بود كسي را نديدم -      
  .تبسم كرد لادو      
  .بگذار او هم فكر كند شما برگشتيد و رفتيد -      
  .هاي سريع از اتاق خارج شد با قدم      
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۷  
تر شـده و او   رسيد مجبور شد به غلام نزديك» بولشايامورسكايا«اژدر به خيابان       

تـر   به مراتب شلوغهاي ديگر  زيرا زيرا اين خيابان در مقايسه با خيابان. را دنبال كند
ها چون آدم خود فاقد مقصد معيني است و دنبـال  »گشت و گذار«در اين قبيل . بود

تواند توجه رهگذران كنجكـاو را جلـب    كند حركاتش مي كسي ديگر حركت مي
رود گـاه سـرعتش را بيشـتر و گـاه      اژدر مانند كسي كه درميان بـرف راه مـي  . كند
ولي غلام كه مقصد . كرد ده به اطراف نگاه مينيز توقف نمو" كرد و بعضا تر مي كم

اژدر بــا تمــام قــوا . رفــت شــناخت يكنواخــت و مطمــئن راه مــي را بــه درســتي مــي
كرد، ولي بـا   گري مي كوشيد حركاتش جلب نظر نكند و تظاهر به نوعي لاابالي مي

  .اين همه باز رفتار يكنواختي نداشت
  .ي كردندها مسافت زيادي را ط به اين ترتيب، آن      
» تلفـونني «از خيابـان  . غـلام بـه راسـت پيچيـد    » بالاخانسـكي «نرسيده به خيابان       

ولاي مقابـل   از ميـدان نـاهموار گـل   . گذشت و به ايسـتگاه راه آهـن تفلـيس رسـيد    
شـدند راه   هاي مختلفي كه به هر طـرف منشـعب مـي    ايستگاه رد شد و در ميان ريل

ها مانند افكـار آدمـي چنـان آشـفته و درهـم و       ريل. در آن حوالي كسي نبود. افتاد
ايـن بـراي   . ها به اين سو و آن سـو بپـرد   برهم بودند كه غلام مجبور شد از روي آن

ي عجيبـي بـه    كرد منظـره  اژدر ناراحت كننده بود چون اگر او نيز از غلام تقليد مي
  .آمد وجود مي

و شن به راه خود ادامه  هاي سنگ اژدر مجبور شد كمي فاصله گرفته و ميان تل      
  .مدتي كه رفتند صداي تعميرگاه به گوش رسيد. دهد
هـا   در اين خرابـه . شد هاي دود زده و نمور مخروبه تشكيل مي تعميرگاه از كلبه      
هوي  اند نيمه برهنه با هاي هايي كه گويي در تنور داغي سوخته و جزغاله شده انسان
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اي لوكوموتيوها و قطارهاي بـاري كـه ايـن    از هر طرف صد. كردند زيادي كار مي
ي اژدر با غلام خيلي  فاصله. رسيد كردند به گوش مي طرف و آن طرف حركت مي

  .ها غلام به عقب برگشت و ايستاد پس ازعبور از كنار تعميرگاه. كم شده بود
ي غلام را نشنيد  اژدر با اين كه از شدت سر و صدا، گفته. چيزي به اژدر گفت      
  .قدر نزديك شد هاي او فهميد كه نبايد اين از حركات دست ولي
خراشـي   هايش كاست؛ لوكوموتيو عظيمي با صداي گـوش  اژدر از سرعت قدم      

  .ها گذشت از ميان آن
ها پريد و غلام را ديـد كـه وارد    اژدر از ترس گم كردن غلام به آن طرف ريل      

  .تر خودش را به تعميرگاه رساند عاو نيز اندكي سري. ها شد يكي از تعميرگاه
در وسط، اطراف يك لوكوموتيو درب و داغان سـه  . تعميرگاه خيلي وسيع بود      

  .كردند چهار نفر كار مي
هــايي را روي ســندان  در كنــار ديوارهــاي تعميرگــاه نيــز پــنج شــش نفــر آهــن      
. چشم پنهـان شـد  اژدر غلام را ديد كه به او اشاره كرد و پشت دري از . كوفتند مي

قـدر   كردند سرشـان آن  كارگراني كه در اطراف كار مي. با عجله به طرف در رفت
  .گرم كارشان بود كه حتي نيم نگاهي هم به او نيانداختند

آهسته در . اژدر از بسته بودن دري كه الآن غلام وارد آن شده بود حيرت كرد      
تعميرگاه تاريك بود نـوري كـه از   چون . مدتي بعد در باز شد. را به صدا در آورد

ي مردي را كه  اتاق به بيرون تابيد چشمان او را خيره كرد و در نتيجه نتوانست قيافه
  :وقتي در باز شد مرد بلند قد و قوي هيكلي گفت. در را باز كرده بود ببيند

  با كي كار داشتي پسرم؟ -      
  :اژدر آهسته گفت      
  .ما من با غلام آمده -      
  .جا غلام نداريم غلام كيست؟ اين -      
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  .جا آمد يعني چه؟ الان پيش پاي من اين -      
ي اژدر را  تابيـد چهـره   نوري كه از پنجـره پشـت سـر او مـي    . مرد سخني نگفت      
. در تـاريكي قـرار داشـت   " ي مرد كـاملا  كرد ولي با اين همه قيافه روشن مي" تماما
  .اش مشخص نشود طوري ايستاده بود كه قيافه" مرد بلند قد عمدا" يقينا
  .دري باز شد و غلام سرش را از آن در آورد. اين وضع زياد دوام نياورد      
  .با من آمده. خودي است... محمد ياروف  -      
هـر دو وارد  . محمد ياروف از جلوي اژدر كنـار رفـت و راه را بـه او نشـان داد          

اي رو بـه حيـاط    كوچك و نيمه تاريكي بـود كـه پنجـره   اتاق . اتاق كوچكي شدند
آن طرف در، يك صندوق . شد در كنار پنجره دري بود كه به حياط باز مي. داشت

ي در مـانع از ديـده    ي كهنه و دود گرفته پرده. بزرگ پر از آهن پاره گذاشته بودند
معلـوم، ايـن   از قـرار  . ميز بزرگي نيز در برابر پنجره قرار داشـت . شد شدن حياط مي

  .اتاق دفتر تعميرگاه بود
محمـد يـاروف مـردي    . اژدر به محض ورود به اتاق به محمد ياروف خيره شد      

  .بود قوي ، با ريشي سياه و سبيلي پر پشت
اش را به  او در را با احتياط بست و به اژدر نزديك شد و دست قوي و پينه بسته      

  .سوي او دراز كرد
اين را هم فراموش نكن كه بدون اسـم شـب وارد شـدن بـه     . برادردست بده  -      
» .ام، از غـلام بپرسـيد   مـن بـا غـلام آمـده    «ها كـه   اين حرف. جا غيرممكن است اين

  .جا شده فراموش كن اسم و شهرت كسي را كه وارد اين. ارزد پشيزي نمي
دسـتان  . دمحمد ياروف با او دست دا. اژدر خجلت زده شد و جوابي پيدا نكرد      

او دست . ي فلزكاران قوي بود وي كه پيراهنش را تا آرنج بالا زده بود، مانند منگنه
  :ها نشست و از غلام پرسيد غلام را رها كرد و روي يكي از صندلي

  اين هم آمده كه برايش عريضه بنويسم؟ -      
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اب بـه  غلام لبخندي زد و و با سر، اژدر را دعوت بـه نشسـتن كـرد و بعـد خط ـ          
  :محمد ياروف گفت

اش رد شده و ايـن   از رفقاي كارگر است كه تا حال چند بار تقاضاي عريضه -      
  .بگويد" بار آمده تا شفاها

محمد ياروف با چشـمان سـياه و درشـت خـود     . متوجه موضوع شد" اژدر فورا      
  :و سپس از غلام پرسيد. اژدر را ورانداز كرد

  هاي اين برادر گوش بدهد؟ مروز كسي هست كه به حرفاز كجا فهميدي ا -      
  :بعد با همان لبخند صادقانه گفت. اي دو سه بار سرفه كرد غلام با صداي خفه      
  .خواهد او خاطر اين پسر جوان را خيلي مي. برادرمان خبر داد -      
او در  .ي محمد ياروف پيدا شد با شنيدن اين حرف، علائم خوشحالي در چهره      

  :گفت حالي كه با خود مي
بلند شد دو سه بار در اتاق اين سو و آن سـو رفـت و   » .پس خوب شد كه آمد«      

  .بالاخره در مقابل اژدر توقف كرد
اين كه تـو بـا آگـاهي    . كنند ها ضمانتت را مي جوان، خيلي. خيلي خوب شد -      

پـس بيـا يـك بـار ديگـر هـم       . كنـد  اي مرا شاد مي به چنين راه مقدسي قدم گذاشته
  .دست بدهيم

ــه        ــاره منگن ــلام در حــالي كــه  . ي فلزكــاران شــد و در آمــد  دســت اژدر دوب غ
  :خنديد گفت مي

  .ي دوم گذاشت ي اول مبارزه قدم به پله اژدر امروز از پله -      
در اتـاق  . هاي كهنه پوشـانده بودنـد نشسـتند    دور ميزي كه رويش را با روزنامه      
اي  بنـدي شـده   ي آينـه  در قفسـه . ر از اين ميز و تعدادي صندلي چيز ديگري نبودغي

  .تعدادي كتاب كهنه، چند عدد گردسوز خاك گرفته و مقداري نان وجود داشت
  :غلام از محمد ياروف پرسيد      
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  پس رفقاي ديگرمان كجا هستند؟ -      
  .آيند الآن مي -      
ي روي ميز را  اي از روزنامه گش را دراز كرد تكههاي بزر محمد ياروف دست      

هر دو به آرامي ماخوركايي پيچيدند و بي اعتنـا  . پاره كرد و نصفش را به غلام داد
  .پچ پرداختند و به اژدر روشن كرده و آهسته با هم به پچ

مـرد  . محمد ياروف از جا جست و به دالان رفت. اندكي بعد در سه بار كوفته شد      
هيكل و خوش فيافه و به دنبال او مرد بلند قامت، ريش توپي و چـاقي وارد اتـاق   قوي 
وپچ پرداخـت؛ و    اي كشيد و با او به پچ ها محمد ياروف را به گوشه يكي از آن. شدند

دومي پس از خوش و بش با غلام به اژدر نزديك شـد و دسـتش را بـه طـرف او دراز     
العاده تميـز و بـا سـليقه و بـه      اس ساده ولي فوقاژدر پس از دست دادن با او به لب. كرد

چشمان سياه درشت و پرمعني او خيره شد، او اين مرد را در جايي ديده بود ولـي هـر   
  .آورد به خاطر نمي. كرد قدر سعي مي

  :مرد كه گويا متوجه قضيه شده بود لبخند زنان گفت      
  .دانم ان را نميام ولي اسمت من شما را در معادن شيبايف ديده -      
او با اين كه آشـنايي  . ي معدن به ميان آمد اژدر او را شناخت بمحض آن كه كلمه      

او بوگـدان كنونيـانتس بـود    . شخصي با اين مرد نداشت ولي اسمش را زياد شنيده بود
ي  ي غلام رشته خنده. كه ميان كارگران به عنوان انقلابي پيشرو و مبارز شهرت داشت

  :غلام گفت. را از هم گسيخت افكار اژدر
  ...اي؟ رفيق با تو است  اژدر، پس چرا سكوت كرده -      
. دانست چـه بگويـد   نمي. اژدر از اين كه خودش را گم كرده بود خجلت زده شد      

بوگـدان كنونيـانتس لبخنـد زنـان دسـتش را روي      . غلام نگاه پر معنايي به او انـداخت 
  .ي او گذاشت شانه
هايي هستيد كه پس از اعتصاب اخير معادن شيبايف بيكار  شما هم از آن پس -      
  اند؟ شده
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  .بلي -      
بوگدان كنونيانتس تبسم كنان نگاه معني داري به او كرد و با لحني كه انگار از       

  :شناسند، گفت خيلي وقت پيش همديگر را مي
هـايي مثـل تـو را خيلـي      جـوان ما . ماني مهم نيست، ناراحت نباش، بيكار نمي -      

  .لازم داريم
ها نزديك شد، بوگدان كنونيانتس  وقتي كه طرف صحبت محمد ياروف به آن      

  .رويش را برگرداند و اژدر را به او نشان داد
  !يك نفر ديگر به صفوف ما پيوست» ددوشكا« -      
  .دست اژدر را فشرد» ددوشكا«      
ي انقلابي در  به تدريج روحيه. صفوف ما خيلي خوب است فرزند پيوستن تو به -      

دشمنان زحمتكشان سعي در تضعيف ايـن  . شود ميان كارگران آذربايجاني تقويت مي
جواناني مثل تو هـر قـدر زيـادتر باشـند، مبـارزه ي مـا موفقيـت آميزتـر         . روحيه دارند
  . ...خواهد بود

در يك چشم . داي پا به گوش رسيداز پشت سر ص. حرف ددوشكا نيمه تمام ماند      
ي قبل سه بار  در، مثل دفعه. همه سراپا گوش شدند. بهم زدن سكوت بر اتاق چيره شد

  .محمد ياروف براي باز كردن در رفت. زده شد
سـكوت  " مجددا. زد محمد ياروف با كسي حرف مي. همه به در خيره شده بودند      
ي كارگران راه آهـن بـر سرداشـت     كهنه مردي كه عينك سياهي به چشم و كلاه. شد

بوگدان . ي حاضرين از وحشت، بهت زده سرجايشان خشك شدند همه. وارد اتاق شد
ولي اين حركات عصبي يك . غلام دو سه قدم جلو رفت. كنونيانتس تند از جا جست

ي شاد  پس از آن كه تازه وارد كلاه و عينك را برداشت قيافه. باره به شادي مبدل شد
  .نساني پيوتر چونياتوف نمايان شدو ا

اي ايسـتاد و خطـاب بـه     وقتـي بـه اژدر رسـيد، لحظـه    . دسـت داد   پيوتر بـا همـه        
  :رفقايش گفت
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  .شود به او تكيه كرد مي. ايستد خوب سرپايش مي. اژدر جوان خوبي است -      
رين نگـاه  او بـه حاض ـ . اي انباشـت  العـاده  ها دل اژدر را از شادي فوق اين حرف      

  ...كرد و به علامت سپاسگزاري تبسم كنان دست پيوتر را فشرد 
اندكي بعد مرد ديگري كه پاپاق را تـا روي چشـمانش پـايين آورده بـود وارد           

. اين مرد ميربشيرقاسـموف بـود  . اي دقت، او را شناخت اژدر پس از لحظه. اتاق شد
همه او را به عنوان رفيقـي  . ديده بوداژدر ميربشير را بارها در تظاهرات و اعتصابات 

ميربشير دست حاضـرين منجملـه اژدر را بـا احتـرام و     . شناختند شجاع و فداكار مي
  :سپس با اشاره به غلام گفت. محبت فشرد

  .پرسم كي هستي چون پاسپورتت كنارت ايستاده است جوان، نمي -      
ي امر مهمـي   بحث در باره ميربشير به طرف چونياتوف برگشت و خود را براي      

تـازه وارد كـت كهنـه و درازي بـر     . كرد كه ورود يك نفر ديگر مانع شد آماده مي
ابتـدا همـه از   . تن، كلاه كثيفي بر سر و سه چهار كتاب جلد چرمي زير بغل داشت

هـا را بـه كنـاري     ديدن او تعجب كردند ولي همين كـه مـرد ريشـو كـلاه و كتـاب     
  .د همه او را شناختندگذاشت و سرش را بلند كر

  .او، لادو كتسخوولي بود      
عينــك نيــز بــه . داد تــر نشــان مــي عليــرغم جــواني ريــش ســياهش او را انــدكي مســن      

وقتـي  . حركـاتش جلـد و چابـك بـود    . كـرد  اش مـي  آموزگاران و يا آدم دانشمندي شـبيه 
وقتـي  . دادتر كرده و بـدقت گـوش مـي     زدند چشمانش را اندكي تنگ ديگران حرف مي

چنـان درشـت و پرمعنـي     كـرد چشـمانش در زيـر عينـك آن     هم كه خودش صـحبت مـي  
  .توانست به طرف ديگري نگاه كند ها نمي شدند كه اژدر تحت تأثير آن مي

وقتي به غلام رسيد دست او را اندكي توي دست خـود  . لادو با همه دست داد      
در حالي كـه  . الاخره به اژدر رسيدنگاه داشت و صميمانه از او احوالپرسي كرد و ب

  :كرد آهسته گفت هاي تيز و قاطع او را ورانداز مي با نگاه
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چـون  . ي ماركسيستي مـا پيوسـتي   اژدر كار خوبي كردي كه به كانون مبارزه -      
  .فرا گرفت" براي يك انقلابي مبارز بودن، بايد نخست تئوري ماركسيستي را عميقا

قـدر تعجـب    دانسـت آن  دو كتسخوولي حتي نامش را هم مـي اژدر از اين كه لا      
لادو بـا  . اي دسـت و پـايش را گـم كـرد و نتوانسـت جـوابي بدهـد        كرد كه لحظـه 

  .پاچگي او بازويش را گرفت و آرام تكان داد اي دست مشاهده
  از اين كه قرباني اعتصاب معادن شيبايف شدي متأسف كه نيستي؟ -      
  :با تعجب پرسيد اژدر بجاي جواب،      
  دانيد؟ ها را كجا مي شما اين -      
  :پيوتر بجاي لادو جواب داد. لادو با دقت، به چونياتوف نگاه كرد و خنديد      
ي تـو تقاضـايت را بـراي ورود بـه كـانون       رفقا پس از بررسي كامـل دربـاره   -      

راي انقلابيـون  مخفي كاري و احتيـاط بـه مثابـه زرهـي ب ـ    . زيرزميني حزب پذيرفتند
توانيم هر كسي را وارد تشكيلات كرده و جان پر ارزش رفقاي خـود   ما نمي. است

  .را به خطر بيندازيم
  :اژدر با لحني قاطع گفت      
من هـر زمـان   . كنم از اين كه اين اندازه به من اطمينان داريد سپاسگزاري مي -      

  .براي اثبات پايداري خود خواهم كوشيد
  :ونيانتس كه در يك طرف ايستاده بود، جواب دادكن      
ي تـو بـا    و غلام، پيوتر و ايوان نيكلايويچ درباره! تو رفيق همرزم ما هستي اژدر      

  . اند ما حرف زده
  :اي سكوت، ادامه داد كنونيانتس پس از لحظه      
  .ها ديگر در ميان ما نيست افسوس كه يكي از آن -      
  :بار گفت حني اندوهاژدر با ل      
  ...ايوان نيكلايويچ حق پدري به گردن من داشت  -      
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  :لادو      
ما خبر داريم كه روز " ضمنا -ها نشست روي يكي از صندلي -دانيم آن را مي -      

  .افتد اعتصاب تو نگذاشتي پرچم سرخ از دست زخمي پتروف به زمين بي
  .ميربشير به اژدر نزديك شد      

  ...دانستم اينقدر رفيق زرنگي هستي  من نمي! چه جواني -      
  :هاي او را قطع كرد لادو حرف      
تـو كـه پـرچم سـرخ بـه دسـت پيشـاپيش        . پرچم سرخ سمبل انقلاب ماسـت  -      

اي، در حقيقـت رفيـق    كنند پـيش رفتـه   كارگراني كه در راه حقوق خود مبارزه مي
  .در اين مبارزه پا برجا و محكم باشيهمرزم ما هستي، اميدوارم تا آخر 

  .هاي من هرگز نخواهند لرزيد دست -      
  :پيوتر چونياتوف      
مكتـب  . ايـم تحصـيل كـرده اسـت     اژدر نيز در مكتبـي كـه مـا درس خوانـده     -      

  ...گرسنگي، بيكاري و مكتب مبارزه 
  .و به اين جهت نيز دوشادوش ما قهرمانانه خواهد رزميد      

  :كنونيانتس كه تا اين لحظه حرفي نزده بود، پرسيد بوگدان      
اژدر، پتروف بارهـا از دختـرش و از ايـن كـه او زبـان آذربايجـاني را خيلـي         -      

  .زد داند حرف مي خوب مي
  ها رفت و آمد داري؟ ي آن اين دختر حالا كجاست؟ آيا تو به خانه      
ابتدا از شدت شرم جوابي پيدا نكرد، . را فهميداژدر در حال، منظور كنونيانتس       

  .ولي زود بر خود مسلط شد
ورا زبـان  . حالشـان خـوب اسـت   . امروز ديدمشان، هـم ورا و هـم مـادرش را    -      

  ...داند  آذري را خوب مي
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شـش نفـر كـه اژدر     پـنج . در مثل دفعات قبل باز شد. حرف اژدر نيمه تمام ماند      
هـا   غـلام آهسـته بـه اژدر گفـت كـه آن     . ت وارد اتاق شـدند شناخ هيچكدام را نمي

  .بي هيبت هستند كارگراني بي
اش كاغذ سيگاري در  لادو از جيب جليقه. چونياتوف آغاز جلسه را اعلام كرد      
اين كاغذ نـازك ولـي محكـم كـه بـا حـروف ريـز خوانـا چـاپ شـده بـود            . آورد

) م.ي بـه معنـي جرقـه و اخگـر اسـت     ايسكرا در زبان روس.(بود» ايسكرا«ي  روزنامه
» ايسـكرا «در زيـر عنـوان   . ي گران قيمتي دست به دسـت گشـت   روزنامه مثل هديه

مانيفســت «ي زيــر از  و در بــالاي صــفحه جملــه» .ز اخگــر شــعله برخيــزد«ي  جملــه
  :چاپ شده بود» كمونيست

  ».كارگران جهان متحد شويد«      
لادو خطـاب بـه   . ه بـه خـود لادو رسـيد   روزنامه دست به دست گشت و بالاخر      
  :ي حاضرين گفت همه
» اعتـراف ارزشـمند  «ي رفيق لنين به نام  مقاله» ايسكرا«ي ششم  رفقا در شماره -      

  .اگر مايليد آن را بخوانيم و تجزيه و تحليل كنيم. چاپ شده است
  !صدا از هر سو بلند شد      
  ...بخوانيم  -      
  بخوانيم -      

  .پتيا تو خودت بخوان -      
  ...ي لنين كرد  چونياتوف با صدايي آرام ولي واضح شروع به خواندن مقاله      
كوفـت گهگـاه    مگسي كه خود را به پنجـره مـي  . سكوت اتاق را فرا گرفته بود      

. ريخـت  از شدت گرما عرق از سروروي حاضرين مـي . اين سكوت را مي شكست
همه مبهوت كلام لنين، سـرتاپا  . كرد اي ناراحت نمي حتي ذرهها را  ولي اين امر آن

  .گوش بودند
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مقاله از اغتشاشات كارگري، وحشت طبقات حـاكم از ايـن اغتشاشـات، تنبيـه           
ي جنبش كـارگري،   به جهت چاپ مطالبي درباره» نووويه ورميا«روزنامه ارتجاعي 

بعيـت خـويش در آورده، و   داري نوپاي روسيه كه دولتمـردان را تحـت ت   از سرمايه
داران  هاي بسيار حقير كـارگران از سـوي سـرمايه    بالاخره از پذيرفته نشدن خواست

  .گفت سخن مي
مجذوب خود " قلم آتشين و منطق قوي ولاديميرايليچ لنين شنوندگان را شديدا      

  .ساخت تر مي ها مشتعل ساخته و آتش مبارزه را در قلب آن
در اواسـط  . كـرد  ملات را چندين بار تكرار و تشـريح مـي  چونياتوف بعضي ج      

  .مقاله، لادو او را نگه داشت
  .كنم اين قسمت را دوباره بخوان پتيا خواهش مي      
  .چونياتوف تكرار كرد      
ــه  -       ــا«امــا مقال ــه ايــن خــاطر جالــب توجــه اســت كــه  " صــرفا» نووويــه ورمي ب

ها را به طور كلي  كند و اين خواست مي هاي دولت را تمام و كمال، مطرح خواست
 -وار از نظر ماهيت عبارت از اين است كه با اندكي امتيازات مادي كاذب و صـدقه 

اي چون حمايت، صميميت و از اين قبيل پنهـان   كه زير پوشش كلمات قلمبه سلمبه
ــت ــترش آن     -اس ــي در آورد و از گس ــرل بوروكراس ــر كنت ــردم را زي ــايي م نارض

  ».جلوگيري كرد
  :لادو خطاب به همه گفت      
اي چـون   كلمات قلمبـه سـلمبه  «رفقا آيا اين قسمت را درست متوجه شديد؟  -      

  ...وار  ، امتيازات مادي كاذب صدقه»حمايت و صداقت
  .كنونيانتس هيجان زده حرف او را قطع كرد      
لنين مسأله را خيلـي  رفيق . خواهند با صدقه دهان كارگران مبارز را ببندند مي -      

  .به موقع و آگاهانه مطرح كرده است
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  .زده كرده بود سخنان لنين نه تنها كنونيانتس بلكه همه را هيجان      
ها  كرد و آن آن روزها اين مسايل با شرايط عيني باكو به نحو عجيبي صدق مي      

صـديق  هريك بر اساس تجربيات و مشاهدات خـود بـا دلايلـي سـعي در تأييـد و ت     
نخسـتين كسـي كـه در ايـن بـاره سـخن گفـت،        . ي رفيق بزرگ خود داشـتند  تحفه

  :محمد ياروف بود
بـه  » كنـي،  شكني نخودچي در جيبم مي سرم را مي«: گويند مثلي است كه مي -      

زني  جست مي" دهي تا طعمش را بچشَم، و فورا عبارت ديگر، يك تكه شيريني مي
ببينيـد چـه   . العابدين اسـت  زين المثَل حاجي ين ضربمصداق ا... شوي  و سوارم مي

ها  در معادن و كارخانه» بارد نور از ريشش مي«اين حاجي كه . هايي بلد است كلك
آيـد و بـه نوكرهـايش     اش مـي  اما هر روز به ايوان خانه. كَنَد پوست كارگران را مي

ده . بريـزد دهد كه جمعيت را پاي ايوان جمـع كننـد تـا پـول بـر سرشـان        دستور مي
مـردم  ... ريزد  هاي يك عباسي و صناري به كوچه مي پانزده منات پول خُرد و سكه

حاجي هـم در حـالي كـه بـا     . روند ها از سر و كول هم بالا مي هم براي گرفتن پول
زيرا اين ده پانزده منـات دهـان پنجـاه شصـت نفـر      . كند رود كَيف مي تسبيح ور مي

. كند ك عباسي برايش يك نفر مبلغ دست و پا ميآدم عامي و جاهل را بسته و هري
  .كنند افشاء كنيم ما بايد كساني را كه مردم را تحميق مي

  :هاي محمد ياروف، غلام شروع كرد به محض تمام شدن حرف      
اي كارگر بي هيچ علتي اخراج شـدند؛   سال گذشته در معادن خاتيسوف عده -      

شـد   فقـط بـا ايـن عمـل، مـي     . تنهـا اعتصـاب بـود   اميـدمان  . ها بودم من هم جزو آن
حالا ببينيـد مـدير كارخانـه چـه     . كارگران اخراجي را دوباره سر كارشان برگرداند

ي پـنج شـش كـارگر پيـر كـه       روز عيد نوروز تعدادي شيريني بـه خانـه  : كلكي زد
نفوذي ميان كارگران داشتند و هنوز اخراج نشده بودند فرستاد، و بـا ايـن حيلـه دل    

مــا در واقــع مبــارزه بــا ايــن اعمــال را از آن روز شــروع  . هــا را بــه دســت آورد آن
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ولي اكنون رفيق لنين اين مسأله را با نگرشي علمـي و از ديـدگاه سياسـي    . ايم كرده
  .امان باشد مبارزه بايد بيش از پيش قطعي و بي... مطرح كرده است 

  :وا به خواندن ادامه دادي اظهار نظرها، پيوتر با صدايي شي پس از خاتمه      
دانند كه در  ها نيك مي آن. ي اول عليه حكومت است ي كارگران در وهله مبارزه«      

هــا  داران و رو در روي آن داران، پلــيس دوشــادوش ســرمايه ميــدان مبــارزه بــا ســرمايه
به اين جهت زحمتكشـان بـراي رهـايي از يـوغ سـتم دولـت،       . آرايي كرده است صف

آيند، و اين همـان آزاديـي    به وجد مي» ي آزادي در آستانه«كارگران . ندكن مبارزه مي
  ».خواهد بود كه تمام زحمتكشان با قهر انقلابي از چنگال استبداد بيرون خواهند كشيد

  :هاي لنين، خطاب به حاضرين گفت پيوتر براي تشريح گفته      
ي  دايـره . قلابي كسـب كـرد  متوجهيد رفقا؟ آزادي سياسي را فقط بايد با قهر ان      

ي  در هـر كارخانـه و معـدني بـه كـارگران دربـاره      . فعاليت خود را گسـترش دهيـد  
ولي با رشد مبارزه فشار و ستم ژانـدارم و پلـيس   . زندگي و حقوقشان توضيح دهيد

ولاديمير ايلـيچ بـه مـا تأكيـد     . كنند ما را قدم به قدم تعقيب مي. گردد نيز زيادتر مي
گويـد كـه هـر گونـه سـهل       لنـين مـي  . مان بايد با احتياط كار كنيمكند كه هر ز مي

  .انجامد انگاري ممكن است به حبس يا تبعيد رفقاي مبارز ما بي
لادو عينكش را در آورد، با دستمال پاك كرد و دوبـاره بـه چشـمش زد و در          

  :ادامه سخنان پيوتر گفت
اي در اقتصـاد   م نقـش عمـده  كنـي  شهري كه ما در آن زنـدگي و مبـارزه مـي    -      

  .كند سرتاسر امپراتوري روسيه بازي مي
كننـد و   در معادن باكو حدود بيست و يك هزار كارگر از سي مليـت كـار مـي         
  .شوند داران استثمار مي شان وحشيانه از سوي سرمايه همه
 اي سـكوت ادامـه   او پس از لحظـه . باريد از صداي آرام لادو خشم و نفرت مي      
  :داد
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شما از وضع زندگي كارگران معادن نفت اطلاع كافي داريد؛ زيـرا خودتـان    -      
هـاي گلـين و    هاي مرطـوب و كثيـف و تنـگ، دخمـه     زيرزمين. ها هستيد هم از آن

آيا زندگي در همچو جهنمي قابـل تحمـل اسـت؟ در بـاكو     ... ها  چوبي، سربازخانه
. آورنـد  مـي ) kur(از رودخانـه كُـر   آب آشاميدني را با كشـتي  . شود آب پيدا نمي
گيــرد و  شــوند آب بــو مــي هــا در راه معطــل مــي هــا كــه ايــن كشــتي بعضــي وقــت

مـا بايـد تمـامي    . سـازد  هاي زحمتكشان را به انواع و اقسام بيماري مبتلا مـي  خانواده
ها بايـد بداننـد چـه     شان را باز كنيم آن ها رابه كارگران بگوييم و چشم و گوش اين

  .ي اين زندگي جهنمي هستند ل اين همه جنايت، و پديد آورندهكساني عام
داران و عناصر ضد انقلابـي بـراي تفرقـه افكنـي در صـفوف مـا تـلاش         سرمايه      
ها و ديگـر كثافـاتي از ايـن قبيـل، در زيـر       اسلاميست ها و پان تركيست پان. كنند مي

كوشـند   مـي » ميامپراتوري بزرگ اسلا«پوشش مليت و دين، براي تدارك تشكيل 
» امپراتـوريي «انگـار اگـر همچـون    . ي تركيـه تبـديل كننـد    آذربايجان رابه مستعمره

ما موظف به افشاي اين سياست پليد . ها خوشبخت خواهند شد تشكيل شود مسلمان
هاي ارتجاعي، بايد به ايجاد و تقويـت روحيـه    علاوه بر افشاي سياست! رفقا. هستيم

ي در ميان كارگران توجه زيادي كرد و يك ارتـش مبـارز   انقلابي و انترناسيوناليست
  .انفلابي تشكيل داد

اش نگـاه كـرد و بـه     هاي لادو، پيوتر به سـاعت جيبـي   ي حرف به محض خاتمه      
محمد ياروف به . ي رفتن كردند تمام رفقا خود را آماده. محمد ياروف اشاره نمود

هاي داخـل صـندوق    آهن پاره با دستان نيرومندش. در مشرف به حياط نزديك شد
شد، چنان سـكوتي   وقتي درباز مي. را خالي كرده و لاي در را باز كرد و خارج شد
از پشـت ديـوار ضـخيم،    . جـا نيسـت   بر اتاق حاكم بود كه گويي ذيروحـي در ايـن  

اي بعـد، صـداي سـوتي بلنـد      لحظه. رسيد هاي تعميرگاه به گوش مي غرش دستگاه
  :ها را به كنونيانتس داد ابلادو كلاه كهنه و كت. شد
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  !ها حالا هم به تو خدمت كنند بوگدان بگذار اين -      
كتش را نيـز روي  . شاپويي از جيبش در آورد و به سرش گذاشت. و لبخند زد      

هاي سنگين از  دست انداخته چوب دستي بزرگي را از كنار ديوار برداشت و با گام
  .اتاق خارج شد

. ها را پشتش چيدنـد  بستند و صندوق و آن پاره" لادو در را مجدداپس از رفتن       
. چونياتوف بازوي اژدر را تكان داد و با اشاره به او فهمانـد كـه وقـت رفـتن اسـت     

  .جا به حياط رفتند ها به كريدور و از آن آن
هاي خراب و زباله همه جا را پر كـرده   ها ريل آهن پاره. حياط جاي كثيفي بود      
چونيـاتوف ايسـتاد و آهسـته در    . ها به زحمت راهي براي خود بـاز كردنـد   آن .بود

  :گوش اژدر گفت
جـا   در كنار چراغ راهنما منتظرم باش همان. به پيچ به سمت چپ، و مستقيم برو      

طـوري وانمـود كـن كـه گويـا بـراي رفـع خسـتگي         . بنشين و سيگاري روشن كـن 
  سيگار داري؟. اي نشسته

  .اري نيستمنه سيگ -      
  .شود لازم مي. اگر سيگاري هم نباشي براي احتياط هميشه پيشت باشد -      
  .بگير -      
  .چونياتوف اندكي ماخوركا، يك تكه روزنامه و كبريت به او داد و برگشت      
اژدر همان طوري كه چونياتوف گفته بود آهسته تا كنار چراغ راهنمـا رفـت و         

دانسـت   او نمـي . كنان شروع به پك زدن سيگار كرد ست و سرفهدرجاي مناسبي نش
به فكرش هم " اصلا. جا، جايي به اين دوري منتظر چونياتوف باشد چرا بايد در اين

ي سوزنباني، مسـايل بسـيار    ي كمي با چراغ راهنما، در دكه رسيد كه در فاصله نمي
  .حياتي در رابطه با او مطرح باشد
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اند لادو كتسخولي،  سه نفر كنار هم نشسته. ر سوزنباني خط آهني محق در دكه      

  .پيوتر چونياتوف و بوگدان كنونيانتس
  :گفت لادو آهسته مي      
. هـاي كـارگر اسـت    كار اساسي پخش وسيع محصولات چاپخانه ميـان تـوده   -      

كـب،  ي مر چنـين بـراي تهيـه    و كارگران و هـم » نينا«ي منظم ميان  براي ايجاد رابطه
از شما " من مجددا. كاغذ و غيره به دو نفر انقلابي مبارز و با اعتقاد راسخ نياز داريم

  :قابل اطمينان است؟ چونياتوف آهسته پاسخ داد" پرسم آيا به نظرتان اژدر كاملا مي
او امتحانات زيادي را با موفقيت پشت سر . شود به اژدر اطمينان كرد بلي، مي -      

  .گذاشته
  :ها گفت اي تأمل، خطاب به هر دوي آن لادو پس از لحظه      
البته رفيق مجربي كه مثل خـود مـا بارهـا از خطـرات زيـادي در راه انقـلاب        -      

ها  استقبال كرده خيلي بهتر است ولي مناسب نيست، چون رفقايي را كه در كارخانه
مهمي مانند تبليـغ و   توان از كار و معادن نفوذ زيادي در ميان زحمتكشان دارند نمي

شد استفاده كرد ولـي او يـك بـار     از غلام نيز مي. پخش ادبيات زيرزميني جداكرد
همچنين بيماري او امكـان  . اي است ي شناخته شده زنداني شده و براي پليس چهره

سـلامتي او  . رفيـق ارزشـمندي اسـت   . بايـد مـواظبش بـود   . دهد چنين كاري را نمي
  .كند يامكان فعاليتش را بيشتر م

  :كنونيانتس نجواكنان گفت      
  ...آورد  نمي» مهمان«اژدر پشت سرش به چاپخانه  -      
گشـتيم   اژدر يكي از دو نفري است كـه دنبـالش مـي   : پس تصميم گرفته شد -      

  ...ولي دومي 
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  :اي سكوت، پيوتر گفت پس از لحظه      
خـواهم ايـن دختـر     من مي. است دومي اگر دختر جواني باشد به مراتب بهتر -      

  .جوان ورا پترووا باشد
ايوان نيكلايويچ جانباخته دختـرش را خـوب   . ايم ما او را نيز بارها امتحان كرده      

. حراف و دهن چاك نيسـت . ورا نيز مانند پدرش فعال و صادق است. تربيت كرده
ي  ظـن اداره  ءتـر سـو   و چون خيلي جوان اسـت كـم  . مي شود به او نيز اطمينان كرد

انگيـزد؛ و بـالاخره چـون كانديـداي ديگـري نيسـت مـن پـس از          ژاندارم را بر مـي 
  موافقيد؟. كنم هاي زياد ورا را پيشنهاد مي بررسي

  :لادو قاطعانه گفت      
كنـيم   اين كار خطرناك را به اژدر و ورا پترووا محول مي. تصميم گرفته شد -      

البته . حوالي ظهر، مقابل ايستگاه راه آهن منتظر باشندفردا . او رو به چونياتوف كرد
. لادو تبسـمي كـرد و خـاموش شـد    . ولي نه در يك جـا، جـدا از هـم   . هر دوتاشان

  :چونياتوف از پنجره به اژدر نگاه كرد و گفت
. البته اين هـيچ عيبـي نـدارد   . ها خيلي دوست دارند كنار هم كار كنند گويا آن      

  .جوان هستند
  :لادو خيلي آهسته گفت      
حالي كن، با او بگو كه در مقابل ايستگاه راه آهن " تو اژدر را كاملا! ولي پتيا -      

مردي به او نزديك شده و خواهد پرسيد، ساعت چند است؟ اژدر هم بايـد بگويـد   
بايـد  » خواهم براي پيرمرد مي«وقتي جواب شنيد كه » خواهي چكار؟ ساعت را مي«

هـا   به ايـن ترتيـب آن  ... ورا هم بايستي دورا دور دنبال اژدر بيايد . كنداو را تعقيب 
  خوب متوجه شدي پتيا؟... پيش من خواهند آمد 

  .بله رفيق -      
  :لادو براي آخرين بار گفت. هر سه بلند شدند      
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تشــديد مبــارزه بــا . در اجتماعــات كــارگري شــركت كنيــد" شــما هــم مرتبــا -      
  .بوگدان تو به بائيل برو. اي دارد العاده ضرورت فوق» اه اكونوميست«

  :چونياتوف گفت. كنونيانتس سرش را به علامت رضايت تكان داد      
  .خودمان بروم» بالاخاني«خواهم فردا به  من مي -      
  .لادو رضايت خودش را اعلام كرد      
ديگر دشمنان جنبش كـارگري   ها و زوباتوفي! واجب است! برو.... برو ... بله  -      

بالاخاني احتياج ... جا بفرستيم  بايد اژدر را نيز به آن. كنند تبليغ مي" جا وسيعا در آن
  .هاي ما دارد زيادي به اعلاميه

  .لادو كلاهي را به سر گذاشت. از دور صداي لوكوموتيو شنيده شد      
  .جا نشستيم خيلي اين. ديگر برويم -      
  .اين ترتيب جلسه ختم شدو به       

. اژدر بمحض ديدن او از جا برخاسـت . چونياتوف قبل از همه از اتاقك خارج شد
آن دو چنان صميمانه با هم خوش و بش كردند كـه انگـار امـروز بـراي اولـين بـار       

گردند،  هايي كه از مجالس عيش و نوش برمي سپس مثل آدم. ديدند همديگر را مي
هـا كسـي از اتاقـك     تـا دور شـدن آن  . ها به راه افتادنـد  ريلبازو در بازوي هم ميان 

  .خارج نشد
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ماريـا واسـيليوفنا بـراي    . ورا و مادرش آن روز صبح زود از خانه خـارج شـدند        

ورا نيز قرار بود در . ي يكي از متمولين دعوت شد بود دوختن لباس بچگانه به خانه
  .آموختن زبان روسي به امينه كمك كند

چون امكان داشت يكـي زودتـر از ديگـري بـه     . در اتاق و حياط را قفل كردند      
شـناختند پنهـان    هـا جـايي كـه هـر دو خـوب مـي       خانه برگردد، كليد را ميان سنگ

ورا با كوفتن در سرخ رنـگ  . ماريا واسيليوفنا از پيچ خيابان گذشت و رفت. كردند
  .مقابل پرداخت

او به محض ديدن ورا، دستش را گرفت و به حيـاط كشـيد   . در را امينه باز كرد      
تر از ورا بـود، روي انگشـتانش بلنـد     چون قدش اندكي كوتاه. و محكم بغلش كرد

  ...شد و صورت او را بوسيد 
  .بيا بالا... خيلي به موقع آمدي ... وراي خوب ... ورا  -      
هايش را از روي پيشانيش كنار زد ورا مو. هاي روبروي در بالا برد و او را از پله      

  :و خنده كنان گفت
  .در را ببند دختر؛ خوب نيست جلوي چشم مردم اين طوري ماچم كني -      
  .ها پايين رفت و در را محكم بست امينه مثل باد از پله      
ي  امينـه بـه محـض مشـاهده    . آرا خانم برخوردند ي دوم به گل روي طبقه در راه      

  :دي كنان گفتمادرش شا
  .كنيم ما الآن درس را شروع مي... مادرجان، ورا آمده  -      
و دو ساله، با صورتي سفيد، موهايي خرمايي  چهل -آرا خانم زني بود چهل گل      

آرا خانم و امينه  گل. رنگ و انبوه، ابروهاي نازك و كشيده و چشماني نافذ مشكي
البته تفـاوت سـني   . بي را به دو نيم كرده باشندقدر به هم شبيه بودند كه انگار سي آن
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امينـه بيسـت سـال داشـت؛ چشـمانش بـرخلاف       . كـرد  ها را از هم مشـخص مـي   آن
اش  موهـايش روي پيشـاني  . نمـود  گـر مـي   چشمان غمگين مادرش شاداب و عشـوه 

  .رسيد ي بلند تا پاهايش مي ريخته بود و دو رشته گيس بافته
هر دو . رسيد ا خانم ساكت بود، امينه شاداب به نظر ميآر به همان اندازه كه گل      
  .افتاد هايشان چال مي خنديدند گونه هم قد بودند؛ هر دو وقتي مي" تقريبا

هايش را بوسـيد و سـپس بـا چارقـد      آرا خانم ورا را در آغوش كشيد گونه گل      
  .اشك چشمانش را پاك كرد

ي او نگـاه   د و به سيماي غم گرفتـه اندكي سكوت كر -ورا جان ما را ببخش -      
در ... تان نيامـدم   پس از مرگ پدرت، حتي يك دفعه هم به خانه: "كرد و ادامه داد

داني در ميان ما رسم نيسـت كـه    خودت مي. مراسم تدفين هم نتوانستم شركت كنم
  .خواستم من خاطر ايوان را خيلي مي. زن مسلمان ميان مردها ظاهر شود

  :دوه پاسخ دادورا با ان      
ميرزاحسـين در تـدفين   . تر هستيد ي ما از همه نزديك شما به خانواده. دانم مي -      

  ...كنيم  ما اين را هرگز فراموش نمي. پدرم ما را تا گورستان همراهي كرد
سـكوت در طبيعـت او   . كـرد  چون صحبت جدي بود، امينه لب از لب باز نمـي       

و حـالا كـه تمـام شـدن     . ... قـه خـودش را نگـه داشـت    نبود، ولي براي يكي دو دقي
  .به وضع سابق خود برگشت" كرد مجددا صحبت را حس مي

مادر، تو هم هميشه آدم را ياد درد و  –و بازوي دوستش را گرفت  –! بيا ورا -      
  !اندازي ها مي غم

ي هر چه سعي كن ـ! شود غم و غصه را فراموش كرد چه كنم دخترم؟ مگر مي -      
  .برويد به كارتان برسيد. بيني كه غم و غصه ول كن نيست باز هم مي

آرا  گـل . امينه و ورا به اتاقي كه در انتهاي راهروي درازي قـرار داشـت، رفتنـد         
  .ها را از پشت سر نگاه كرد به اتاق پهلوي رفت خانم پس از آن كه مدتي آن
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روي ميــز بــزرگ از . ته بــوددر ايــن اتــاق ميرزاحســين پشــت ميــز تحريــر نشســ      
افكار و كمـال ايـن   . هاي مختلف ديگر پربود هاي تكليف شاگردان و كتاب كتابچه

  .شد تشخيص داد خواند مي هايي كه مي معلم انسان دوست را از روي كتاب
هاي واقـف و ذاكـر،    ميرزافتحعلي آخوندوف، ديوان» تمثيلات«ها،  در ميان كتاب      

  .شد لرمانتوف، تولستوي، بلينسكي و چرنيشفسكي ديده مي آثار پوشكين، گوگول،
ميرزاحسين كه ابتـدا در مسـكو و سـپس در پتروگـراد تحصـيل كـرده بـود بـه               

او يـك   -فرهنگ و ادبيات پيشرو روس و افكار انقلابي عصر آشنايي كامل داشت
  .آموزگار زحمتكشان بود

تاتــار بــه  –ي روس  مدرســه ميرزاحســين نخســتين معلمــي بــود كــه در ســومين      
هـا را از جيـب خـود     داد و حتـي لـوازم تحصـيل آن    درس مـي " هاي فقير مجانا بچه
ميرزاحسـين اولـين   . داد هـا مـي   خريد، و در صورت امكان پول تـو جيبـي بـه آن    مي

او كسـي  . كسي بود كه كانون معلمان تشكيل داد و به اجراي تئاتر همـت گماشـت  
بزرگ، عبدالرحيم بيـگ حقورديـف، در اوايـل شـروع      بود كه به نمايشنامه نويس

  .هاي زيادي كرده بود فعاليتش كمك
ي يك مستخدم دولت به  ميرزاحسين در شهر شوشاي ولايت قراباغ در خانواده      

  .دنيا آمده و با مشقت زيادي بزرگ شده و درس خوانده بود
نهـاده، ولـي موهـاي كـم      ميرزاحسين با وجود اين كه تازه به پنجاه سالگي قدم      

اي نجيـب و آرام   چهـره . پشتش كه به پشت شانه خورده بود، به سفيدي بـرف بـود  
ي معلمي قرار گرفته بود، پيشـاني   اش كه پشت عينك ساده چشمان پر معني. داشت

و سبيل و ابروانش نيز كه مانند موي سرش سفيد ... هاي اندكي برجسته،  پهن، گونه
اش، يعني زنـش،   خانواده. بخشيد ي او به بيننده آرامش مي فهشده بود، و خلاصه قيا

آرا و تنها دخترش امينه، همكاران و شاگردانش و خلاصه همه، وقتي او حـرف   گل
  .شدند تر مي زد ملايم مي



۱۰۳ 

ها را ياري  اش آن ميرزاحسين هر زمان با اظهار نظرهاي عاقلانه و سخنان منطقي      
  .كرد مي

او كه چندين . دار ورشكسته و مفلسي بود ي زمين از يك خانوادهآرا خانم  گل      
تر بود، وقتي با او ازدواج كرد حتي خوانـدن و نوشـتن    سال از ميرزاحسين كوچك

پـس از  . ميرزاحسين با سعي و كوشش زيادي به او سـواد آموخـت  . دانست نيز نمي
و او . به او ياد داد آموختن خواندن و نوشتن به زبان آذربايجاني، زبان روسي را نيز

و اين امر موجب خوشحالي . هاي روسي را به راحتي بخواند توانست كتاب الآن مي
  .ميرزاحسين بود

هاي خانوادگي و تصـاوير پوشـكين و    آرا خانم وارد اتاقي كه عكس وقتي گل      
. هاي شاگردانش سرگرم بود تولستوي تزيين شده بود گشت، ميرزاحسين با كتابچه

آرا خـانم خيـره شـد عينـك را در آورد و بـا       ش را بلند كرد و با دقت به گلاو سر
  :لحني ملايم پرسيد

  آرا؟ اي گلي چرا گريه كرده -      
او، به دقت و نوع دوستي . آرا خانم از اين همه دقت شوهرش تعجب نكرد گل      

نشست و هاي كنار ميز  به آرامي روي يكي از صندلي. ميرزاحسين عادت كرده بود
  :آهسته جواب داد

ي خـونين او را هرگـز    پدرش ايوان نيكلايويچ بيادم افتاد، جنازه. ورا را ديدم -      
  .كنم فراموش نمي

ميرزاحسـين، هنگـام اداي    –ايم  آرا ، ما به قرن بسيار خونيني گام گذاشته گل -      
ي  ي كه چكمـه اين جمله كارش را نيمه تمام گذاشت و از جايش بلند شد، در حال

كرد، دو سه بار طول اتاق را پيمود و متفكرانه ادامـه   وتق صدا مي سياه و درازش تق
  ».اين قرن، عصر حوادث بزرگ خواهد بود«: داد

  .تر شد و موهاي زنش را نوازش كرد نزديك      
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  پس ورا كجاست؟ -      
  ...مشغول درس هستند ... پيش امينه است  -      
با اين كه ورا درسش را تمام نكرده در . خوب بگذار سرشان گرم باشدخيلي  -      
اگر امينه بتواند امسال زبان روسـي  . ي پشتكار، سواد زيادي كسب كرده است سايه

تواند امتحان بدهد و به آخرين كلاس دبيرسـتان   ياد بگيرد سال آينده مي" را كاملا
  .را به روسيه خواهم فرستاد پس از آن كه دبيرستان را تمام كرد، من او. برود
  :آرا خانم با تعجب پرسيد گل      
شود يك دختر آذربايجاني را براي تحصيل به  گويي حسين؟ مگر مي چه مي -      

بـي   –كنند  سار مي گويند؟ ما را سنگ روسيه فرستاد؟ دوست و آشنا به آدم چه مي
  .دين است گويند كه شوهر من بي ها همه جا مي آن هم زن

  .آرا نشست و سعي كرد او را حالي كند ميرزاحسين كنار گل      
. هاي اين و آن بنا كنـد  تواند زندگي خود را بر اساس گفته آرا انسان نمي گل -      

بـه  . كننـد  اند و با دين و خرافات ديگر خوابش مـي  مردم ما را در جهالت نگه داشته
مـا  . ارشـان سـياه و تـار اسـت    افك. سـواد هسـتند   همين سـبب، مـردم مـا عـوام و بـي     

هـايي مثـل مـن، بايـد      آدم. توانيم اين افكار را راهنماي زندگي خود قرار دهيم نمي
ي  مـن خيلـي دربـاره   . تمامي زندگي خود را وقف بيداري مردم زحمـتكش بكننـد  

دوران تحصيل، در دانشسراي غـوري و زنـدگي در تفلـيس، مسـكو و پترزبـورگ      
. اي در آن شـهرها جريـان دارد   مبـارزات گسـترده  ! ما بـا تـو حـرف زده   ) پتروگراد(

تعظـيم كـردن،   . داني مبارزه يعنـي چـه؟ مبـارزه يعنـي حركـت، يعنـي پيشـروي        مي
تر كردن بيش از  اطاعت كردن، و عدم مقاومت نيز به معني عقب ماندگي و تاريك

  .پيش زندگي است
  يـن نـوع حـرف   او ا. داد هاي شوهرش گوش مـي  آرا خانم با دقت به حرف گل      

ميرزاحسـين وقتـي از مبـارزه و آزادي و آينـده     . داشت زدن شوهرش را دوست مي
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كـرد؛   تمام حركـات، گفتـار و رفتـارش تغييـر مـي     . شد زده مي زد، هيجان حرف مي
  .تر شده است گويي ده بيست سال جوان

ي  بـه دفترخانـه   -ي نمـايش بـه تفلـيس    من امسال وقتـي بـراي گـرفتن اجـازه     -      
ي عجيبــي  رفتــه بــودم، بــه صــحنه) م.هــا جانشــين تــزار در مراكــز ايالــت(-نشــينجا

كـارگران خـط آهـن    . ام؛ چون فرصتي نبـود  در اين باره با تو حرفي نزده. برخوردم
هاي سرخ در دست داشتند و فرياد  ها پرچم آن. تظاهرات وسيعي تشكيل داده بودند

قـدر بـا ايمـان و شـور و شـوق       آن" داران مرگ بر سرمايه"، "مرگ بر شاه: "زدند مي
  .زدند كه پليس و ژاندارم از وحشت جرأت نزديك شدن را نداشتند فرياد مي

  :آرا پرسيد پس از سكوت كوتاهي گل      
  دار يعني چه حسين؟ سرمايه -      
هـا را اسـتثمار    صاحبان سرمايه را كـه كـارگران را بـه مـزدوري گرفتـه و آن      -      
... يف، مانتاشف و نوبل  العابدين تقي زين حاجي" مثلا. گويند ار ميد كنند سرمايه مي
روزانـه ده تـا   . كننـد  هـا از خـون كـارگران تغذيـه مـي      آن. ها همه سرمايه دارند اين

زنند ولي حتي  ها پول به جيب مي كشند و ميليون دوازده ساعت از كارگران كار مي
  :آرا خيلي آهسته پرسيد گل. دهند نيم درصد اين درآمد رابه خود كارگران نمي

  »مرگ برشاه«زنند  پس چرا كارگران فرياد مي -      
چنان برخود لرزيد كه گويي همين الآن پليس  آرا هنگام اداي اين جمله آن گل      

  .او را دستگير خواهد كرد
  :ميرزاحسين به زنش نزديك شد و با صدايي مشابه صداي زنش، گفت      
ها  انقلابيون شعار مشهوري دارند، آن. چيز دارد كه از دست بدهد كارگر چه -      
كارگر غير از زنجير دست و پايش چيزي ندارد، اگر چيزي را از دسـت  . گويند مي

شـاه منبـع و   . داران اسـت  گـاه سـرمايه   شـاه تكيـه  . بدهد همان زنجيرها خواهـد بـود  
  .ها و جنايات است ها، بدبختي سرچشمه تمام فلاكت
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  .آرا آهي از ته دل كشيد لگ      
لرزد تو كاري به اين  زني كه از وحشت تن آدم مي حسين، طوري حرف مي -      

راضي نشو امينـه  . نشانند مان مي ها را نزن، به روز سياه اين حرف! كارها نداشته باش
  .بدبخت شود

  .تبسمي سرد و ضعيف لبان ميرزاحسين را از هم گشود      
اين نوع مبارزه جـواني  . آهي كشيد –. ام من ديگر خيلي پير شدهافسوس كه  -      

  ...اگر پسري داشتم . خواهد و نيرو مي
  :آرا سرخ شد؛ گويي اين حرف دلش را آزرد؛ با لحني گلايه آميز گفت گل      
  .يكي به دنيا آمد آن را هم خدا از ما گرفت. حسين گناه من نيست -      
  ...خواهم بگويم كه  مي. دانم قصر نميآرا من تو را م گل      
آرا براي تغيير  گل. ي امينه از اتاق پهلويي بلند شد در اين موقع، صداي خنده      

  :مسير صحبت و براي منحرف كردن فكر حسين از اين موضوع، گفت
بينـد   ريـزد امـا وقتـي ورا را مـي     ساير مواقع از اَخم و تَخم امينه زهرمار مي -      

ميرزاحسين در حالي كه بـه صـداي خنـده گـوش     . كند اش خانه راه پر مي قهقهه
  :آرا خانم خيره شد و گفت داد تبسمي كرد و به چهره گل مي

تـو  ... هاست  آينده مال آن. شان است بهار زندگي... آرا  بگذار بخندد گل -      
شود و هـم   هم سرش با امينه گرم مي... ي ما بيايد  سعي كن ورا زود زود به خانه

افتد؛ و الا ماريا واسيليوفنا آن  اي به دستمان مي ي ايوان بهانه براي كمك به عائله
اي نباشـد از مـا هـيچ كمكـي      چنان زن بزرگ منشي است كه اگر همچو واسطه

  .قبول نخواهد كرد
زد  در حالي كه دور ورا چرخ مي. اش رابگيرد توانست جلوي خنده امينه نمي      
  :گفت مي
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بينـي سـرخ    تو هميشه وقتي او را مـي ... ورا چرا سرخ شدي؟ راستش را بگو  -      
آها يادم افتاد؛ ... اسمش چيست؟ ... چرا دست و پايت را گم كردي؟ ... شوي؟  مي

  ...تر شدي  اژدر؛ مگر نه؟ ببين، وقتي اسمش را گفتم سرخ
ود كــه ورا امينـه چنـان سـخت مچــش را گرفتـه ب ـ    . كــرد ورا جـوابي پيـدا نمـي         
در حـالي كـه سـعي    . دانست چگونـه خـودش را از ايـن مخمصـه نجـات دهـد       نمي
اژدر، بـه آرامـي   . پاييد كرد امينه متوجه نشود، زير چشمي از پنجره خيابان را مي مي

كرد، ولي به احتمال  هاي نا آشنا به اطراف نگاه مي زد، و مثل آدم در خيابان قدم مي
: ورا بـا خـود انديشـيد   . شـد  بود و وارد كوچـه نمـي   قوي بسته بودن درشان را ديده

كـار  " پـس حتمـا  . آيـد  ي ما مي اژدر يا صبح خيلي زود و يا شب دير وقت به خانه«
بعـد فكـر وحشـت آوري از    » .جـا آمـده اسـت    مهمي دارد كه اين وقت روز به اين

و دنبـال جـايي بـراي    . اند شايد تعقيبش كرده. شايد خطري هست«: ذهنش گذشت
  »گردد؟ شدن ميمخفي 

امينـه او  . خودش را به زحمت از ميان بازوان امينه رهانيد و به خيابان نگاه كـرد       
  .بغل كرد و قاه قاه خنديد" را مجددا

مگـر حـرف   ! آيـد؟ ورا راسـتش رابگـو    ي شما مي اژدر چرا زود زود به خانه -      
  كند؟ دلش را از دوستش مخفي مي

  :اي گفت با لحن خشك و آهسته. عصباني وانمود كندورا سعي كرد خود را       
پدرم او را مثل پسـر خـودش دوسـت    . ي ماست اژدر دوست نزديك خانواده -      
  .ي ما را جور ديگري تعبير كني امينه خوب نيست كه آمدن او به خانه... داشت  مي

كـرد و   ا نگاه ميكرد؛ گاه از پنجره بيرون ر ورا نمي» عصبانيت«امينه اعتنايي به       
  .خنديد گاه با صداي بلند مي

ات از سـر   رنـگ رخسـاره  «ولـي بـه اصـطلاح    ... كنم  من هيچ جور تعبير نمي -      
  ».دهد ضميرت خبر مي
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  :اي گفت ورا دوباره خودش را از ميان بازوان امينه رها كرد و با لحن رنجيده      
اژدر هـم يكـي   ... رفقاي زيادي دارد  پدرم... شنود  مادرت مي... ديگر نخند  -      
  ...هاست  از آن

ريـز   هاي نُنُر، جست و خيز مي كـرد و يـك   مثل بچه. كرد اعتنا نمي" امينه اصلا      
  .زد حرف مي

آيد؟ ديشب هـم   پس چرا از آن همه رفيق، اين يكي زود زود به خانه تان مي -      
شوم كه نگو  قدر ناراحت مي كني آن ها را از من مخفي مي از اين كه اين. آمده بود

كنـد طاقـت    ي برگشـتن مـي   ورا وقتي ديد اژدر خود را آماده...! شد اگر  چه مي... 
نياورد؛ حرف امينه را نيمه تمام گذاشت و از اتاق بيرون پريد، و جوابي به امينه كـه  

ي در را باز وقت. ها پايين آمد تند از پله. نداد» آخر درسمان نيمه تمام ماند«: گفت مي
ورا نگاهي بـا اطـراف انـداخت و چـون     . شد كرد، اژدر درست در مقابل در رد مي

  :آدم مشكوكي نديد او را صدا زد
  ...! اژدر -      
  :به محض ديدن او تبسمي كرد، ايستاد و خيلي آهسته گفت. اژدر برگشت      
  .خواستم برگردم تان بسته بود مي چون در خانه -      
  :را با عجله پرسيدو      
  چرا اين وقت روز آمدي؟... چه خبر است، اژدر؟ خطري كه نيست؟  -      
  :اژدر با خون سردي گفت      
ورا از ذوق . خواستم تو را ببينم هيچ خطري نيست ورا، كار فوري داشتم، مي -      

ته هايش را جـا گذاش ـ  از اين كه از شدت عجله كفش. زدگي هاج و واج مانده بود
توانست بـه اژدر نزديـك شـود آهسـته      چون با پاي برهنه نمي. خورد بود تأسف مي

  :گفت
  تر بيا بگو چه شده؟ نزديك -      



۱۰۹ 

  :اژدر جواب داد      
تـان بـرو، مـن هـم      تو به خانه... نه ورا، حرفي نيست كه بشود توي كوچه زد  -      

  .آيم كمي بعد مي
  :پرسيد" بعد دفعتا      
  جا خانه كيست؟ ورا اين -      
بـراي  . كـنم  در ياد گرفتن زبان روسي به امينه كمـك مـي  . ي ميرزاحسين است خانه -      

  :و با صداي بلند گفت. تر رفت اژدر كمي عقب. شود كلاس آخر دبيرستان آماده مي
  .مرا مدير فرستاده. به آقا معلم بگو عصر به مدرسه بيايد! خواهر -      
» خـوب خـوب  «: گفـت  ورا در حـالي كـه مـي   . ه راست پيچيد و رفتو سپس ب      

  :برگشت و به امينه گفت
گفـت شـيبايف حـق و حسـاب پـدرم را       اژدر مـي . امينه جان مـن بايـد بـروم    -      
  ...بايد بروم مادرم را پيدا كنم . دهد نمي
ورا را ديـد  » جـدي «ي  امينه باز قصـد شـوخي كـردن داشـت ولـي چـون قيافـه             
  :حالتي جدي به خود گرفت و با تأسف گفت. رف شدمنص
ي  شـب درخانـه  . ماني جا مي كردم تو تا شب اين حيف، من فكر مي! ورا جان -      

  .تواني، بيايي اند، تو هم مي ما را دعوت كرده. يكي از ثروتمندان عروسي هست
راي مـن جـاي   ب ـ. ام ي ثروتمندان نرفته خيلي ممنون، من تا حال هرگز به خانه -      

  .آشنايي نيست
  .آرا خانم برخورد آمد به گل ها پايين مي ورا وقتي از پله      
  .كردم داشتم ناهار حاضر مي... روي؟  ورا كجا مي -      
  ...كار واجبي دارم . آرا خانم سپاسگزارم گل -      
رفت و با اي گ هاي جدي ورا اندكي دلسرد شده بود جان تازه امينه كه از حرف      
  :هاي ملتمسانه گفت نگاه
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بگو شب بيايـد بـاهم بـه    . دهد به حرف من گوش نمي... مادر تو حاليش كن  -      
  ...عروسي برويم 

  :آرا خانم دستي به موهاي دخترش كشيد و خنده كنان گفت گل      
هميشـه  . شب بيا تا دلـت بـاز شـود   . گويد؛ دلش رانشكن ورا، امينه راست مي -      
  .ه نبايد عزادار ماندك

  آيي، خوب؟ مي -      
  .دهم آيم ولي قول نمي  اگر ممكن شد مي... ببينم  -      
  .ها خداحافظي كرد و راه افتاد با آن      
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 ۱۰       
چون موقع رفت و آمد قطارهـا نبـود كسـي در اطـراف ايسـتگاه تفلـيس ديـده              
دادند، اكنون در  قع ديگر مجال رفت و آمد به مردم نميباربراني كه در موا. شد نمي

در ميـدان كوچـك   . اي دراز كشـيده بودنـد   خانه، زير درخت خشـكيده  مقابل قهوه
اش  بان درشـكه  سورچي سايه. اي ايستاده بود كثيف و خاكي مقابل ايستگاه درشكه

ان هـا ام ـ  مگـس . زد را پايين كشيده بود و در صندلي نرم و راحـت آن، چـرت مـي   
مـدتي  . ها جريان داشت اماني ميان آن آرام ولي بي» جنگ«ها را بريده بودند؛  اسب

هـا يـك    هاي سنگيني به باجه نزديك شدند؛ عـلاوه بـر آن   بعد، دو زن روس با قدم
بـراي تهيـه بلـيط بـه     " حتمـا . پيرمرد عينكي و عصا به دست نيز به طرف باجه رفـت 

  .ر بود باجه اندكي بعد باز شودقرا. جا آمده بودند مقصد تفليس به اين
جواني كه پيراهن نخي آبي رنگ به تن و كلاه پوستي سياهي به سر داشـت بـه         

هـا ايسـتاد و    ي نزديكـي از زن  در فاصـله . طرف باجه آمد، اما به باجه نزديك نشـد 
در آورد و روشن كرد و به آرامي شـروع  " سوليدنيه"سيگاري از قوطي سرخ رنگ 

از اعيان و اشراف شهر بود؛ زيرا هر كسـي  " اين جوان حتما. آن نمود به دود كردن
  .بكشد» سوليدنيه«توانست سيگار  نمي
زاده نيسـت و تـوي    رسيد كه اين جوان هيچ هـم اشـراف   به فكر هيچ كس نمي      

چـه  . غير از يك ته سيگار چيزي وجود ندارد» سوليدنيه«قوطي سيگار گران قيمت 
حتي سيگار كشيدن هم بلد نيسـت و بـه    -يعني اژدر -جوان كرد اين كسي فكر مي

اژدر تـه سـيگار را بـا سـليقه دود     . ي خودش را نگه داشـته اسـت   زحمت جلو سرفه
ي پلـيس   كرد و هم زير چشمي مواظب اطراف بود تا مطمئن شود كه سر و كله مي

از  پـس . شـدند  رفته رفتـه، مـراجعين باجـه زيـادتر مـي     . مخفي در اطراف پيدا نشود
ميـان  . اندكي، ورا كه كلاه حصيري زيبايي به سر گذاشته بود به باجه نزديـك شـد  
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. ها ايستاد و با دقت به جدول حركت قطارها كه از ديوار آويزان بود خيـره شـد   زن
. كـرد  ي نزديكـي ايسـتاده بـود حـس مـي      ورا با تمام وجودش اژدر را كه به فاصـله 

  .جودش را پركرده بودآرام هيجان تمام ذرات و" عليرغم ظاهرا
مردمي كه لباس سفيد نخي بر تن و كلاهي بـه همـان رنـگ بـه سـر داشـت، در        -      

زنبيـل را بـه زمـين    . حالي كه زنبيل سنگيني در دست گرفته بود از ايستگاه خارج شـد 
بـراي  . گذاشت، عرق پيشانيش را پاك كرد، سـيگاري در آورد و زيـر لـب گذاشـت    

اعتنـا   ش را گشت و چون پيدا نكرد خطاب به اژدر كه بـي هاي پيداكردن كبريت جيب
  :كرد گفت ايستاده بود و آخرين قسمت سيگار را دود مي

كبريـت  . زحمت اجازه بدهيد سيگارم را با آتش سيگار شما روشن كـنم  بي! آقا -      
  .لامصب يادم رفته

س از روشـن  مـرد پ ـ . اژدر به مرد نزديك شد و سـيگار را بـه طـرف او دراز كـرد          
  :كردن سيگار با دقت به اژدر نگاه كرد و پرسيد

  به نظر شما ساعت چند است؟ -      
  :اژدر زير لبي پرسيد      
  خواهي چه كار؟ ساعت را مي -      
  :شد جواب داد و مرد با صداي نجوا مانند كه به زحمت شنيده مي      
  ...خواهم  براي پيرمرد مي -      
ســيگار را بــه زمــين » .خــودش اســت؛ آدم خــودي اســت«: خــود انديشــيد اژدر بــا      

  .دانست صحبت را ادامه دهد يا راهش را بكشد و برود نمي. انداخت و حرفي نزد
در اين حال، ناشناس با حركتي حساب شده زنبيل را روي دوشـش انـداخت و بـا          

  :صداي بلند گفت
  .رو در راه بايدره... زحمت دادم ! خيلي ممنون آقا -      
اعتنـا و بـي آن كـه     اژدر بي. و به طرف وسط ميدانچه جلوي ايستگاه روانه شد      

تا دور شـدن كامـل مـرد زنبيـل بـه      . العملي نشان دهد درجاي خود باقي ماند عكس
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هاي بيكار و تنبل، در حالي كه  هاي آهسته مانند آدم سپس با قدم. دست منتظر ماند
  .كرد، به دنبال او راه افتاد گاه ميلاقيدانه به اطراف ن

رفت و گاهي براي  كرد زنبيل را گم نكند، آهسته راه مي در حالي كه سعي مي      
گشـت و وقتـي دورا دور كـلاه سـفيد ورا را از      نگاه كردن به عابرين به عقب برمي

زنبيل و كـلاه حصـيري بـراي اژدر    . شد تر مي داد مطمئن ميان جمعيت تشخيص مي
كـرد و از طـرف كـلاه حصـيري تعقيـب       او زنبيل را تعقيب مـي . خوبي بود علامت

. ي سـوت و كـوري پيچيدنـد    هر سه به دنبال هم، از خيابان اصلي به كوچـه . شد مي
ي  اژدر ابتدا سـينه بـه سـينه   . اين سكوت ديري نپاييد. رفت تر راه مي اژدر حالا آرام
كشـيد، از   كه دست به ريشش مياو در حالي . پيرمرد آذربايجاني بود. مردي خورد

كنـان و خنـدان از روبـرو     اي بعـد، دو پسـر جـوان صـحبت     لحظه. كنار اژدر رد شد
هـا   شـد، جـوان   اژدر وقتي از كنار در اين خانه رد مـي . اي شدند آمدند و وارد خانه

  .اي توقف كرده و به دقت به او خيره شدند لحظه
هـايش را جلـوي    ي سرفه كردن دسـت  هانهاش، به ب اژدر براي پنهان كردن قيافه      

تـازه از كنارشـان رد شـده بودكـه پاسـباني از      . صورت گرفت و سرش را برگرداند
جـا تعقيـب    هـا را از ايسـتگاه تـا ايـن     شايد اين پاسبان آن. ها پيدا شد يكي از كوچه

توانـد بـه راحتـي محـل قرارشـان را       احتياطي كند، پاسبان مي كرده؟ اگر اندكي بي
  .يي كندشناسا

اژدر . اي شـد  پاسبان مدتي دنبال او آمد و سپس به راست پيچيد و وارد كوچـه       
كسـي در كوچـه   . قطع شدن صداي پاهاي او را كه شنيد آهسته به عقـب برگشـت  

  .شد دورادور، كلاه ورا را ديده مي. نبود
كشـيد  نفس عميقـي  » .شود تندتر رفت خطر رفع شد، مي«: اژدر با خود انديشيد      

مـرد زنبيـل بـه دسـت     . و وقتي به جلو نگاه كرد بهت زده برجاي خود خشـك شـد  
رفـت ولـي در دسـت يـا روي      مرد سفيد پوش خيلي جلوتر راه مي. ناپديد شده بود
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اژدر از اين كه مرد را گم كرده بـود وحشـت زده بـر     .شد دوشش زنبيلي ديده نمي
اعتنـا بـه عـابرين بـه      تي بعد بيمد. اي بعد به دويدن پرداخت سرعتش افزود و لحظه

مرد سفيد پوش نزديك شد، و زنبيل خالي را زير بغل او ديـد، بـه اشـتباه خـود پـي      
پس محتواي زنبيل چيز غير لازمـي بـوده و رابـط بـراي رد گـم كـردن، آن را       . برد

  .هاي غير مسكوني خالي كرده است همراه خود برداشته و اكنون در يكي از خانه
شايد كسي متوجـه  . اين كه راه را با آن سرعت پيموده بود، پشيمان شداژدر از       

رفـت چـرا يـك     اي قبل به آن آرامي راه مي كنند او كه لحظه آيا فكر نمي... شده؟ 
مـرد  ! وار شـروع بـه دويـدن كـرد؟ اگـر بـه خيـر بگـذرد خـوب اسـت           دفعه ديوانه

اژدر بـراي زيـاد    .رفـت  كه نگاهي به پشت سرش بينـدازد راه مـي   پوش بي آن سفيد
كردنـد   هايش را كه گويي نـاراحتش مـي   كردن فاصله، روي سنگي نشست، چكمه

بـه محـض ديـدن ورا    . با احتياط، بـه عقـب نگـاه كـرد    . در آورد و دوباره به پا كرد
براي آن كه دوباره مرتكب اشتباه . اعتنا به خستگي و عرق تنش، دوباره راه افتاد بي

هم مرد سفيد پوش و هم عابرين را به دقت زيـر  . ردقبلي نشود، حواسش را جمع ك
  .نظر داشت

قبل از ورود به حياطي با ديوارهاي محكـم سـفال پـوش، از خيابـان عـريض و            
  هـا و ارابـه   اژدر بـه سـختي از ميـان درشـكه    . گذشتند» وورونسوفسكي«فرش  سنگ

شـهر بـه حسـاب     اين خيابان از آبـادترين منـاطق  . كرد رانان راهي براي خود باز مي
هـاي دو سـه اشـكوبه ايجـاد      داران خرده پا در اين خيابان سـاختمان  سرمايه. آمد مي

به همـين سـبب در ورودي   . دادند كرده و به متخصصين روسي و اروپايي اجاره مي
هاي اطباء و ساير متخصصـان پـر    ها، اعلان ها و پلاك هر ساختمان نوسازي از لوحه

  .شد مي
پس . پيچيد» وورونسوفسكي«هاي خيابان  ابتدا به يكي از كوچه مرد سفيد پوش      

انـدازد وارد همـين    از طي مسافت كوتاهي بي آن كـه نگـاهي بـه پشـت سـرش بـي      
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كرد نظـر رهگـذران    اي درنگ، در حالي كه سعي مي اژدر پس از لحظه. ساختمان شد
بود ولي به عقب  اندازه نگران با اين كه از طرف ورا بي. را جلب نكند، وارد حياط شد

عليرغم ديوار بلنـد و محكـم،   . در را نيمه باز گذاشت و به اطراف نگاه كرد. برنگشت
ي زرد رنگي به  در قسمت راست حياط، ساختمان يك طبقه. حياط بسيار كوچك بود

  .ها قرار داشت ي بازي مقابل يكي از پنجره چتر زنانه. خورد چشم مي
حيـاط غيـر از ايـن در، در    . وش به كجا رفته اسـت دانست مرد سفيد پ اژدر نمي      

" در ضلع راست آن درخت انجير بزرگي ديـوار همسـايه را كـاملا   . ديگري نداشت
  .پوشانده بود

مـرد  . اژدر جلوتر رفت و چون ديد در باز است، وارد دهليز نيمـه تـاريكي شـد         
اژدر بـه  . كند ره ميسفيد پوش را ديد كه دم يكي از درهاي انتهايي دهليز به او اشا

اين اتاق كه به رسم آذربايجاني تـزيين شـده بـود    . دنبال او را افتاد تا به اتاقي رسيد
هـا، كمـد، گنجـه و انبـاري پـر از       قاليچـه . شك متعلق به يكي از ثروتمندان بـود  بي

اي توقف، به دنبال مـرد   اژدر بدون لحظه. داد جا را خيلي پر نشان مي رختخواب اين
هـاي   در اين جا چند جعبه حروف و خُـم . سوي اتاق به اتاق پهلويي رفت از در آن

هـاي مرتـب كاغـذ     يك چكش چوبي روي بسته. شد لبريز از جوهر چاپ ديده مي
ها چند چهارپايه كه رويشان  علاوه بر اين. كه كنار ديوار چيده شده بود قرار داشت

. خـورد  بـه چشـم مـي    ي كهنه براي پاك كردن دست گذاشته بودند مقداري پارچه
  .كرد اتاق را چراغ نفت سوزي كه از ديوار آويزان بود روشن مي

مرد سفيد پوش مثل سابق، بي آن كه لب از لب باز كند، پشت در اتاق سـومي        
اژدر وقتي وارد اين اتاق شـد خسـتگي و درد شـديد پاهـايش را حـس      . ناپديد شد

  .اي نشست كرد و روي جهارپايه
به محـض  . ورا عرق كرده و سرخ شده بود. هنگام ورا نيز وارد اتاق شد در اين      

  :ديدن اژدر تبسمي كرد، در را با احتياط بست و آهسته گفت
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  مقصد همين جاست يا بايد باز هم راه برويم؟ -      
  .چطور؟ خسته شدي ورا؟ بيا بنشين خستگي بگير -      
  .ود نشانداژدر بلند شد و ورا را روي نيمكت خ      
  اي؟ ترسيده -      
  .به هيچ وجه -      
  :زد، گفت ورا كلاهش را در آورد و در حالي كه خودش را با آن باد مي      
اگر ترسـو بـودم، وقتـي    . داني كه من از آن دخترهاي بزدل و ترسو نيستم مي -      

عوضـي  كـردم و راه را   گذاشـتند، دسـت و پـايم را گـم مـي      پسرها سر به سرم مـي 
  ...رفتم  مي

  گويي؟ آمدند مي كدام پسرها؟ آن دو نفري را كه از روبروي من مي -      
. پشت سر تو خيلي نگاه كردند... آري، پسرهايي كه دم آن در ايستاده بودند  -      

اعتنـا بـه راهـم ادامـه      من بي... وقتي من نزديك شدم، شروع به متلك پراني كردند 
من از شدت عصبانيت حـرفش  . يكي كنارم آمد و چيزي گفتاي بعد،  لحظه. دادم

خواستم بيخ گوشش بزنم كه پاسباني  را نشنيدم ولي نتوانستم خودم را نگه دارم؛ مي
. آيد همه چيـز را فرامـوش كـردم    وقتي ديدم پشت سر تو مي. از سركوچه پيدا شد

بـه تشـويش   پسرها لابد، از ترس پاسبان دست از سرم برداشـتند؛ ولـي آن چـه مـرا     
ها نبود، وجود تو بود وقتي پاسبان رفـت، تـو ناگهـان شـروع بـه       انداخت وجود آن

با خود فكـر كـردم در همچـو شـرايطي     ... من خودم را گم كردم ... دويدن كردي 
خواستم دنبالت بدوم ولي فكر كردم كه اين عمل بيشـتر توجـه   ... چكار بايد كرد؟ 

خـوب شـد كـه تـو     ... هايم افـزودم   ت قدمپس به سرع. مردم را بر خواهد انگيخت
  دويدي؟ زود از دويدن منصرف شدي؛ اژدر راستي چرا مي

كرد كه لادو كتسـخوولي از در پهلـويي    اژدر خودش را براي جواب آماده مي      
لادو تبسم . ورا زود از جايش برخاست. اژدر خودش را جمع و جور كرد. وارد شد
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ها دست داد و بعـد خطـاب بـه     رفقاي قديمي با آنها نزديك شد و مثل  كنان به آن
  :ورا گفت

  ...كردم  تر از آن است كه من فكر مي ورا ايوانووا خيلي جوان -      
بعد با تصور اين كه شايد جوانيش مـانع از فعاليـت   . ورا بيش از پيش سرخ شد      

  :مخفي شود با هيجان گفت
اي مكـث كـرد و سـپس     لحظـه ... مـن  ... شود  بيست سالم تمام مي... اين روزها  -      

  ...دانم  ببخشيد من نام شما را نمي -ابتدا به اژدر و بعد به لادو نگاه كرد
  :لادو با لحن بسيار جدي پاسخ داد      
طوري اسـت كـه نـام اصـلي مـا      " وضع عموما. دانستن نام من هيچ اهميتي ندارد -      

پـيش خودتـان نـامي بـراي مـن      . تر تمال خطر كمهرچه ناشناخته بماند بهتر است، و اح
ولي سعي كنيـد  . هرچه دلتان خواست بگوييد. »پسرخاله«يا » عمو«بگوييد . تعيين كنيد

رفقـا مـرا لادو   . من ولاديمير زاخـاروويچ هسـتم  . نام حقيقي مرا هرگز به زبان نياوريد
  .كنند خطاب مي

كـرد، ورا را   قلـب بيننـده رسـوخ مـي     هاي قاطع ولي مهربان لادو كه تا اعماق نگاه      
نيروي تأثير عجيبي در لادو وجود داشـت؛ از همـان   . تحت تأثير قرار داده بود" شديدا

  .انگيخت نخستين لحظات، احترام و محبت مخاطبش را نسبت به خود بر مي
اعتنا به خجلت زدگي و اضطراب ورا با حالتي جدي او را ورانداز كـرد و   لادو بي      

  :گفت
كنيـد   اي كه نظر مرا خيلي جلب كرده اين است كه بـدانم شـما فكـر مـي     مسأله -      

  ايد؟ جا آمده براي چه به اين
اي مكث كرد، پـس بـا تمـام     ورا كه هرگز انتظار همچو پرسشي را نداشت، لحظه      

  :اراده برخود مسلط شد، ابروانش را درهم كشيد و گفت
من هـم ماننـد او حاضـرم جـان     ... تا جاي پدر را پركنم ام  جا آمده من به اين -      

  ...خودم را فداي انقلاب كنم 
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  :لادو به سرعت گفت      
. كنـيم  مردن براي چه؟ ما نه براي مردن بلكه بخاطر زندگي بهتـر مبـارزه مـي    -      

ي  او در لحظه مـرگ نيـز همرزمـانش را بـه ادامـه     . پدر شما كارگر شرافتمندي بود
  .ي مبارزه بايد زنده بود براي ادامه. كرد عوت ميمبارزه د

هاي عيـنكش را پـاك    لادو دستمالي از جيبش در آورد و عرق پيشاني و شيشه      
بـه چشـمش   " عينك را مجددا. رسيدند تر به نظر مي چشمانش اكنون كوچك. كرد

  .ها دعوت كرد به اتاق مجاور بروند زد؛ و از آن
در اين اتاق، كنار يك دستگاه ماشين . لادو وارد اتاق شدند اژدر و ورا به دنبال      

شـناختند او   كردند كه اژدر و ورا يكـي از آن دو را مـي   چاپ دستي دو نفر كار مي
دومـي را  . جا دنبالش كرده بودند ها از ايستگاه تفليس تا اين همان كسي بود كه آن

و چرخ بزرگ ماشين را كه مرد تنومندي بود، پيراهن آستين كوتاهي به تن داشت 
به محض ورود اژدر و ورا، آن دو به دقت به . ديدند براي اولين بار مي. چرخاند مي
  .ها خيره شدند و سپس بي آن كه حرفي بزنند به كار خود ادامه دادند آن

  :لادو به مرد تنومند نزديك شد و پرسيد      
  در را خوب بستي؟ -      
  :ار بكشد گفتمرد بي آن كه دست از ك      
كند كـه   كسي فكر نمي... صندوق را هم آن طرفش . كمد را پشت در گذاشتم -      

  .روند بايد از آن يكي در خارج شوند رفقا وقتي مي... اين در باز و بسته شده است 
ي  سپس اژدر و ورا را دعوت به نشستن  روي نيمكت گوشـه . لادو مطمئن شد      

  .اتاق كرد
شـما  ...از نزديـك آشـنا خواهيـد شـد     " با اين رفقا بعدا. نيد، سرپا نايستيدبنشي -      

ي اول  هاي شماره الآن نخستين نسخه. ي بزرگي هستيد جا شاهد حادثه امروز در اين
  .شود چاپ مي» مبارزه«يعني » بردزولا«ي انقلابي گرجي زبان  روزنامه
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داشت و به ورا و اژدر نشان اي را كه هنوز مركبش خشك نشده بود بر روزنامه      
. ها به اين روزنامه كه با حروف گرجي چاپ شده بود با دقت نگـاه كردنـد   آن. داد

ــه ــه وارســي آن   . اي نشســت لادو روي چهارپاي ــه دقــت ب ــاز كــرد و ب روزنامــه را ب
  .پرداخت

ي زير لادو،  ها رويش نشسته بودند و چهارپايه در اتاق، علاوه بر نيمكتي كه آن      
هـاي   نوشـته  روي ميـز ظـرف مركـب، قلـم، دسـت     . ز كوچكي نيز وجـود داشـت  مي

  .گرجي و روسي، نان، مقداري پنير، يك عدد قوري و يك آينه گذاشته بودند
او هـر نسـخه راكـه از    . كـرد  اژدر با دقت به حركات فـرز حـروفچين نگـاه مـي          

خشك شـدن   كرد و سپس براي داشت و با دقت نگاه مي شد برمي ماشين خارج مي
آغشـت و بـا    هربار برس بزرگ و پهني را به مركب غليظ مي. گذاشت به طرفي مي

  :گفت كشيد و آهسته با رفيقش مي احتياط روي حروف مي
  !به چرخان ببينم -      
. داد اش چـرخ بـزرگ را حركـت مـي     كارگر دومي با بازوان قـوي و عضـلاني        

هـا بـا دقـت و جـديت      آن. داشت را برميشد با دو دست آن  وقتي اعلاميه چاپ مي
  .كردند بسياري كار مي

لادو به هر قسمت روزنامه با دقت نگاه كرد و سپس با احتياط به زمين گذاشت       
  :چين گفت و خطاب به حروف

  اي را كه ساعتي پيش به شما دادم تمام كرديد؟ اعلاميه -      
  :شدن پهن كرد و جواب داد چين يك نسخه روزنامه را براي خشك حروف      
  ...كنيم  به محض تمام شدن روزنامه، چاپش مي... براي آخر وقت ماند  -      
هـاي   لادو كت دراز و سـياهش را در آورد و بـه مـيخ آويـزان كـرد، و آسـتين            

  .پيراهنش را بالا زد
  .كنم من به جاي تو كار مي. تو برو آن را حاضركن -      



۱۲۰ 

  :به اژدر و ورا گفت سپس خطاب      
بـه آن اتـاق برويـد تـا هـم بـا       . ايـد  ه تا حالا طرز چيدن حروف را نديد" حتما -      

چند بار چـرخ   -.چيني آشنا شويد و هم با حوصله منتظر شدن را ياد بگيريد حروف
هـردو بسـيار ضـرورت دارد؛     -.را حركت داد و با اين جمله، حرفش راتمـام كـرد  

  .ي انقلابي است ي مبارزهآموختن از شروط اساس
كـرد هـر    لادو سـعي مـي  . گشـت  اژدر هر لحظه بيش از پـيش مفتـون لادو مـي         
ي اخير را چنـان عميـق    و جمله. اش آموزنده و هر حركتش حساب شده باشد جمله

  .منقلب ساخت" و بجا ادا كرد كه هم اژدر و هم ورا را شديدا
. اعتي قبل در آن نشسـته بودنـد شـدند   چين وارد اتاقي كه س به دنبال حروف      

اي كـم عمـق و خانـه خانـه كـه       جعبـه :گارسـه (ها  چين به يكي از گارسه حروف
نزديـك شـد، و بـا سـرعت     ) م.دهنـد  هاي آن قـرار مـي   حروف سربي را در خانه

ابزاري است كه حروف را پس از برداشتن (شروع به چيدن حروف روي ورساد 
اژدر و ورا . نيمه تمامي كرد) م.چينند اده و مياز گارسه يكي يكي در آن قرار د
او به سـرعت حـروف   . هاي او خيره شده بودند با دقت به حركات چابك دست

چيـد، و سـپس دوبـاره،     هـاي گارسـه برداشـته و كنـار هـم مـي       ريزي را از خانـه 
  :شد نوشته با اين عبارت تمام مي دست. خواند نويس را مي دست

  ».زنده و پيروز باد انقلاب«، »مرگ بر تزاريسم«، »يدار مرگ بر سرمايه«      
ها كه بـا حـالتي عصـبي نوشـته شـده بـود بـه         اژدر پس از خواندن اين جمله      

چيد؛ زيـرا   ي اعلاميه را مي آخرين جمله" حتما. چين خيره شد هاي حروف دست
نوشـته شـده بـود دراز كـرد و حرفـي را      » ا«اي كـه رويـش    دستش را روي خانه

را از سمت چپ » ق«و بعد حرف » ن«سپس حرف . اشت در ورساد گذاشتبرد
  .يعني برعكس معمول كنار هم چيد
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ناگهـان  . دانست او علت اين كار را نمي» چرا برعكس؟«: اژدر پيش خود گفت      
خواسـت مركـب روي    چين با كاغذ خشك كن مـي  به يادش آمد كه وقتي حروف

هاي روزنامه به شكل عادي روي  كند نوشته اي را خشك ي تازه چاپ شده روزنامه
ها را معكوس  پس براي اين كه حروف روي كاغذ درست بيفتد بايدآن. كاغذ افتاد

بعـد  . را برداشـت و در ورسـاد گذاشـت   » انقلاب«چين آخرين حرف  حروف. چيد
منظور از خطوط (حروف چيده شده را با دست مرتب كرد و ميانشان خطوط فلزي

ي سطور ميان دو سـطر   است كه در چاپ براي مشخص شدن فاصله" اشبون"فلزي، 
قرار داد و با نخ كهنه و سياهي بست، سپس آن را بـه اتـاق ديگـر،    ) م.دهند قرار مي

  .پهلوي ماشين چاپ برد
چين بودند پس از خروج  ورا و اژدر كه با دقت و حيرت ناظر كارهاي حروف      

  :در آهسته گفتاي بعد اژ لحظه. او اندكي سكوت كردند
زنـده و  «، »داري مـرگ بـر سـرمايه   «. بيني ورا؟ چقدر آگاه و جدي هستند مي -      

  ».پيروز باد انقلاب
  .هاي او را تصديق كرد ورا حرف      
رفيق لادو ساعتي قبل، از من مقصد و هدف زنگيم . اي است العاده شعار فوق -      

  : جواب سؤال را بگويمتوانم  ببين اژدر، حالا من مي. را پرسيد
اين شعارها ماننـد خورشـيدي راه   » .پيروز باد انقلاب«، » داري مرگ بر سرمايه«      
  كند، مگر نه اژدر؟ ي مرا روشن مي آينده

او خودش نيز هيجـان  . اي هيجان و ذوق زدگي ورا تبسمي كرد  اژدر با مشاهده      
  .زده بود

  :ورا پس از مدتي سكوت، پرسيد      
  حالا منتظر چي هستيم؟ -      

  .اژدر با اشاره به اتاق پهلويي او را دعوت به سكوت كرد      
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رفيق لادو مهارت خاصـي  ! در همچو جاهايي نبايد زياد سؤال كرد، ورا جان -      
مدتي . حرف خواهد زد" ي وظايف ما مفصلا او درباره. در كار مخفي انقلابي دارد

ه مقداري اعلاميه در دست داشت وارد اتاق شد و خطـاب  بعد لادو ك. منتظر شدند
  :به اژدر و ورا گفت

كـار بسـيار مهمـي بـه شـما محـول       . حالا خوب حواستان را جمع كنيـد رفقـا   -      
  .خواهم كرد
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۱۱  
او خـاطرات دور و دراز  . رفـت  هاي كارگري مـي  اژدر بارديگر به طرف دخمه      

ار جواني را كـه تـا همـين چنـد روز قبـل ذهـنش را بـه خـود         دوران كودكي و افك
كـرد؛ از يـاد بـرده بـود؛ گـويي در عـرض ايـن دو سـه روز آگـاهي و           مشغول مـي 

اژدر در اين لحظه، خودش را سرباز سـر تـا   . اش چندين برابر زياد شده است تجربه
. ردب ـ رزمانش اسلحه و پيغـام مـي   دانست كه براي رفقاي كارگر و هم پا مسلحي مي
  .هايي بودند كه در جيب داشت ها همان اعلاميه اسلحه و پيام

. كـرد  هـا را پخـش مـي    هـاي مناسـب، اعلاميـه    در طول راه، با استفاده از فرصت     
گرفت كـه چگونـه    او بايد ياد مي. احتياط و ابتكار شرط اساسي اين نوع كارهاست

هـا دسـت    د كه اين اعلاميهجا را زير پا بگذارد و كاري كن مانند شبحي نامريي همه
  .هاي زحمتكشان اميد و حرارت بدهد به دست بگردد و در دل

جا به خـاك   در حوالي باغ نوبل، يك سه راهي هست كه تير بزرگي را در اين      
ي بـاغش كـار    هـاي گازسـوز در چهـار گوشـه     خواهد چراغ نوبل مي. اند فرو كرده
جا بـراي رفـتن بـه     ها در اين آن. است اطراف اين تير محل تجمع كارگران. بگذارد

  .شوند نقاط مختلف منتظر وسايل نقليه مي
اي است به يكي از تيرها تكيه  كرد كه منتظر وسيله اژدر در حالي كه تظاهر مي      
اي  درشكه. كسي در اطراف نبود. با احتياط قوطي چسب را از جيبش در آورد. داد

ژدر پس از دور شدن درشكه بـا احتيـاط   ا. خراشي از جاده گذشت با صداي گوش
درنـگ   اي از جيبش در آورد و روي آن چسباند و بي اعلاميه. چسب را به تير ماليد

دومين اعلاميـه را بـه در يـك كارگـاه     . اي شد به آن طرف جاده رفته، وارد كوچه
پـس از انـدكي   . كردند، چسـباند  فلزكاري كه بيش از بيست كارگر در آن كار مي
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از . خواننـد  دو نفر را ديد كه آن را مـي . لاقيدانه به پشت سرش نگاه كرددور شدن 
  .فرط شادي دلش به تندي تپيد

شهر و قاراشهر را زير  پس از آن كه به اين ترتيب در عرض دو ساعت تمام آغ      
هـاي   براي رد گم كردن، از كوچـه . ي ديگر چسباند پا گذاشت و پنج شش اعلاميه

  .هاي كارگري شيبايف رسيد خره به دخمهمختلفي گذشت و بالا
زد كـه در   او حـدس مـي  . شناخت ي ديگري مي جا را بهتر از هر ناحيه اژدر اين      

  .اين منطقه بهتر و بيشتر خواهد توانست كار كند
هـا را زيـر پـا     يكايك دخمـه . اژدر كسي را كه منتظرش بود نيافت... ولي نشد       

كـرد   جا زندگي مـي  اهي كه تا سه روز قبل خودش آنگذاشت و بالاخره به خوابگ
چون كسي را نديد فقط يك اعلاميه به درش چسباند و به طـرف معـدن   . وارد شد
  .راه افتاد

در حيـاط  . هـا را فهميـد   وقتي به در معدن رسيد، علت اصلي خالي بودن دخمـه       
مطلبـي حـرف    ي كارگران دسته دسته ايسـتاده و دربـاره  . معدن ازدحام عجيبي بود

  .كردند زدند، و از كسي نارضايتي مي مي
اژدر بي آن كه كسي متوجه شود قاتي جمعيت شد؛ و پس از جسـتجوي زيـاد         

هيچ يك از كـارگراني كـه   . به جايي كه قريب سي نفر كارگر ايستاده بودند رسيد
كردنــد؛ ولــي  چــون در شــيفت دوم كــار مــي. شــناختند ديــده بــود او را نمــي" قــبلا

هـا هـيچ اشـتياقي بـه      آن. جا بودند همه، همكاران سابق وي بودند كارگراني كه اين
كند كارگر چه بيكار و  فرقي نمي... دادند  جا نشان نمي دانستن علت آمدن او به اين

  .چه مشغول بايد در وقت لازم به داد كارگر برسد
ي تمايلي به كـار  كس. وقت كار كارگران شيفت دوم بود. منتظر كسي بودند...       

كــارگزاران، اســتاد كارهــا، مــدير و . كارخانــه تعطيــل شــده بــود. كــردن نداشــت
  .كردند كارگران را رام كرده، به سر كارشان بازگردانند كار همه سعي مي صاحب



۱۲۵ 

اژدر بي آن كه جريان را از كسي بپرسد با دقت  به سخنان كارگران گوش داد       
بعضـي از كـارگران   . امروز روز پرداخت حقـوق بـود   .و بالاخره همه چيز را فهميد

شيفت اول از كثرت جريمه نه تنها حقوقي نگرفتـه بودنـد بلكـه صـندوق كارخانـه      
  .كرد كاري مي ها طلب مقداري نيز از آن

كار اداري كارخانه كتـك مفصـلي از دسـت محمـدعلي      دار و خدمت صندوق      
  .خورده بودند

پليس برده و سه چهار كارگر را به جـرم حمايـت از او    ي محمدعلي را به اداره      
از كار اخراج كرده بودند و به همين جهت، كارگران شيفت اول كار را نيمه تمـام  

دسـت بـه كـار    " كـارگران شـيفت دوم نيـز اصـلا    . گذاشته و به حياط ريخته بودنـد 
  .زدند نمي
ي كـار   ن را به ادامـه كارگر پيري سخنان كارمند اداري كارخانه را كه كارگرا      

  :كرد، بريد و با صداي بلند فرياد زد دعوت مي
قـدر بـه ضـررش     به ارباب بگو كه او هر قدر شدت عمل به خرج دهد همـان  -      
محمدعلي را آزاد كند تا به سر كار برگـرديم؛  . رفقايمان را به كار برگرداند. است

  .و گرنه بيهوده گلويتان را پاره نكنيد
» مرحمت«هاي زيادش، مشمول  ي خوش خدمتي ي مشهور كه در سايه هجغجغ      

كـار   شيبايف واقع شده و به سر كارگري رسيده بود، با ژست عجيبي كنار خـدمت 
كرد، به طوري كـه   آورد و نگاه مي ايستاده و زود زود، ساعتش را از جيبش در مي

را از كجـا  دانسـت او ايـن سـاعت     كسي نمـي . گويي از اتلاف وقت ناراحت است
داران آن را به  ي پليس يا ژاندارم و يا حتي خود كارخانه بدست آورده؛ شايد اداره

دســتش را بــه علامـت ســكوت بــالا بـرد ولــي چــون   » جغجغـه «. او بخشـيده بودنــد 
تر كند، جيـغ   كرد صدايش را رسا اعتنايي كارگران را ديد در حالي كه سعي مي بي

  :كشيد
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ت گذشته؛ اگر به سركارتان نرويد هرچه ديديد از چشم سه ربع ساعت از وق -      
  .خودتان ديديد

  :كارگر پيري كه در صف اول ايستاده بود از اين حرف به خشم آمد و فرياد زد      
. يـت بگـو، محمـدعلي را آزاد كنـد    »آقـا «بـرو بـه   ! شـو خـود فـروش    برو گم -      

  .مان را هم تا دينار آخرش پرداخت بكند حقوق
جغجغه با اين كه سـعي كـرد حـرف او را بـا صـداي رسـايي قطـع كنـد، ولـي                

  :عليرغم سعيش باز صدايش نازك شد و با آن لحن گفت
  ...حرفش را هم نزنيد ... او به سيبري تعبيد خواهد شد ...  -      
كسي از ميان جمعيت به طرف جغجغه رفت و درست رو در روي او ايسـتاد و        

  :با خشم گفت
دار دزد را كـه شـش عباسـي از     برويد شكر كنيد كه محمدعلي، آن صندوق -      

  .رود، نكشته است هر منات كش مي
  .صداهايي از اطراف شنيده شد      
  .كارگران اخراجي بايد به سر كار بازگردانده شوند -      
  .محمدعلي را آزاد كنيد و گرنه كار نخواهيم كرد -      
ديـد، بـه    او كه وضع را خطرنـاك مـي  . ز هر طرف محاصره كردندجغجغه را ا      

  .ها در رفت سرعت از ميان آن
  .كارگران به طرف اتاق مدير حركت كردند      
اژدر از موقعيت استفاده كرد و يك دسته اعلاميـه از جيـبش در آورد و بـالاي          

ن زده در هـوا  هـاي كوچـك توفـا    ها كه مانند قايق  اعلاميه. سر جمعيت پخش كرد
كـارگران  . افتاد حتي يكي نيز به زمين ني. پراكنده بودند بر سر جمعيت فرو ريختند

ها را در هوا قاپيدند و  ها داشته باشند آن ي اعلاميه بي آن كه توجهي به پخش كنده
  .شروع به خواندن كردند



۱۲۷ 

  :اي را سردست گرفت و با صداي بلند فرياد زد كارگر پير اعلاميه      
! ... دردهاي ما زحمتكشـان  –ببينيد توي اين كاغذها چه نوشته شده ! برادران -      

اژدر از محوطـه خـارج   . كارگران دور پيرمرد حلقه زدنـد ! ... داري مرگ بر سرمايه
ي شوسه برساند كه يك  خواست از جلوي كارخانه گذشته خود را به جاده مي. شد

پس از ناپديـد  . دويد ديد طرف كارخانه مي دفعه مهندسي راكه در را بسته بود و به
هاي استوار به  با قدم. زد پرنده پر نمي. شدن مهندس، اژدر نگاهي به اطراف انداخت

  .جا دور شد اي بر روي آن چسباند و سپس از آن در نزديك شد و اعلاميه
دي اي سينه به سينه مـر  ي شوسه نرسيده بود كه در نبش خانه اژدر هنوز به جاده      

هر دو براي بازكردن راه خود را به كنـاري كشـيدند و   . دويد مرد داشت مي. خورد
درست در همين موقـع، اژدر مـردي را كـه در برابـرش ايسـتاده بـود شـناخت و بـا         

  :حيرت گفت
  ! ...محمدعلي -      
  :اي گفت محمدعلي اول اژدر را نشناخت و با صداي خفه      
  ...گردند  دارند دنبالم مي همه! داد نزن، برادر -      
ي مخـاطبش خيـره شـد، تبسـم رنـگ       بـه قيافـه  " اطراف را پاييد و وقتي مجددا      
  .اي بر لبانش نشست پريده

  ...اژدر تويي؟  -      
  كي آزادت كردند؟! منم، محمدعلي -      
محمـدعلي دسـت   . اژدر به او نزديك شد دست همديگر را صـميمانه فشـردند        

  .را توي دستانش نگاه داشتاژدر 
  .خوب نيست! بيا اين طرف -      
اي  ي مخروبــه پــس از طــي مســافتي در مقابــل خانــه. بــه نــبش كوچــه پيچيدنــد      

  .ايستادند
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  :اژدر سؤالش راتكرار كرد      
 -بـا دسـت كارخانـه را نشـان داد     -جـا  محمدعلي، كـي آزادت كردنـد؟ آن   -      

  .خواهند ها آزادي تو را مي آن. اند اعتصاب كردهكارگران به حمايت از تو 
  .محمدعلي با ترديد به طرف كارخانه نگاه كرد      
كردند پليس آزادم  پدر بيامرز، اعتصاب چيست؛ اگر كارخانه را منفجر هم مي      
از مـردن يـا   . سر تا پا غرق خـون بـود  . مأمور پليس را زدم و فرار كردم... كرد  نمي

  ...خبري ندارم زنده بودنش 
اژدر . خون در گوشش لخته شـده بـود  . دست و صورت محمدعلي زخمي بود      

  .دستمالش را در آورد و به او داد
  .خوني شده. بگير گوشَت را پاك كن -      
. محمـدعلي دســتمال را گرفــت ولــي پــاك كــردن گوشــش را فرامــوش كــرد       

  .كاغذي از جيبش در آورد و به اژدر داد
. تـازه چسـبانده بودنـد   . اژدر اين ورقه را بخوان، از در دفتر كارخانه كَندمش -      

هـركس بـوده دسـتش مريـزاد،     . ي انقلابـي اسـت   اعلاميـه . هنوز خشك نشـده بـود  
قاه  نگاهي به اعلاميه و اژدر كرد و قاه... درست به نوك دماغ شيبايف چسبانده بود 

  .خنديد
هـايي هسـتند كـه مخفيانـه كـار       آدم -ژدر را چسـبيد بـازوي ا ! بيني برادر، مي -      
هـاي ريـز    مـا مـاهي  . خبـريم  كنند و ما، يعني تو و من بـي  اعلاميه چاپ مي. كنند مي

  ...هاي عظيمي هستند  دانيم زير آب چه نهنگ روي آب هستيم ديگر نمي
باليد با  هاي محمدعلي گوش داد و در دل، به خودش مي اژدر به دقت به حرف      
  :ود انديشيدخ

يكـي از  . ببين اژدر، از اولين روز فعاليتت، ببين مردم چقدر به تو احترام قائلند«      
  ».ها خود تو هستي آن نهنگ
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به محض آن كه محمدعلي حرفش را تمام كرد، اژدر با لحني جدي شروع بـه        
  .راهنمايي كردن او نمود

از كتـك زدن  . صدا ندارد داني كه يك دست محمدعلي، خودت خوب مي -      
  شود؟ اي عايد مي دار و پليس چه نتيجه صندوق

  :محمدعلي حرف او را قطع كرد      
يـك منـات و يـك عباسـي     ... كشتم  دار را مي گذاشتند، آن صندوق اگر مي -      

اژدر ... خـون بـه سـرم دويـد     ... كه بايد چهار عباسي هم بدهم : گفت. بدهكار بود
  .فتبازوي او را گر

الآن خـودت گفتـي كـه مـا فقـط      . گـويم  محمدعلي گوش كن ببين، چه مي -      
معني اين كارهاي تو ... هاي ريز روي آب هستيم و از ته اقيانوس خبر نداريم  ماهي

اي؟ اگـر همـه از ايـن كارهـا بكننـد،       جا خودت را به خطر نينداخته چيست؟ آيا بي
ي  ي اين كارها به ضرر طبقـه  اين ميان همه و در. شود ها از همفكران ما پر مي زندان

تونيز بـه جـاي   . توانيم كمكش كنيم شود؛ چون آن وقت ديگر نمي كارگر تمام مي
  .زني ي كارگر لطمه مي كمك، به طبقه

محمدعلي به كلي فراموش كرده بود كه همين الآن از چنگال پليس فرار كرده       
  :دفعه فرياد زد هاي شاه در به در دنبالش هستند؛ يك و سگ

داني اگر يك نفر  مي... زنم؟  گويي اژدر؟ من به طبقه كارگر لطمه مي چه مي -      
  ... كردم؟ زد چكارش مي ديگر اين حرف را مي

  .ي محمدعلي خيره شد اژدر بي آن كه پلك به هم زند به چهره      
را درهم كشيد و بـا   ابروهايش. زني ي طبقه كارگر لطمه مي بلي، تو به مبارزه -      

  :خشم گفت
مـن  . شـود بـا همـه بـه زور چمـاق حـرف زد       محمدعلي، تو فكر نكن كه مي -      

چنـد روزي اسـت   . دار يا مأمور پليس نيستم، من هم مثل تو يـك كـارگرم   صندوق
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زنـي نـه بـه زور     تو وقتي با مـن يعنـي بـا بـرادرت حـرف مـي      . ام كه بيكار و گرسنه
ببينيم تـو و مـن   . بيا فكر كنيم. عقل و درايتت بايد تكيه كني ي بازويت، بلكه به قوه

  با مبارزان ديگر، براي رهايي از اين همه ظلم و ستم، چه بايد بكنيم؟
محمدعلي كه انگار از بلند حرف زدنش پشيمان شده بـود بـا صـداي ملايمـي           

  :گفت
! ر و رويم خوني استبيني كه س مي... اژدر، مرا ببخش، من باز عصباني شدم  -      
ي كارگران لطمه  گويي كه من به مبارزه ها به سرم آمده؟ آن وقت، مي داني چه نمي

  ...مي زنم
  :اژدر با همان لجاجت حرفش را ادامه داد      
زني، و گرنه ايـن اعلاميـه    كنم تو به كارگران لطمه مي بلي، من باز تكرار مي -      

اين اعلاميه را ديدم و خواندم، از بر كردم و رد شدم من هم . كَندي را از ديوار نمي
اما تو كَندي و توي جيب گذاشتي كه . با خود گفتم، بگذار ديگران هم بخوانند... 

  ...هيچ كس نخواند 
محمـدعلي  . در اين هنگـام، از دور، از طـرف كارخانـه، هيـاهويي شـنيده شـد            

زد، به اژدر جـواب   د تند حرف ميزده به اطراف نگاه كرد و در حالي كه تن هيجان
  .داد

من اين اعلاميه را بـراي لطمـه زدن بـه كـارگران نكَنـدم      ... كني  نه اشتباه مي -      
محمـد  ... بـرم   اين را بـه ده، پـيش محمـدجعفر مـي    . بلكه به خاطر كار خيري كَندم

. ومر جـا مـي   مـن الآن بـه آن  . كنـد  در قاراقويونلو زندگي مـي ... جعفر برادرم است 
! خـدا حـافظ اژدر  . جور چيزهاسـت  محمدجعفر مشتري اين... برم  اعلاميه را هم مي

محمدعلي دستمال را كـه از  ... روم ده  مي. توانم اين دوروبرها بگردم من ديگر نمي
هـاي كوچـك    خون گوشش رنگين شده بود به اژدر بـاز گردانـد و در ميـان خانـه    

  .مقابل ناپديد شد
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بـاد  . كـرد  جـا را كبـاب مـي    ي آتـش همـه   خورشيد مثل كوره. حوالي ظهر بود      
نفـس  . پراكنـد  گرمي گردوخاك روي ديوارهاي خراب و شكسته را به اطراف مي

  .كشيدن به دشواري ممكن بود
سپس به طرف ايستگاه . پس از رفتن محمدعلي، اژدر اندكي كنار ديوار ايستاد      

جا پياده راهي بالاخـاني   ابونچي رفته از آنبايست با قطار به ص مي. راه آهن راه افتاد
  .شود
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۱۲   
ي  بهانـه . آن روز، در بالاخاني، بيش از صـد كـارگر از كـار اخـراج شـده بـود            

هـا را در   خداوندان نفت براي اين اخراج دسته جمعـي، گويـا بحرانـي بـود كـه آن     
كننده بود زيرا همه نتـايج بحـران    قانع" اين بهانه ظاهرا. كرد هاي خود خرد مي پنجه

هـاي   دكـل . هـا، پـر از نفـت بـود     ي مخـازن و حـوض   ديدنـد؛ كليـه   را به تـدبير مـي  
صـاحبان بـزرگ   . قيمت نفت رو به تنزل بـود . كردند كش كار نمي هاي نفت كشتي

بـار   براي روزهـاي سـعادت  «نفت با عجله انبارهاي جديدي بنا كرده و نفت خام را 
داران خرده پا نيز حتي به فرداي خـود   كردند، در صورتي كه چاه ذخيره مي» آينده

  .اطمينان نداشتند
يـف، شمسـي    تقـي  داران بزرگ، مانند روچيلد، نوبل، مانتاشـف، موسـي   سرمايه      

ايـن  . يف و ديگران معادن سرشار نفت بالاخاني را در چنگـال خـود داشـتند    اسداالله
ا ثـروت بودنـد اگـر چـه در نخسـتين      ه ـ كه هريك مالك ميليـون » خداوندان نفت«

داران  سـرمايه " ولي بعـدها مخصوصـا  . روزهاي بحران دست و پايشان را گم كردند
آلود ماهي گرفتـه و از ايـن    خارجي از جمله نوبل و روچيلد با رياكاري از آب گل

  . موقعيت براي در آوردن پول بيشتر استفاده كردند
در . ها پديد آورد داري در ميان آن ي ريشهاخراج دسته جمعي كارگران نارضاي      

هـاي كـارگران شـيون     هـاي كـارگري، زنـان و بچـه     گـاه  هـا و خـواب   منازل، دخمه
شـمار ايـن   . نمودنـد  هاي مختلفي جمع شده، درد دل مي در هرجا، دسته. كردند مي

  .رفت احتمال خطر اعتصاب عمومي مي. شد ها رفته رفته، بيشتر مي دسته
مانند شيري كه در قفس گرفتار شده باشد، در دفتر كوچـك خـود   مختاربيگ       

گاه با . كرد زد و وظايفي محول مي ربطي مي هاي بي زد و به حاضرين حرف قدم مي
بـا جمـلات   " دار خود، ميرزا قاسم، گاه با سـر مهندسـش دانيلـوف، و بعضـا     حساب
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مدير معـدن،   در اين ميان فقط، به ورسكي،. زد منقطعي با پسرش اصلان، حرف مي
  .گفت كرد و حرفي به او نمي اعتنايي نمي

سورن پترويچ كه عينك طلايي به چشم داشت، مردي بـود بلنـد قـد و تـك و           
" او كه به تند مزاجي مختاربيگ كاملا. شد توك موهاي سفيدي در سرش ديده مي

د كوشـي  سكوت كرده بود، و وقتي روي سخن مختاربيگ با او بود، مـي . واقف بود
  :بيگ از او پرسيد. اي بخود بگيرد ي عادلانه قيافه
شود محاسبه  ها در اين سه روز چقدر بوده؟ مي سورن پترويچ بازده اين دكل -      
  كرد؟

زنجير طلايي عينكش را جابجـا  . دانيلوف، يك لحظه، ورسكي را ورانداز كرد      
  :كرد و جواب داد

اگر مـا  . بهاي نفت با قيمت طلا معادل است در بازارهاي جهاني،! مختاربيگ -      
اين طلا را به در و دشت بريزيم، اگر نفت مفت و مجـاني بـه جيـب مـردم سـرازير      

در اين سـه روز، بـيش از   " تخمينا... اش كرد  شود محاسبه شود، آن وقت چطور مي
چنـان ادامـه دارد،    هـا هـم   ولي چـون فـوران چـاه   . دو هزار پوط نفت استخراج شده

شان خرج كرديم،  قدر پول براي هايي كه آن اش غيرممكن است، در حوض بهمحاس
  ...به طور كلي ... حتي نصف اين نفت هم نمانده 

درنـگ، سـاكت    دانيلوف بي. مختاربيگ از فرط خستگي، در وسط اتاق ايستاد      
كـرد،   مختاربيگ رو به ميرزاقاسم كرد و در حالي كه چپ چـپ نگـاهش مـي   . شد

  :پرسيد
  ها چقدر شده؟ خرج نگهبان -      

مختاربيگ بـا  . ميرزاقاسم به ورق زدن دفتري كه از قبل زير بغلش بود پرداخت      
ي اتاق پرت كرد بـا عصـبانيت    خشونت دفتر را از دست او قاپيد، و روي ميز گوشه

  :داد زد
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  !لازم نيست كش بدي. مختصرش كن -      
اندكي . ي مختاربيگ خيره شد گرش، به چهره لهميرزاقاسم با چشمان ريز و حي      

كرد، تمام هوش و حواسش متوجه اين  او به حقوق نگهبانان فكر نمي. سكوت كرد
پـيش خـود   . بود كه مختاربيگ چرا دفتر را از دست او قاپيد و روي ميز پرت كـرد 

اي نرسيد در حالي  چون به نتيجه. كرد اين حركت مختاربيگ را تجزيه و تحليل مي
. كـار دوختـه بـود    كه يك چشمش را به مدير معدن و چشم ديگرش را به صـاحب 

  .جواب داد
البتـه مـن حقـوق دو    . شود پانصد منات مي" ها تقريبا خرج نگهبان! مختاربيگ -      
  ...ي اخير را حساب نكردم  هفته
مختاربيگ چنان عصباني بود كه وقت دقت در اين ميـزان بـرآورد را نداشـت؛          
  .ي پولش نيست ار قماربازي بود كه يك باره مبلغ زيادي باخته و به فكربقيهانگ

مختاربيگ پس از جواب ميرزاقاسم، سرمهندس را كه لبخنـد اسـتهزاء آميـزي بـر           
  :سورن پترويچ آهسته گفت. گر به او نگريست لب داشت ديد و با نگاهي پرسش

ا تـا حـالا بـيش از هـزار منـات بـه       م ـ... فراموش كـرده كـه   " ميرزاقاسم حتما -      
بـيش از پنجـاه هـزار منـات ضـرر      " هـاي مسـروقه اقـلا    نفت. ايم مأمورين پليس داده

  .برايمان زد
اي  ي مسـأله  بعد، گـويي از انديشـيدن دربـاره   . اي به فكر رفت مختاربيگ لحظه      

  :خسته شد و خطاب به اصلان، گفت
به اين روزهاي بدبياري انداختيم؛ انگار فهمم چرا عروسي را درست  من نمي -      

  .روز قحطي بود
  .داري داد اصلان او را دل      
شـود؟ حـالا ديگـر كـار از      طوري مي دانستيم كه وضع اين ما از كجا مي! پدر -      

  ...خودمان هم بايد به زودي راه بيفتيم . مهمان ها را دعوت كرده ايم. كار گذشته
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هايش رابـه پشـت زده    اي آرام نداشت، در حالي كه دست مختاربيگ كه لحظه      
  :بود، بالحني عصبي گفت

مي ترسم . آري، بايد همين الآن به خانه برويم؛ اگر چه حماقت بزرگي است -      
كمي ديگر منتظر شـويم؛ جبـار در   ... مان بر باد رفته فردا بياييم ببينيم هست و نيست

  .ورسكي... ند ك هر كاري لازم باشد مي. خانه است
مختاربيگ پس از گفتن اين حرف، با حالتي عصبي، رو در روي مـدير معـدن         

  :ي او، گفت ايستاد و پس از اندكي خيره شدن به چهره
... اي؟  اي؟ مرا به كي فروختـه  راستش را بگو ببينم با كي دست به يكي شده -      

  :ورسكي اندكي عقب رفت و با تعجب، گفت
  .آورم من از اين حرف شما سر در نمي! تاربيگمخ -      
  :اي داد زد مختاربيگ با صداي آمرانه      
راستش را بگو، و گر نه در عرض يك ! خيلي هم خوب مي فهمي پدرسگ -      

  .اندازم شب، تو و نسلت را از باكو بر مي
دار و مهنـدس   ورسكي خودش را گم كرد، ولي براي آن كه در پـيش حسـاب        

  .سرشكسته نباشد با صداي خشني جواب داد
شما خودتان، خودتـان را بـه چنـين    . من حرفي براي گفتن ندارم! مختاربيگ -      

  ...                  دهيد چرا ديگر فحش مي. ايد وضعي گرفتار كرده
  :اي فرياد زد با صداي وحشيانه. مختاربيگ تا بناگوش سرخ شد      
  ! ...بازخفه شو، حقه  -      
  :ورسكي با صداي مشابه صداي بيگ، جواب داد      
  ...شما ... شما . توانيد حقه بازي مرا ثابت كنيد بيگ آيا مي -      
ي دسته  ي تپانچه او به مجرد آن كه درخشش لوله. ي ورسكي ناتمام ماند جمله      

مختاربيگ كه . ادپته افت سفيد را در دست اصلان ديد، رنگ از رويش پريد و به تته
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هايش بلند شد و بعـد بـا صـداي     دستانش را به پشت زده بود، دو سه بار روي پاشنه
  :اي پرسيد آرام و آمرانه

  ...اي  اي؟ مرا به چه قيمتي فروخته ببينم باكي همدست شده -      
دست و . يك چشم ورسكي به مختاربيگ و چشم ديگرش به دست اصلان بود      

  .گم كرده بود" پايش را كاملا
  .دانست او معني تپانچه كشيدن اصلان را مي      
وقتي مختاربيگ سؤالش را تكرار كرد، ورسكي كـه دنبـال راه فـراري از ايـن           

باره ريشـه كـن شـده     مخمصه بود اندكي مستأصل ماند و بعد مانند درختي كه يك
اي قبل  كسي كه لحظه. باشد، به زمين افتاد و پاهاي مختاربيگ را در آغوش گرفت

ي درخشـش   زد اكنون به مجرد مشـاهده  چنان گستاخانه با مختاربيگ حرف مي آن
ي اصلان، از خود وارفته و با صداي بيمارگونه و عاجزانـه بـه التمـاس     ي اسلحه لوله

  .پرداخت
همـه در  . اي تقصير ندارم مختاربيگ، به خدا قسم من در ايجاد اين وضع ذره -      

اگـر انبارهـاي   . يف از شمسي بدرالدين به پرسيد تقي از موسي. هستند چنين وضعي
مـن بـه موقـع بـه شـما گفـتم كـه بايـد         . شان بدتر از ما بود آماده نداشتند حالا وضع

ي انبارهـاي اضـافي    تصـميم تهيـه  . انبارهاي ذخيره بسازيم، ولي شما قبـول نكرديـد  
مختاربيگ، من چندبار . مني  ي مهندس است و تمام كردن سر موقع، وظيفه وظيفه

اعتنايي ارباب شد، حرفش  ورسكي متوجه بي. تر رفت مختاربيگ عقب... گفتم كه 
زانوهـايش را پـاك   . دو دستش را به زمـين تكيـه داده بلنـد شـد    . را ناتمام گذاشت

  .كرد، و در حالي كه به چشمان مختاربيگ خيره شده بود، سرجايش خشك شد
ش را از جيب در آورد و بـا   صبي، قوطي سيگار طلاييمختاربيگ با حركتي ع      

چشمانش . كبريتي كه ميرزاقاسم به سرعت برق روشن كرده بود سيگاري آتش زد
  :تر كرد و با لحن خشن ولي متفكرانه گفت را تنگ
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شـود؛ و   ي شما واگذار مي سورن پترويچ از امروز مديريت معدن نيز به عهده -      
ها را به  يك روزه تمام دكل) با دست ورسكي را نشان داد(اين بازهايي مثل  الا حقه

  ...اندازند دهند و بعد هم گناه را به گردن تو مي دست دزدها مي
رويي، طوري به ورسكي نگاه كرد كه انگار بـه چيـز بسـيار     مختاربيگ با ترش      

  .نگرد آور مي چندش
بالاخاني خـارج نشـو و گرنـه     شو قبل از آن كه معدن را تحويل بدهي از گم -      
  .ي بزرگت، گوش راستت خواهد بود تكه
ورسكي با اين كه دولا از كنار مختاربيگ و اصلان گذشت ولي وقتي از اتـاق        

  .خارج شد براي اين كه كساني كه بيرونند بويي نبرند قدش را راست كرد
از پنجـره بـه    مختاربيـگ تـه سـيگارش را   . سكوت گذرايي در اتاق پديد آمـد       

تسبيح بـا سـرعتي   . بيرون انداخت و تسبيح كهربايي دانه درشتي از جيبش در آورد
ــه دســت ديگــرش مــي  عصــبي تندتنــد از يــك رفــت، و گــاه  دســت مختاربيــگ ب

  .تپيد كرد و گاه مانند قلب صاحبش، محتضرانه مي مي» شرق،شرق«
آمد  ها مي از دور دستمختاربيگ تسبيح را روي ميز انداخت و به هياهويي كه       

  :گوش داد و گفت
  ...شود  افسوس كه با اخراج ورسكي هم هيچ مشكلي حل نمي -      
  :اصلان آهسته زمزمه كرد      
  .دهد تا دو روز بايد كلكش را كند و الا كار دستمان مي -      
د خواست چيزي بگوي ـ مي. هاي او را تأييد كرد مختاربيگ با حركت سر، گفته      

  .كه يك نفر وارد دفتر شد
تازه وارد كـلاه سـياه ابريشـمي را از سـرش برداشـت و بـا ادب و نزاكـت، بـه               

بعد مانند يك دوست قديمي لبخند زنان دست اصـلان را بـه   . مختاربيگ سلام داد
  .اصلان او را به پدرش معرفي كرد. گرمي فشرد
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  .جناب شنتوكوف -      
هـاي خـود كشـيد و     يدن اين نام با تبسم، دست به سبيلمختاربيگ به محض شن      

  .دستش را يك بار ديگر دراز كرد
  !جناب شنتوكوف! بياييد بارديگر دست بدهيم -      
  :ي او خيره شده بود گفت باهم دست دادند، مختاربيگ در حالي كه به قيافه      
! و آقـاي خودمـان  دانم كه نوبل، روچيلد، مانتاشف، حاجي موسي  خوب مي -      
هـا زود زود   آن... ام  امـا مـن يـك كـارگر سـاده     . ها استادان صنعت نفت هستند اين

رسند ولـي بـه مـن     هاي بزرگي مثل شما مي خدمت دانشمندان، ناطقين و تئوريسين
مرا بـا جنـاب شـنتوكوف    " به اصلان سپرده بودم كه حتما. كنند كارگر اعتنايي نمي

  ...را به حضورشان عرض كنم  آشنا كند تا من هم داد دلم
اش را به طرف شانه  كرده بـود و چشـمان    شنتوكوف كه موهاي روغن خورده      

هـاي مختاربيـگ، بـا لحـن      محيلش زير ابروها آرام نداشـت پـس از شـنيدن حـرف    
  :ملايمي جواب داد

بـا   -هـم مـن و هـم بـرادرانم    . ام مختاربيگ، من هميشه در خدمت شما آماده -      
مـا   -از قرار معلوم برادرانش نيز در همان حـوالي بودنـد  . به بيرون اشاره كرددست 

كنـيم كـه پلـي ميـان كـارگران صـادق و صـبور و سـر بـه زيـر بـا             هميشه سعي مـي 
  .كارها باشيم صاحب

بلندبلنـد خنديـد و   . مختاربيگ از اين حـرف شـنتوكوف بسـيار خوشـش آمـد           
  .  قوطي سيگار را به او تعارف كرد

. كـنم  اي وحشـت نمـي   من هرگز در عبور از همچو پل محكم و امتحان شده -      
... ولي جناب شنتوكوف بدانند كه الآن هم آن سوي پل شلوغ است و هم اين سـو  

خلاصه اين كـه نفـت   . هاي خودم سرتان را درد بياورم خواهم با ذكر گرفتاري نمي
. شـود  ضرر روي ضرر تلنبـار مـي  . مشتري نيست. بازار بسته شده. كند ما را خفه مي
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چـون اگـر وضـع    . ها را با سيمان ببنديم و كار را تعطيـل كنـيم   مجبور شديم سرچاه
وهشت سال پيش به سر ميرزايـف آمـد،    طور پيش برود همان بلايي كه بيست همين

  .گريبان ما را هم خواهد گرفت
شنتوكوف . كرداعتنايي مخاطبش سكوت  مختاربيگ براي اطلاع از توجه يا بي      

ميرزاقاسـم نيـز كـه    . مهندس و اصلان نيز سر تـا پـا گـوش بودنـد    . به او خيره شده بود
  .داد متظاهرانه تبسمي كرده سرش را تكان مي. گويي از اوضاع به خوبي با خبر است

  :مختاربيگ كه دقت حاضرين را ديد، ادامه داد      
در بالاخـاني اولـين چـاه     ۱۸۶۹ميرزايف نخسـتين كسـي اسـت كـه در سـال       -      

آن روزها كه وضع بالاخاني اين طور نبود؛ اگـر زمـين را   . مكانيكي را راه انداخت
. ريخـت  پول از هر طرف به سر ميرزايف مي. زد كَندي نفت بيرون مي با كلنگ مي

بـه  ... هاي او فوران كرد، سه هزار تن نفت در شبانه روز  يكي از چاه ۱۸۷۳در سال 
غـرض، ايـن   . مانـد  رقم به قدري بزرگ بود كه در خاطر آدم نمي. ..حساب حلبي 

ها، همه جا پـر از   ها و خيابان انبارها، حوض. هزار تن نفت داد ۲۵۰ها به تنهايي  چاه
مـردم بـا بشـكه و    . جا تا صابونچي تمام دشت را نفت گرفتـه بـود   از اين... نفت بود 
چهـارم كوپـك    را به قيمـت يـك  آخر سر بيچاره، ناچار، هر حلبي . بردند سطل مي

  .فروخت و از شدت ضرر، به بستر بيماري افتاد
مختاربيگ كه از اين يادآوري بـدبختي ميرزايـف ناراحـت شـده بـود، سـرش             

بازوي شنتوكوف را گرفت، او را روي صندلي نشاند و وقتي خودش نيز . تكان داد
  :نشست به حرفش ادامه داد

در آن سوي پل كساني ... اما . افتيم داريم به اين روز مي كم ما هم اكنون، كم -      
خواهند ما را مفلـس و   ها مي آن. بار ما نيستند در فكر وضع فلاكت" هستند كه اصلا

شان بدهكار  گوش -اند اند، كارگري گفته انگار نه انگار كه اربابي گفته -گدا كنند
  .ها نيست اين حرف



۱۴۰ 

خواهم چكار؟ بايد حق و حسابشان را بدهم  ا ميپس از تعطيل معدن، كارگر ر      
گويند، مختاربيـگ بيـا هرچـه داري بـده      ها مي اندازم؛ مگر نه؟ اما اين شان بي و راه

من يقين دارم كه جناب شنتوكوف به اين ! كارگران و آن وقت برو خودكشي كن
  .شود امر راضي نمي

ي  و دانيلوف نيز بنابر وظيفه اصلان. قاه خنديد مختاربيگ از اين حرف خود قاه      
  :شنتوكوف هم متواضعانه خنديد و جواب داد. خود، هرهر، خنديدند

جناب مختاربيگ، من راضي نيستم حتي يك قطره خون از دماغ شـما پـايين    -      
شويم شورش به پـا   راضي نمي. ما در اجتماع كارگران سخنراني خواهيم كرد. بيايد
  .شما داريم اما ما هم خواهشي از. شود
  :  مختاربيگ به اصلان نگاه كرد و گفت      
لازم نيست از من خواهش كني جناب شنتوكوف، هر حرفي داريد به اصلان  -      

ي برليان كه تـازه   بند عتيقه چندي پيش، يك رشته گردن" ضمنا. بگوييد انجام دهد
فرســتادم؛  خريــداري شــده بــود خــدمت بــانو يكاترينــا) پتروگــراد(از پترزبــورگ 

  شان آمد يا نه؟ دانم خانم خوش نمي
  .پروايي بيگ ناراحت شده است، سرش را تكان داد شنتوكوف كه گويي از بي      
زنم؛ در اين باره در شرايط ديگري صحبت  در آن مورد حرف نمي" من فعلا -      
زبـان   خـواهم از  مي. ي كارگران كاريد و من نماينده كنيم، اما حالا شما صاحب مي

  .كارگران خواهشي از شما بكنم
  .بفرماييد خوب متوجه نشدم. بله بفرماييد -      
دانسـت بـالاخره بحـث بـه كجـا منجـر خواهـد شـد، ماننـد           مختاربيگ كه نمي      
هايش را تيز كرد  هاي وحشي كه از دور بوي خطر را حس كرده باشند گوش اسب

ا لحنـي آرام و چاپلوسـانه ادامـه    شـنتوكوف ب ـ . هاي شنتوكوف دقيق شد و به حرف
  :داد
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... خواهش ما اين است در اخراج كـارگران چنـد روزي دسـت نگـه داريـد       -      
بـه نفـع مـا    " اعتصاب عمومي هم فعـلا . رود چون احتمال خطر اعتصاب عمومي مي

  ! ...گاه و پول صابون بدهيد خواهش ديگرمان اين است كه به كارگران خواب. نيست
  :باره با عصبانيت، حرف شنتوكوف را قطع كرد ربيگ يكمختا      
هر قدمي كه كـارگران اكنـون بـر دارنـد، بـه      . اين ديگر نشد جناب شنتوكوف      

ها بـدهم؟ آن وقـت    گاه و پول صابون هم به آن با اين وضع، خواب. ضرر من است
تخم مـرغ خريـدم هفـت صـنار، رنگـش كـردم،       «ماند؟  ديگر براي من چه چيز مي

  »                          !روختم هفت صنارف
هـاي پـر معنـي،     بـا نگـاه  . شنتوكوف كلاهش را برداشت و از جايش بلنـد شـد        

  :بعد خطاب به مختاربيگ گفت. اصلان را ورانداز كرد
زنـم، هـيچ نفعـي بـراي      من كه اين اندازه در جهت منافع كارگران چانـه مـي   -      

ايـم؛ خودمـان را    توان كرد ما هم ايـن طـوري خلـق شـده     ولي چه مي. خودم ندارد
تـوانم   شويد مـن نمـي   مختاربيگ حالا كه شما راضي نمي... كنيم  مان مي فداي ايده

شـما پـدر دوسـت مـن     . اصرار كنم، ولـي هرچـه ديديـد از چشـم خودتـان ديديـد      
و مـديرهاي نوبـل   . خواهم از من برنجيد نمي -.با دست اصلان را نشان داد -.هستيد

  .مانتاشف مثل شما جواب ندادند
اي به فكر فرو رفت؛  مختاربيگ با دقت به سخنان شنتوكوف گوش داد و لحظه      

  :خورد پرسيد سپس در حالي كه شكمش به شكم شنتوكوف مي
حالا شما اين اندازه صميمي هستيد راستش را بگوييد مديران معادن نوبـل و   -      

  مانتاشف چه جوابي دادند؟
  :عقب رفت و تبسم كنان جواب داد شنتوكوف اندكي عقب      

  ...اش را دادند  كم وعده اگر هم ندهند، دست -      
  :هايش را به هم ماليد و گفت قاه خنديد دست مختاربيگ قاه      
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يك بابـايي بـه ملانصـرالدين    . دهم من هم وعده مي... دهم   باشد، من هم مي -      
وعـده  «: ملا گفـت ) مهلت:وعده(» .ت پول بده و سه ماه وعدهبه من سه منا«: گفت

  »  .دهم ولي پول ندارم هر قدر بخواهي مي
  ...ها هر قدر كه بخواهيد بدهم  توانم از اين وعده من هم مي      
  .شنتوكوف بي آن كه حرفي بزند با نزاكت از در خارج شد. شان خنديدند همه      
  :او با تعجب، از اصلان پرسيدمختاربيگ به محض خروج       
اين چند برادر چيزي مثل مـار  . يعني چه اصلان؟ بي آن كه حرفي بزند رفت -      

  ...زنند نيش مي" هستند؛ بعدا
  :اصلان با دلگرمي، پاسخ داد      
ام  قدر پركرده هايش را آن جيب. ام نترس، دندانش را خيلي وقت پيش كشيده -      

چـون پنجـره بـاز بـود     ! هايش نگاه نكـن  به حرف. تواند راه برود كه از سنگيني نمي
  ...ها ميان كارگران به نفع ما هم نيست  آخر بي حرمتي اين. ترسيد كسي بشنود مي

هاي اصلان جاني تازه گرفت؛ چند بار طول و عرض اتـاق   مختاربيگ از حرف      
  :را پيمود، سپس خطاب به دانيلوف گفت

دهم كه با مـديران نوبـل يـا روچيلـد      يك روز به تو مهلت مي سورن پترويچ -      
حرف بزنـي تـا ايـن نفـت لعنتـي را بـه هـر قيمتـي كـه شـده بفروشـيم، و الا ديگـر             

  ...توانيم جلوي ضرر را بگيريم  نمي
  :بعد با لحني آرام ادامه داد      
فهميـد و  ميرزاقاسـم  . به ميرزاقاسـم هـم اشـاره كـرد     –. شب مهمان ما هستيد -      

در صـورت امكـان، مـديران معـادن نوبـل يـا       . عروسي دختـرم اسـت   -.لبخندي زد
  .كنيم جا توافق مي آن. مانتاشف را هم با خودت بياور

  :مختاربيگ به پسرش گفت. دانيلوف مؤدبانه تعظيم كرد      
  .سورچي را صدا كن، راه بيفتيم -      
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۱۳                                                          
صحراي خشك و خالي . خسته بود. هاي غروب به بالاخاني رسيد اژدر نزديكي      

هـايي كـه ماننـد آهـن      چي و بالاخاني، گرماي سوزان خورشيد و ماسـه  ميان صابون
  .گداخته بود، او را چنان خسته كرده بود كه ناي پيش رفتن نداشت

بلند شـني رفـت و بـه تماشـاي منـاظر روبـرو       ي  هاي ده، بالاي يك تپه نزديكي      
ي منــاطقي كــه در گرمــاگرم روز  پرداخــت؛ گــويي خورشــيد اينــك بــراي نظــاره

سوزانده بود، خم شده و در حالي كه گاه ميان اين اين دكل و گاه ميـان آن دكـل   
ي نوراني خورشيد فقـط اشـباح    در زير اشعه. گشت شد، به افق نزديك مي ديده مي

» بوغبوغـا «ها، كـوه   آن سوتر از دكل. شد اي شبيه بودند ديده مي بيشهها كه به  دكل
از بالاي تپه تمامي بالاخاني بـه وضـوح نمايـان    . كرد گل از آن فوران مي" كه دائما

از جنوب شـرق در  » رامانا«. خورد از شمال شرق به چشم مي» زابرات«روستاي . بود
ود ماننـد جزايـر كـوچكي در    ميان صحراي شن كه بالاخـاني را محاصـره كـرده ب ـ   

هـاي   در آن سـو، در جنـوب بالاخـاني، بركـه    . رسـيدند  درياي طوفاني بـه نظـر مـي   
  .خورد به چشم مي» قوشانوهور«و در سمت شمال، » شور بويوك«

ي  گرمـاي روزانـه  . هاي تنگ ده قدم گذاشت اژدر از تپه پايين آمد و به كوچه      
جـا   از آن. ها بيرون زده بـود  ها سر دكل از بعضي حياط. شد خورشيد هنوز حس مي

هاي فوقاني خـاك قـرار داشـت و بـه آسـاني اسـتخراج        كه آن روزها نفت در لايه
اژدر . بلندي دكل به عمق چاه بستگي داشت. قدر هم بلند نبودند ها آن شد دكل مي

خوب به ياد دارد كه او وقتي بـراي اولـين بـار در معـادن نفـت بـه كـار پرداخـت،         
چـاه  «: كـرد گفتـه بـود    هاي ابتدايي نفت را براي او تشريح مي كه دستگاه كارگري

اژدر حـين  » .نفت هر قدر عميق باشد، كلاهش نيز به همان اندازه بلندتر خواهد بود
. هاي بلند و كوتاه پر بـود  اطراف از دكل. كرد ها، اطراف را نگاه مي عبور از كوچه



۱۴۴ 

زمين را كنده و سطل  -مال خودشان بودهايي كه حياط  آن -اكثر ساكنان بالاخاني
در و پيكر كه بيشتر به قوطي كبريـت    هاي بي خانه. كردند سطل، نفت استخراج مي

هـاي تنـك    از كوچـه . رسيدند تر به نظر مي ها كوچك شبيه بودند در كنار اين دكل
اي محكـم در   چون منگنـه  ها را هم ها و ديوارها، آن ها، دكل دهكده كه گويي كلبه

  .شد اند بخار بلند مي ان گرفتهمي
" هـا معمـولا   از اين كلبه. ها رد شد و به طرف معادن راه افتاد اژدر از اين كوچه      

. رسـيد  فقط صبح خيلي زود و هنگام تاريك شدن هوا سر و صدايي به گـوش مـي  
شـان   دادنـد كـه اغلـب    اكثر ساكنان اين منازل را همان كارگران معادن تشكيل مـي 

شـدند و   ها براي رفتن به معادن از خانه خـارج مـي   صبح زود كه آن. ودندمستأجر ب
. شـد  گشتند حركتي در پيكر خاموش ده دميـده مـي   شب هنگامي كه به خانه بر مي

گسـترد كـه هـر تـازه واردي فكـر       چنان سكوتي بـر ده بـال مـي    در مواقع ديگر، آن
زيـرا فقـط بازگشـت    . كرد به گورستان دور افتاده و متروكـي گـام نهـاده اسـت     مي

وقتـي مـرد بـه خانـه     . كـرد  ها سر و صدا ايجاد مـي  مردهاي خانواده بود كه در خانه
آمد لااقل بايستي آبي بـراي شسـتن پاهـايش گـرم كـرد بـا تكـه نـاني جلـويش           مي

هـاي خـود را بـه پدرشـان      توانسـتند درد دل  ها فقط در اين موقـع مـي   بچه. گذاشت
  .بگويند

. كشـيد  فقط نيم يا حداكثر يك سـاعت طـول مـي   " ها جمعاولي اين سر و صدا      
وقتـي او  . بـرد  فرسـاي روزانـه، درجـا خـوابش مـي      مرد پس از آن همه كـار طاقـت  

از ايـن رو، چـه روز و چـه شـب، سـكوت      . خوابيدنـد  خوابيـد ديگـران هـم مـي     مي
  .باري بر اين جا حاكم بود مرگ

. عادي در ده مشـاهده كـرد  اژدر آن روز، برخلاف روزهاي ديگر، وضعي غير      
وقتـي از مقابـل منزلـي    . رسـيد  هـا بـه گـوش مـي     صداهاي مختلفـي از حيـاط خانـه   

  :گفت مردي با لحني خشم آلود، مي. گذشت، صدايي شنيد و ايستاد مي
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دانم؛ يك عمر ازم كار كشـيدند، و حـالا    آخر من كي هستم؛ خودم هم نمي -      
  .اند كرده اي پرتم مثل يك قاب دستمال، به گوشه

  :پيرمردي به او جواب داد      
  .خدا كريم است! پسرم اميدت را به خداوند ببند -      
  :صداي اولي با لحني عصبي، جواب داد      
  ...خواهد  شود نانوا طلبش را مي كه نان نمي» خدا كريم است«آخر  -      
. ي زني را شـنيد  ريهشد، صداي گ ي ديگري رد مي اژدر وقتي از مقابل خانه      

  :زن پس از مدتي گريستن؛ خطاب به كسي گفت
  ؟...حالا در كه را بزنم . ها شديم ي كوچه باز آواره -      
ي  تا معادن مختاربيگ صـداي گريـه  . اژدر جوابي را كه به او داده شد نشنيد      

  .رسيد زن به گوش مي
ي مقابل دفتـر مختاربيـگ    چه وقتي به معادن رسيد، جمعيت انبوهي در ميدان      

هـا   آن. شـد  جمعيـت رفتـه رفتـه زيـادتر مـي     . سر همه پايين بود. جمع شده بودند
اژدر وجود يك نارضايتي بزرگ و تبديل آن . زدند پچ كنان با هم حرف مي پچ

او بـه خـوبي از عاقبـت و انفجـار     . را فهميـد  -يعني نيروي اعتراض -به يك نيرو
  .شد آگاه بود كه با سكوت آغاز ميچون اعتصابات كارگري  هم

وقتي اژدر به يك دسته از كارگران نزديك شد، مرد بلند قدي كه سرش را       
اژدر . از دفتـر مختاربيـگ بيـرون آمـد و بـه جمعيـت خيـره شـد        . بالا گرفته بـود 

  .را شنيد» ورسكي،ورسكي«ي  زمزمه
. اي سكوت كردند ابتدا هر دو طرف يعني هم ورسكي و هم كارگران لحظه      

هاي درختان جنگلي هنگام وزش باد به  ي برگ اي آرام همانند زمزمه بعد زمزمه
  :كارگري پيش رفت و گفت. رسيد گوش مي
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اين وضع غير قابـل  . جناب ورسكي، آخر از دست شما جانمان به لب رسيده -      
بـه كـارگران   هاي مقابل دفتر پايين آمد و  ورسكي با آرامش، از پله... تحمل است 
  :نگاهي به سوي دفتر انداخت و گفت. نزديك شد

توانم اين وضـع را   نه تنها شما بلكه خود من هم نمي! گوييد آقايان راست مي -      
دانيلوف را به جاي ... ام را به مختاربيگ تقديم كردم  الآن استعفا نامه... تحمل كنم 
  !از اين بابت متأسفم. من گذاشتند

  :به زبان آذربايجاني گفت كارگري      
  ...از چاله در آمديم و به چاه افتاديم  -      
هـاي   ورسكي كه به زبان آذري آشنايي نداشت، فكر كرد كه كارگران حـرف       

  :كنند به اين سبب با خوشحالي گفت او را تأييد مي
مطمـئن  . اعتراضات خود را به صورت جـدي نشـان دهيـد   ... حق با شماست  -      

  .ترساند ها را تا حدي مي باشيد صداي شما آن
. نگـين انگشـترش بـا تلألـؤ عجيبـي درخشـيد      . با انگشت، بـه دفتـر اشـاره كـرد          

ورسكي به جمعيت نگاه كرده لبخندي زد و از ميان جمعيت، با غرور و سـربلندي،  
كـارگري از پشـت سـر بـه او نگـاه كـرده و بـا        . راهي براي خود بـاز كـرد و رفـت   

  :اي تنگ كرده، تمسخر كنان گفته چشم
  ...اند؟  يارو خودش استعفا داده يا عذرش را خواسته -      
  :كارگر ديگري گفت      
جا انسـان گوشـت انسـان را     شناسم؛ در آن من آن دفتر كوچك را خوب مي -      
دانيلوف سر ورسكي را خورد؛ حالا ببينيم سـر دانيلـوف را كـي خواهـد     . خورد مي

  خورد؟
اي كنار اژدر بودند  يك كارگر ارمني كه اين حرف را شنيده بود به طرف عده      

  :رفت و با صداي بلندي فرياد زد
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هـايي اسـت كـه پوسـت از تـن كـارگر        از آن. شناسم من دانيلوف را خوب مي      
ي به حساب  چنان گرگي است كه ورسكي در مقايسه با او بره دانيلوف آن. كند مي
  .آيد مي
اي زير بغل زده بود، با صداي  سالي كه بقچه مرد ميان. همه به دور او حلقه زدند      

  :بلندي گفت
براي مـا هـيچ   . ورسكي رفت و دانيلوف جايش را گرفت! برادرها، كارگران -      

گرداند؟  فرقي ندارد، ببينيد، مرا ورسكي اخراج كرد، حالا ببينم آيا دانيلوف برم مي
درنـد ولـي در واقـع،     هاي گرسنه گلوي همديگر را مي مثل گرگاگر چه آن بالا، 

من بـيش از هفـت   . شود هاي كارگران است كه در زير له و لورده مي اين استخوان
سـه روز پـيش، در عـرض يـك     . ام سال، شبانه روز، در معادن بالاخاني جان كنـده 

اي فروختن خرده امروز بر. پولي كه دادند دو روزه تمام شد. دقيقه، اخراجم كردند
را زيـر پـا   » سـالدات بـازاري  «صد بـار   -با دست بقچه را نشان داد -ام ريزهاي خانه

جا همه فروشنده هسـتند   چون در آن. گذاشتم اما كسي حتي به رويم هم نگاه نكرد
  .ولي از مشتري خبري نيست

اي  بعد از لحظه. مرد، كه گويي حرفش را تمام كرده باشد، نفس عميقي كشيد      
  :سكوت، چون توجه اعتصابيون را ديد، ادامه داد

اطراف را نگاه كرد تا يك تير تلگراف ديـد و   -...جان كلام اين كه كارگر  -      
تر است؛ زيرا براي از  ارزش ها از اين تير هم بي كارگر در نظر اين -آن را نشان داد

يـد، امـا مـا    جا كندن آن يك خـرده زحمـت لازم اسـت، بايـد بيـل وكلنـگ بياور      
كارگران را بي آن كه زحمتي به خود بدهند در يـك چشـم بـه هـم زدن چنـان از      

ايـم؟ چـرا    چرا سكوت كـرده . آيد اندازند كه هيچ صدايمان هم در نمي ريشه بر مي
ي جدا بافته است؟ مگر  هاست؟ مگر مختاربيگ تافته اختيار ما در دست مختاربيگ

؟ مگـر مغـزش از مغـز مـن بهتـر كـار       هـاي مـن فرزتـر اسـت     هاي او از دست دست
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كند؟ مگر عقلش از عقل من بيشتر است؟ ياور يك بزاز احمقي بيشتر نبود اما از  مي
... شهري، شـد مختاربيـگ    باره مختار ايچري هايش نفت بيرون زده و يك زيرزمين

 -امـا ببـين،  . گـذارد  پسرش اصلان صد منات و هزار منات را بـه حسـاب پـول نمـي    
اين هم پسـر مـن، طفلـك از ديشـب      -پا برهنه و ضعيفي را نشان داد ي لاغر و بچه

  .گرسنه است
  .زد سخنان كارگر دلشان را آتش مي. همه سرشان را پايين انداخته بودند      
  :ناطق اضافه كرد      
آيـا ايـن دردهـا    ... ها دردهـاي خصوصـي مـن نيسـت، دردهـاي ماسـت        اين -      
  اي هم دارد؟ چاره
  .ايي از ميان جمعيت شنيده شدصد      
  .دارد... چرا ندارد؟  -      
. رفت اژدر، پيوتر چونياتوف را ديدند كه پيش مي. همه به طرف صدا برگشتند      

پتيـا حـرف   «: كارگران به محض ديدن او شاد شدند و بـا فريـاد، تشـويقش كردنـد    
  »!بزن
پيوتر چونيـاتوف او  . ك شداژدر جمعيت را شكافت و به پيوتر چونياتوف نزدي      

  :را كه ديد با اشاره علت آمدنش را فهماند سپس خطاب به همه گفت
  !اين چاره در دست خود شماست! چاره دارد، رفقاي كارگر -      
كارگران مأيوسي كـه پـاي دكـل نشسـته     . پيوتر چونياتوف به اطراف نگاه كرد      

پيـوتر  . دقـت بـه او گـوش دادنـد    بودند به محض شنيدن صداي او برخاسـتند و بـه   
  :چونياتوف با صداي بلندي ادامه داد

ما اين زور و نيرو . داران بگيريم بايد آزادي و حقوق خود را با زور از سرمايه -      
هاسـت و نيـروي لايـزال مـردم      حكومت ديكتاتوري تزار پشتيبان آن! را داريم رفقا

... شـود   هـاي ظلـم لـه مـي     نجـه مردم زحمتكشـي كـه زيـر پ   . زحمتكش، پشتيبان ما
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هـا اسـلحه، تـوپ و     آن... شـود   زحمتكشاني كه در درياي اشك و خون خفـه مـي  
ترسـيم؟   از چه مي. سازد مال ماست ها را مي هايي كه سلاح تفنگ دارند ولي دست

  ...چه چيز را از دست خواهيم داد؟ 
  .غرشي در ميان توده پديد آمد      
هـا   ميدان شروع شد و همانند سيل خروشاني كه از كوهاين غرش از آن سوي،       

  .سرازير شود و به تدريج بر تلاطمش افزوده گردد، به فريادهايي مبدل شد
  :سخراني كرده بود پرسيد" كارگر بقچه به دست كه قبلا      
هايمـان از گرسـنگي تلـف     پتيا، پس ما چكار كنيم؟ بگو چكار كنيم كه بچه -      

  نشوند؟
دانســت پيــوتر  اژدر نمــي. هــايي از ايــن نــوع شــنيده شــد از هــر طــرف پرســش      

زيرا درست در اين لحظه، دو حادثه نظرش را به . چونياتوف چه جوابي خواهد داد
  .خود جلب كرد

از دفتر مختاربيگ مردي كه كلاهي ابريشمي به سرداشت، تبسم كنـان خـارج         
درسـت كنـار   . آمد و به جمعيت نزديـك شـد  ها پايين  هاي آهسته از پله شد، با قدم

  :اژدر ايستاد و با عجله از كسي كه پهلويش آمد پرسيد
  سخنران كيست؟ -      
اگر دست روي دسـت بگـذاريم همـه جـا را بـه هـم       . پيوتر چونياتوف است -      

  ...برو جلو و پيش از او جواب بده . خواهد ريخت
ــار          ــت را كن ــي جمعي ــمي وقت ــلاه ابريش ــداهاي    ك ــت، اژدر ص ــو رف زد و جل

  .را از همه جا شنيد» شنتوكوف، جناب شنتوكوف«
بعضـي از  . ي ديگـري نظـر اژدر را جلـب كـرد     درست در همين لحظه، حادثـه       

كردند سرك كشيده و به طرفي  اعتنا راه را براي شنتوكوف باز مي كارگران كه بي
  .ز شادي دلش تندتند تپيداژدر نيز به آن سمت نگاه كرد؛ ا. كردند نگاه مي
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خورشـيد كــه بـه افـق نزديــك و    . مليـك مليكيـانتس كنـار دكــل ايسـتاد بـوده           
هـا و   ها و كوچه ها نور رنگ پريده و ضعيفي برخانه شد، از ميان دكل تر مي نزديك

تابيـد،   چون اين نور از پشـت مـي  . پراكند جمعيتي كه در ميدان جمع شده بودند مي
  .رسيد اي به نظر مي سايهمليكيانتس مانند 

  :پيوتر چونياتوف خطاب به كارگري كه سؤال كرده بود، گفت      
هايمان از گرسنگي تلف نشوند؟ تنها راه چـاره   پرسي كه چكار كنيم بچه مي -      

  ...كارها مبارزه كنيم  داران و صاحب بايد با سرمايه. مبارزه است
  :صداي خشن و بلندي فرياد زدشنتوكوف دستش را بلند كرد و با       
به مناسـبت همـين پيـروزي بـه شـماها تبريـك       . ايم مبارزه كرده و پيروز شده -      
  ...گويم  مي

ي باز كه ميان دسته به وجود آمده  ا ها در محوطه سپس چند بار با ژست هنرپيشه      
نگـاه   بود قدم زد و بالاخره ايستاد و خطـاب بـه كـارگراني كـه شـگفت زده بـه او      

  :كردند، گفت مي
ــا تمــام صــاحبان معــادن بالاخــاني حــرف زدم    -       ــر   –مــن الآن ب ــا اشــاره دفت ب

ي بـزرگ   جا نيز مبارزه گفت كه در آن مختاربيگ را نشان داد؛ با اين كار گويا مي
شكل معين مبارزه اين است؛ اين طور نيست بـرادران   -كارها كرده است با صاحب
مبـارزه  . يد و بي آن كه تغييري در وضـعش بدهـد ادامـه داد   جوابي نشن... كارگر؟ 

كارگران اخراجي قرار است همـين روزهـا بـه    ... كردم و بالاخره مسأله حل كردم 
  .علاوه بر اين، پول منزل و صابون نيز به همه داده خواهد شد... سركارشان بازگردند 

گفتـي،   هـا را مـي   م ايني قبل ه گويي، دفعه دروغ مي«: اي اعتراض كردند عده      
  ».اش دروغ از آب درآمد بعد همه

خواست حرفي بزند كه در اين حال مليك مليكيانتس، كه مقابل  شنتوكوف مي      
  .  رفت، نظر كارگران را جلب كرد دكل بالاي سكوي چوبي مي
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پيوتر چونياتوف . به محض بالا رفتن مليكيانتس، كارگران به طرف او برگشتند      
  .هر دو به طرف دكل، جايي كه مليكيانتس ايستاده بود، رفتند. اژدر اشاره كردبه 

  :گفتند شد، بعضي از كارگران آهسته به او مي وقتي چونياتوف از ميان جمعيت رد مي      
  .دهان اين سگ را ببنديد. پتيا خوب حرف بزنيد -      
  :كارگري به جاي چونياتوف جواب داد      
» ددوشكا«ي قبل آن  ها خواهند گفت؟ يادت نيست دفعه نكن، ببين چه عجله -      

ها وقتي او  اين سگ. گويم پيوتر را مي... هايي زد؟ يك پارچه آتش بود  چه حرف
  .گردند تا قايم بشوند بينند از ترس دنبال سوراخ موش مي را مي

  :هايش گفت جواني آهسته به پهلو دستي      
  ...جا نبودم؛ رفته بودم شهر  اين ي قبل من دفعه -      
  :رفيقش تبسم كنان گفت      
ــان ديگــري اســت   -       ــا آن جري ــه.... ه ــود هنگام ــا مــي آن. اي ب ــا  ه خواســتند ب

ددوشكا و پتيا خـوب بلايـي سرشـان    . كارها سازش كنند و ما را گول بزنند صاحب
  .آوردند

و چونيـاتوف وقتـي كنـار     اژدر. شـد  ها از هر طـرف شـنيده مـي    اين نوع حرف      
  :زد مليكيانتس رسيدند او بي آن كه چشم ازشنتوكوف بر دارد، با صداي بلند فرياد مي

خوانـد تـا    او برايتان لالايي مي! هاي او را نخوريد گول حرف! رفقاي كارگر -      
  ...خوابتان ببرد 

رفت  شنتوكوف در جستجوي جاي مناسبي براي حرف زدن، دو سه قدم عقب      
  :هاي مقابل دفتر با صداي بلند داد زد و روي پله

اي است كه  سعادت باد آورده. واقعيت دارد. پول منزل و صابون دروغ نيست -      
  ...چكد ي خالي كارگران مي قطره قطره به كيسه

  :مليكيانتس با غضب پرسيد      
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ابون واقعيت داشـته  پول منزل و ص" فرضا. كدام كارگر؟ اكثريت كه بيكارند -      
هـا بـا ايـن شـيوه، مبـارزه       چون كارگران باكو سـال . با اين كه من باور ندارم -باشد

با وجود اين يـك لحظـه تصـور كنـيم كـه حقيقـت        -اند اي نگرفته كرده ولي نتيجه
  ...ها را كي خواهد گرفت؟ كسي كه سر كار نيست  آن پول. دارد
  :شنتوكوف با لحني عصبي جواب داد      
آيـا در مبـارزه   . شـوند  كارگران اخراجـي بـه سـر كارشـان بـاز گردانـده مـي        -      

  كارگران اين امر خودش صد قدم جهش به پيش نيست؟
  :مليكيانتس با استهزا خنديد و خطاب به همه گفت      
هـاي بزرگـي بـه دفـاتر      بله درست است، جناب شنتوكوف اين روزها جهش -      

  .من و نه كارگران هيچكس اعتراض نداردكنند؛ نه  كار مي صاحب
. جويد شنتوكوف از خشم لبانش را مي. ي خفيفي بر لبان حاضرين نشست خنده      
  .خواست چيزي بگويد ولي مليكيانتس فرصت نداد مي

ها بـه سركارشـان    اخراجي«! گوييد ولي مسأله سر اين است كه شما وقتي مي -      
ها و  هاي كارگر را كه تمامي رياكاري توده» .رفتيمگردند؛ جلوي اخراج را گ بر مي

سه چهار  –ببينيد . كنيد بينند، كر و كور حساب مي داران را مي هاي سرمايه شرفي بي
ايـن كـارگران همـين الآن از     -نفري كارگر را كه كنـارش ايسـتاده بـود نشـان داد    

ن ببينند كـه دشـمنان   تا رفقا جلوتر بياييد تا همكاران. اند معادن مانتاشف اخراج شده
  ...گويند  شرمانه دروغ مي ي كارگر چه اندازه بي طبقه
به جاي كارگران معادن مانتاشـف،  . حركتي عجيب در ميان جمعيت پديد آمد      

كارگراني كه از خيلي وقت پيش اخراج شده و گرسنگي و بيكاري را با پوسـت و  
جلـوتر آمدنـد و اطـراف    استخوان حس كرده بودند گويي فرصت را مناسب ديده 

. تنها سه چهار نفر كنـار شـنتوكوف بـاقي مانـد    . چونياتوف و مليكيانتس حلقه زدند
  :ي اين وضع گفت چونياتوف كه بالاي سكو كنار مليكيانتس ايستاده بود با مشاهده
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ي كارگر را به مثابه گدايي تلقي نمـوده   ي طبقه هايي مانند شنتوكوف كه مبارزه آدم -      
جنبانند، خوب بدانند كه طبقه كارگر بـزرگ و   خوار دم مي داران خون مقابل سرمايه و در

  .كند سه شاهي بلكه به خاطر آزادي مبارزه مي -او نه به خاطر صنار. نيرومند است
شنتوكوف خواست از دور جوابي بدهد، ولي صداي خشن و محكـم چونيـاتوف         

هـاي   مليكيانتس گذاشته بـود در تمـام دشـت    ي كه مانند پهلوانان دستش را روي شانه
  .بالاخاني پيچيد

! هـاي دروغ و زبـان چـرب و نـرم اينـان را نخوريـد       گـول وعـده  ! رفقاي كارگر -      
هـا بـا ايـن     آن. ي دشمنان انقلاب است ها نيرنگ تازه ي اين چنين با كاپيتاليست مبارزه

بيون فعـالي را كـه چشـم و    خواهند جنبش كارگري را خاموش كرده و انقلا اعمال مي
  .كنند، توسط پليس گرفتار سازند گوش توده را باز مي

بـه پشـت   . از ميان جمعيـت خـارج شـد   . فكري به سرعت برق از سر اژدر گذشت      
. هاي باريك و روغني آن بالا رفت و بالاخره در اواسط آن ايستاد دكل پيچيد و از پله

. كـرد  ميـان ابرهـاي كوچـك، طنـازي مـي      ديد؛ گويي خورشـيد در افـق   هر سو را مي
بـه نظـر   . ها همه و همه انگار توي مشت اژدر بودند هاي اطراف و جنگل انبوه دكل تپه

هـاي دور   ها فراتر رفته و در افـق  او، انگار صداي محكم پيوتر چونياتوف از ميان دكل
  .انداخت دست طنين مي

معادن و . كنيم بار مبارزه مي سعادتاي بزرگ و  رفقاي كارگر، ما به خاطر آينده -      
. انـد  هاي ما ساخته شـده  هايي كه گورستان پدران و فرزندان ما هستند با دست كارخانه
ها بايد مال  ي اين كَنيم، و به همين سبب همه ها را ما مي چاه. سازيم ها را ما مي اين دكل
نـابود بـاد   . داري اسـت  ايهگـاه سـرم   مكَند، تزار تكيه اران خون ما را مي سرمايه. ما باشد

  ...ديكتاتوري تزار 
زده بــه  اي اعلاميــه، از جيــبش در آورد و ســر جمعيتــي كــه هيجــان اژدر دســته      
  .دادند، رها كرد هاي ناطق گوش مي گفته
  .ها دست به دست گشت و در ميان تمامي كارگران بالاخاني پخش شد اعلاميه      
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۱۴   
خواسـت در صـورت امكـان بـه      او مـي . ي شهر بـود ورا آن روز درست آن سو      

دانسـت   ورا مـي . ها راميان كارگران خليج و ملاحان پخش كند بائيل برود و اعلاميه
ي  هاي مختلـف كشـتي و ادارات كوچـك در فاصـله     كه اين منطقه يعني تعميرگاه

ك آشنايي ها از نزدي و زندان بائيل قرار دارد، ولي با اين تعميرگاه» نابرژنايا«خيابان 
  .نداشت

راهش . راست به كنار دريا نرفت وقتي از خانه خارج، براي رد گم كردن، يك      
بنـايي قـديمي در شـهر بـاكو ماننـد      (»قيزقالاسي«از كنار . شهر انداخت را از ايچري
راهش را به طرف بائيـل  » نابرژنايا«گذشت، و پس از عبور از خيابان ) م.ارك تبريز
  . كج كرد

هـاي تـركمن را كـه درسـاحل لنگـر انداختـه و        وزيـد و كشـتي   د ملايمي ميبا      
بـا وزش بـاد، سـطح    . داد اي تكـان مـي   ي بار خود بودند مانند گهواره مشغول تخليه

باد با روسري مشـكي  . شد دريا متلاطم شده و از امواج كوچك و كف سفيد پرمي
نبيـل كوچـك و زيبـايي    ز. ي سياهي بر تن داشت ورا لباس كهنه. كرد ورا بازي مي

هـا دختـران روسـتايي بـراي جمـع كـردن        بـا ايـن نـوع زنبيـل    . در دست گرفته بـود 
  .رفتند زنبيل ورا پر از نان و سبزي بود ي تمشك به جنگل مي شكوفه

هـاي انقلابـي را تـوي زنبيـل      اعلاميه. دانست حالا ديگر او هدفش را خوب مي      
ا كه حاوي مطالبي پيرامون اوضـاع اجتمـاعي و   ها ر او اين اعلاميه. مخفي كرده بود
هـا بـه    بـرد تـا بـا پخـش آن     به ميـان زحمتكشـان مـي   . ي كارگر بود راه آزادي طبقه

اين دومين ... ها ياري كرده آنان را به صفوف انقلاب به پيوندد آگاهي سياسي توده
ي انجـام  اي را پذيرفته بـود و بـرا   بار بود كه ورا در طول زنگيش مأموريت مبارزانه

  .كرد دادن آن شتاب مي
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هرگـاه پلـيس از او   . وقتي از خانه خارج شد، تصميم داشت تا زندان بائيل برود      
كرد كه براي ملاقات يكـي از زنـدانيان بـه زنـدان      پرسيد وانمود مي مقصدش را مي

داشـت ايـن تصـميم و     رود، ولي حالا كه به آرامي در كنار دريا گام برمي بائيل مي
او پـيش خـود بـه اشـتباهاتي كـه      . را كه به عهده داشت شتابزده تحليل كـرد  كاري
ايـن  . كـرد  توانست ازنقطه نظر مخفي كاري ظن كسي را برانگيـزد اعتـراف مـي    مي

  :اشتباهات چنين بودند
كننـد يـا    دانست امروز در زندان غذا براي زندانيان قبول مـي  اول اين كه او نمي      
توانستند براي زنداني غذا يا ميـوه   ان فقط يك روز در ماه ميخويشاوندان زنداني. نه

و . ببرند كساني كه به زندان رفت و آمد داشتند از اين امـر بـه خـوبي مطلـع بودنـد     
ــزرگ. توانســت عواقــب وخيمــي ايجــاد كنــد  عــدم اطــلاع ورا مــي ــر و  اشــتباه ب ت

. شـناخت  نمـي  تر اين بود كه ورا در زندان بائيل حتي يك نفر زنداني نيـز  خطرناك
توانست نام جعلي بگويد ولي اگر بدگمان شـده و تحقيـق    پرسيدند مي البته اگر مي

ي ديگـري نيـز او را    كـرد؟ مسـأله   شان را بيشـتر نمـي   كردند چي؟ آيا اين، شك مي
جا كه زندان بائيـل يـك زنـدان سياسـي بـود امكـان داشـت پلـيس          از آن. آزرد مي

  .زودتر بدگمان شود
ي  ر موجب شد كـه ورا از رفـتن بـه زنـدان بائيـل و انديشـيدن دربـاره       اين افكا      

تصـميم گرفـت پـس از طـي     . داد منصـرف شـود   به مأمورين مي" پاسخي كه احيانا
ي بائيل به عقب برگردد و هرگاه از او مقصدش را به پرسند بگويد  مسافتي در جاده

  .كه براي گردش به صحرا آمده است
رسيد، به سمت چپ پيچيـد و شـروع بـه    ) باغ فرماندار(» باغي غوبرناطور«وقتي به       

عجلـه  . هاي كهنه و خـراب بادبـاني كـرد    هاي مخروبه و كشتي راه رفتن از كنار اسكله
» خـداي بـاكو  «" داشت زيرا شنيده بود كه منزل فرماندار در اين حوالي اسـت و حتمـا  

  .كرد كردند محافظت مي ميي پليس كار  يي كه در اداره»ها  فرشته«اطراف خود را با 
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هـاي   به سلامت گذشت و مانند گذشته با گام» ها فرشته«و » خدا«ورا از كنار       
ي كوه واقع  كه در دامنه -بائيل –جا  باد در اين. مطمئن به پيشروي خود ادامه داد

هـا   هاي چوبي، كشـتي  باد زوزه كشان در ميان كلبه. شده بود اندكي شديدتر بود
ها صداي سوت مضطرب كشتي به گـوش   از دور دست. پيچيد شان ميها و دكل

  .رسيد مي
خواسـت  . ورا پس از طي مسافتي، چهار ملاح را ديد كه به طرف او آمدنـد       

ملاحـان  . رو به خيابان بگذرد، ولي ديـر شـده بـود    راهش را كج كرده و از پياده
  .ا سد كردندشان افزودند و راهش ر براي رسيدن به او بر سرعت" عمدا
چه كار كنـد؟ اگـر داد بزنـد و كمـك     . تپيد اي مي قلب ورا ماند قلب پرنده      

اين افكار بـه  . افتاد بخواهد چه خواهد شد؟ آن وقت از چاله در نيامده به چاه مي
خـودت را  «: گويي كسـي تـوي گوشـش گفـت    . سرعت برق از مغزش گذشت
تـر از ايـن دچـار     به وضعي مشـكل  شايد در آينده. نباز، اين اولين امتحان توست

  ».شوي، رد گم كن و دررفتن را ياد بگير
ورا زود به خود مسلط شد و در حالي كه درست به چشمان ملاح مقابلش خيره       

  :اش گفت قاه خنديد و به پهلو دستي ملاح به زنبيل نگاه كرد، قاه. شده بود ايستاد
ن كرده، با يك عدد زنبيل پر از نـان و  ها خداوند دختر زيبايي نصيبما بچه -      

يـك مـلاح   ! بخور و كيف كن. زيرش يك بطري عرق هم هست" سبزي، حتما
  خواهد؟ غير از اين از خدا چه مي

اي  هايي كه گويي حرف بسـيار بـا مـزه    اندكي به ورا نزديك شد و مثل آدم      
. ري برخوردورا دوسه قدم عقب رفت، ولي به ملاح ديگ. زده باشد هرهر خنديد

  :اي كه حتي خودش هم انتظارش را نداشت فرياد زد با صداي آمرانه
  !ها ولم كنيد ناموس بي -      
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. ملاحان اندكي جا خوردند، براي يك لحظـه دسـت و پايشـان را گـم كردنـد           
خنديد،  اي قبل هرهر مي ملاح اولي كه لحظه. چون انتظار چنين مقاومتي را نداشتند

  :را به هم فشرد و با لحني عصبي گفت هايش دندان
  .ناموس هستيم داني ما بي تو از كجا مي -      
بـه سـختي برخـود مسـلط شـد و      . لرزيـد  ها و لبان ورا مي از شدت خشم، دست      

  :جواب داد
بـرد   ناموس نبوديد، مزاحم دختر يك نفر كارگر كه به زندان غذا مـي  اگر بي -      
  .شديد نمي
كسـي او   امكـان داشـت ملاحـان از بـي    . از تأثير اين حرف اطـلاع نداشـت  ورا       
هـاي ورا ملاحـان را متأسـف     حـرف . جا بود تر شوند، ولي انگار اين ترس بي جري
ملاح پيري كه در فاصله دورتري ايستاده و ناظر اين جريانات بود بـه محـض   . كرد

كـه بيشـتر حركـات     ها نزديك شد و با دست ملاح اولي را شنيدن حرف ورا به آن
  :اي گفت سبك و ناشايست از او سرزده بود كنار زد و با صداي آرام ولي آمرانه

  !برويد كنار -      
از قرار معلوم، اين ملاح در ميان آنان نفوذ زيادي داشت، زيرا ملاحـان دسـتور         

  :ملاح پير به ورا گفت. او را اطاعت كرده و اندكي كنار رفتند
اند  قدر در كارهاي خشن جان كنده آن! ها ناراحت نشو م از كارهاي ايندختر -      

  .حتي شوخي كردن هم بلد نيستند! كه خشونت در وجودشان ريشه دوانيده
  :به ورا گفت" با نگاه، بار ديگر دوستانش راسرزنش كرد و سپس مجددا      
  در زندان كي را داري؟ -      
وقتي از زندان حرف زد بايد تا آخـرش  . اب دهدبايد جو" ورا حس كرد حتما      

  :بنابراين با لحني جدي گفت. ادامه دهد
  .داييم در زندان است -      
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  داييت كي بود؟ -      
  :تر جلوه كند گفت هايش حقيقي ورا براي اين كه حرف      
پـدرم را نيـز   . در اعتصاب معادن شـيبايف دسـتگير شـد   . داييم كارگر بود -      
  ...اقان سوار، كشتند قز

سـپس بـا   . با چشماني اندوه گرفتـه، ورا را نگـاه كـرد   . ملاح پير ناراحت شد      
  :كنايه ولحني سرزنش آميز به دوستانش گفت

اند، شما هم اين طـرف   ها كرده شان را سپر گلوله در آن طرف، مردم سينه -      
... گرديد  بال عرق ميبه محض خارج شدن از كشتي براي يادبردن دردهايتان دن

پدرش جانباخته، داييش در زنـدان   –با دست ورا را نشان داد  –... دختر بيچاره 
  .خواهيد اذيتش كنيد شما هم مي. پوسد مي

  :ملاح پير سپس رو به ورا، با لحن بسيار آرامي گفت      
. شـود ولـي احتيـاط كـن     ها را ببخش، بـرو ديـرت مـي    ادبي اين دخترم بي -      
تا بخواهي . كشد كشتي از صبح تا حالا سوت مي. ها شلوغ است تعميرگاه" اهراظ
  .هم پخشند» سگ و گرگ«

چشمكي زد و تبسم كرد؛ ورا فهميد كـه  » سگ و گرگ«ملاح پير هنگام گفتن 
سپس يك . سپاسگزاري كرد و از ملاح جدا شد. منظور او ژاندارم و پليس است

مقداري نان و سبزي را از زنبيـل در آورد در  . دفعه ايستاد و ملاح پير را صدا زد
  .ها پيچيد و با جرأت به پيرمرد نزديك شد يكي از اعلاميه

  ...من براي داييم فردا غذا خواهم برد. بفرماييد گويا رفقايتان گرسنه بودند -       
  .ملاح امتناع كرد      
ان منتظـر ايـن چنـد    لازم نيست؛ داييت در چهـارديواري زنـد  ! نه نه دخترم -      

  .ببر به او بده. آزادي ارزشمندتر از هر چيز ديگري است. لقمه نان است
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. ورا دور شـد . بالاخره ملاح نان را گرفت. ورا خواهشش را دوباره تكرار كرد      
" بـا دسـت خـود بـه كسـي كـه اصـلا       . بعد به اشتباه بزرگي كه كـرده بـود پـي بـرد    

جـرأت  . هـايش افـزود   ايـن فكـر، بـه سـرعت قـدم      با. شناخت اعلاميه داده بود نمي
پس از عبور از كنار يك تـل سـنگي بـه    . كرد برگردد به پشت سرش نگاه كند نمي

  .خواندند جا ايستاده بودند و اعلاميه را مي ها را ديد كه همان عقب برگشت و ملاح
ه راه ب ـ" اعتنايي ملاحـان را ديـد مجـددا    چون بي. قلب ورا مالامال از شادي شد      
. ها ناپديد شده بودند ملاح. پس ازاندكي دوباره برگشت و به عقب نگاه كرد. افتاد

بلنـدي  . اي نزديك شـد  ورا شاد از نخستين موفقيت خود، با جرأت به حصار چوبي
ي يك نفر و طولش قريب صد پا بود و در يـك طـرف آن،    به اندازه" حصار تقريبا

اي در حدود صـد   عده. كرد ز آن عبور مياي به راحتي ا دري بود، كه يك درشكه
مـردي كـه   . ي چوب تراورس از يك كشتي بزرگ بادباني بودند نفر مشغول تخليه

كلاه پوستي بخارايي را تا روي چشمانش پايين كشيده بود به كارگران امـر و نهـي   
ورا چون ديـد كسـي متوجـه نيسـت آهسـته بـه آن       . كشيد كرد و سرشان داد مي مي

جـا دور   وقتي اندكي از آن. اي به آن چسباند و با زرنگي اعلاميه سوي حصار رفت
ابتدا كمي دست و پايش را گم كرد ولي بعد سرش . شد به دو مأمور پليس برخورد

رفـتن بـه بائيـل    . را بالا گرفته درست از ميان آن دو گذشت و به راه خود ادامـه داد 
هـا   ه كـوره راه كنـار دخمـه   ب ـ. بايست راهش را تغيير دهـد  مي" حتما. غيرممكن بود

از كنـار دريـا   " به اين منظـور كـه مجـددا   . ي كوه به عقب برگشت رسيد و از دامنه
عبور نكند، شروع به بالا رفتن از سربالايي كوه كرد و از طريق راه سنگلاخ دشوار 

ورا ايـن راه دشـوار را يـك نفـس طـي      . رسيد» نيكلايوسكي«رو، به ابتداي خيابان 
ي باغ فرمانداري براي رفـع خسـتگي    ي درختان تازه كاشته شده سايهدر . كرده بود

از . بـه راه افتــاد » نيكلايوســكي«انـدكي توقـف كــرد، سـپس بــا آرامـي در خيابـان      
هـايش را سسـت كـرد ولـي      هاي زيادي گذشت، مقابل منازل متعـددي قـدم   خيابان
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. انـه برگشـت  بـالاخره خسـته و ناراحـت بـه خ    . ها اسـتفاده كنـد   نتوانست از اعلاميه
. زنبيــل را در اتــاق مخفــي كــرد و در حيــاط نشســت. مــادرش هنــوز برنگشــته بــود
وار  گويي، گيلـه . شد كرد، باد اندك اندك شديدتر مي خورشيد داشت غروب مي

بـاد خـزري خـاطرات    . شـد  تبـديل مـي  ) م.بادسوز(به تدريج به خزري ) م.بادملايم(
ي  ز مراسـم تـدفين پـدرش بـه خانـه     وقتـي ا . كـرد  دردناكي را در ذهن ورا زنده مي

تـر   وزيـد و او را غمگـين   گشتند، آن روز هم باد خزري مي سوت و كورشان بر مي
  .پاشيد كرد و گويي به جراحاتش نمك مي مي

انجام دهـد،  " او نتوانسته بود سفارش رفيق لادو را كاملا. فشرد غم، دلش را مي      
ها را با مهـارت در   خارج شده اعلاميه ولي تصميم گرفته بود فردا صبح زود ازخانه

  .تمام شهر پخش كند
  :با خود انديشيد      
تواند با استفاده از تاريكي شب تمام در و ديوارهاي  مي... پس چرا امروز نه؟  -      

تا تاريك شدن كامل . ي خوبي با او داد اين افكار روحيه. شهر را از اعلاميه پر كند
  .نان خورد و كارهاي كوچك خانه را رو به راه كرد كمي. هوا در خانه ماند

كوفـت و   هـا مـي   ي پنجـره  ها را به شيشه وزيد و ماسه وار مي در بيرون باد ديوانه      
اي به جـاي   هاي كهنه لباس. هوا تاريك بود. آورد زوزه كشان به درختان هجوم مي
وسريي به سرش ر. هايش را نيز عوض كرد لباس. نان و سبزي داخل زنبيل گذاشت

در كوچه كسـي  . ي قبلي از خانه خارج شد و در را محكم بست بست و طبق قاعده
گذشـت و  » آزياتسـكي «از خيابـان  . هايشان رانده بود باد همه را به درون خانه. نبود

اي بـه در بـزرگ    چون كسي را در اطراف نديد، اعلاميـه . رسيد» بازارني«به خيابان 
پـس از  . راي اين كه باد آن را نكَند، چسب زيادي زديك دكان بزازي چسباند و ب

زيرا بزاز صبح . اندكي دور شدن متوجه شد كه آن را به جاي خوبي نچسبانده است
آيد و شـايد   زود پيش از آن كه كسي اعلاميه را بخواند براي باز كردن دكانش مي
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ي پلـيس   اگـر هـم بخوانـد آخـر سـر، بـه اداره      . اش كنـد  هم بي آن كه بخواند پاره
ها ارزش قايل بود كـه از چسـباندن آن    اي به اين اعلاميه ورا به اندازه. تحويل بدهد

. آهسته برگشت، آن را كَند و به زنبيل گذاشت. به چنين جاي نامناسبي متأسف شد
با اين كه كسي در آن حوالي نبـود ولـي محـل مناسـبي هـم      . تا انتهاي خيابان رفت

" حتمـا . جا هم كسي نبـود  اين. خره به ميدان قوبا رسيدبالا. براي چسباندن پيدا نكرد
هايشان را زودتر  داران دكان كرد، دكان از شدت باد كه گردوغبار را به هوا بلند مي

اي ميـدان را دور زد و دو اعلاميـه در دو    ورا مثـل سـايه  . از موعد مقرر بسته بودنـد 
. سـه راه قـرار داشـت، زد   و يكي را نيز به تير تلگراف كه در . محل مناسب چسباند

رفـت، دو پاسـبان ديـد كـه در پـيچ كوچـه        مي» بالاخانسكي«وقتي به طرف خيابان 
مسافتي دور نشده بود كه چندبار صـداي  . هايش افزود به سرعت قدم. ايستاده بودند
شان شـروع بـه دويـدن     به طرف خانه» وورونسوفسكي«از طريق خيابان . سوت شنيد

آميخـت؛ گـويي در كوچـه     هـايش مـي   تاق چكمه ه تاقصداي ضربان قلبش ب. كرد
ي حدفاصـل   به زحمت خودش را بـه كوچـه  . تاختند فرش چهارنعل اسب مي سنگ
مـادرش هنـوز   . شان روشن نبود رساند، چراغ خانه» اسپاسكي«هاي بازارني و  خيابان

چكار كند؟ مانند كبوتري كه لاشخورهاي خون آشام دنبالش باشـند  . برنگشته بود
. شـد  تـر مـي   صداي پاها رفته رفته نزديـك . گشت ل جايي براي مخفي شدن ميدنبا

از رفتن به . شان در خطر بود خانه. براي تصميم گرفتن فقط چند ثانيه فرصت داشت
هـاي محلـه را بگردنـد اول از همـه      اگر قرار بود تمامي خانـه . جا وحشت داشت آن

  .آمدند ها را مي ي آن سروقت خانه
  يد كرد؟پس چه با      
امينه . هاي اتاق روشن بود چراغ. هاي روبرويي افتاد يك دفعه چشمش به پنجره      

بـه  . هـا شـد   بي واهمه بـه آن سـوي خيابـان رفـت و وارد حيـاط آن     . را به ياد آورد
در حالي كه يك گوشش . در را آهسته به صدا در آورد. ها بالا رفت سرعت از پله
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تـر   صـداها خيلـي نزديـك   . وچه بود منتظر شدمتوجه در و گوش ديگرش متوجه ك
هـا بـه حيـاط،     ورا از تـرس ورود آن . ها مقابل در حياط مـي پلكيدنـد   پاسبان. بودند

  :صداي امينه شنيده شد... محكم در زد 
  كيه؟ -      
  :ها متوجه نشوند جواب داد ورا خيلي آهسته به طوري كه پاسبان      
  ...منم ورا  -      
به محض شنيدن صداي او قبل از آن كه در را باز كند، با خوشحالي فرياد  امينه      
  :زد

  ...ورا آمده، خودت را آماده كن برويم ! مادر -      
هـاي او را گرفـت و در    دسـت . سپس در را باز كرده ورا را در آغـوش كشـيد        
  .آرا خانم گلايه كرد گل. روي تنگ دور خودش چرخاند راه

  .پس كجايي؟ خيلي وقت است منتظرتيمورا  -      
امينه تصـور كـرد   . زدگي او مطلع نشد كسي از ترس و هيجان. ورا تبسمي كرد      

براي رفتن به عروسـي آمـده ولـي چـون كمـي ديـر كـرده خجالـت         " كه ورا واقعا
كه رضـايت او را بپرسـند شـروع بـه      مادر و دختر بي آن. زند كشد و حرفي نمي مي

  .كردندلباس پوشاندنش 
امينه تصميم گرفتـه بـود ورا در لبـاس آذربايجـاني بـه عروسـي ببـرد؛ و چـون               
ي تن ورا نبود، تنبان ابريشمي و پيراهن دراز و سبز مادرش  هاي خودش اندازه لباس

  .را براي او آماده كرده بود
اي  امينـه كمربنـدي را كـه تكمـه    . ورا را درست مثل يـك عروسـك آراسـتند         

. يك گردنبند مرواريد نيز به گـردنش بسـت  . بود از جايي پيدا كرد و آوردميانش 
  :كشان او را پيش پدرش برد و از او پرسيد سپس كشان

  .گيرد اين عروس خانم كيست كه سراغ شما را مي! پدر -      
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عينكش را به چشم زد و بـا دقـت بـه ورا    . ميرزاحسين ابتدا متوجه شوخي امينه نشد
  .قاه خنديد، ميرزاحسين بلند شد و با ورا دست داد ي امينه قاهوقت. نگاه كرد

  .اي، نشناختمت پارچه عروس شده ماشااالله دخترم، راستي يك -      
  :ورا با لحني خجولانه براي آن كه اعمالش سبك جلوه نكند، گفت      
ا آر هـاي گـل   كردم ولي امينـه بـه زور لبـاس    حتي فكر عروسي رفتن را هم نمي      

  ...شناسم  راستي من دختري را كه شوهر كرده نمي. خانم را تنم كرد
ي پژمرده و چـروك   لبخند ضعيفي در چهره. ميرزاحسين دستي به سر او كشيد      

به نظر ورا انگار كه پرتو خورشـيد، بـه روي بـرگ زرد رنـگ     . اش پيدا شد خورده
  .دوخته بود هاي ملايم به او چشم معلم پير با نگاه. پاييزي تابيد

دختري كه امروز . اي براي تغيير مذاقتان اسب دخترم عروسي رفتن فقط بهانه -      
دختر كند ذهن و نُنُـري  . كند وقتي هفت هشت ساله بود من معلمش بودم شوهر مي

شناسندش، ولي حالا دعـوت   آرا هم نمي امينه و گل. به زور الفبا را يادش دادم. بود
خواهيد ديد كه چگونه حماقت، ناداني، كنـد ذهنـي زيـر طـلا و     ... اند برويد  كرده

  ...هاي اين نظام است  اي از پوسيدگي اين هم نشانه. شود جواهرات پنهان مي
  :ورا ناگهان خطاب به امينه گفت      
  .شود آخر مادرم نگران مي -      
  :ميرزاحسين به جاي امينه جواب داد      
  .دهم، تو مطمئن باش يوفنا خبر ميمن به ماريا واسيل -      
. درست در اين لحظه، ورا ياد زنبيل افتاد. آرا خانم نيز آماده شد اندكي بعد گل      

جـا بگـذارد؟ كـار     توانست زنبيلـي را كـه تـويش اعلاميـه اسـت در ايـن       چطور مي
  اي نيست؟ احمقانه

اندكي بعد هـر  . كرداي به دهليز رفت و زنبيل را پشت دستشويي مخفي  با بهانه      
" هـوا هنـوز كـاملا   . كسي در كوچـه نبـود  . سه به چادر پيچيده از خانه خارج شدند
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ورا حــدس زد . هــا و درختــان را تشــخيص داد شــد خانــه تاريــك نشــده بــود و مــي
ولـي  . اندكي آرام شد. اند هايي كه دنبال او آمده بودند نا اميد شده و برگشته پليس

ي دو نفر  كرده به سه راهي رسيدند، به محض مشاهدهوقتي سرازيري كوچه را طي 
اختيار بازوي امينه  كه در سه راهي به ديواري تكيه داده بودند، به تشويش افتاد و بي

  .را چسبيد
هـا بـه محـض     يكـي از آن . در نبش خيابان، دو پاسبان جدا از هم ايستاده بودند      

شـان نگـاه كـرد؛ سـپس بـا       قيافـه  ها نزديك شد و با دقت بـه  شنيدن صداي پا به آن
  :صداي بلند رفيقش را صدا زد

  )م.منظور از مسلمان يعني غير روس! (ها كه مسلمانند خانه خراب، اين -      
  :آن ديگري خميازه كشان جواب داد      
اين وقـت شـب كـي    . تواند پيدايش كند ديگر فلك هم نمي. برويم... برويم  -      
  !مخفي شده داند كدام سوراخي مي

  :ها امينه آهسته خنديد و به مادرش گفت پس از رفتن آن      
طوري بازوي مـرا گرفتـه   . ترسد بيند مي ها وقتي پاسبان مي ورا مثل بچه! مادر -      

  ...بود كه نگو 
. هـر دو غـرق فكـر بودنـد    . آرا خانم و نه ورا هـيچ يـك جـوابي ندادنـد     نه گل      
طفلكـي چكـار كنـد؟ از پاسـبان     . كـرد  خت بد ورا فكر ميي ب آرا خانم درباره گل

  .ترسد مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي -كند معمولي هم وحشت مي
چسـبيدن بـه بـازوي    " ترسيدن و مخصوصـا . ي خود پشيمان بود ورا نيز از كرده      

كـرد بايـد تـرس را هماننـد يـك احسـاس        فكر مي. شمرد امينه را كار ناشايستي مي
: نرفت كرد از يادش نمي اي كه پدرش هر زمان تكرار مي جمله. نفور از خود براندم
چرا بايد اين مـدت  . كند آيد و خيلي كم زندگي مي انسان فقط يك بار به دنيا مي«

  »!انساني زندگي كن و انساني بمير. كوتاه را با ترس بگذراند
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۱۵   
اي حـرف   ا بـي آن كـه كلمـه   صـابونچي ر  –مختاربيگ و اصلان راه بالاخاني       

مختاربيگ كه به فكر كردن عادت نداشت، سرش از شدت حـواث  . بزنند پيمودند
هاي ترازويي كه براي توزين اشياي سبك به كار  گويي در كفه -كرد روز درد مي

  .رود، بار سنگيني گذاشته باشند مي
بـه موقـع از   آن روز، مختاربيگ هرچه سعي كرد نتوانست براي رفتن به شـهر،        

دفتر كارش خارج شود، و فقط حوالي غروب، موفق شدند سوار درشـكه شـده راه   
كـرد   حال آن كه پس از اخراج ورسكي و راه انداختن شنتوكوف، فكر مـي . بيفتند

ولي درست در همين لحظـه، هيـاهوي   . كارها را تمام كرده و درشكه صدا زده بود
اي بعـد   نظرش را جلب كرده، و لحظـه  كارگراني كه در بيرون اجتماع كرده بودند

ي باز دفتر به  صداي شنتوكوف از پنجره. هاي شنتوكوف سپرده بود گوش به حرف
كارگران اخراجي همين روزها به سر كارشـان بـاز خواهنـد    «: شد وضوح شنيده مي

تغييـري در  » .علاوه بر آن، پول صابون و منزل نيز به همـه داده خواهـد شـد   . گشت
ي بيـگ هـم در موقـع خنديـدن و هـم هنگـام        چهـره . ربيگ پديد آمدي مختا قيافه

شد؛ انگار برگي روي باتلاقي افتـاده و سـطح آرام آن را    ناراحتي از چروك پر مي
  .از چين و چروك پر سازد

بيـگ بـه پسـرش    . هاي شنتوكوف، هياهويي ميان جمعيت پيـدا شـد   پس از حرف      
  :گفت
  .تو زود زود، پيش او نرو خطاست،" كار آن زن تماما -      
اصلان خجلت زده سرش را پايين انـداخت، ولـي افكـار بيـگ را صـدايي درهـم             

ابروهـاي  » .هـاي او را نخوريـد   رفقـاي كـارگر، گـول حـرف    «: كسي فرياد زد. ريخت
مختاربيگ درهم رفت؛ انگار، بادي روي باتلاق وزيد و آرامش و صافي آن را به هـم  

  .زد
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قعيت را براي ظاهرشدن پدرش در مقابل كارگران مناسب تشـخيص  اصلان مو      
  .نداد، و به همين جهت درشكه صدا نزد

  :مختاربيگ مضطربانه پرسيد      
  .شنوم اصلان سخنران كيست؟ من اين صدا را براي اولين بار مي -      
اين عمـل بـراي او يـك عـادت     . اصلان با حركتي ناگهاني دست به جيبش برد      

  .شده بوده، غير از جيبش به هيچ چيز ديگري اميد نداشت
داد، بـه دانيلـوف و    مختاربيگ نيز در حالي كه به صـداي سـخنران گـوش مـي          

. لرزيـد  لبـانش مـي  . كـرد  ايستاده بودند نگاه مـي » آماده باش«ميرزاقاسم كه به حال 
رفتار توفان مانند كسي كه با تن عريان گ. شدند چشمانش گويي از حدقه خارج مي

سخنان چونياتوف و مليكيـانتس انگـار ماننـد پـولاد مـذاب،      . لرزيد شود برخود مي
شد، و بـراي   گويي بيگ از حرارت اين پولاد كباب مي. پراكند جرقه به اطراف مي

  .زد هايش را مرتب به هم مي اين كه جرقه توي چشمش نجهد، پلك
  :مختاربيگ رو به اصلان كرد و آهسته پرسيد      
  اصلان سخنران كيست؟ بيا از پنجره نگاه كن ببين كيست؟ -      
. اي ايستاد و بـه دقـت بـه بيـرون خيـره شـد       در گوشه. اصلان پشت پنجره رفت      

  :سپس آهسته گفت
همـه دور  . شناسم پدر، يكي مرد ريشويي است، و يكي هم جـوان اسـت   نمي -      
پدر، اين وحشتناك اسـت،  . يه پخش كردآها، يكي هم اعلام... اند ها جمع شده آن

  ...شود متفرقشان كرد  با يك گلوله مي
مختاربيگ به تنـدي دسـت او را گرفـت و    . دست به جيبش برد" اصلان مجددا      

  :فرياد زد
. يكـي . يكي". بعدا. توانيم بكنيم هيچ كاري نمي" كني اصلان؟ فعلا چكار مي -      

. برگشـت و نگـاهي بـه ميرزاقاسـم كـرد      –. سـت ميرزاقاسم استاد ايـن جـور كارها  
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مختاربيـگ بـا   . هاي سـريع بـه طـرف در رفـت     حسابدار منظور او را فهميد و با قدم
  .حركتي چابكي او را گرفت

به كجـا  . زدند ببين با كي حرف مي! اش برو سايه به سايه! ريشو را تعقيب كن -      
جا به خودش  آن. ام ت كردهامشب خود جناب پاروشين را به عروسي دعو. رود مي
  ...گويم  مي
  :اصلان كه از پنجره بيرون را زير نظر داشت، داد زد... ميرزاقاسم از دفتر خارج شد       
  ...روند  مي -      
تر شد و بـه پنجـره نزديـك     جري» روند مي«ي  مختاربيگ به مجرد شنيدن كلمه      

قـط سـه چهـار نفـري اطـراف      ف. رفتنـد  راستي هـم كـارگران بـه جـايي مـي     . گشت
  :مختاربيگ آهسته به پسرش گفت. شنتوكوف مانده بود

در . تـر اسـت   مانتاشـف قـوي  . بگذار بروند. روند به طرف معادن مانتاشف مي -      
بـا تمسـخر شـنتوكوف را     –تو اين را نگاه كـن  . كند شان مي عرض يك دقيقه خفه

لش را چـرب نكنـيم كـاري از    اگـر سـبي  ! غيرت، پهلـوان پنبـه اسـت    بي –نشان داد 
  ...آيد دستش بر نمي

هايش را به پشت زده بود، چندبار طول اتاق را پيمود و  بيگ در حالي كه دست      
  : بعد گفت

تمـام  . ميرزاقاسـم خـودش گـرگ بـاران ديـده اسـت      . شب شد. ديگر برويم -      
  .جريان را براي ما تعريف خواهد كرد

سورن پترويچ ماننـد  . ري بر دفتر و بيرون حاكم بودآو سكوت مشئوم و چندش      
او بهتـر از همـه متوجـه    . آمـد  حركت ايستاده بود و صدايش در نمـي  اي بي مجسمه

دانست كه زندگي مختاربيگ به تار مويي بسته  بحراني بودن وضع بود، و خوب مي
فهميـد   كرد، ولي چون از اقتصـاد چيـزي نمـي    خود بيگ هم اين را حس مي. است

  .ياد دخالت نمي كردز



۱۶۸ 

دانست كه هزار حلبـي نفـت از قـرار هـر حلبـي       او از امور مالي فقط اين را مي      
البتـه اگـر هـر حلبـي را پنجـاه و پـنج كوپـك        . شود پنجاه كوپك، پانصد منات مي

هايي مانند دانيلوف بـا در نظـر گـرفتن     اما آدم. بفروشد سودش هم زياد خواهد شد
شـوند   حتي در مواقع ضروري به سي كوپك هم راضـي مـي  كنند و  اوضاع كار مي

خلاصه مختاربيـگ فقـط چنـين    . شود كه در اين صورت سود بيشتري عايدشان مي
  .فهميد هاي كوچكي را مي حساب

  .سكوت اتاق را صداي مختاربيگ شكست      
  ...برويم -      
ديگــر تــا  اي بــود كــه در بالاخــاني گفــت، و آخــرين كلمــه» بــرويم«ي  كلمــه      

  .صابونچي لب از لب باز نكرد
آن روزها خانه . ي مختاربيگ در كنار دريا واقع بود ي تازه ساز و دو طبقه خانه      

هـركس پـول   . رفـت  يكي از منابع بزرگ درآمد براي صاحبان نفـت بـه شـمار مـي    
هاي كوچك ساخته بـراي مـدت محـدودي اجـاره      هايي با اتاق بيشتري داشت خانه

  .آمد اجاره دادن خانه نوعي درآمد دائمي براي ثروتمندان به حساب مي. داد مي
اي بود كه  اين خانه اولين خانه. ولي مختاربيگ هنوز به اين كار دست نزده بود      

او ساخته و آن هـم نـه بـراي اجـاره بلكـه بـراي سـكونت خـودش، يعنـي در واقـع           
و دراز نبـود؛ چنـد سـال     قـدرها هـم دور   ي ثروتمند شـدن مختاربيـگ آن   چه تاريخ

داشـت و در واقـع تـاجر    » بـازارني «پيش، يـك دكـان كوچـك بـزازي در خيابـان      
اي به تجارت نداشت، اما فكر  رفت، و چندان علاقه متوسط درجه دويي به شمار مي

ي  ديد كه ديگران چگونـه در سـايه   او مي. معادن نفت خواب از چشمش ربوده بود
خلاصه شب و روز در فكر دسـت يـافتن بـه منـابع     . شوند نفت يك دفعه ميليونر مي

خبـر يافـت كـه قسـمتي از     . بالاخره روزي اين سـعادت بـه او روي آورد  . نفت بود
مبلغي هم . ي داد »سرقفل«دكان را خيلي ارزان به . فروشند هاي بالاخاني را مي زمين
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ن را قـرض كـرد و زمـي    -.داران قرابـاغ بـود   كه از زمـين  –از برادر زنش جباربيگ 
  .چاهي كند؛ از خوشي شانس در مدت كوتاهي چاه فوران كرد. خريد

يكي از پـنج  «در مدت سه چهار سال، نفت او را . مختاربيگ به آرزويش رسيد      
هيچ بـه يـاد   . را دنبال نامش اضافه كرد» بيگ«ي  نفت كلمه. باكو كرد» آدم مشهور

احترامـي بـه او بخشـيد كـه     چنـان   نفت آن. نداشت كه چطور شد به او بيگ گفتند
  .شناخت كه در خود دقيق شود خود را نمي هنوز هم بي آن

اگـر چـه در تجـارت    . هـاي نفـت را آموختـه بـود     كـاري  مختاربيگ تمام ريـزه       
هـاي   چـاه . زمين را چهاربرابر كرده بـود . هايي داشت ولي در توليد ماهر بود ضعف

  .خوبي داشت
بـا ازديـاد توليـد، موجـودي     . مـي بـدبياري داشـت   هاي اخير، كارش ك در سال      

كـارگران ديگـر آن   . گرفـت  در معادن وسعت مي» ناآرامي«. شد تر مي بانكيش كم
هـا را عليـه او    هـاي مرمـوزي آن   دسـت . هاي مطيع و سـر بـه زيـر قبلـي نبودنـد      آدم

هـا را   مختاربيگ از صحبت رو در رو با كارگراني كـه اوايـل آن  . كرد تحريك مي
  ...كرد، وحشت داشت  دم حساب نميداخل آ

بيـگ از  . وقتي مختاربيگ و اصـلان بـه خانـه رسـيدند، هـوا تاريـك شـده بـود             
ممكـن بـود   . اش تمام راه به سورچي نـق زده بـود كـه تنـدتر برانـد      ايستگاه تا خانه

يف و  شايد تقي. مهمان عاليقدر از اين كه خود بيگ حضور نداشت عصباني شوند
شايد خود . ها را دعوت كرده بود آن" آخر خودش شخصا. ه باشنديف هم آمد نقي

  ...ژنرال فرماندار هم بيايد 
هنـوز  . ها پيچيد، مختاربيگ از شدت عجله بلند شـد  وقتي درشكه به خيابان آن      
  :دويد گفت نايستاده بودند كه پايين پريد و به پسرش كه دنبالش مي" ها كاملا اسب
هـا   خـودت از مهمـان  . هـا بايسـت   بـالاي پلـه  . ت را عـوض كـن  هاي زود لباس -      

  .پذيرايي كن
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بي آن كه منتظر جواب باشد، بـه در نزديـك شـد و از پيرمـردي كـه در را بـه             
  :رويش باز كرده بود پرسيد

  .اند؟ زودتر بگو كربلايي چه كساني آمده -      
  :كربلايي تعظيم كرد و جواب داد      
  .ترها كسي نيامده، حاضرين همه از خرده پاها هستند گ، از بزرگمختاربي -      
  !خرده پاها مهم نيستند -      
ها بالا رفت و بي آن كه با كسي سلام و عليك كند وارد اتاقش  به آرامي از پله      
  .اين اتاق نيز مانند تمامي خانه به سبك شرقي بنا شده بود. شد

هـاي   اكتفا نكـرده بـراي خودنمـايي، تمـامي رنـگ      مختاربيگ فقط به تزيينات      
هـا تصـاويري از    روي درهـا و پنجـره  . جهان را در سقف و ديوارها به كار برده بود

در . بخاري مزيني وسـط اتـاق قـرار داشـت    . هاي كهن شرقي ترسيم شده بود افسانه
  .اطراف بخاري آيات قرآني نوشته شده بود

مرد ريش سفيدي كه لباس گران قيمتي به تـن   مختاربيگ وقتي وارد اتاق شد،      
  .داشت از جايش بلند شد

  :مختاربيگ به محض ديدن او شگفت زده گفت      
  ها نيستي؟ جبار، پس چرا پيش مهمان -      
  :جباربيگ با بي اعتنايي جواب داد      
 مـن . وضع دهات خـوب نيسـت  . مختار، تو با مهمان، فلان، سر مرا گرم نكن -      

  .جا هستم ولي دلم توي ده خودم اين. درد مرا علاج كن، راهم را بكشم بروم. بايد بروم
  :مختاربيگ با دلخوري جواب داد      
  !اي ببين من در فكر چي هستم، تو در فكر چه -      
اعتنا به اين كه كسي در بيـرون هسـت يـا نـه      ي پهلويي را باز كرد و بي و پنجره      

  :داد زد



۱۷۱ 

  .جا آهاي بچه، به سكينه خانم بگو بيايد اين -      
  .بعد در را بست و به طرف جباربيگ برگشت      
شـود؛   نفـت دارد نفلـه مـي   . بيني وضع من چندان خوب نيست خودت كه مي -      

بگذار عروسي اين دختـره تمـام شـود، بعـد     . شوم خودم هم مثل شما دارم نابود مي
  .آيد ببينم چه به سرمان مي

هـايش كـه در اثـر دود     با حركتي عصبي، دسـتي بـه سـبيل   . جباربيگ قانع نشد      
  .سيگار زرد شده بودند كشيد و به مختاربيگ نزديك شد

كسي كـه كمكـت   . مختار، دكان بزازيت را در خيابان بازارني فراموش نكن -      
هـايم   اتبر. حالا هم كار من خراب است. كرد تا در بالاخاني زمين بخري من بودم

تـوانم   اگر پول پيدا نكنم، نمي. قحطي دو ساله كمرم را شكسته. شود واخواست مي
  .شوم بد نام مي. اندازند تاجرها مرا به زندان مي. برگردم

محصول . تو به جاي اين كه از من پول بخواهي برو از روستايي محصول بخواه      
  .كه يك پا پول نقد است

ام روسـتايي هرچـه دارد مـال مـن      يي نمانده؛ آن را كنـده پوست به تن روستا -      
ام اگـر   پولي را كه براي خريدن اراضي تازه قرض كرده. است، اما اين كافي نيست

مـدت  . ايـن هـم بـه درك   . كننـد  ام مـي  تا يـك هفتـه پـس نـدهم دو برابـر جريمـه      
» و به ميريمن به ميرم ت«شناسي؛  تو تاجرهاي قراباغ را كه نمي. هايم تمام شده برات

امشـب قـدري   ! مختـار . توانم منتظر تمام شدن عروسـي باشـم   نمي. شود سرشان نمي
  ...پول نقد به من بده فردا صبح راه بيفتيم و گرنه 

سكينه خانم . زن مختاربيگ از در پهلوي وارد شد. حرف جباربيگ ناتمام ماند      
. زد فـس نفـس مـي   شـد از فـرط دويـدن ن    به سنگيني پنج شش پوط مـي " كه تخمينا

مختاربيـگ  . برادرش را غرق فكر ديد به او خيره شد، ولي جباربيگ اعتنايي نكـرد 
  :كه از اين صحبت ملال آور خلاص شده بود از زنش پرسيد
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  اند؟ كارها رو به راه است؟ ها آمده سكينه كي -      
  :دادسكينه خانم در حالي كه يك چشمش متوجه برادرش بود با افتخار جواب       
  ...يف يك انگشتري فرستاده  صونا خانم، زن تقي -      
  .مختاربيگ حرف او را قطع كرد      
  .بنابراين خودش نخواهد آمد -      
بـا  ... فرسـتاد  نمـي » چشم روشني«آمد ديگر  چون اگر مي. نخواهد آمد" حتما -      

  ... از برليان... اما انگشتري خيلي خوبي است ... آورد  خودش مي
مختاربيـگ بـا خشـونت، حـرف زنـش را قطـع كـرد،        ! سكينه بس كن ببيـنم  -      

  :رويش را به طرف برادرزنش گرفته، گفت
فكـر  . اميـد مـن بـه ايـن عروسـي بـود      . خود حاجي هـم نخواهـد آمـد   " حتما -      
آمد  اگر مي. افسوس كه نيامد. حاجي دوست روزهاي بد آدم است. كردم بيايد مي

يـف   العابـدين تقـي   زيـن  فقط اسم حـاجي ... شد هم براي من  خوب مي هم براي تو
  ...كافي است 

  :سكينه خانم با لحن آرامي گفت      
  ...فرماندار گل فرستاده  -      
  .كشيد مختاربيگ از شادي فرياد مي      
  .گل فرستاده؟ ها خيلي خوب، گل را توي گلدان بالاي تالار بگذاريد -      
  :اي بدهد كه اصلان با هيجان از لاي در گفت خواست خبر تازه نه خانم ميسكي      
  ...سرهنگ پاروشين ! پدر، عجله كن -      
به سرعت . از شادي نتوانست حرفي بزند. مختاربيگ دست و پايش را گم كرد      

  .از در خارج شد
سه چهـار سـال    ميرزاحسين. شناختند گيش مي آرا و امينه، عروس را از بچه گل      

  ...اش بود  معلم سرخانه



۱۷۳ 

ي ميرزاحسـين نيـز بـا     بعد كه دختر توانست كتاب را به نحـوي بخوانـد، رابطـه         
  .ها قطع شد آن

فقـط زن مختاربيـگ بـراي آن    . ها به اين جشن غير منتظره بود دعوت شدن آن      
زديـك  كه خانه و جواهرآلات خودش را به رخ تمـامي دوسـت و آشـناي دور و ن   

ها كـه فقيـر بودنـد، هنگـام      ها، بخصوص آن مهمان. بكشد همه را دعوت كرده بود
تـر از   سكينه خانم نيز سرمست. ماند شان از تعجب باز مي ي بيگ دهان ورود به خانه

  :گفت اي مي اين تعجب و حيرت، با غرور احمقانه
دنـگ و فنـگ    زيـاد . الامكان سـاده باشـد   به مختاربيگ گفتم كه خانه، حتي -      

  ...چشم بد ! زنند لازم نيست؛ خدا نكرده چشم مي
  .كرد گفتن مي» ماشااالله ماشااالله«ها را وادار به  هاي سكينه خانم مهمان حرف      
جاهـا نـه بـه نسـبت     . آن روز هركسي به فراخور جايش، جايي در خانه داشـت       

هـركس كـه   . بـود  شدگان، بلكه به حساب جواهرآلات، تقسيم شـده  لياقت دعوت
. زد، درصـدر تـالار زنـان بـود     سينه و انگشتانش از كثـرت طـلا و جـواهر بـرق مـي     

  .نشستند آرا و امينه در ته سالن كز كرده و مي هايي مانند گل آدم
خانه با يك دسـته زن بـزك    سر صاحب. ها خبردار نشد هيچ كسي از آمدن آن      

چادرهايشـان را برداشـتند و تـه سـالن،      آرا و امينه و ورا آهسـته  گل. كرده گرم بود
  .شناختند، نشستند يك را نمي ميان زناني كه هيچ

براي . گذاشت ي ثروتمندي قدم مي اين اولين بار بود كه ورا در عمرش به خانه      
. شـود  ديد دسترنج زحمتكشان در كجاها و براي چه صرف مي اولين بار بود كه مي

زناني كه از بيكـاري و پرخـوري بـاد    . زد كه برق مياز هر طرف، برليان و طلا بود 
  .كردند كرده بودند به محض نشستن، از لباس و جواهر و عروسي صحبت مي

يكي دو زن كه كنـار ورا نشسـته بودنـد خواسـتند     . ها آمدند مدتي بعد، نوازنده      
  :خودشان را مخفي كنند كه يكي از دور خنده كنان گفت
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  .اند مسلمان كه نيستند، ارمني زن پنهان نشو، -      
ولـي  . دو سه مرد، تار و كمانچه و دايره به دست، در صدر سالن ايستاده بودنـد       

پس با اين حساب، زن مسـلمان فقـط از مـرد    . حتي يك زن رويش را نپوشانده بود
  گيرد؟ مسلمان رو مي

رنقش و نگـاري  ها نشستند، برايشان چـايي آوردنـد و روي ميـز پ ـ    وقتي نوازنده      
هـاي رقـص    ها پس از خوردن چـاي، شـروع بـه نـواختن آهنـگ      نوازنده. گذاشتند
زني كه براي گرم كردن مجلس ميـان  . مدتي كسي براي رقصيدن بلند نشد. كردند

هـا رقصـيد ولـي نتوانسـت كسـي را از       گشت، با زرنگي با تمام آهنـگ  جمعيت مي
  . جايش بلند كند

ي اشرافي كه كنار مادرانشان نشسـته   كرده نُنُر و بزكدختران . مجلس گرم شد      
رقصـيدند، جـواهرات    وقتـي مـي  . ي عجيبـي بـود   منظـره . بودند يك يك رقصيدند

شان زير نور لوسترهاي تالار  ريزها، كمربندها، و گردنبندهاي زرين رنگارنگ، سينه
ن آميخـت اي ـ  ها با نواي موسيقي درهم مـي  صداي جرينگ جرينگ آن. زد برق مي

انگيخت كه گويا در عالم ديگري عـالمي بيگانـه بـا جهـان      احساس را در ورا برمي
هــاي آن عــالم، بــا  هــاي انســان او تضــاد عميــق ميــان تــاول دســت. خــودش اســت

وقتـي دختـري از   . ديـد  هاي اين جهـان را بـه خـوبي مـي     انگشتان آدم» زيورآلات«
اين . ريخت ه سرش ميرقصيد از هر طرف پول ب ي ثروتمند و سرشناس مي خانواده

. كردنـد  شان خجالت كشيده و شاباش قبول نمي گاهي بعضي. گفتند مي» شاباش«را 
اي  هـا را در سـيني آراسـته    در اين جور مواقع زني از نزديكان عروس يا دامـاد پـول  

ها را  اي آن العاده دايره زن نيز با ولع فوق. ريخت ها مي كرد و پيش نوازنده جمع مي
  .    كرد ر پر ميي تا در جعبه

يكـي از دختـران درسـت مقابـل او     . ورا تا آخر شب تنها تماشاچي بـاقي نمانـد        
هرچه اشاره كرد . ورا سرخ شد. كنان ورا را به رقصيدن دعوت كرد ايستاد و رقص
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كه رقص بلد نيست، دختر دست از سرش برنداشت و بالاخره طول كشيدن حادثـه  
  :از بالاي سالن صداي زن بلند شد .نظر تمام حاضرين را جلب كرد

  !كني؟ بلند شو، بلند شو چرا ناز مي! دختر بلند شو -      
آرا خانم مجبور شد حقيقت را بگويد كـه او يـك دختـر روس اسـت كـه       گل      

براي يك لحظه، همـه  . اين حرف نظر همه را جلب كرد. لباس آذربايجاني پوشيده
حتي شـخص سـكينه خـانم بـه ورا نزديـك      . دندموسيقي را ول كرده به او نگاه كر

  .شد، لطف بزرگي در حق او كرد و تبسمي به او بخشيد
خـوب نبـود كـه حاضـرين او را شـناخته و روس بـودنش را       . ورا ناراحت شـد       

آرا خـانم و امينـه    براي جلوگيري از كنجكاوي بيشتر حضار، آهسته به گل. بفهمند
  :گفت

تـوانم خـوب آذربايجـاني     ورد نام اصلي و اين كـه مـي  كنم در م خواهش مي -      
اگــر بپرســند بگــويي اســمش والنتينــا     . حــرف بــزنم چيــزي برايشــان نگويــد    

)Valentina (تازه به باكو آمده . دهد به امينه روسي ياد مي. است. است...  
در حال » اخبار تازه«مشتاقان . اي نداشت ورا فايده» اگر«ولي اين حكم كاري و       

  .ميان اين مشتاقان پخش شد -ي روس معلمه -خبر ورود ولنتينا. ها را احاطه كردند نآ
در صـدر  . ي بيشـتري داشـت   تالار بزرگ يعني مجلس مـردان شـكوه و طنطنـه         

سـرهنگ  . منصبان نامي نشسـته بودنـد   سالن، دور ميزهاي بزرگ، دولتيان و صاحب
لـي گرفتـه بـود و شـايد از اول     خودش را خي. آن روز لباس غيررسمي با تن داشت

ي  هـاي ريـز و سـبزگونه    مـردم . مجلس، حتي دست و پايش را هم تكان نداده بـود 
تـا  . رفـت  گرفت؛ گويي مانند سوزني به تن اطرافيانش فـرو مـي   چشمانش آرام نمي

هـاي آراسـته كنـار ديـوار      نصف سالن، مهمانان روي صندلي و بقيـه روي تشـكچه  
تا و كمانچه دستگاه حزن آور سه گاه را . در ته سالن بودندها  نوازنده. نشسته بودند

  .كرد ي زير، غزلي را زمزمه مي نواخت و خواننده در پرده مي
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هاي اتاق پهلويي خود را بيشـتر آزاد حـس كـرده مشـغول بگـو و بخنـد        مهمان      
  .بودند

زد و در گوشــي بــه مــدير معــدن مانتاشــف  مــي دانيلــوف چــاي را آهســته هــم      
  :گفت مي

  .شود اربابت هم راضي مي. مفت است" هر حلبي بيست كوپك واقعا -      
مدير معدن مانتاشف سرش را تكان داد و در حالي كـه چـاي را جرعـه جرعـه           
  :خورد جواب داد مي

هـايش را هـر    رئيس من بدجوري به پيسي افتاده؛ خودش حاضـر اسـت نفـت    -      
  .حلبي بيست كوپك بفروشد

بخريـد  ... شـما انبـار خـالي زيـاد داريـد     . عيب ندارد، هجـده كوپـك بدهيـد    -      
. ماند قيمت نفت بالاتر خواهد رفت وضع كه هميشه همين طور نمي. بگذاريد باشد

  .قدر ارزان بفروشيم ايم اين ما چون جا نداريم، حاضر شده
  :مدير معدن مانتاشف گفت      
  .دكن صرف نمي! نه سورن پترويچ -      
  .و لبخند زنان سرش را تكان داد      
كسي براي . ها شروع به نواختن موسيقي رقص كردند نوازنده. سه گاه تمام شد      

  .پاروشين و اطرافيانش بودند –همه متوجه صدر مجلس . رقصيدن از جايش بلند نشد
و گهگـاه  مختاربيگ با اين كه در ته سالن كنار جباربيگ و اصلان ايستاده بود       

داد ولي يك لحظه هـم چشـم    ها و آشپزها مي خدمت دستورهاي مختصري به پيش
  .داشت از پاروشين برنمي

  .بالاخره دستوري از صدر سالن رسيد      
  .رقصد، برادر عروس به رقصد چرا كسي نمي -      
  :اصلان كمي ناز كرد، ولي مختاربيگ توي گوشش گفت      
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  ...شتر جلوي سرهنگ برو به رقص، بي -      
  .چشم -      
  .اصلان كلاه خرمايي را تا روي ابروانش پايين كشيد و وارد تالار شد      
در مقابــل پاروشــين بــه قــروقميش . از تـه اتــاق شــروع كــرد و بــه صــدر رســيد       

پاروشين با چشمان محيلش دو سه بار او را ورانداز كـرد، بعـد هـم يـك     . پرداخت
هايشـان را بـه جيـب     درآورد و به طرف او انـداخت همـه دسـت    اسكناس ده مناتي

ها به زمين ريخـت،   ها را جمع كرد و پس از آن كه پيش نوازنده اصلان پول. بردند
  .رقص كنان به اتاق ديگر رفت

درست در همين لحظه، مختاربيگ متوجه ميرزاقاسم كه كنارش ايسـتاده بـود،         
طـوري ايسـتاده بـود كـه معلـوم      . كـرد  ه مينگا» صاحبش«حسابدار به صورت . شد
. شد، هر امري كه از دهان مختاربيگ خارج شـود در حـال اجـرا خواهـد كـرد      مي

  :مختاربيگ به مجرد ديدن او پرسيد
بــه جنــاب " ميرزاقاســم كارهايــت را انجــام دادي؟ حــوادث امــروز را مختصــرا      

آن ريشـو را  . ، دارداي ي زيـادي بـه خبرهـايي كـه تـو آورده      علاقه. سرهنگ گفتم
  تعقيب كردي؟

. ميرزاقاسم بي آن كه حرفي بزند به اطـراف اشـاره كـرد و زيـر لبـي خنديـد       -      
  .مختاربيگ متوجه شد

  .دهم الآن به سرهنگ خبر مي. به اتاق من برو -      
مختاربيگ مدتي اين سو و آن سو رفت، بعد . ميرزاقاسم در يك آن ناپديد شد      

به محض خالي شدن صندلي، خـود  . ي شدن صندلي پهلوي پاروشين شدمنتظر خال
  .اي بعد هر دو به آرامي از سالن خارج شدند لحظه. را به او رساند و جريان را گفت

ايـن آدم از  . اصلان در اتاق دومي پس از مدتي رقص، يـك نفـر را بلنـد كـرد          
او نيـز جـوان ديگـري را    . دها شاباش دادن شهري تمام ايچري. شهر بود اهالي ايچري
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هـا شـاباش    بـود؛ تمـام بائيرشـهري   ) م.شهر بيرونـي (شهر جوان ازمردم بائير. بلند كرد
ولـي تمـامي ايـن دسـته     . ها حتي به رويـش هـم نگـاه نكردنـد     شهري ايچري. دادند
گـويي پـس از بحـث    . ها هيچ تأثيري به مدير معدن مانتاشف و دانيلوف نكرد بندي

  :گفت ه بودند زيرا مدير معدن مانتاشف ميزياد به توافق رسيد
خَرم كه در قرارداد هر حلبي از قرار پانزده  با اين شرط هر حلبي ده كوپك مي      

ام؛ در  طوري كه به نظر بيايد مـن پـانزده كوپـك بـه شـما داده     . كوپك نوشته شود
  .حالي كه ده كوپك خواهم داد

  .سورن پترويچ خنديد      
  ...وپك پس پنج ك -      
  .هاي من پنج كوپك هم مال كور و كچل -      
  :سورن پترويچ آهسته گفت      
نگـه داشـتن سـند    . نويسيم هيچ قراردادي نمي" اولا -پس من هم شرطي دارم -      

من از شـما ده كوپـك خـواهم گرفـت ولـي      " ثانيا. جور كارها خوب نيست در اين
همان طور كه شما يتيم هسـتيد مـن   . دفقط پنج كوپكش را به مختاربيگ خواهم دا

  .پنج كوپكش هم مال من. هم يتيمم
  :ي مانتاشف پرسيد نماينده. هر دو خنديدند      
ورسـكي  . شـود  معلوم نيست چند هزار حلبـي مـي  . مقدارش معين نشده است -      

  .دهم اش را مي من از فردا دستور محاسبه. داد گزارش كافي نمي
  .گويي به سورن پترويچ هم چند كوپكي خواهد رسيدبا اين حساب،       
  .دانيلوف جوابي نداد و با عجله از جايش بلند شد      
وقتـي شـنيد هـر حلبـي را پـنج      . من خبر توافق را بـه مختاربيـگ خـواهم داد    -      

ي ورسـكي   در دوره. ام از شادي كلاهش را به هوا خواهد انداخت كوپك فروخته
  .شد م نصيبش نميحتي اين پنج كوپك ه
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  .دانيلوف دنبال مختاربيگ از اتاق خارج شد      
از سكوت و سردي اوايل مجلـس خبـري   . مجلس زنان نيز شور و حالي داشت      
قدر باز شده بـود كـه آزادانـه ميـان      روي ورا آن. دو سه دختر با هم رقصيدند. نبود

" مخصوصـا . كـرده بـود  نظـر مردهـا را نيـز جلـب     . گشـت  ها مي ها و نوازنده رقاصه
هرقـدر  . ولـي ورا متوجـه نبـود   . داشـتند  جباربيگ و اصلان هردو چشم از او برنمـي 

او شـنيده بـود كـه شـب عروسـي، خـود       . توانست عروس را ببيند كرد نمي سعي مي
شـود؛   هـايش مشـغول مـي    ها، در اتاقي با رفقـه  عروس عوض ظاهرشدن ميان مهمان

د سه روز خود را پنهـان كنـد، چـون امـروز روز     توانست تصور كند كه بتوان نمي ولي
ورا امينـه را بـه زور   . بردنـد  ي داماد مـي  اول جشن بود و عروس را دو روز بعد به خانه

گرفـت   جـا آرام نمـي   امينه كه در مواقع ديگر در يك. بلند كرد و از اتاق خارج شدند
در يكـي  . بروندورا او را راضي كرد كه با هم پيش عروس . آن روز خجالتي شده بود

ورا بـه زبـان روسـي خطـاب بـه سـكينه خـانم        . خانه برخوردند ها به زن صاحب از اتاق
  :گفت

  ممكن است؟  . خواهيم دخترتان را ببينم مي -      
  :سكينه خانم از امينه پرسيد      
خواني، بگو ببينم اين دختـر چـه    گويند تو درس اين زبان را مي مي! آهاي دختر -      
  .ويدگ مي

  .ي ورا را ترجمه كرد امينه گفته      
توانند عـروس را در   ها مي سكينه خانم كريدور طويلي را نشان داد و گفت كه آن      

از تعجـب شـاخ در   . هـا را يكـي يكـي گشـتند     ورا و امينـه اتـاق  . ها ببيننـد  يكي از اتاق
در زياد بود كه اگـر  ق آن –جا اتاق مفروش و مزين و بدون استفاده  در اين. آوردند مي

. مانـد  ي يك قشون نيز بود بـاز جـاي اضـافي بـاقي مـي      ي مختاربيگ به اندازه خانواده
شد كه اكثرشان تاريك بودند  جا معلوم مي ها از آن خالي و بدون استفاده بود اين اتاق

  .سوخت و در بعضي فقط چراغ خواب كوچكي مي
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يدن صداي چند مرد كه در اتاق پهلويي وقتي به اتاق تاريكي پا گذاشتند، با شن      
  .زدند ايستادند حرف مي

  :گفت آلودي به زبان آذربايجاني مي يك نفر با لحن خشم      
ي كارگراني كه امروز  سرهنگ پاروشين اطلاعات جامعي درباره! ميرزاقاسم -      

چـه   بگـو ببيـنم بـا   . شود خواهد؛ با دو كلمه نمي در ميتينگ شركت كرده بودند مي
تـو  . ها را پخش كرد؟ حرف بزن، به روسي بگـو  كساني ملاقات كرد؟ كي اعلاميه

  .كه روسي را خوب بلدي
  .هردو ساكت شدند. ورا با هيجان دست امينه را فشرد      
  .صداي لرزان ميرزاقاسم شنيده شد      
  .توانم دو كلمه حرف بزنم ترسم؛ نمي از سرهنگ مي! مختاربيگ -      
  :زنان خطاب به سرهنگ پاروشين گفت پس تپقس      
جناب سرهنگ به محض اخذ دستور از مختاربيـگ، از دفتـر خـارج شـدم و      -      

هـا   پيشـاپيش آن . رفتند تعقيـب كـردم   كارگراني را كه به طرف معادن مانتاشف مي
  ...رفت  يك نفر ارمني ريشو و يك جوان روس راه مي

  :اي گفت نهسرهنگ پاروشين با لحن آمرا      
  از كجا فهميدي يكي ارمني و يكي روس است؟ -      
  :زده و لرزان جواب داد ميرزاقاسم با صدايي وحشت      
بـا ايـن كـه    . كـرد  دومي هم مثل بلبل روسي صحبت مي. اش فهميدم از لهجه -      

. شان كرده بودند ولي كارگران از هر چهار طرف احاطه. رفتند جلوتر از همه راه مي
  .ها زير سر پتيا است ي اين شلوغي همه
  پتيا كيست؟ -      
  .دومي، آن جوان روس -      
  :سرهنگ پاروشين فرياد زد      
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  نام فاميلش چيه؟ -      
هـاي مختلفـي    خيلي باسـواد اسـت كتـاب   . كند در بالاخاني كار مي. دانم نمي -      

  .رسد ايش نميدر سخنراني كسي به پ. كند ميان كارگران پخش مي
مختاربيگ آهسته چيزي گفت كه ورا و امينه نشنيدند، ولي سرهنگ پاروشـين        

  :جواب داد
شـود   ها كار تمام نمي توانيم دستگيرشان كنيم، ولي با دستگيري آن هر لحظه مي -      
  .ها را از ريشه كند بايد آن. شوند كني پنج تاي ديگر پيدا مي يكي را زنداني مي... 
پـس از  . زد با مختاربيـگ حـرف مـي   " حتما. تر بود لحن صدايش اندكي ملايم      

  :اي با صداي خشني داد زد لحظه
  .ادامه بده -      
  .صداي لرزان ميرزاقاسم بلند شد      
پتيا خطـاب  . ها ملحق شد ي ديگري به آن هاي معادن مانتاشف، دسته نزديكي -      

  .ي دوم سخنراني كرد به دسته
  چه گفت؟ -      

  .عالي جناب من از تكرارش شرم دارم -      
  .طول نده، حرف بزن -      
بـه پادشـاه   ! توانم جنـاب سـرهنگ   و االله نمي... گفت كه  زد و مي او فرياد مي -      

  ...زد  هاي بد مي حرف. داد فحش مي
  بعد چي؟ -      
كارگران در يك چشم به هـم  . اند بعد هم، كسي اطلاع داد كه پليس خبر كرده -      

فقط پتيا و يك جوان آذربايجاني را . ديگر نفهميدم كجا رفتند. شان كردند زدن مخفي
هـايي   بفرماييد يكي از اعلاميـه . رفتند ديدم كه از ده خارج شده به طرف صابونچي مي

  .ام را كه جوان آذربايجاني از بالاي دكل پخش كرد با خودم آورده
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اي  امينـه سـقلمه  . خوانـد  سرهنگ پاروشين اعلاميه را مي" حتما. ردندسكوت ك      
  .به ورا زد

  .برويم -      
هـايي   هيچ انتظار نداشت در اين محل چنـين حـرف  . تپيد قلب ورا از هيجان مي      

ها، از خانـه خـارج شـود     هاي آن ي حرف خبر از نتيجه خواست بي چون نمي. بشنود
  :خيلي آهسته به امينه گفت

  .كمي هم صبركن، خيلي جالب است -      
درسـت در ايـن موقـع    . ي تاريك اتاق كشـيدند  خودشان را كمي هم به گوشه      

  :در اتاق پهلويي را باز كرد و با دلهره گفت. يك نفر از در وارد شد
  .پدر، خبر خيلي مهمي هست -      
  :مختاربيگ با خشم فرياد زد      
  ...جناب سرهنگ ... ني كه كار دارم بي اصلان، مي -      
  :اصلان، حرف او را قطع كرد و با هيجان و وحشت گفت -      
هـا   نگهبـان . الآن خبر آوردنـد ! معادن آتش گرفته. خبر خيلي مهم است! پدر -      

  .معلوم شد ورسكي فرستاده. اند عاملين حريق را دستگير كرده
سـرهنگ  . سرهنگ پاروشين ترجمه كرد هاي پسرش را براي مختاربيگ حرف      

  :پاروشين حيرت زده پرسيد
  ورسكي كيست؟ -      
  .امروز اخراجش كردم. مدير معدن قبلي من -      
  :سرهنگ خطاب به اصلان گفت      
دهم، ولي نبايد در اين باره با  من همين امروز دستور بازداشت ورسكي را مي -      

انـد؛ پـس از    كه معدن را كارگران انقلابي آتـش زده شايع كنيد . كسي حرف بزنيد
  اند، فهميديد؟ ميتينگ امروز آتش زده
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  :مختاربيگ با عجله جواب داد      
  ...بلي، فهميدم  -      
  :بعد با اضطراب، به اصلان گفت      
بايـد  . آيم من هم الآن مي. اصلان چند نفر بر دار و خودت به بالاخاني برسان -      

  .را خاموش كنيمآتش 
  .ورا و امينه بي معطلي، با استفاده از هياهو، از اتاق خارج شدند      
اي از مهمانـان غـذا نخـورده سـالن را تـرك       عـده . اي در تالار بلند شـد  همهمه      

جا خارج  آرا خانم، امينه و ورا بي آن كه نظر كسي را جلب كنند از آن گل. كردند
  .شدند

دانسـت   او نمـي . كـرد  هايي را كه شنيده بود تحليل مـي  ورا حرفدر طول راه،       
ميرزاقاسم كيست و پـيش مختاربيـگ چـه مقـامي دارد، ولـي حـتم داشـت كـه در         
بالاخاني جاسوسي به نـام ميرزاقاسـم هسـت كـه مليكيـانتس، چونيـاتوف و اژدر را       

ريشـو  او مطمئن بـود كـه ارمنـي    . ها را خوب به خاطر داشت ورا اين. شناخته است
  .همان مليكيانتس، پتيا همان چونياتوف و جوان آذربايجاني نيز اژدر خودشان است

فقط از جشن، از مهمانان و . فهميد هايي كه شنيده بود چيزي نمي امينه از حرف      
  .زد ها و مادرش حرف مي خانه صاحب

و بـه   هايش را عوض كـرد، زنبيـل را برداشـت    ي ميرزاحسين لباس ورا در خانه      
ورا . ماريا واسيلوفنا نخوابيده بود و منتظر بازگشـت او بـود  . شان راه افتاد طرف خانه

  .به مادرش گفت و خسته و كوفته توي رختخوابش دراز كشيد" جريان را مختصرا
بـا   -او با كارهـايي كـه امـروز انجـام داده بـود     . كرد پدرش زنده است فكر مي      

  .زنده كرده بود" پدرش را معنا شركت فعالانه در جنبش كارگري
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براي اين كـه صـداي ماشـين در كوچـه     . كرد وقفه و مرتب كار مي چاپخانه بي      

چـون در ايـن   . كردنـد  شنيده نشود و نظر پليس را جلب نكد فقط روزهـا كـار مـي   
و ميدان قوبا واقع بـود، از صـبح زود   » پاراپت«فرش شده، كه ميان باغ  خيابان سنگ

هاي آهني  صداي برخورد چرخ. شد اي عبور ارابه و درشكه قطع نمي لحظه تا شب،
ها با صداي نعل اسـبان درآميختـه چنـان سروصـدايي در خيابـان راه       ارابه و درشكه

. كرد چاپخانه با استفاده از اين هياهو كار مي. رسيد انداخت كه صدا به صدا نمي مي
  .شد بان گم ميوقفه خيا صداي ماشين چاپ در ميان صداهاي بي

يعني لادوكتسخوولي تمـام اوقـاتش را در ايـن اتـاق مرطـوب و نيمـه       » پدرنينا«      
ايسـكرا را از روي  . كـرد  كـار مـي  » نفتـي «تاريك، زيـر روشـنايي ضـعيف لامپـاي     

هـاي   معطلـي، بـه آدرس   شـد چـاپ كـرده، بـي     هايي كه از خارج فرسـتاده مـي   فرم
شد كـه ايسـكراي لنينـي را     يل به محلي ميبه تدريج، باكو تبد. فرستاد مشخصي مي

هاي  اي در گسترش جنبش العاده كرد و نينا اهميت فوق در سرتاسر روسيه پخش مي
  .نمود انقلابي كشور كسب مي

  :پرسيد اگر يكي مي      
  حال و احوال نينا چطور است؟ -      
  .شنيد جواب مي      
  .نينا سرگرم كار است -      
ي زيرزمينـي اسـت كـه     رسيد كـه صـحبت از يـك چاپخانـه     سي نميبه فكر ك      

ي قهرآميز براي سرنگون كردن ديكتاتوري تزار فرا  زحمتكشان انقلابي را به مبارزه
رفيق لنين كه در خارج بود توجـه خاصـي بـه ايـن چاپخانـه داشـت و از       . خواند مي

  .خواست هاي آن مي ي فعاليت درپي، اطلاعاتي درباره رفقا، پي
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ي  ايـن طـرح داهيانـه   . راه افتـاده بـود  " ي نينـا كـاملا   چاپ ايسـكرا در چاپخانـه        
شـد كـه ايسـكرا بـه مراتـب زودتـر از قبـل بـه دسـت           ولاديمير ايليچ لنين سبب مي

از ) قالب، كليشـه : ماتريس(ها  ماتريس. هاي زحمتكش امپراتوري روسيه برسد توده
رسيد و پس از چـاپ،   ي نينا مي به چاپخانه تبريز يا از راه باطوم به باكو -طريق وين

هـا از مـرز    بعضـي مواقـع كـه عبـور دادن آن    . شـد  با تمام مراكز روسـيه ارسـال مـي   
  .فرستادند مخفي كرده و توسط پست مي" شد، كاملا غيرممكن مي

هاي آماده به شهرهاي روسيه و قفقـاز و   دشوارترين قسمت كار، ارسال روزنامه      
  .ها در مناطق كارگري و شهرها بود همچنين پخش آن

ي  پس از حوادث آن روز، چونياتوف و لادوكتسخوولي بـا اژدر و ورا دربـاره        
هـا را   ها حـرف زدنـد و آن   ي پخش اعلاميه شان، و نحوه كارهاي اولين روز فعاليت

  . راهنمايي كردند
ي  ي درباره ههاي ورا دربار چونياتوف و لادوكتسخوولي پس از شنيدن گزارش      

هـايي   درنگ، دست بـه كـار شـدند و اعلاميـه     مذاكرات مختاربيگ و پاروشين، بي
چاپ كردنـد كـه در آن از آتـش زدن معـادن توسـط عمـال ورسـكي و تعقيـب و         

  .آزارهاي كارگران حق طلب سخن رفته بود
ي  هـاي رياكارانـه   هـاي كـارگر بـه افشـاي سياسـت      اين اعلاميـه در ميـان تـوده         
  .كرد ربيگ كمك زيادي ميمختا
هـاي   روز اول درس. هـاي كـار مخفـي آشـنا شـده بـود       كاري ورا ديگر به ريزه      

  .بزرگي به او آموخته بود
. هاي دشواري، جـان بـه در بـرد    توانست از مهلكه ورا دختر باهوشي بود كه مي      

ل كـار بـه   با اين كه در دو روز اول كمي دست و پايش را گم كرد ولي بعـدها روا 
ي باكو را به خوبي  وظايف بسيار مهم و دشوار محوله، از جانب كميته. دستش آمد
هاي كهنـه را بـراي شسـتن از زيـر زمـين       داد، گاه با لباس خدمتكار، لباس انجام مي
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ــي ــرد خــارج م ــي   . ك ــادن م ــه مع ــار ب ــداكردن ك ــراي پي ــاه ب ــت و بعضــا گ در " رف
  .كرد ها پذيرايي مي و از مهمانانفروخت،  هاي مجامع خيريه گل مي نشيني شب
. شـد  كـرد كـه نظـر هـيچ كـس جلـب نمـي        چنان ماهرانه و طبيعي كـار مـي   آن      

  .شد ها به او محول مي ترين مأموريت ترين و حياتي مشكل
ي كسـاني را   با اين كه در مجموع، چندين ماه فعاليت مخفي داشت ولي تجربه      

كمـي   اژدر هم دست. ده باشند، كسب كرده بودها در اين نوع كارها كوشي كه سال
نينا ميان كارگران » محصولات«از او نداشت؛ آن دو تمام عمر خود را وقف پخش 

هاي ايسـكرا بـه نينـا     ها و كليشه ها نقش بزرگي در رساندن ماتريس آن. كرده بودند
اي ه ـ هاي مختلف و به ويـژه آلبـوم   ها اغلب اوقات توي جلد آلبوم ماتريس. داشتند

هـاي جاسـازي شـده،     هـا نيـز در صـندوق    كليشـه . شدند رنگي حيوانات فرستاده مي
هـا  بـه آدرس اشـخاص مختلـف فرسـتاده       با اين كه آلبوم و صندوق. شد ارسال مي

  ...رساندند ها را تحويل گرفته، به نينا مي شد ولي هميشه ورا يا اژدر آن مي
  :مأمور ژاندارم از جا جست      
  يست؟ اين چيست؟ كي چاپ كرده؟اين چ -      
  :ي جديد ايسكرا را در دست داشت فرياد زد و به كسي كه شماره      
  از كجا پيدايش كردي؟ كي چاپ كرده؟ -      
او هــيچ تصــور . ي ژانــدارمري بــود مخاطــب يكــي از كاركنــان معمــولي اداره      
بـه  . وحشـت زده كنـد   اي كه پيدا كرده مافوقش را تـا ايـن انـدازه    كرد اعلاميه نمي

  :بعد دست و پايش را جمع كرد و گفت. همين سبب ابتدا از فرياد ژاندارم جاخورد
  .زنند در محافل زيرزميني، از دختري به نام نينا حرف مي -      
  :ي قبل داد زد مأمور اين بار بلندتر از دفعه      
ايـن نينـا   . شـنوم  اسـم را مـي  از ديروز، اين دومين دفعه است كه اين ! باز هم نينا      

  كيست؟ چرا بازداشتش نكردي؟
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. به دسـتم افتـاد  " اين روزنامه هم  تصادفا. جناب از كجا دستگيرش كنم عالي -      
كنند كـه انگـار    خوانند ولي طوري مخفي مي گردانند، مي آن را دست به دست مي
  .آب شده و به زمين رفته

  :فايده است، گفت او بيديد حرف زدن با  ژاندارم كه مي      
  .برو اسم پدر و نام فاميل نينا را پيداكن و زود به من بگو -      
راست نزد  بعد، ايسكرا را به طرفي گذاشت و رويش را با لاك مهر كرد و يك      

  .ي ژاندارمري فرستاد رئيس اداره
اشاره به (اي  آن روز تمام ادارات ژاندارمري به هم ريخت، و از آن پس، شراره      

كوچـك، ورقـه   ) م.ايسكرا است كه در روسي به معني شراره، اخگر و جرقه اسـت 
  .كم حجم ايسكرا، مأموران تزاري را به ولوله انداخت

********  
هـا را   بـرف و بـوران وحشـيانه خيابـان    . بـود  ۱۹۰۱آخرين روز ماه دسامبر سال       

ــي ــلاق م ــان  . زد ش ــبش خياب ــه دكــان نجــاري ن ــردي ب ــا م و » مالايامورســكايا«ي ه
مـرد، پـالتوي   . كـرد  سرما تـا مغـز اسـتخوان نفـوذ مـي     . نزديك شد» سوراخانسكي«

پـس از  . اي به تنش پيچيد و حتي سـرش را نيـز مخفـي كـرده بـود      پوره و كهنه پاره
و در حالي كه . ي پالتوش را انداخت يقه. ورود به دكان نجاري، در را محكم بست

  .هاي سر و رويش كرد وع به تكاندن برفآورد، شر كلاهش را در مي
نجار كه ريش و سبيلش رو به سپيدي گذاشته بود، به محض ديدن او، رنـده را        

ته سيگار توي چوب سيگاري را از منقلي كه رويش قوري گذاشته . كنار گذاشت
به سرش گذاشت " اژدر كلاه خيس را مجددا. بود روشن كرد و به مرد نزديك شد

  :و پرسيد
  .ها از سرما مردند بچه. خرم تراشه داريد؟ اگر ارزان بدهيد كمي مي -      
  بريد يا با گوني؟ با ارابه مي. هرقدر بخواهي دارم -      
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هرگـونيش را چنـد   . پـول كجـا بـود كـه ارابـه كرايـه كـنم       . بـرم  با كيسه مـي  -      
  دهيد؟ مي

مثـل ايـن كـه پسـر     . آييم مي كنار. طلا و جواهر كه نيست، تراشه است ديگر -      
  .خوبي هستي، شايد هم ازت پول نگرفتم

. هايي كه تازه آماده شده بـود نشسـت   روي يكي از چهار پايه. اژدر مطمئن شد      
اژدر به سـفارش  . او ديگر خيلي وقت بود كه به حرف زدن رمزي عادت كرده بود

پـس از  . گرفت ماس ميرفت و با انقلابيون صادق ت تشكيلات، هر روز به محلي مي
اندكي صدايش را . توانست منظورش را بگويد هاي فوق، مي رد و بدل شدن حرف
  :پايين آورد و گفت

  .لازمش داريم. ام خورجين زيبايي پيش شما هست، من براي بردن آن آمده -      
خيلي سنگين است، زورت . تواني ببري زيبا بودنش كه زيباست ولي تنها نمي -      
  .رسد نمي
  .گيرم نبش خيابان درشكه مي. برم جوري مي يك. رسد چرا، مي -      
  .شود بيست خورجين هم برد اين شد حرف؟ با درشكه مي -      
  .ما فقط يكي لازم داريم -      
پكي به سـيگار زد، چـوب سـيگار را    . ي اژدر نگاه كرد و خنديد نجار به چهره      

ته سيگار به زمين . دست ديگرش آهسته به سر آن زدميان دو انگشتش گرفت و با 
بعد يك لنگه در را از كنار ديوار بلند كرد . نجار با پايش آن را خاموش كرد. افتاد

اژدر جلـو  . خورجين پيدا شـد . هاي پشت آن را كنار زد و به طرفي گذاشت، تراشه
  .رفت و به كمك هم آن را كشان كشان تا وسط دكان آوردند

  :نجار كه متوجه منظور او شده بود گفت. كرد ر به اطراف نگاه مياژد      
  !بيند، نترس جا را نمي ها يخ زده كسي اين پنجره -      
  :زد گفت اژدر كه براي بلند كردن خورجين زور مي      



۱۸۹ 

  ! پنجاه كيلويي هست –چهل  -      
در حالي كـه بـه   كه سر خورجين را خوب بست،  نجار جوابي نداد و پس از آن      
  :نگريست تبسم كنان گفت ي اژدر مي چهره

اگر غيرت كني كوه را ! پنجاه كيلو كه چيزي نيست براي جواني مثل تو چهل -      
  .كني از جايش مي

ي پـالتو را   مثل قبـل، يقـه  . اژدر به كمك نجار، خورجين را روي دوشش انداخت      
شـد فهميـد كـه     نمـي . نان ادامه داشـت برف و بوران همچ. كشيد و از دكان خارج شد

اژدر به سختي از پـيچ  . توفان عجيبي بود. آيد بارد يا از زمين در مي برف از آسمان مي
اول خــورجين را تــوي . اي نزديــك شــد ي سرپوشــيده خيابــان گذشــت و بــه درشــكه

ها كه از سوز سرما كز كرده بودند، بـه   اسب. درشكه گذاشت و بعد خودش سوار شد
اژدر در . ورد عقبي شلاق سورچي، از جا جسته به سرعت حركت كردنـد محض برخ

خيابان تلفونني درشكه را مقابل دكان كفاشي نگه داشت و به مجـرد توقـف درشـكه،    
درشـكه بـا همـان    . وانو بلافاصله از دكان خارج شد و به سـرعت تـوي درشـكه پريـد    

  .سرعت قبلي به طرف ايستگاه راه آهن حركت كرد
وانـو بـه خـورجين زيرپـايش نگـاه      . ها با هم دست دادند درشكه راه افتاد آنوقتي       

  :كرد و گفت
  مثل اين كه سنگين است؟      
  .اژدر لبخند زد      
رسد حاضرم تو را تا تفليس همراهـي   ترسي رفيق وانو؟ اگر زورت نمي نكند مي -      
  .كنم
اين را هـم  ... ا بيشتر به تو احتياج هست ج اين. نه، نه، لازم نيست به تفليس بيايي -      

  .توانم ببرم بگويم كه اگر خورجين پنج برابر اين سنگين باشد باز مي
اژدر دولا شـد و پـس از   . شـد  درشكه با سرعت به ايستگاه راه آهن نزديك مي      

  .پاييدن اطراف دستش را به طرف وانو دراز كرد
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تـان پـيش    بلـيط . يسـتگاه شـما را خواهـد ديـد    به سلامت، رفيق وانو، ورا در ا -      
  .من بايد بروم. اوست

  :وانو دست اژدر را رها نكرده، آهسته به او گفت. با هم دست دادند      
ام ولي گويي دو سال است كه بـا هـم    با اين كه دو روز است با تو آشنا شده -      

پلـيس بـاكو    .مواظـب خـودت بـاش   . تو انقلابي ماهري خواهي شد. دوست هستيم
  .خيلي مايل است كه جواني مثل تو را شكار كند

مــا از آن شــكارهايي نيســتيم كــه بــه ايــن زودي . مطمــئن باشــيد رفيــق وانــو -      
  !موفق باشيد. گيربيفتيم

  !به طرف ايستگاه -      
سورچي كه سبيل پرپشتي داشت با چشماني كه از شدت سرما سرخ شده و باد       

ژدر خيره شد و با صدايي كه از سرما بيشتر به خرخـر شـباهت داشـت    كرده بود به ا
  :گفت

  ...داداش، پس كرايه  -      
  :اژدر آهسته گفت      
توي جيب نوكر كه پول . من نوكرم. دهد كرايه را آقايي كه آن تو نشسته مي -      

  .شود پيدا نمي
  .شود س حساب ميگويي بايست، يك كور وقتي مي... سه كورس شد ها  -      
  .ات را بگير زني؛ برو، و در ايستگاه كرايه ربط مي مرد چرا حرف بي -      
  .اژدر كنار تيري منتظر قونقا شد. ها را راه انداخت سورچي خواه ناخواه، اسب      
ها از شدت سرما يخ  دانستند كه ريل همه مي. غير از اژدر كسي در اطراف نبود      

كنـان بـه او نگـاه     رهگـذران بـا تعجـب و مسـخره    . كند يي كار نميزده و هيچ قونقا
  :يكي گفت. اعتنا به شدت سرما شوخي هم كردند حتي دو جوان بي. كردند مي

  .جا بايستد قسم خورده تا بهار همين -      
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  :ديگري خم شد و درست توي گوش اژدر گفت      
ونقـا بـراي شـكايت بـه     هـاي ق  اسـب . جـا خـودت را معطـل نكـن     داداش، بي -      

  .گردند اند و زودتر از يك ماه هم برنمي ي شهري رفته »دوما«
كلاهش را تـا روي چشـمانش پـايين كشـيد و     . اژدر به هيچكدام اعتنايي نكرد      

  .پالتو را محكم به خود پيچيد
بالاخره كسي را در پياده روي مقابـل ديـد و آرام بـه آن طـرف و بـه يكـي از             

  .هاي آن حوالي پيچيد خيابان
هرقـدر سـعي كـرد جلـوي     . كـرد  اين بار درست در مسير كولاك حركت مـي       

بـي آن كـه بـه    . داد شد و از پشت سر هلـش مـي   خودش را بگيرد كولاك مانع مي
رفـت و بـالاخره درسـت     پشت سرش نگاه كنـد، از خيابـاني بـه خيابـان ديگـر مـي      

  .وت ايستادهاي خل هاي ساحل، در يكي از كوچه نزديكي
اندكي بعد، زن قد بلندي كه پالتوي درازي پوشيده و روسري بسـته بـود بـه او          

  .ورا بود. نزديك شد
  .رسد روي كه باد هم به تو نمي به قدري تند راه مي -      
  .داد دست خودم نبود وراجان، بوران هلم مي -      
  .ها افتاده به جان كوچه گويي، كولاك حسابي ديوانه شده و راست مي -      
موهاي آشفته و حتي ابروانش نيـز يـخ   . ورا از شدت سرما سرخ سرخ شده بود      

  .بسته بود
. آن كه خودش متوجه شود خنديد  اژدر با محبت و احترام او را نگاه كرد و بي      

اينك،  -با وجود برف و بوران، شكفتن بهار زيبايي را درقلب خويش احساس كرد
راز بس بزرگي كه ديگران از . اند دو، دست در دست و چشم بر چشم، ايستادهآن 

هـا   و آن. ها سپرده شده اسـت  شان وحشت دارند، به آن بازگويي آن حتي در ته دل
و اينـك،  . رسـانند  ي بسـيار مهمـي را بـه انجـام مـي      بي هيچ احساس ترسي، وظيفـه 
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چه بهاري ريباتر و ! رفته استدختري به صفا و پاكي خورشيد، مهر اژدر را به دل گ
  تر از اين؟ شكوفان

  .ولي اين بهار را زمستاني وحشتناك محاصره كرده بود      
براي . داد در قلبش زنده كرد اي را كه هميشه آزارش مي اين افكار آني، واهمه      

دنياي عيني با تمام ترسـناكي،  . يك لحظه، از عالم محبت، آرزو و خيال بيرون آمد
  .برابر چشمش جان گرفتدر 

  :هاي ورا را به لبانش نزديك كرد با حرارت بوسيد و گفت دست      
  ...ترسم  وراجان، بيشتر مواظب خودت باش، مي -      
  اين كلمه را از كجا پيدا كردي؟! ي تو نيست شايسته» ترس«اژدر، كلمه  -      
  ...ي ترس پنهان شده  هكنم محبتي كه به تو دارم در پرد ورا، فكر مي -      
ي باد گـم   هاي اژدر درميان زوزه ها پاشيد و حرف اي برف به روي آن باد توده      
  .اي پناه بردند از دست برف، به گوشه. ورا صورتش را با شال گردن پاك كرد. شد

  :اژدر پرسيد      
  وانو رفت؟ -      
  :با عجله گفت. چيزي به يادش افتاد انگار... سالم و سرحال راهش انداختم . رفت -      
  كجا منتظر خواهي شد؟. نبايد وقت را تلف كرد -      
  روي؟ ي گمرك مي تنهايي به اداره -      
اگر ايـن بـار   . ي قبل تو رفتي دفعه. ولاديميرزاخارويچ سفارش كرد تنها بروم -      

  .شوند هم بروي بدگمان مي
  دندان پزشك نوشته شده پهلويت هست؟ اي كه از طرف نامه وكالت -      
صـندوق از  . اژدر زياد دور نشو. ام بلي، حتي در دفتر اسناد رسمي ثبت كرده -      

ها نـوزده عـدد    تويش علاوه بر اسباب بازي. قرار معلوم اين بار، خيلي سنگين است
  .رسد تنهايي زورم نمي. اند با نامه خبر داده" قبلا. كليشه هم بايد باشد
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  !مطمئن باش. آيم وقتي از در خارج شدي، مي. من اين دور و برها هستم -      
  .اژدر در جايي كه از كولاك در امان بود ايستاد. از هم جدا شدند      
  .هاي تند از او جدا شد ورا با قدم      
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۱۷  
چ يگوروف كـه  كارلوي ي گمرك نوگراف روي اداره سال و زشت كارمند ميان      

اي داشت، سرش را از روي دفتر قطور روي ميـز   سبيل كوتاه و موهاي شانه خورده
  :بلند كرد و داد زد

  .بياتو -      
ي او دو  يگوروف نخست قبل از نگاه كردن به چهره. ورا آهسته وارد اتاق شد      

و بعـد   يي كه اتاق را مثل حمام گرم كرده بـود انـداخت   سه عدد هيزم توي بخاري
  :رو به ورا كرده، گفت

  .بفرماييد دختر خانم -      
هايش را بـه هـم    شال سرش را باز كرد، دست. هاي ورا از سرما يخ زده بود لب      
  :ي محبت آميزي به خود گرفت و گفت به زحمت قيافه. ماليد
  .ام هبراي تحويل گرفتن آمد. اند ام صندوقي فرستاده از خارج به آدرس خاله -      
هاي ورا كه از شدت سرما سرخ  اي چشم از گونه ي گمرك لحظه كارمند اداره      

تبسمي نيز كرد، ولـي  . داشت شده بود و همچنين از چشمان زنده و گيراي او برنمي
. قدر مهيب و ترسناك شد كه ورا خواه ناخواه سرش را پايين انـداخت  اش آن قيافه

  :كارمند گمرك پشت ميز نشست و گفت
  ببينم صندوق از كجا و به نام كي فرستاده شده؟. تر بيا دختر خانم نزديك -      
يگوروف كه تظـاهر بـه ادب و آداب   . نامه و فبض را به او نشان داد ورا وكالت      

كاغـذ را گرفـت و بـه دقـت     . كرد از جايش برخاست و به او نزديك شـد  داني مي
را نگريسـت و رويـش را بـه اتـاق پهلـويي      بعد با همان نگاه وحشتناك به و. خواند

  :گرفت و داد زد
  !بلينوف -      
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  :مردي كه لباس مرزي به تن داشت وارد اتاق شد و پرسيد      
  جناب؟ امري بود عالي -      
  :يگوروف رويش را به اتاق ديگري گرفته گفت      
  .آيم هاي من دست نزنيد الآن مي آهاي آهاي، به ورق -      

  .از آن اتاق شنيده شد» عجله كن«، »زودباش«صداي       
  .يگوروف قبض ورا را به بلينوف داد      
  .را پيدا كن ۱۴۷ي شماره  بسته -      
  .يگوروف ورا را دعوت به نشستن كرد. بلينوف رفت      
  ي شما دندان پزشك است؟ خاله -      
  .بلي -      
  ه دارد؟زياد بروبچ. شغل خوبي است -      
  .اي ندارد ي من بچه نه، خاله -      
  :كارمند گمرك ابروان پرپشتش را بالا انداخت و با تعجب پرسيد      
  كند؟ هاي سفارشي وارد مي پس چرا از خارج اسباب بازي -      
  :ورا خيلي آرام و خون سردانه پاسخ داد      
كنـد، و   ثروتمنـد را معالجـه مـي   هاي اشـخاص   ي من بيشتر بچه دانيد خاله مي -      
شـان دسـت    هاي گذارند كسي به دندان خيلي تُخس هستند و نمي" ها هم معمولا آن
جـا كـه كسـي     ايـن . دهد ها اسباب بازي مي شان به آن ام براي آرام كردن خاله. بزند

اش تمـام   هاي گران قيمت به صرفه اين جور هديه... اسباب بازي ساختن بلد نيست 
  .آورد و برابر خرجش را در ميد. شود مي

  .كارمند گمرك حرف او را قطع كرد      
  .تان خيلي خوشبخت است خاله. متوجه شدم دخترخانم -      
  :ورا با تعجب پرسيد      



۱۹۶ 

  كند پس خوشبخت است؟ چون از خارج اسباب بازي وارد مي -      
دخترخانم خوشگل، من . دي زيبايي مثل شما دار نه، براي اين كه خواهرزاده -      

نامه  وكالت -كنم تان را يادداشت مي من آدرس خاله. گر دختران زيبا هستم پرستش
  .پرسم اگر وقت كردم به اين آدرس سري زده حالي از شما مي -را نشان داد

بلينوف كه صندوق . اي حرف يگوروف را ناتمام گذاشت در اين لحظه، حادثه      
رده بود، چشمش به اتاق ديگر به ميز ورق بـازي رفـت و   بزرگ و سنگين را بغل ك

جعبه به صندوق آهني كنار در خـورد  . پايش به در گير كرد و با سر به زمين خورد
  .هاي درون آن به كف اتاق پخش و پلا شدند اسباب بازي. تكه شد و تكه

گمـرك   كارمند. جا ريختند به اين سروصدا، سه نفر ديگر از اتاق مجاور به آن      
 –ها و بلند كردن بلينوف  وقتي مشغول جمع آوري اسباب بازي. از جايش بلند شد

هايي افتـاد كـه از جعبـه بيـرون      شان به ماتريس بودند چشم –كرد  اوف مي كه اوف
  .ريخته بود

چون ورا را . ها را به زمين انداخت و به اطراف نگاه كرد يگوروف اسباب بازي      
  :د زدنديد وحشت زده فريا

  .كلكي در كار بود... ها، دختره را پيدا كنيد، زود باشيد  بچه -      
. مأموري كـه لبـاس غيررسـمي بـه تـن داشـت بـه سـرعت از اتـاق خـارج شـد                 

  :ها را درست به جايي كه از آن برداشته بود گذاشت و گفت يگوروف ماتريس
ي ژانـدارمري نبايـد بـه     ي اداره تا آمدن نماينـده . طور كه بود بايد بماند همان -      

  .چيزي دست زد
  .اژدر به محض ديدن ورا كه دوان دوان از اداره خارج شده بود به طرف او رفت      
  ورا چه خبر شده؟ -      
ورا بـه سـرعت از كنـارش گذشـت و بـه      . ي باد گم شد صدايش در ميان زوزه      

  .ا به او رسانداژدر به سختي خودش ر. ها پيچيد يكي از خيابان
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  ورا، چه خبر شده؟ -      
قلـبش  . كـرد  باد با شال و موهـايش بـازي مـي   . ورا به ديواري تكيه داد و ايستاد      

  :به زحمت گفت. اش خارج خواهد شد تپيد كه نگار از قفس سينه طوري مي
ن ها به زمـي  مان نابود شويم، جعبه شكست و ماتريس اژدر چيزي نمانده بود همه      

  .ريخت
  .جا خطرناك است اين... فراركن ... گويي  ورا چه مي -      
هـيچ مقصـد و    ورا نفس عميقي كشيد، شـال را برسـرش پيچيـد مسـافتي را بـي           

  :اژدر گفت. هدفي دنبال هم دويدند
من به رفيق لادو . بايد جدا شويم. آيد ورا از اين طور دويدن كه كاري برنمي -      

مواظـب خـودت   ... كـن   تان بروي رد گم تو هم قبل از آن كه به خانه دهم، خبر مي
  .باش
. ورا بـه دسـت راسـت و اژدر بـه چـپ پيچيـد      . در پيچ مقابل از هم جدا شـدند       

مأموري كه لباس غيررسمي به تن داشت، يك لحظه ندانست كـداميك را تعقيـب   
تعقيـب  . بـال ورا افتـاد  بعد با همان سرعت ولي محتاطانه به راسـت پيچيـد و دن  . كند

بـوران چنـان سـخت بـود كـه      . يك نفر در اين هواي توفاني كار بسيار سختي بـود 
  ...حتي بازكردن چشم هم غيرممكن بود " بعضا
اژدر وقتــي بــه چاپخانــه رســيد لادو را ديــد كــه خــيس عــرق چــرخ ماشــين را       
ر چراغ لامپا ي چاپ شده را براي خشك شدن، كنا گرداند و يك دسته اعلاميه مي

  .پهن كرده بود
ــع          ــا اژدر دســت داد و بــراي رف ــا مهربــاني و نزاكــت ب لادو پــس از بســتن در ب

ي اژدر دقيـق شـد بـا هيجـان از جـا       ولي وقتـي بـه قيافـه   . اي نشست خستگي، لحظه
  .جست

  اي؛ چه خبر است؟ چه شده اژدر؟ مثل اين كه دويده -      
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اي سكوت كرد بعد تغييري در حركات  لادو لحظه. اژدر جريان را تعريف كرد      
  .و رفتارش پيدا شد

  :به تندي پرسيد      
  كرد؟ كسي كه تعقيبتان نمي -      
. من كه نديدم، طوري رد گم كردم كـه امكـان نداشـت كسـي تعقيـبم كنـد       -      
  .ورا هم همين كار را كرده" حتما
  .لادو نفسي راحتي كشيد      
يك تصادف كوچك ما را به شكست رساند، ولي لو نخواهيم . خوبخيلي  -      
  .رفت
  :بست، اضافه كرد هاي كتش را مي بعد در حالي كه دكمه      
. زياد جمع شـده . جا خارج كنيم ها را بايد خيلي زود از اين اعلاميه و روزنامه -      

اتر چيزي پيـدا  اگر بيايند غير از آفيش تئ. نويس كافي است ي دست تنها يك نسخه
  .جا آوردم هاي زيادي به اين خوب شد كه من آفيش. نخواهند كرد

  :و بعد از اندكي سكوت پرسيد      
  وانو رفت؟ -      
لادو . بعد از آن هـم ورا كمكـش كـرد   . اش كردم من تا ايستگاه بدرقه. رفت -      

  .هاي چاپ شده را نشان داد اعلاميه
تـو بـرو يـك گـاري     . كـنم  هـا پـر مـي    ا خودم تو جعبـه ها ر اين. خيلي خوب -      

  !شان؟ ها را نفرستاديم،  كجا بگذاريم به نظرت تا زماني كه اين. گيربيار
  اتاق من چطور است؟ -      
به غلام خبربـده و  . تر است تر و مناسب ي غلام نزديك خانه. نه مناسب نيست -      

تا آن وقت هـوا هـم تاريـك    . ا نياوره طرف گاري را زياد اين. با يك گاري برگرد
  .شود مي
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بوران با همان شدت سابقش . اژدر بي آن كه حرفي بزند از چاپخانه خارج شد      
  .شد كم تاريك مي هوا كم. وزيد سوز سردي مي. ادامه داشت

هـا گذشـت و بـه     اژدر بي آن كه سوز وحشتناك سرما را حس كند، از خيابـان       
شـهر   پس از آن كه وقايع را براي او گفـت، گـاريي از ايچـري   . ي غلام رسيد خانه

  .گرفت و برگشت
هـا   ترهـا را روي آن  هاي بزرگ را در گاري چيدنـد و بعـد كوچـك    نخست جعبه      

سـرما ماننـد خنجـري در تـن آدم فـرو      . تاريـك شـده بـود   " هوا ديگر كاملا. گذاشتند
  :گفت گاريچي زود زود مي. رفت مي

آور ده دوازده نفر كـور و   اين اسب نان. پسرم، كمي عجله كن... ردم قربانت گ -      
  .كند كچل است؛ سرما سقطش مي

  .الآن برادر، الآن -      
  ها چيست كه اينقدر سنگين هستند؟ توي اين جعبه -      
  !كتاب است، پدر -      
  اين ريشو نويسنده است؟ -      
بــا . فروشــي دارد كتــاب» پاراپــت«بــه روي رو . نــه جــانم، كتــاب فــروش اســت -      

  .كند خانه حرفش شده، به جاي ديگري اسباب كشي مي صاحب
اش را در آورد و روي اسب انداخت و براي آن كه از سرما  گاريچي پوستين كهنه      

  .يخ نزند، شروع به قدم زدن كرد
  .بعد راه افتادندها را از چاپخانه خارج كردند و  ها و روزنامه تمام اعلاميه      
ها را در اتـاق نيمـه تاريـك و نمـور غـلام گذاشـتند، بـه اتـاق          پس از آن كه جعبه      

هـا را آورد و زيـر لادو    ي مخصوص مهمـان  چه اكبر از پستو تنها تشك. پهلويي رفتند
  .اژدر و غلام كنار او روي نمد نشستند. انداخت

هـاي     هيـزم . پراكنـد  ي بـه اتـاق مـي   ا چراغ نفت سوز وسط اتاق نور رنگ پريده      
  بخاري با صداي
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اكبر كنار پدرش زانو زده . كردند دلنشين سوخته، اتاق را از گرماي مطبوعي پر مي
  .كشيد بود و چشمانش را از هيكل قوي و پهلواني لادو نمي

بـراي  . زد خاله نسا گهگاه سـرش را از لاي در داخـل كـرده اكبـر را صـدا مـي            
كــرد، و خلاصــه تــا  هــاي خــالي چــاي را پــر مــي آورد، اســتكان مــي بخــاري هيــزم

  .كرد ها حرمت مي توانست به مهمان مي
درپـي   پـي . غلام خيلي بيش از پيش لاغر و تارهاي سفيد ريشش بيشتر شده بود      

اگـر  . كـرد آرام جلـوه كنـد    اش، سعي مـي  كرد ولي عليرغم ناراحتي سينه سرفه مي
  كرد اين مجلس، مجلس استراحت چنـد نفـر آدم مرفـه    كرد فكر مي كسي نگاه مي

ي سكوت، افكار مغشوشي از  ليكن در زير پرده. است كه بيمي از فردايشان ندارند
ولي اين سكوت، سكوت چند نفر كه از فردايشـان مطمـئن   . گذشت ها مي ذهن آن

هاي مبـارزي بـود كـه بـراي سـاختن       بودند، نبود بلكه سكوت گذرا و موقتي انسان
  .جنگيدند بار آينده مي فردايي بهتر، براي آزادي و روزهاي سعادت

تفلــيس، تشــكيلات ماركسيســتي كــارگران . فكــر لادو در جــاي ديگــري بــود      
جـا نيـز    در آن. شـد  در برابر چشمان لادو مجسـم مـي  » سوسو«ها  انقلابي و رهبر آن

  .ي كارگران رو به اعتلا بود مانند باكو مبارزه" عينا
. او اكنـون در فكـر ورا بـود   . كرد از خطر رستن ادبيات مخفي، اژدر را شاد مي      
آيا توانسته از خطر برهـد؟ توانسـته رد گـم كنـد؟ آيـا موفـق شـد بـه سـلامت بـه           «

حالت چشمان ورا، هنگامي كه به ديوار تكيه » كند؟ شان برسد؟ حالا چكار مي خانه
  ...شد  خاطر اژدر محو نمي از. ريخت داده بود و باد موهايش را به هم مي

آيا تا بزرگ شدن اكبـر زنـده   «: انديشيد ي چيزهاي ديگري مي غلام نيز درباره      
اش نفـوذ كـرده هـر روز     بيماري لعنتي آرام آرام به تمام رگ و پـي » خواهد ماند؟
هـا را نـه تنهـا بـه      اش شـب  هـاي خشـك و خفـه    سرفه. كرد حالش مي بيشتر پير و بي
آيا روزي خواهد رسيد كه اين «. تمام افراد خانواده جهنم كرده بود خودش بلكه به
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ها، يعني سرنوشت نهايي تمام كارگران و تهيدسـتان از بـين    ها و بيماري جوانمرگي
  »برود؟ آيا روزهاي سعادت و آزادي زحمتكشان نزديك است؟

  :لادو كه گويي افكار غلام را خوانده بود گفت      
روز سـرنگوني ايـن نظـام و پيـدايي سوسياليسـم      ! ن، رفيـق غـلام  زياد فكرنك -      

  .چندان هم دور نيست
بعد، سر اكبر را كه ساكت و خاموش به بازوي پدرش تكيه كرده بـود نـوازش         
  .كرد
ها آن سوسياليسـم را بنـا خواهنـد     كنيم، و اين ما در راه سوسياليسم مبارزه مي -      
  .كرد
  :هاي مكرر، پرسيد غلام پس ازسرفه      
تـر كـردن آن روزهـاي بـزرگ چـه بايـد        براي نزديـك ! ولاديمير زاخارويچ -      
  كرد؟

  .را از جيبش درآورد» بردزولا«هاي دوم و سوم  لادو شماره      
ي  لادو مقالـه ... اند  ها گفته آن. هاي ماركس و انگلس عمل كرد بايد به گفته -      

  .ولا را به زبان روسي خواند و ترجمه كردي بردز چاپ شده در روزنامه
ي كـارگر تنهـا بـه دسـت خـود       آزادي طبقـه : ماركس و انگلس مـي گوينـد   -      

  :اژدر با هيجان گفت. كارگران ميسر است
  ! ...اي هاي روشن و عاقلانه چه حرف -      
  :لادو ادامه داد      
حاد به نيروي عظيم و متشكل وارستن از زنجيرهاي مليت و ميهن، مبدل شدن ات      

  .ي مبارزات ما باشد ي روزانه ها برنامه بايد اين... و مبارزه در راه آزادي 
وقتي از آينده . كرد ي لادو را روشن مي هاي بخاري چهره روشنايي سرخ هيزم      

  .زد اش از شدت اميدواري، پشت عينك برق مي زد، چشمان پرمعني حرف مي
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ي بـاد ديگـر شـنيده     زوزه. ي آينده حرف زدنـد  ب گذشته دربارهتا پاسي از ش      
بالاخره لادو بلند شد و همه به تأسي از او از جا . تر شده بود گويا هوا آرام. شد نمي

  .برخاستند
مـاه از  . كولاك فروكش كرده بود. از اتاق تاريك خارج شده به حياط آمدند      

  .هوا سرد بود. طراف خيره شده بودهايي سرد وضعيت به ا زير ابرها با نگاه
ي مـا   شـب را در خانـه  . خوريـد  سـرما مـي  . لباس شما نازك است! رفيق لادو -      

  .لادو از غلام سپاسگزاري كرد. رويد صبح زود مي. بخوابيد
ي لـورفتن مـاتريس بايـد بـه ولاديميـر ايلـيچ و        دربـاره . بايد چند نامه بنويسم -      

خانـه  . انـد  هار شـده " ها حتما حالا پليس. ها مشورت كرد آنسوسو گزارش داد و با 
اژدر، به هر ترتيبي كـه شـده بايـد بـا ورا     . ها شروع خواهد شد ها و بازداشت گردي

هـر  . خودت هم نيا. ايم به چاپخانه نيايد تماس بگيري و بگويي تا وقتي ما خبر نداده
  .كنم وقت لازم شد خبرت مي

ي سـاعت را بـه زحمـت تشـخيص      زير نور ماه عقربه. ردلادو ساعتش را در آو      
  :داد و گفت

. گـذاريم  قـدم مـي   ۱۹۰۲ديگر به سال . ، ساعت درست دوازده است!رفقا -      
  .پيروز باشيد! هاي بزرگي باد سال نو برايتان سال مبارزه و پيروزي

. ج شدندلادو و اژدر خار. غلام در حياط ماند. بدرود گفته از هم جدا شدند      
اهـالي  . ي فقيرنشـين بـود   جا محله اين. زد شهر پرنده پر نمي هاي ايچري در كوچه

ها در سال گذشته چه روز خوشي ديده بودند كـه از حلـول    شهري جا ايچري اين
ها گويي در فكـر عميقـي    منازل، ديوارها و كوچه! سال نو با شادي استقبال كنند

  .شده بود شهر يك سال پيرتر ايچري. اند فرورفته
جـا بـدرود گفتـه از هـم جـدا       لادو و اژدر تا پيچ كوچه بـا هـم آمدنـد و آن         
  .شدند
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هاي اكتبر، نـوامبر، و   نُه قطعه ماتريسي كه به دست پليس افتاد، مربوط به شماره      
ي بـاكو را دچـار اضـطراب و     اين رويداد تمامي اعضاي كميتـه . دسامبر ايسكرا بود

لنين به چاپ ايسكرا در اين چاپخانه اهميت زيـادي قائـل    ميرايليچولادي. اندوه كرد
ي  ي نحـوه  اي درباره نوشت رهنمودهاي داهيانه هايي كه مي بود، و زود زود در نامه

ي بـاكو،   ي اوايل مـاه اوت، خطـاب بـه اعضـاي كميتـه      در نامه. داد ها مي كار به آن
هـاي   توانيد از ماتريس باشيد ميچي مجربي داريد؟ اگر داشته  آيا چاپ«: نوشته بود

توانيـد   آيـا مـي  . تان را براي مـن بنويسـيد   نوع ماشين. ارسالي به خوبي استفاده كنيد
مانند ايسكراي ما چاپ كنيد؟ در صورت امكان، يك نسخه بـه عنـوان نمونـه    " عينا

  ».براي من بفرستيد
راين نينا اكثـر  علاوه ب. چاپ ايسكرا را شروع كردند. چي مجرب پيدا شد چاپ      

  .آثار ماركس و انگلس و ولاديميرايليچ را چاپ كرد
به هـر نحـو   . ها را به چنگال پليس انداخت؟ البته كه نه توان اين موفقيت آيا مي      

  .ممكن بايد مراقب بود
اتاق سرد و خالي بود، چونياتوف، لادو و كنونيانتس كه اين وقـت شـب بـراي          

هـا بـه    آن. كردنـد  تشكيل جلسه داده بودند آن را حس نميبررسي و تحليل اوضاع 
پس از تمام كـردن  . يافتند اي مي كردند و هر آن ابتكار و تدابير تازه سرعت كار مي

ي بـاكو پرداختنـد و كارهـاي فعلـي و      هـاي كميتـه   هـا و برنامـه   ها به طرح نقشـه  نامه
شـهر را   قاراشهر و آغ هيبت، بي هاي باكو، بالاخاني، بي همچنين وظايف آتي كميته

  .تعيين كردند
هاي پنجره به درون اتاق خزيد،  ي سحر از ميان تخته وقتي روشنايي رنگ پريده      
  .ها كارشان را تمام كردند آن

روي،  الآن آزادانــه راه مــي. راســتي كــه زنــدگي آدمــي بــه مــويي بســته اســت      
تي يك ساعت بعـد چـه   داني يك ماه، يك روز و ح خندي ولي نمي گويي، مي مي



۲۰۴ 

ي گمرك خودش را  تا همين ديروز يگوروف كارمند اداره. چيزي در انتظار است
اي به نام گمرك در  خوشبخت از اين كه اداره. دانست ترين فرد عالم مي خوشبخت

اين دنيا درست شده و يك نفر، آن هم نه شـخص ديگـر بلكـه خـود او را در ايـن      
اند هر قدر كه بخواهي پول و امكان پول  تعيين كرده اداره به سمت كارمند بلند پايه

كسي موي دمـاغش  . ي گمرك نيز در اختيارش بود صندوق ادراه. در آوردن دارد
  .شد نمي
اگـر دختـره را   . وفاسـت  ولي افسوس و هـزار افسـوس كـه زنـدگي اينقـدر بـي            

زاده ميـان   شد؛ ولـي دختـر حـرام    اش چند برابر مي كرد، البته خوشبختي دستگير مي
  .اي قورتش داد يك لقمه نان شد و گرسنه. برف و بوران آب شد و به زمين رفت

يگوروف سـعي كـرد بـه ايـن     . نوشت مأمور دراز و لاغري پشت ميز چيزي مي      
مأمور نزديك شده علت احضارش را سؤال كند، و از اين كه در آينده چـه بلايـي   

از سر و روي مأمور زهرمار . كرد ميولي جرأت ن. برسرش خواهد آمد، مطلع شود
  .تر است البته دم نزدن در همچو مواقعي صد بار با صرفه. ريخت مي

مأمور قلم را روي ميز گذاشت . بالاخره، صداي زنگي سكوت اتاق را شكست      
حتي پشت ميز خبـردار ايسـتاد و بـا حركـات نظـامي بـه اتـاق        . و از جايش بلند شد

  .ديگري رفت
خـدايا،  . اي بعد برگشت، به كارمند گمرك نگاه كرد و به در اشاره نمود لحظه      

در " حتمـا ! رفتن به طرف اين اتاق چقدر مشكل است! خداوندا خودت كمك كن
  .كشند شوند همين اذيت را مي ها وقتي وارد جهنم مي آن دنيا انسان

وارد . ش بستدر را آهسته پشت سر. هاي لرزان وارد اتاق شد يگوروف با گام      
. در بالاي تالار تابلوي بزرگ و تمام قد شاه قرار داشـت . تالار بزرگ و زيبايي شد

يگوروف به محض ديدن تابلو كلاهش را برداشت، خم شد و در واقـع بـه كـلاف    
  :ناگهان كسي فرياد زد... نخي تبديل شد 
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  .بيا جلو -      
ميز بزرگي در . ف نگاه كرديگوروف وحشت زده از جايش بلند شد و به اطرا      

صدر تالار قرار داشت، و پشت ميز، سرهنگ پاروشين كـه يگـوروف او را خـوب    
  .شناخت، نشسته بود مي

دل يگــوروف بــه محــض ديــدن . تــر از تــابلوي شــاه بــود پاروشــين وحشــتناك      
  .به هر نحو كه بود دو قدم جلو رفت و ايستاد. پاروشين، يكهو پايين ريخت

. هايش را در جيب فرو كرد و دو سـه بـار طـول تـالار را پيمـود      گ دستسرهن      
  :سپس به كارمند نزديك شد و درست مقابلش ايستاد و با خشم گفت

  ها آمده بود، كو؟ دختري كه دنبال ماتريس -      
  .صورتش مثل گچ سفيد شده بود. كارمند حرفي نزد      
... جنـاب، هـر كـاري كـرديم      عـالي .. .خـواهم   عـذر مـي  ... فرار كرد جناب  -      

  !جناب نتونستيم دستگيرش كنيم عالي
نتونستيم ... جناب، هر كاري كرديم  عالي... خواهم  عذر مي... فرار كرد جناب       

  !جناب دستگيرش كنيم عالي
  .صدايت را ببر! خفه شو احمق -      
. نقـش زمـين شـود   سرهنگ آن چنان داد زد كه چيزي نمانـده بـود يگـوروف          

اتاق بـه  . خواست حرفي بزند كه به جاي صدا خرخر ضعيفي از گلويش خارج شد
  !چرخيد دور سرش مي

زده يگوروف نگاه كـرد   سرهنگ پاروشين براي يك لحظه به صورت وحشت      
  .و سپس به پشت ميز خودش برگشت

ر ي حيــات د نشـانه . اي سـرجايش خشـك شـده بـود     يگـوروف ماننـد مجسـمه         
اي روي ميـز را بـه صـدا در آورد و     سـرهنگ زنـگ نقـره   . شـد  اش ديده نمي چهره

  .يگوروف را به مأموري كه وارد تالار شده بود نشان داد
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  ...تا وقتي دختره پيدا نشده ولش نكنيد . بيندازش توي هلفدوني      
شي ي گمرك به خامو ي اداره رتبه و به اين ترتيب، كوكب بخت كارمند عالي      

  .گراييد، و هرگز درخشندگي سابق را باز نيافت
چكـار كنـد؟   . پس از رفتن يگوروف، سرهنگ بـاز شـروع بـه قـدم زدن كـرد           

صددرصد يك چاپخانه زيرزميني در باكو فعاليت دارد و صددرصد ايـن چاپخانـه   
هـم خـود سـرهنگ ايـن را     . گيـرد  كند و از تفليس دستور مـي  براي تفليس كار مي

پـس ايـن چاپخانـه كجاسـت؟     ... بود، وهم از تفلـيس خبـر داده بودنـد    حدس زده 
پزشكي كه جعبه به آدرس او ارسال شده بود زنداني شـده بـود ولـي او هـيچ      دندان

  خدايا پس اين دختر كجا رفته؟. دانست چيز نمي
فكرش خانه به خانه و فرد به فـرد  . خورد اي مغزش را مي اين افكار مانند خوره      

مأموري وارد تالار شد و گفـت كـه ژنـرال فرمانـدار احضـارش      . گشت را ميباكو 
  .بيايد» انجمن اجتماعي«كرده و دستور داده است كه به باشگاه 

. تا مدتي بعد از رفتن مأمور، از جايش تكان نخورد. پاروشين وسط اتاق ايستاد      
خبـرش كـرد؟   " اها به ژنرال فرماندار هم رسيده؟ خدايا چه كسي فـور  پس ماتريس
ي معـاون فرمانـدار،    شـامه . راستي كه انسان دشـمن انسـان اسـت   ... هايي  چه گرگ

رئيس پليس براي خوش خدمتي هميشه كنـارش  . ي سگ است يف مثل شامه لي لي
چرا خبر را خودش نداد؟ چرا صبح زود به منزل فرماندار نرفت؟ اي احمق ... است 

...  
خودش فحش داده كشوهاي ميزش را بست و  سرهنگ پس از آن كه مدتي به      

هـا   اعتنا به دو سه نفري كه منتظرش بودنـد بـه سـرعت از پلـه     بي. از اتاق خارج شد
همان طوري كه يگوروف وارد اتـاق او شـده   " عينا. پايين رفت و سوار درشكه شد

ر ژنرال فرماندا. شد» كلوپ انجمن اجتماعي«ي  بندي شده او نيز وارد اتاق آينه. بود
وقتي سرهنگ وارد اتاق شد، حتـي بـه   . كرد اودينتسوف از پنجره به بيرون نگاه مي
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" هايش را تكان داد و با صداي ظـاهرا  فقط با حالتي عصبي شانه. عقب هم برنگشت
  :آرامي پرسيد

  كني سرهنگ؟ خيلي وقت است حوادث شهر را از من مخفي مي -      
  :سختي جواب دادسرهنگ كه گلويش خشك شده بود، به       
  .ي گزارش جامعي براي شما بودم جناب، من مشغول تهيه عالي -      
  ...گزارش؟ -      
ژنرال با حركتي تند رويـش را از پنجـره برگردانـد، مقابـل پاروشـين، درسـت             
  .گونه كه او در مقابل يگوروف ايستاده بود، ايستاد همان
. مثل كلافي خـودش را جمـع كـرد   . افتاد پاروشين به وضعي بدتر از يگوروف      

  :پرسيد" ژنرال مجددا
  ...گزارش؟ پس مشغول نوشتن گزارش و نامه هستي  -      
اي كـه مـاه قبـل بـه      ي محرمانـه  شايد هم از نامـه . پاروشين متوجه منظور او نشد      

اد زي ـ» نامـه «ي  ولي ژنرال روي كلمه. فرستاده بود، خبر دارد) پتروگراد(پترزبورگ
  .تأكيد نكرد و به داد و فرياد خود ادامه داد

ي گـزارش   كنند اما تـو مشـغول تهيـه    نويسند، روزنامه چاپ مي ها اعلاميه مي آن -      
خواست حرفي بزند . پاروشين درجا خشكش زد. نويسي هاي محرمانه مي هستي و نامه
  :حرف بزند ادامه داد خواهد اعتنا به اين كه او مي ژنرال اودينتسوف بي. ولي نتوانست

كنند، مردم را عليه شاه به قيام دعوت  ها درست پيش چشم تو ايسكرا چاپ مي آن      
. پرسـتي ايسـتاد   ژنرال چشمانش را به سوي تصوير شاه چرخاند و مانند بت... كنند  مي

  :پس از سكوت كوتاهي اودينتسوف ادامه داد. پاروشين نيز به طرف تصوير شاه چرخيد
بـا دسـت خودتـان از    . ي دستگيري يك دختر بچه را هم نداريـد  حتي عرضه -      

هـاي ديگـري    بينم حـدس  ها را مي من وقتي اين. آوريد شان ماتريس مي خارج براي
  ...زنم  مي
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از چشـمانش  . اندكي هم جلوتر آمد و درست شكم به شـكم پاروشـين ايسـتاد         
  :با خشم گفت هايش را به هم فشرد و دندان. ريخت غضب مي

زنم كه شايد خود شما هـم بـراي شـورش عليـه پادشـاه آمـاده        من حدس مي -      
 -.سرهنگ از اين حرف تكاني خورد ولي از ترس نتوانست حرفي بزند -.شويد مي

قـدر احمقيـد كـه     يا اين طور است يا اين كه آن. ها هستيد شايد شما هم يكي از آن
  ...ن اشتباه است سپردن شهر به اين بزرگي به دستتا

پاروشين را ورانداز كرد رويش رابرگردانـد و در  " ژنرال پس از آن كه مجددا      
او عـادت داشـت هـر    . ژنرال آن روز خيلي ناراحت بـود . اتاق به قدم زدن پرداخت

خود نظري بيندازد، اما امـروز  » با عظمت«در آن، به وجود " اي ببيند حتما كجا آينه
اش را  و از ايـن روي، مقـدار نـاراحتي   . كـرد  هاي اتاق نگاه نمي به هيچ يك از آينه

  .شد حدس زد مي
اودينتسوف بالاخره بي آن كه سيگار را روشن كند به زير سيگاري انداخت و در       

  :هايش بلند شد، پرسيد و پس از آن كه دو سه بار روي پاشنه. مقابل پاروشين ايستاد
  لاروف آمد؟ -      
ين مانند كساني كه از فكر عميقي جـدايش كـرده باشـند پـس از انـدكي تأمـل       پاروش      

  :گفت
  .جناب، بايد همين روزها پيدايش شود هنوز نه عالي -      
بايد از جاهـاي ديگـر برايتـان    " تان ساخته نيست، حتما شماها كه كاري از دست -      

ي و هوشياري مشهور اي كه به زرنگ كارگاه افسانه(كمك بفرستند؟ شرلوك هولمس 
  .لازم است) م.است
  .پاروشين به زحمت آب دهانش را قورت داد      
روتميسـترلاوروف در تفلـيس   . مـا هـم شـكارچيان مـاهري داريـم     ! جنـاب  عالي -      

دو سه . ژنرال اودينتسوف به محض شنيدن نام تفليس عصباني شد... شهرتي به هم زده 
  :عقب رفت و فرياد زد قدم عقب
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ي  تفليس الآن مانند انبـار بـاروت آمـاده   . از تفليس برايم نگو جناب پاروشين -      
خـانوف، اعتصـاب    ي كفش سازي عادل اعتصابات كارگران كارخانه. انفجار است

ماه گذشته در باتوم، اعتصاب و تظاهرات شش هـزار نفـري   ... كارگران خط آهن 
هـا و حتـي تـوپ و     اما اين حـبس . ها پر از كارگر است زندان... كارگري برپا شده 

هـا و   براي برپايي اعتصـابات كـارگران كارخانـه   . برد تفنگ هم كاري از پيش نمي
تنها ذكر نام رهبرانشان و يا حتي فقط نام  –كشد  ها طول مي كه هفته و ماه –معادن 

  .لنين كافي است
هزاء بـه  سپس با اسـت . ها را گفت و سكوت كرد ژنرال در يك نفس، اين حرف      
  .ي پاروشين خيره شد چهره

  .در مقابل اين توفان كاري از دست لاوروف هم ساخته نيست -      
اگـر در  . فايـده بـود   پاروشين جوابي نداد؛ زيرا در چنين مواقعي حرف زدن بي      

ي اعتراضي باشد وجود داشت ژنرال آمار  هايش فقط دو كلمه كه نشانه تمام حرف
گفت؛ و به همين جهت سكوت تنهـا كـار عاقلانـه     ا برايش ميتمام حوادث باكو ر

  .بود
هاي عصبي يك بار ديگر، طول اتـاق را پيمـود و بعـد     ژنرال اودينتسوف با گام      

  :مقابل پاروشين ايستاد" مجددا
ببين وقتي با من حرف ! كتت را در آور و به پشتش نگاه كن جناب پاروشين -      
  !اند؟ جا هم اعلاميه چسبانده آنزدي، انقلابيون به  مي

هايي نبود كه  كرد اودينتسوف از آن اگر هم پيدا مي. پاروشين جوابي پيدا نكرد      
  .فرصت حرف زدن به او بدهد

  يا نه؟. ها را به آدرس او فرستاده بودند پيدا شد پزشكي كه جعبه دندان -      
  .يد از هيچ خبر نداردگو ولي مي! جناب ايم عالي بازداشتش كرده -      
  او آمده بود چطور؟» دختر خواهر«دختري كه به عنوان  -      
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  .او توانست با استفاده از باد و بوران، از چشم مأمور پنهان بشود -      
. ي نزديـك دارد  بـا جوگاشـويلي رابطـه   . يك سـال اسـت كـه در بـاكو اسـت           

زود زود تشـكيل جلسـه   . انـد  زده تشكيلاتي به هـم  –ها در باكو  سوسيال دموكرات
ــه؟ ددوشــكا كيســت؟ كنونيــانتس كجــا كــار مــي . دهنــد مــي كنــد؟  در كــدام خان

كنند؟ زياد به مغزتان فشـار   لادوكتسخوولي و مونتين با چه نام مستعاري زندگي مي
افـزايش  . كدام جواب دهيـد  چون نخواهيد توانست به هيچ! نياوريد جناب پاروشين
  فهمي يا نه؟ مي. كند دار نزديك مي ت گردن ما را به طنابروز افزون اين سؤالا

در دل، از اين كه ژنرال از آتش سوزي بالاخاني و از . پاروشين باز جوابي نداد      
پاروشين يقين داشـت  . (كرد جا خبري ندارد، خدا را شكر مي سخنراني لادو در آن

كرد او ارمنـي   ادعا مي هر چند ميرزاقاسم. كه سخنران آن روز لادوكتسخوولي بود
باز باران . هاي ژنرال تمام نشده بود ولي هنوز حرف) بوده ولي پاروشين مطمئن بود
درست در اين موقع در باز شد مأمور خـوش لبـاس و   . سؤال به سرش خواهد باريد
  :جواني تعظيم كرد و گفت

ول اول بـه خـانم ق ـ  ) نوعي رقص(رقص شروع شد جناب ژنرال، براي والس  -      
  .ايد داده
دستي به موهايش كشيد . اودينتسوف پس از اين جمله بود كه به آينه نگاه كرد      

  :و خطاب به پاروشين گفت
برويد پيـدايش كنيـد و شـما    . خانم شما، نينا خانم قاطي توفان شد و در رفت -      

  .هم با او به رقصيد
د، عقـب عقـب رفتـه، از اتـاق     هايش را به هم كوبيد، تعظيم كـر  پاروشين پاشنه      

  .خارج شد
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۱۸  
بـا بازداشـت هـر يـك نفـر،      . ها در شهر شـروع شـد   از فرداي آن روز بازداشت      

ي ژاندارم براي چه تأسيس  پس ادراه. رفت سرهنگ يك پله از نردبان ترقي بالا مي
  .شده؟ براي بازداشت، زندان، كشت و كشتار و اعدام

هاي ژنـرال را از   خست تصميم گرفته بود قصاص توهينپاروشين در روزهاي ن      
بعـدها از ايـن بـازي خسـته     . كـرد  هيچ دليل و مدركي بازداشت مي بي. مردم بگيرد
ي  هنگامـه . بـه بـازجويي از دستگيرشـدگان پرداخـت    " خـودش شخصـا  . خسته شد
شان شكسته و سرشان شـكافته   از فرياد كساني كه دست و پا و انگشتان. عجيبي بود

  .لرزيد ديوارهاي زندان مي. شان را در آورده بودند د و يا چشمانبو
  .اش كرد اين بازي هم خسته      
زندگي به جاي شادي و سرور، درد و رنج به . اميد خيلي زود به يأس مبدل شد      

كرد ولي  ها اعصابش را خرد مي بازجويي. ها انگار بازيچه شده بود حبس. داد او مي
ايـن را پاروشـين خيلـي خـوب     . كرد ريز كار مي پخانه شبانه روز يكبا اين همه چا

هـايي كـه مـأمورانش هـر روز از در و ديـوار يـا تيرهـاي         تعداد اعلاميـه . دانست مي
سـرهنگ حـس   . شـد  آوردنـد، روز بـه روز زيـادتر مـي     تلگراف كنده و پيشش مي

ميزش را لرزانـده و   هاي ها پايه ها و افزايش اعلاميه نتيجه ماندن بازجويي كرد بي مي
  .كند زمين را زير پايش خالي مي

. رفـت  اي خـواب بـه چشـمانش نمـي     لحظـه . آرام و قـرار نداشـت  . عصباني بود      
هـاي   گـزارش . كـرد  ها فكر مـي  ي كامل شهر باكو را جلويش باز كرده ساعت نقشه

را با علامـت  ها  و محل پيدا شدن اعلاميه. خواند ها را دو سه بار مي روزانه و اعلاميه
هـاي كـارگري پيـدا     در محلـه " هـا اساسـا   اعلاميـه . كرد آبي روي نقشه مشخص مي

هـايي كـه    سرهنگ كساني را كه اعلاميه نزدشان كشف شده بود و يا آن. شدند مي
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تـرين   هـا كوچـك   ي ايـن  ولي بـا همـه  . كرد اين اعلاميه را خوانده بودند زنداني مي
معتقد بـود نينـا همـان دختـري     " او كاملا. دآم اطلاعي از محل چاپخانه گيرش نمي

كيسـت؟ هركسـي كـه باشـد     » پـدر نينـا  «پـس  . ها آمده بـود  است كه دنبال ماتريس
پـدر  " خدايا اين پدر كيست؟ پير است يا جـوان؟ واقعـا  . رهبري تشكيلات با اوست

دروغ كـه توسـط   " اخبـار متضـاد و غالبـا   . نيناست يا نينا فقط يك نام مستعار اسـت 
  .رسيد كم نبود يش ميمأمورها

ي ژانـدارم تفلـيس ثابـت     اداره. كـرد  اش مـي  از يك طرف هم، تفلـيس ديوانـه        
جا را به هم ريخته قبل از تفليس در باكو ديده  ي بردزولا كه آن كرد كه روزنامه مي
  .شود پس بنابراين در باكو چاپ مي. شده
هـا   آن. لي متمركز شده بودفعاليت پليس و ژاندارم تفليس بيشتر روي كتسخوو      

نام واقعي او، ولاديمير زاخارويچ و اسم مستعارش لادو را به تمام نقاط پخش كرده 
كردند كه زاخارويچ دست راسـت سوسـوي مشـهور اسـت و      ها ادعا مي آن. بودند

اي كه به ژنرال فرماندار رسـيد از   ي محرمانه در نامه. كند اكنون در باكو فعاليت مي
  .شده بود، لادو كتسخوولي را دستگير كرده زير نظر به تفليس بفرستداو خواسته 

او سـخنراني لادو در  . پاروشين نيز يقين داشت كه كتسـخوولي در بـاكو اسـت         
خـوب شـد   . دانسـت  بالاخاني و سعي او در ترتيپ اعتصاب را با تمام جزئياتش مي

هر چـه فحـش بلـد بـود      كه اين اخبار به گوش ژنرال نرسيده و الا روزي صد دفعه
  .كرد نثارش مي

دانست كه براي يـافتن لادو قبـل از هـر چيـز ديگـري بايـد        سرهنگ خوب مي      
ي كـلام ايـن كـه پاروشـين يـك لحظـه آرام و قـرار         خلاصـه . چاپخانه را پيدا كند

شد دلش را  هاي آبي رنگ روي نقشه كه هر روز بيشتر و بيشتر مي علامت. نداشت
پس از جستجو و تفكر زياد به ايـن نتيجـه رسـيد كـه چاپخانـه در       او. كرد خون مي

زيرا جايي در بالاخاني، سوراخاني، . مناطق كارگري نيست بلكه در خود شهر است
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. اش را در آن فرو نكند شهر و قاراشهر نمانده بود كه سرهنگ پوزه هيبت، آغ بي بي
اي كـه   انقلابيـون در محلـه  رسـيد كـه    ي منطقي نيز مـي  علاوه براين، اوبه اين نتيجه

و در روي نقشه فقـط  . كنند چاپخانه در آن قرار دارد، ادبيات زير زميني پخش نمي
ي شماخي  از ساحل دريا الي  جاده. شد مركز شهر بود كه علامتي در آن ديده نمي

...  
ي شـماخي را تحـت    ي داغلي و از ساحل تـا جـاده   سرهنگ از ايستگاه تا محله      

اي فرو  شان را به هر سوراخ سنبه هايي كه پوزه آدم. د مأمورانش درآوردكنترل شدي
ولگرد نماهايي كه بـه هـر   . شكستند ها ايستاده و تخمه مي در نبش كوچه. كردند مي

ي پلـيس را جلـب    قدر زياد شد كه نظـر اداره  كشيدند، آن دكان و منزلي سرك مي
ي ژانـدارمري آزاد   ي اداره يلهي پليس جلب و بـه وس ـ  ها توسط اداره اين آدم. كرد
  .شدند مي

پوسي ولي  ها مي امروز توي زندان. راستي كه زندگي انسان به مويي بسته است      
  .از فردا خبرنداري

يك دفعه به فكر سرهنگ رسيد كه در اين شهر تنها يك نفـر بـا نينـا رو در رو          
پس چرا از . وروف استي گمرك، يگ ي اداره رتبه حرف زده آن هم كارمند عالي

جـا   ي گمرك فرسـتاد و چـون يگـوروف در آن    او استفاده نكند؟ مأموري به اداره
نيافتند يك دفعه به خاطرش آمد كه يگوروف را كـه مثـل خميـر جلـويش خـم و      

هرچه فكر كرد نتوانسـت علـت حـبس او را    . شد، به زندان انداخته است راست مي
گنـاه و   قـدر آدم بـي   چرا كه، آن. افتاد اتفاق ميبياد آورد اين نوع حوادث هزار بار 

هـا را در   توانسـت آن  سـرهنگ نمـي  ... بدون مدرك و دليـل در زنـدان بودنـد كـه     
  .حافظه نگه دارد

ي  اي اداره رتبـه  كارمند عـالي . درنگ مأموري به زندان شهر فرستاد پاروشين بي      
ده باشد، آزاد كرده، آن كه حتي يك بار بازجويي ش گمرك آقاي يگوروف را بي
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هايش نباشد و تا پيدا كردن نينا،  به او سفارش كردند كه به فكر سوراخ شدن كفش
  .تمام شهر را زير پايش گذارد

و . ي جاسوسـان پيوسـت   به اين ترتيب، يگوروف از زندان آزاد شد و به جرگه      
اي بـاكو فـرو   ه هايشان را در سوراخ سنبه ي كساني كه پوزه يك تن ديگر، به دسته

  .كردند، افزوده شده مي
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۱۹   
مـدت درازي از  . ي باكو مخفي كاري را تشديد كرد لادو نيز به سفارش كميته      

اش را بـا عـالم خـارج قطـع كـرد و فقـط بـه كـار چـاپ           رابطه. چاپخانه خارج نشد
هـر روز از  . بـود او خيلي خوب متوجه خطري كه نينا را تهديد مي كـرد  . پرداخت

ديد كه در كوچه قـدم   هاي مشكوكي را مي آدم. اي كه دم پنجره بود زير چتر زنانه
  .داد زدند و باز مخفي كاري را شدت مي مي

براي اژدر و ورا . چين حق رفت و آمد به چاپخانه را داشتند فقط دو نفر حروف      
هـا نيـز گـاهي     وف چينممنوع شده بود و حر" ديده شدن در اطراف چاپخانه موقتا

شـدند و لادو تنهـا    براي انجام مأموريتي يكي دو هفته يا بيشـتر از شـهر خـارج مـي    
شد و پيوتر جونياتوف وسايل لازم و  ها از چاپخانه خارج نمي روزها و هفته. ماند مي

اژدر و ورا امكـان ملاقـات حضـوري بـا او را نداشـتند و      . كرد غذايش را تأمين مي
  .گرفتند ي سومين يا چهارمين رابط دستورهايي از او مي گاهي به وسيله

. كـرد  را هرگز فراموش نمي ۱۹۰۲ي سال  اژدر يكي از روزهاي سرد ماه فوريه      
سـرازيري خيابـان را طـي    . دارش را پوشيد و از خانه خارج شـد  آن روز كت وصله

كـرد او را بـه    يرسيد باد سردي كه تا مغز استخوان نفوذ م» داردانل«كرد و وقتي به 
به سختي خـود را از چنگـال توفـان رهانيـد و سـرازيري كـوه را بـه        . زمين انداخت

اي كـه   هـاي مركـزي رسـيد و وارد كوچـه     به يكي از خيابـان . طرف شهر طي كرد
  .اي كز كرد از سرما در گوشه. از هجوم باد در امان بود، شد" نسبتا
اي  از ديروز تا حال، لقمه. نگي بودداد گرس در آن لحظه، چيزي كه آزارش مي      

غلام در جايي روز مزد كار . دانست به كجا برود و چكار كند نمي. نان نخورده بود
ها  ن ي آ اگر به خانه. خاله نسا زن باهوشي بود. كرد و اين وقت روز درخانه نبود مي
  .رفت، در حال به گرسنگي او پي مي برد، اما نه، اين كار خوبي نيست مي
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از ديروز دنبال مأموريتي رفتـه بـود، و بـه ايـن ترتيـب بـه       . ورا هم در خانه نبود      
خورد نمي توانسـت   پس چكاركند؟ اگر چيزي نمي. شد رفت ها هم نمي ي آن خانه

  .در برابر اين سرما مقاومت كند
اژدر به خاطر آورد كه مليكيانتس او را به كـار روزمـزد در سـاختمان نيروگـاه           
كرد لااقل چند كـوپكي بـراي فـردا     اگر امروز كار مي. بائيل دعوت كرده بودبرق 

  .آورد در مي
سپس به . به كنار دريا رسيد» سادوو«از خيابان نيكلايوسكي گذشت و از طريق       

باد وحشـي، آدمـي را كلافـه    . پيمودن اين راه خيلي سخت بود. طرق بائيل راه افتاد
هـا سـرازير شـده باشـد، شـباهت       سيل يخـي كـه از كـوه   اين بيش از باد به . كرد مي

  .داشت
اش در را  زده هاي يخ با دست. ي پهلوي نيروگاه رساند به سختي خود را به كلبه      

گرماي مطبـوعي  . سوخت در داخل اتاق بخاري آهني مي. باز كرد و وارد كلبه شد
  .جا اتاق نگهباني نيروگاه بود اين. به صورت اژدر خورد

خورد، بـه   كارگر آشنايي كه كنار بخاري روي چهارپايه نشسته بود و چاي مي      
كـرد بـا    محض ديدن اژدر تبسمي كـرد و در حـالي كـه اسـتكان را دوبـاره پـر مـي       

  :شوخي گفت
  !اي زده برادر، از سرما يخ -      
خواست جـوابي بدهـد ولـي    . اژدر بي آن كه حرفي بزند به بخاري نزديك شد      

  .تكان نخوردلبانش 
  :جا آمد به سختي گفت" پس از آن كه حالش نسبتا      
  .هايم يخ زده خون هم توي رگ -      
  .كارگر چاي را جلوي او گذاشت      
  .كمي خودت را گرم كن. بنشين چايي بخور -      
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گرمايي كه در بدنش پخـش  . اژدر نشست و شروع كرد چايي را داغ داغ خوردن      
  :استكان چايي را به طرف كارگر دراز كرد و گفت. لش را جا آوردشد حا مي

  .زنده باشي برادر، چاييت خيلي چسبيد -      
  .يك استكان ديگر هم بخور -      
  .سلامت باشي -      
گرسنه از آب «: گويند مثلي هست كه مي: با خود انديشيد. استكان دوم را رد كرد      

  .هايم را بشويم ي دارد كه رودها چه فايده» .آيد بدش مي
  توانم ببينم؟ ددوشكا را كجا مي -      
اژدر را از سرتاپا ورانداز كـرد و  . تر شد ي كارگر جدي با شنيدن اين حرف، قيافه      

  :با شك پرسيد
  .ددوشكا كيست؟ همچو آدمي نداريم -      
  جا نيست؟ يعني چه اين -      
  .ي كارگر نگاه كرد دقت به چهره اژدر اين را گفت و با      
  .جا باشد بايد همين -      
  جا باشد؟ انگار سرما مخت را خراب كرده؟ داني كي بايد اين تو چه مي -      
دانم؟ مـن   دانم؟ يعني من جاي پدر بزرگ خودم را هم نمي يعني چه از كجا مي -      
  .اش هستم نوه

  ...د حرف اش هستي؟ اين ش چي؟ پس تو نوه -      
  :پچ، حرفش را ادامه داد كارگر لبخندي زد و با پچ      
پـدر بزرگـت   . ي روبرويي بـرو  وقتي از اين جا خارج شدي، درحياط، به دخمه -      
  .جاست همان
اژدر دوباره از كارگر سپاسگزاري كـرد و بـه   . با دست، در پهلويي را نشان داد      

. امان بود، ولي گـويي سـرما شـديدتر شـده بـود      از باد در" حياط نسبتا. حياط رفت
  .ممكن بود برف ببارد
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بـه  . پالتو را بـه خـودش پيچيـد   . اژدر كلاهش را تا روي چشمانش پايين كشيد      
ي نيمه سنگي و نيمـه چـوبي    دخمه. اي كه كارگر نشان داده بود نزديك شد دخمه
اي را كه از  مت رمز، شيشهبا علا. شد زده، داخل دخمه ديده نمي ي يخ از پنجره. بود

  .اندكي بعد در باز شد. بعد دم درآمد. داخل رويش را روزنامه چسبانده بود زد
  :به محض ديدن اژدر پرسيد. كسي كه در را باز كرد، آدم لاغر و ريش بلندي بود      
  با كي كار داشتيد؟ -      
ولـي چـون   . آمـد  مـي ي اين شخص به نظـر اژدر خيلـي آشـنا     لحن صدا و قيافه      

ي پالتويش را درسـت   اژدر يقه. داخل دخمه، نيمه تاريك بود او را خوب نشناخت
  .كلاهش را مرتب كرد و چند قدم جلو رفت. كرد
  :مرد ريش بلند تبسمي كرد و گفت      
  .شناسي؟ بياتو اژدر تويي؟ مرا نمي -      
  :اژدر با تعجب جواب داد      
  ...شما هم مرا نشناختيد " حتما. شما را نشناختم" اصلا. سرفيق كنونيانت -      
پشـت ميـز كوچـك    . اتاق تنگ و بسيارسرد بـود . وارد دخمه شد و در را بست      

  .وسط اتاق مليك مليكيانتس و لادو كتسخوولي نشسته بودند
لادو به محض ديـدن اژدر بلنـد شـد و ماننـد بـرادري او را در آغـوش كشـيد،              

ش را گرفت و به محل روشني در كنار ميز، آورد و به دقـت بـه رويـش    سپس دست
  :نگاه كرد و گفت

  اي؟ چرا اينقدر لاغر شده. امت خيلي وقت است نديده! اژدر، رفيق خوب من -      
شـما هـم لاغـر    . خواسـتم ايـن را از شـما بپرسـم     ولاديمير زاخارويچ، من مي -      
  .ايد خيلي عوض شده. ايد شده
ــه    اژدر پــس از خــوش       ــانتس، ب ــانتس و بوگــدان كنوني ــا مليــك مليكي وبــش ب

  :هايش ادامه داد حرف
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  .ددوشكا هم كمي پير شده. قدر عوض شده كه نشناختمش رفيق بوگدان هم آن -      
  .لادو لبخند زنان، نشست و مليك مليكيانتس را پهلوي خودش نشاند      
بـار   روزهـاي سـعادت  . شدن هـيچ عيبـي نـدارد   ايم؛ لاغر  گويي لاغر شده مي -      

  ...ايم  آينده نزديك است، ولي ببين چكارها كرده
هايش را به هم ساييد و بـا تبسـمي پرمعنـي     دست. به صورت رفقايش نگاه كرد      
  .هايش را گشت جيب
جا تشـكيل شـده و او    ي باكو در اين ي كميته مليك مليكيانتس فهميد كه جلسه      

  .لاس، رسيده استاواخر اج
. اي روزنامـه درآورد  بالاخره ولاديمير زاخارويچ از جيب مخفـي پشـتش تكـه         

پس از آن كه همـه بـا دقـت بـه آن نگـاه كردنـد او بـا        . ي جديد ايسكرا بود شماره
  :شادي گفت

 ببينيـد ... هـا   ها، اعلاميه ايسكرا، بردزولا، كتابچه. شود تر مي رفته مسن نينا رفته -      
نيست؟ امـا گـاهي مـواد اوليـه     . مان خوب است چاپخانه... چقدر خوب چاپ شده 

مـان   حيـف . دانـيم چكـار كنـيم    شـود و آن وقـت نمـي    ها دير مي ماتريس. رسد نمي
  ...آيد كتاب جبر و هندسه چاپ كنيم  مان مي حيف. آيد ماشين بيكار بماند مي

ي اژدر  دسـتش را روي شـانه   ولاديمير زاخارويچ. همه از اين شوخي خنديدند      
  :گذاشت و با مهرباني پرسيد

  شود؟ نينايي دلتان تنگ نمي از بي -      
كَـي اجـازه خواهيـد داد؟ در چهـار طـرف      . شـود  دلمان بدجوري تنـگ مـي   -      

  .ترسم وارد شوم ايد مي پلكم اما چون قدغن كرده چاپخانه مي
  :لادو خيلي جدي گفت      
بينـي مثـل    مگر نمي. تواني بيايي وقتي قدغن شد نمي. قانون ماست نظم اولين -      

رد پـاي خـونين   . گردنـد  انـد؟ همـه جـا را مـي     مـان كـرده   نگين انگشتري محاصـره 
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گـر اسـت و مـا در     او حيلـه ... ها پيداست  ها و خيابان پاروشين جلاد، در تمام كوچه
  .مقابل اين، بايد تا حد امكان احتياط كنيم

دو . لادو از سرما كز كرده بود. شد اتاق سردتر مي. كشيد بيرون زوزه مي باد در      
هـايش را بـه هـم     بعد در حالي كه دسـت . هاي بلند پيمود سه بار طول اتاق را با گام

  :ماليد، از اژدر پرسيد مي
ضـعيف  ... بـه جاهـاي دور نفرسـتش    . ورا چطور است؟ زمستان و سرماسـت  -      
  .دخور زود سرما مي. است
وقتــي صــحبت از او بــود و از او . اژدر ســرش را پــايين انــداخت و حرفــي نــزد      
  .كرد صحبت را عوض كند كشيد و سعي مي خواستند كه مواظبش باشد، خجالت مي مي

  .لادو سكوت اژدر را كه ديد تبسم كرد      
ر خيابان ما از انگا. به زودي به هر دوتايتان اجازه خواهم داد به چاپخانه بياييد -      

رفيـق  . كنند كم گورشان را گم مي اردوي جاسوسان پاروشين، كم. امتحان در آمد
  .چونياتوف وقت آمدنتان را خبر خواهد داد

لادو او را سـرجايش  . اژدر تمام شدن صحبت را كـه ديـد از جـايش بلنـد شـد           
  :اي سرش را نوازش كرد نشاند، و با مهرباني پدرانه

  .اي بينم گرسنه مي. بلند نشو تو بايد كمي غذا بخوري. ، بنشينبنشين -      
  ولاديميرزاخارويچ، گرسنگي او ر از كجا فهميد؟. اژدر سرخ شد      
  .گرسنه نيستم. خورم نه نمي -      
هـا را   آن. پنيـر درآورد  اي نان و كمي گنجه را گشود و تكه. لادو اعتنايي نكرد      

  :جلوي اژدر گذاشت و گفت
. ام آدم گرسنه خيلي ديده. هايش مي شناسم بخور، من آدم گرسنه را از چشم -      

و به همين جهت سرتاسر زندگيم را وقف مبارزه به خـاطر جهـان بـدون گرسـنگي     
  .ام كرده
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جـا نخـورد ولـي آن را     اگـر چـه نـان و پنيـر را در آن    . انكار، مـوردي نداشـت        
  .ش بلند شدبرداشت و در جيبش گذاشت واز جاي

  .اجازه بدهيد من بروم! زنده باشي ولاديميرزاخارويچ -      
  :مليكيانتس توي گوشش گفت. اژدر به همه دست داد      
  .آوري كمي پول در مي. فردا بيا روزمزدي كاركن -      
  .سلامت باشيد. آيم چشم، فردا مي -      
بعـدها بـا ايـن كـه بـه      . كـرد  ي كوچك را هرگز فراموش نمـي  اژدر اين حادثه      

ي ورود به چاپخانه داده شد ولي او از نگاه كـردن بـه چشـمان     ها اجازه هردوي آن
اش را  كرد باز بي پـولي و گرسـنگي   فكر مي. كشيد ولاديميرزاخارويچ خجالت مي

  ...توانست افكار انسان را از چشمانش، مانند كتابي، بخواند  اين آدم مي. فهمد مي
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۲۰  
روزهـاي سـختي   . به اين منوال سپري شـد  ۱۹۰۲ي سال  هاي ژانويه و فوريه ماه      
كوتاه ... ها، ترور پليسي، سرما، گرسنگي و هزار درد ديگر  ها، بازداشت تعقيب. بود

تـر   وضع ورا خيلـي مشـكل  . زد سخن اين كه شهر در خفقان شديدي دست و پا مي
ي  هـا بـا هـزار بهانـه در خانـه      شد و بعضي شب روزها از خانه خارج نمي" بعضا. بود

. كـرد  هايش را عـوض مـي   براي رد گم كردن، زود زود، لباس. ماند ميرزاحسين مي
كـرد و   هـاي مختلفـي شـانه مـي     موهاي زرد و نرمش را هر روز چندين بار به شكل

  .آورد هاي گوناگوني در مي خودش را به قيافه
چنان گرم شد كه مردم پالتوها را  ناگهان هوا آن. بالاخره ماه مارس از راه رسيد      

  .كنار گذاشتند
او در باكو جريانات كـارگري را  . كرد اژدر هر روز به چاپخانه رفت و آمد مي      

آن روز خيلي شاد و سرحال بودند " مثلا. فهميد از حركات و رفتار لادو و پيوتر مي
  :ن اژدر با شادي گفتلادو به محض ديد. كردند و شوخي و بگو بخند مي

جا تظاهرات بـزرگ سياسـي    رفقا در آن. اژدر خبرهاي خوبي از باتوم رسيده -      
داران دست و پايشان را گم  حضرات سرمايه. ها شروع شده بازداشت. اند راه انداخته

ها بايستي  اين! ببين. ايم اي چاپ كرده العاده ي فوق ما در اين مورد اعلاميه. اند كرده
ي باكو تصميم گرفته است كه كارگران  كميته. وز به دست كارگران باكو برسدامر

  . درنگ از جريانات باتوم مطلع كند باكو را بي
. اي را از لادو گرفت ولي فرصت خواندن نيافت ي تازه چاپ شده اژدر اعلاميه      

  .لادو دومين اعلاميه را به طرف او دراز كرد
اول مه امسال بايـد  . به چند زبان چاپ شده. ول ماه مه استاين هم، اعلاميه ا -      

  .به تظاهرات عظيم سياسي مبدل شود
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ي اتـاق برداشـت و روي    لادو پس از اين جمله، خورجين زيبـايي را از گوشـه        
اي پيـدا كـرد و بـه     سپس يك كـلاه پوسـتي دهـاتي از گوشـه    . دوش اژدر انداخت

  .سرش گذاشت و در را نشان داد
  !حركت به سوي معادن نزد رفقاي كارگر، با احتياط برو -      

ايـن   -بـا هـم قـرار داشـتند    » كوكوشـكا «كه آن روز در ايسـتگاه   –اژدر و ورا       
قـدر سرشـان    ي اول ماه مـارس آن  در نيمه. مأموريت را با موفقيت به انجام رساندند

  .شلوغ بوده حتي يك دقيقه هم وقت اضافي نداشتند
  ...و ... و ... هاي جديد و  ها، خواست هرات، اعتصابات، سخنرانيتظا      
اژدر خوب به ياد داشت كـه  . باره تغيير كرد از پانزده مارس به بعد، اوضاع يك      

باز روزي در چاپخانه با لادو تنها بود و رفقاي ديگر دنبال مأموريتي رفته بودند كـه  
  .احتياط به در نزديك شد ولاديميرزاخارويچ با. يك دفعه در زده شد

  كيست؟ -      
  .صداي ورا از آن طرف شنيده شد      
  ...خواهرتم ... در را بازكن ! برادر منم -      
  .لادو در را باز كرد و پس از داخل شدن ورا، آن را بست      
ي وضـع   لادو به محـض مشـاهده  . لرزيد ها و لبانش مي دست. ورا مضطرب بود      

  :ها را به اتاق پهلويي برد و از ورا پرسيد دوي آن ورا، هر
  !چه شده و زودتر بگو. پاچه نشو دست... آرام باش دخترم  -      
  :زدگيش را گرفت و آهسته گفت  ورا به زحمت جلوي هيجان      
هـا   بازداشـت ... كننـد   از ديشب، كارگران انقلابي رايكي يكي بازداشت مـي  -      

پليس مناطق كارگري را محاصره كرده و تا حالا بيست وپنج ... اردهنوز هم ادامه د
هـا و   منازل دستگيرشدگان را بازرسي كرده، سقف اتـاق ... اند  نفر را دستگير كرده

  .گردند ها دنبال شما مي آن! ولاديميرزاخارويچ. ريزند هايشان رابه هم مي زير گليم
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هـايش را بـه هـم فشـرد و بـا       دندان. چشمان لادو از شدت خشم و كينه برق زد      
  :خشم گفت

ما هم خودمـان را بـراي حملـه    . عيبي ندارد... اند؟  پس دست به شبيخون زده -      
  ...كنيم  آماده مي

  :اي تأمل پرسيد پس از لحظه      
  از بوگدان كنونيانتس و پيوتر چونياتوف خبر نداري؟ -      
  :ورا به تندي جواب داد      
ي خودشان  بازداشت شدگان را، اول همان خانه. ها را نتوانستند بگيرند نه، آن -      

  .كنند بازجويي مي
پيش از هر چيز . پرسند بوگدان و چونياتوف را مي» ددوشكا«ها، شما،  ي آن از همه      
  ».شناسي و جايشان را بلدي بگو، با خودت كاري نداريم ها را مي اگر آن«: گويند مي

  :دو با عجله پرسيدلا      
  نتيجه؟ كسي گولشان را خورد يا نه؟                                              -      
  :ورا با هيجان گفت      
گويـد؟ چـه كسـي بـه ايـن خيانـت تـن         چطور ممكن است؟ چـه كسـي مـي    -      
  ...دهد؟  مي

  .ابروهاي زاخارويچ درهم رفت      
هايي  ها، از آن چنين خيانتي از سوي اكونوميست. شبين نباشيدساده لوح و خو -      

كننـد،   كه خود را ماركسيست علنـي حسـاب كـرده و بـه ديكتـاتوري خـدمت مـي       
  .ها بعيد نيست اسلاميست ها و پان تركيست ها، پان داشناك

انگـار هـيچ اتفـاقي    . به اتاق مجاور، كنـار ماشـين چـاپ برگشـت    " لادو مجددا      
آن را روي ميـز  . اعلاميـه چـاپ شـد   . چرخ ماشـين را دو سـه بـار چرخانـد    . نيافتاده

  :گذاشت و خطاب به اژدر و ورا كه دنبالش آمده بودند، گفت
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احتياط و مخفـي كـاري بايـد سـه برابـر زيـادتر       . خوشبيني بامرگ برابر است -      
ا ه ـ چنـد روزي قـدم بـه ايـن طـرف     " اصـلا . شما باز مدتي بـه چاپخانـه نياييـد   . شود

  ...نگذاريد 
هـا هـركس    پلـيس . نيمه دوم ماه مارس و اوايل آوريل به اين منوال سپري شـد       

نه تنهـا منـاطق كـارگري بلكـه تمـام      . كردند افتاد، زنداني مي شان مي راكه به چنگ
هاي امن، زود زود، جلسـات   ها، در خانه ي اين با همه. شهر، تحت كنترل پليس بود

اعضاي كميتـه، اوضـاع و شـرايط را تجزيـه و تحليـل      . شد يي باكو برگزار م كميته
  .گرفتند اي مي هاي تازه كرده و تصميم

رفقا همـه غـرق فكـر    . به چاپخانه احضار شد" در يكي از اين روزها، اژدر فورا      
مثـل شـيري كـه در قفـس     . نهايت عصبي و ناراحت بـود  لادو بي" مخصوصا. بودند

چونياتوف به محض ورود اژدر، در را قفـل  . گنجيد يگرفتار شده باشد، در اتاق نم
  :بعد آهسته گفت. كرد
نادژنا كنستانتينوونا كروپسكايا همـرزم و  (اي از نادژنا كنستانتينوونا  امروز نامه -      

رفيق لنـين تعطيـل چاپخانـه و مهـاجرت بـه يكـي از       . دريافت كرديم) م.همسر لنين
با كمـك  ... ما همه حاضريم ... بيني  مي. ندك شهرهاي مركزي روسيه را پيشنهاد مي

ايم براي اين كار ولاديميرزاخارويچ  تصميم گرفته. ايم رفقا همه چيز را آماده كرده
  .را بفرستيم

هاي خالي حروف و چند صندوق كـنج ديـوار، نظـر اژدر را     خالي بودن قوطي      
  .جلب كرد

  :ها را باز كرد و گفت لادو سر يكي از جعبه      
  .كمك كنيد ماشين چاپ را باز كنيم -      
گفت تمام  لادو مي. ماشين را باز كرده و شروع به چيدن آن در صندوق كردند      

ي  هـا را بـه خانـه    آن. حروف را در چهار بسته جا داديم هـر بسـته چهـار پـوط شـد     
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هـا را   هبست. كند كار مي» حاجي قابول«او در . چي فرستاديم معاون ماشين» باكرادزه«
وقتي ... فرستيم  پنج جعبه را هم به آدرس ديگري مي. جا مخفي خواهد كرد در آن

  ...كنيد  ها را راهي هشترخان مي خبرتان كردم آن
  :كرد گفت بعد در حالي كه با خودش زمزمه مي      
از دست مأمورهاي مخفي در شهر . اندازه خطرناك شده است باكو ديگر بي -      

  .نداختن نيستجاي سوزن ا
بـرد و بـه عنـوان    » مركـوري -قفقـاز «ها را به بنـدر   درست همان روز اژدر جعبه      

  .جا گذاشت جنس ارسالي به آسياي ميانه، در اتاق نگهباني آن
اش را با مهارت تغييـر داده بـود از    فرداي آن روز، اژدر و ورا، لادو را كه قيافه      

  .ه طرف روسيه بدرقه كردندهاي نزديك باكو ب يكي از ايستگاه
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۲۱  
، از صبح خيلي زود، كـارگران بـه تـدريج در    ۱۹۰۲روز جشن اول ماه مه سال       

جا كه باغ پاراپت در محـل تقـاطع هشـت خيابـان      از آن. آمدند باغ پاراپت گرد مي
  .ي كارگران ممكن بود جا، براي همه بزرگ شهر واقع شده بود، گرد آمدن در اين

آن روز نيروهاي پليس و ژاندارم در بالاخاني، سوراخاني، بائيل و حتـي پشـت         
كردند كه اجتماع روز  تصورش را هم نمي" و اصلا. هاي رازين اردو زده بودند كوه

هـا انتظـار چنـين جسـارتي را از      آن. اول ماه مـه درسـت در مركـز شـهر برپـا شـود      
  .كارگران نداشتند

پلـيس و  . رگران در پاراپت، بالاخره نظر پليس را جلـب كـرد  افزايش تعداد كا      
  .شدند هاي مبدل در اطراف باغ ديده مي ژاندارم با لباس

در . اژدر هنوز به باغ نرسـيده، ايـن افـراد را شـناخت و بـي واهمـه پـيش رفـت              
هـا پرشـده بـود و     تمام نيمكت. پاراپت از زيادي جمعيت جاي سوزن انداختن نبود

  .اي دور هم جمع شده بودند در هر طرف، عده. پا ايستاده بودنداغلب سر
اژدر وقتـي وارد  . شـد  ي كارگران مشاهده مـي  اي در قيافه حالت مبارزه جويانه      

هـاي ژنـده و كثيفـي     پاراپت شد، نتوانست اكثر رفقايش را كه در ساير مواقع لباس
وقتي . اي بپوشند تميز و تازهامروز همه سعي كرده بودند لباس . پوشيدند بشناسد مي
رزي  كرباس رنگ... كارگر چه چيز دارد كه كهنه و نو داشته باشد ... گوييم نو  مي

بـاز  ... خواهـد باشـد    ولي به هـر حـال لبـاس نـو، هرچـه مـي      ... شده و پيراهن ساتن 
ي كارگران، روز اول مـاه   درنگ متوجه شد كه همه اژدر بي. علامت خوشي  است

  .اند ابه عيد بزرگي استقبال كردهمه را به مث
هـاي بـالا    محمد ياروف را ديد كه با سبيل. كرد اژدر با دقت به اطراف نگاه مي      

ي محمـد   هيكـل رشـيد و مقتدرانـه   . كرد تابيده و كلاه كجكي، با يكي صحبت مي
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وقتـي  . شد كه محمـد يـاروف مصـاحب او را درسـت ببينـد      ياروف مانع از اين مي
اژدر، فيولتـوف را دورا دور  . او وانيافيولتوف بـود . آمد او را شناخت اندكي جلوتر

در يــك طــرف نيــز . شــناخت، يكــي دو بــار در محافــل كــارگري ديــده بــود  مــي
  .شلگونوف، ميربشير قاسموف و رفقاي ديگر ايستاده بودند

او نتوانست بـه سـلام و عليـك عـادي اكتفـا      . ورود اژدر نظر همه را جلب كرد      
هـا دل او را از شـادي    و ايـن . كردنـد  پرسي مـي  شناختند و احوال همه او را مي. كند
ي فـداكاري او در   از محبوبيت و شهرت خود تبسمي كرد؛ و اين نتيجه. انباشت مي

ــي خــوب      ــم دوســت و دشــمن را خيل ــردم زحمــتكش ه ــود؛ م راه زحمتكشــان ب
  .شناسند مي

با خود . ت، اما از او خبري نبودگش چشمان اژدر قبل از هركسي دنبال غلام مي      
به محمد ياروف كه از مدتي قبل لبخنـدزنان بـه او   » .باز بيمار است" حتما«: انديشيد

  .كرد نزديك شد اشاره مي
اژدر پس از سلام و عليـك بـا   . گفت محمد ياروف چيزي به وانيا فيولتوف مي      
ولي محمد يـاروف  . ستادهايشان را نشنود، اندكي دورتر اي ها براي آن كه حرف آن

  :با بازوان نيرومندش او را در آغوش كشيد و خطاب به فيلوتوف گفت
انقلابي آتشين . از رفقاي بسيار فعال و فداكار ماست.... وانيا با اژدر آشنا شو  -      
  .است
  :فيولتوف دوباره با اژدر دست داد و پس از تبسم آرام و مهرآميزي گفت      
  .ناني، مثل اژدر را خيلي لازم داريمما جوا -      
  .ي اژدر گذاشت و خنديد محمد ياروف دست روي شانه      
ترسـيد و ديگـري از    اي؟ يكـي از آب مـي   تو داسـتان آن دو بـرادر را شـنيده    -      
  ...ترسيم  ماها برادراني هستيم كه از آتش نمي. آتش
  .خنديد      
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  :فتفيولتوف خطاب به محمد ياروف گ      
  .زدي از اول ماه مه دو سال پيش حرف مي) محمد ياروف(مامد، ... ها  -      
  :محمد ياروف پس از اندكي سكوت، جواب داد      
شـديم، اجتمـاعي بـه     جا جمـع مـي   امروز وقتي براي تظاهرات اول ماه مه در اين -      

و آن وقـت در بـاكو   ت ـ... تشـكيل داديـم    ۱۹۰۰يادم آمد كه ما براي اولين بار در سال 
بـراي جلـب نكـردن نظـر پلـيس،      . ي كوه رازين جمع شـده بـوديم   ما در دامنه. نبودي

ي وضـع   ما درباره. مقداري غذا و مشروب نيز داشتيم، ولي كسي در فكر خوردن نبود
هـاي تـزاري و كارهـاي     داران، مأموران و پلـيس  هاي سرمايه ي كارگر، ستمگري طبقه
مـن بـا لادو   . سي نفر بوديم" جمعا. مان كم بود فسوس كه عدها. مان حرف زديم آينده

ي شركت كنندگان در جشن اول  عده. جا آشنا شدم كتسخوولي براي اولين بار در آن
بـيش از  . تنها در بالاخاني صدوسي كارگر جمع شده بودند. ماه مه پارسال، زيادتر بود

  ...ه وحشت افتاده بود پليس و ژاندارم ب. سيصد كارگر در تظاهرات شركت كردند
اژدر برگشـت و بـه جمعيـت نگـاه     . به اطراف اشـاره كـرد   –ببينيد ... امسال نيز       
ي اين وضع، آهسـته بـه    اژدر با مشاهده. در پاراپت، جاي سوزن انداختن نبود. كرد

  :محمد ياروف گفت
  .نبايد دير كرد... وقتش است  -      
  :محمد ياروف به فيولتوف گفت      
  .وانيا ساعت چند است؟ ديرت مي شود -      
  .فيولتوف به ساعتش نگاه كرد      
  ...پنج دقيقه به دوازده  -      
  :محمد ياروف با عجله گفت      
بـه محـض آن كـه    . پس تو برو، درست سرساعت دوازده فشفشه را آتـش كـن   -      

ي دولتـي حركـت   فشفشه را آتش كردي مـا از طريـق نيكلايوسـكي بـه طـرف دومـا      
  ...خواهيم كرد 
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محمد ياروف و اژدر جمعيت را شـكافته بـه   . فيولتوف ميان جمعيت ناپديد شد      
  .راه افتادند» اولگينسكي«سوي خيابان 

جا پيشاپيش همه، چونياتوف، شـلگونوف، ميربشيرقاسـموف، كنونيـانتس و     اين      
ها نزديك شدند، قاسموف  آن وقتي محمد ياروف و اژدر به. ديگران ايستاده بودند

  زد، گفت كه كلاه بزرگش را كجكي به سر گذاشته بود و پيراهن ساتنش برق مي
  .وقتش است. پرچم كو محمد؟ زودتر بياور... جا  زود بياييد اين -      
  :چونياتوف آهسته در گوش اژدر نجوا كرد. محمد ياروف به طرفي رفت      
سرساعت دوازده، . ي باكو پرچم را تو حمل خواهي كرد بنا به تصميم كميته -      

وقتي فشفشه، به هوا رفت پرچم را برداشـته پيشـاپيش   . فيولتوف علامت خواهد داد
  .ما هم دنبال تو خواهيم آمد. همه حركت خواهي كرد

محمـد يـاروف   . لبخنـدي زد . ي قلـبش را احسـاس كـرد    زده اژدر تپش هيجـان       
نخي را كه به چـوب  . اي به سر چوب بسته بودند ي كهنه پارچه. چوب بلندي آورد
  .بسته بودند نشان داد

  .مواظب باش نخ گره نيفتد. وقتي نخ را كشيدي پرچم آماده است! ببين اژدر -      
  .درست دراين لحظه هياهويي از اطراف بلند شد      
  ...ي سرخ به هوا رفت  فشفشه... فشفشه را آتش زد  -      
  .ي سرخي را ديد كه به سرعت بالا رفت فشفشه. اژدر به آسمان نگاه كرد      
ي كهنه باز شد و بـه زمـين افتـاد و از زيـر آن پـرچم سـرخ        پارچه. نخ را كشيد      

  .رنگي به اهتزاز در آمد
ي عظـيم كـارگران، كـه بـا      محمد ياروف به عقب برگشت و خطـاب بـه تـوده         

  :كردند، فرياد زد نگاه مياحترام و محبت به پرچم سرخ 
ــاد .... داري  مــرگ بــر ســرمايه... زنــده بــاد اول مــاه مــه ! ... بــرادران -       ــابود ب ن

  ! ...ديكتاتوري
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از هر طرف، . كارگران باغ را به لرزه در آورد... نابود باد ... فريادهاي زنده باد       
  .شد شعارهاي انقلابي شنيده مي

يـك  . ه كه به هيجان آمده بود دنبال پرچم سـرخ راه افتـاد  تود. اژدر جلو رفت      
. بقيـه آهنـگ را تكـرار كردنـد    . نفر شروع به خوانـدن يـك آهنـگ انقلابـي كـرد     

خواندنـد؛   خواند با هيجـان مـي   ي رهايي بخش فرا مي ها را به مبارزه سرودي كه آن
  .كردند همه آن را تكرار مي

سـت بـه هـوا بنـد كـرد و پيشـاپيش همـه راه        توان جا كه مـي  اژدر پرچم را تا آن      
بعضـي  . هاي اولگينسكي و نيكلايوسـكي پـر از جمعيـت بـود     تمام خيابان. رفت مي

اي نيز دسـت و پايشـان را گـم كـرده      پيوستند و عده جسارت كرده به كارگران مي
هاي ثروتمندان از ترس دنبال سوراخ موشي براي  داران، زن و بچه كارخانه... بودند 
  .گشتند شدن مي قايم
ترسيدند و ناچـار   ها و قزاقان سوار از نزديك شدن به تظاهر كنندگان مي پليس      

  .كردند با قنداق تفنگ و شلاق مردمي را كه به تماشا ايستاده بودند متفرق مي
. ي پلـيس و قـزاق تـا مقابـل بنـاي دولتـي پـيش رفتنـد         كارگران تحت محاصره      

. شـد  از هـر طـرف شـنيده مـي    » پيـروز بـاد سوسياليسـم   «» مرگ بـر تـزار  «شعارهاي 
. ها به محض ديدن آن به كارگران حملـه بردنـد   قزاق. سرودهاي انقلابي شروع شد

جـا جمـع    كـارگران بـه طـرف بـاغ فرمانـداري دويـده در آن      . ها از هم پاشـيد  دسته
  .شدند مي

پليس كه كاري . تر از يك دقيقه، خيابان پر از تظاهر كنندگان شد در مدتي كم      
  .از دستش ساخته نبود ناگزير در يك طرف ايستاد

ورا نيـز پيشـاپيش   . اژدر اين بار نيز پيشاپيش همه و كنار چونياتوف ايستاده بود      
بوگدان كنونيانتس با عجلـه بـه چونيـاتوف نزديـك شـد و      . جا بود يك دسته همان

  :درگوشي به او گفت



۲۳۲ 

پس ازتو، مـن،  . بايد طبق نقشه عمل كنيم. شروع كنپتيا زودباش ميتينگ را  -      
  پس غلام كو؟... غلام، اژدر 

  :پيوتر جواب داد      
  .خيلي تب داشت نتوانست بيايد. غلام بدجوري مريض است -      
  :سپس به اژدر گفت؟. بوگدان كنونيانتس با تأسف سرش را تكان داد      
  .بت توستخودت را آماده كن، پس از من نو -      
  ...ولي . ام آماده بودنش كه آماده      
  :بوگدان كنونيانتس با تعجب پرسيد      
  خواهي چي بگويي اژدر؟ مي -      
  .اين اولين دفعه است. ام آخر من تا حالا نطق نكرده -      
  .ات كه خجالت نخواهي كشيد از برادران هم طبقاتي... گيري  ياد مي -      
او از شرايط زندگي كارگران و از راهي كه حزب . تپيد در به تندي ميدل اژ      

آگاه بود ولي نطق كردن در برابر هـزاران نفـر   " گذاشت كاملا شان مي پيش پاي
...  

  .اي به او زد بوگدان كنونيانتس سقلمه. اژدر فرصت فكر كردن نيافت      
  !برويم... پيوتر رفت بالاي ديوار  -      
پيوتر چونياتوف روي ديـوار بـاغ   . كارگران را شكافته و پيش رفتند صفوف      

از هرطـرف، صـداهاي   . كـرد  هاي جدي جمعيـت را نگـاه مـي    فرمانداري با نگاه
  .بلند شد» چونياتوف«، »چونياتوف«

  :چونياتوف با صداي خشن و بلندي فرياد زد      
بايد . ز روز اتحاد ماستامرو! پرولتارياي قهرمان شهر باكو! رفقاي كارگر -      

هـا در دلمـان    ما امـروز بايـد دردهـايي را كـه سـال     ... حقوق خود را طلب كنيم 
  .انباشته شده به همديگر بگوييم
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نـور  . سـر و صـدا قطـع شـد    . هاي پيوتر مثل آهنربايي همه را جذب كرد حرف      
هي دستش را مقابل چشمانش گرفت، نگا. آزرد خورشيد چشمان چونياتوف را مي

اژدر بـراي يـاد   : هـايش ادامـه داد   به كارگران كرد و لبخندي زد و سپس به حـرف 
با حرارت به صداي رسا، . كرد ي شروع كردن او دقت مي گرفتن سخنراني به نحوه

فراموش كرده بـود  . داد نهايت ساده ولي پر معني او گوش مي جملات صحيح و بي
  .كه خودش هم بايد سخنراني كند

ي كارگر، اسـتثمار، كشـتارهاي    ي حقوق طبقه ف پس از آن كه دربارهچونياتو      
هـايش   ملي و ديگر مظالم بورژوازي بومي و ديكتاتوري تزار سخن گفت و حـرف 

  :را با اين جملات خاتمه داد
يـوغ  ... هـا بگيـريم    ي مسـلحانه از ايـن   ما بايد حقوق خود را با قيام و مبـارزه  -      

باز كنيد، دسـت در دسـت هـم دهيـد تـا بـه نيـروي عظـيم و         استثمار را از گردنتان 
مــرگ بــر . متشــكلي بــدل شــويد و اختيــار خودتــان را بــا خــود بــه دســت گيريــد 

  .ديكتاتوري تزار، پيروز باد آزادي و سوسيال دموكراتيسم
هـا   بعضـي . حركتي در ميان مردم پديد آمد. فريادهاي تحسين خيابان را پركرد      

هـا اعتنـايي    ولـي كسـي بـه آن   . ه نظام پليس و قـزاق زيـادتر شـد   سوار. رفتند در مي
  .هاي چونياتوف كارگران را بيش از پيش به هيجان آورده بود حرف. كرد نمي
بـالاخره صـداي   . بوگدان كنونيانتس نيز با همـان حـرارت و هيجـان حـرف زد          

  .خشن چونياتوف شنيده شد
ي شـيبايف اخـراج    صـاب از كارخانـه  اكنون اژدر كه به جرم شـركت در اعت  -      

  .شده حرف خواهد زد
. هـايش دويـد   وقتي اژدر از ديوار باغ بالا رفت، نخست سرخي خفيفي به گونه      

ها و كلمات خودبخـود سـرريز    براي يك لحظه خودش را گم كرد ولي بعد حرف
  :اژدر ابتدا آرام ولي بعد با صداي خشم آلودي گفت. كرد
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خـواه روس،  . ي كارگر در دسـت خـود اوسـت    آزادي طبقه! ارگربرادران ك -      
خواه آذربايجاني، گرجي، ارمني، يهودي و يا هر ملت ديگر؛ كارگر كارگر اسـت  

توجـه بـه مليـت متحـد شـويم و پـرچم مبـارزه را         بايد بـي . دار دار، سرمايه و سرمايه
  ...برافرازيم 

در سعي كرد نتوانست حـرفش  هر ق. اژدر حس كرد شيء سنگيني به سرش خورد      
ي قزاقان سوار، به زمين افتادن مصدومين، برخورد قنداق تفنـگ و   حمله. را ادامه دهد

بعد چشمانش . شلاق به سر و روي كارگران با سرعتي آني از مقابل چشمانش گذشت
اژدر هر . كسي او را از زمين بلند كرد. تلوتلو خورد و از ديوار پايين افتاد. سياهي رفت

او را بـه  . انـد  حس كـرد دو دسـتش را چسـبيده   . هايش تكان نخورد قدر كوشيد، پلك
از هـوش  " كاملا. برد؟ خواست سرپا بايستد ولي نتوانست بردند؟ چه كسي مي كجا مي

  .رفت
دو چشم مهربـان او را نگـاه   . مدتي بعد كه چشم بازكرد خود را زير درختي يافت      
  :يف پرسيداژدر با صدايي آهسته و ضع. كرد
  ورا من كجا هستم؟ -      
حالت چطور است؟ زخمت كه . جا توي باغ آورديم به سختي تو را تا اين! اژدر -      

  كند؟ زياد درد نمي
  زخمم؟ -      
چيـزي بـه   . كـرد، بـرد   اژدر دستش را به طرف سرش، به جايي كه خيلـي درد مـي        

  ...خون . ه چيز خيسي خورددستش ب. دستش را به آن زد. سرش بسته بودند
  مرا با چه زدند؟ -      
  :كرد گفت ورا در حالي كه اشك چشمانش را پنهاني پاك مي      
  .ات خورده قزاقان سوار قبل از همه به تو حمله كردند، گلوله به سر و سينه -      
ي او اژدر ناراحتي ورا را كه ديد، تظاهر كرد كه سالم اسـت و دسـتش را بـه سـو          

  .دراز كرد
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  .پيشانيم خراش كوچكي برداشته" حتما. چيز مهمي نيست. كمك كن بلند شوم ورا -      
  :به درخت تكيه داد و گفت. اش بلند شد ي سر و سينه اعتنا به درد كشنده بي      
  جا آوردي؟ چطور مرا تا اين -      
  .ل درشكه رفتاو با عجله دنبا. كنونيانتس هم بود. تنها نبودم -      
ي  العـاده  ي فـوق  جلسه. ها بازداشت شدند خيلي. اي به كارگران كردند يورش وحشيانه      

اگـر تـو را بـه    . من بايد رفقا را خبر كنم. ي غلام تشكيل خواهد شد ي باكو در خانه كميته
  .دراز بكش عزيزم. كند ات مي مادرم معالجه. مان برسانم خانه
  .اژدر اعتراض كرد      
بايد به رفقـاي دسـتگير شـده    . ي باكو شركت كنم ي كميته نه، من هم بايد در جلسه -      

  ...كمك كرد 
با دست سرش را چسـبيد و ماننـد درختـي كـه از ريشـه      . نتوانست حرفش را تمام كند      

  .به زمين افتاد و از هوش رفت. قطع شده باشد
: با هيجان اطراف را پاييد و با خود انديشـيد . ورا با دست لرزانش سر اژدر را بلند كرد      

ها خواهنـد شـد    آيا تا آمدن او قزاقان متوجه آن! پس رفيق بوگدان كو؟ زود خواهد آمد«
  »يا نه؟
اي بـه دربـاغ    آمـد، درشـكه   اش بـه نظـر سـالي مـي     بالاخره پس از مدتي كه هر دقيقـه       

ي وضـع   يـد و بـه محـض مشـاهده    اي پـايين پر  بوگدان كنونيانتس از درشـكه . نزديك شد
  :اژدر، گفت

  ...بايد زود به دكتر برسانيم ... حالش خوب نيست ! عجله كن دختر -      
ورا در كنارش نشست و بـا دسـت   . اژدر را به سختي بلند كرده و در درشكه گذاشتند      

هـا   نكنونيانتس به اطراف نگاه كرد و چـون كسـي را در اطـراف نديـد بـه آ     . او را چسبيد
  .اشاره كرد كه حركت كنند و خودش ميان درختان باغ ناپديد شد

جـور مواقـع كـي از     ايـن . ها نبود كسي دركوچه و خيابان. ها گذشت درشكه از خيابان      
شود؟ حالا كه پليس مشغول شكار انسـان اسـت، خـارج شـدن از خانـه       اش خارج مي خانه

  .اي نيست كار عاقلانه
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۲۲                                                   
. خونريزي اژدر شديدتر شـده بـود  . ورا در راه مجبور شد، درشكه را نگاه دارد      

خيالي بود هـيچ اعتنـايي بـه وضـع وخـيم زخمـي و        سورچي كه مرد كوتاه قد و بي
به محض توقف درشكه پياده شـد و بـه يكـي از    . علت نگاه داشتن درشكه نداشت

  .ها رفت كوچه
خون سينه و پيشانيش، پيراهن و يك طرف صورتش . اژدر بي هوش افتاده بود      

  .آغشت را مي
  !اژدر! اژدر -      
  گلوله به كجايش خورده؟ قلبش؟ جگرش؟ . بلاتكليف ماند. جوابي از اژدر نشنيد      
. تر شده بـود  خونريزي كم. داشت خوب شد كه درشكه را نگه. دانست ورا نمي      
دهان بـاز  " اش نيز تماما زخم سينه. تمالي كه به سر اژدر بسته بود خيس خون بوددس

اش را به چه چيـزي ببنـدد پيـراهن خـودش را پـاره       دانست سينه ورا نمي. كرده بود
پس چطور خودشان رابه خانه برسانند؟ تصميم گرفـت  . كند؟ نه اين غيرممكن بود

اي  ان لرزانش بـه سـختي از پيـراهن قهـوه    با انگشت. از پيراهن خود اژدر استفاده كند
  .ساتن اژدر را پاره كرد

اي به خود آمد و باچشماني تـار و غبـار    اژدر از صداي پاره شدن پيراهن لحظه      
  :با هيجان دو سه بار او را صدا زد. گرفته به ورا نگاه كرد

  اژدر به هوش آمدي؟! اژدر -      
هـايش   دسـت . باره چشـمانش را بسـت و ناليـد   اژدر بي آن كه جوابي بدهد دو      

  .هاي مرده به پهلو افتاد  مانند دست
وقتي باند . از حسن تصادف، درشكه در خيابان كم رفت و آمدي ايستاده بود -      

حاضرشد ورا براي بستن زخم سينه اژدر كوشيد پيراهن او را در آورد، ولي پيراهن 
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ورا . شـد  آن منجر بـه تشـديد خـونريزي مـي    به اطراف زخم چسبيده بود و در آوردن 
. سـپس دنبـال سـورچي بـه اطـراف نگريســت     . ناچـار پارچـه را از روي پيـراهن بسـت    

اعتنـايي و   ورا از بـي . كـرد  سورچي بـه ديـواري تكيـه داده و لاقيدانـه بـه او نگـاه مـي       
  :تر شد و با صداي بلند داد زد خونسردي او اندكي عصبي

  .رود بيني اين جوان از دست مي مگر نمي... يم راه بيفت، برو! بيا -      
  :اي كشيد و جواب داد سورچي خميازه      
  .شود اگر پليس بشنود، برايتان بد مي. داد نزن خانم -      
  :ورا آهسته و ملتمسانه گفت      
  .خوب بيا برويم -      
  :سورچي بي آن كه از جايش تكان بخورد با تنبلي جواب داد      

وقتي درشكه را ... ها خيال حركت ندارند؟  بيني كه اسب مگر نمي. امكان ندارد -      
اگـر  . ديگـر هـم بـدهي   » يك كورس«در راه نگه داشتي اگر دوباره حركت كند بايد 

هــاي بــاكو تــف بــه رويــم  ي كــورس اول را نگيــرم، ســورچي قبــل از حركــت كرايــه
  .اندازند مي

بعـد دسـت بـه جيـب     . ناليـد انـداخت   كه آهسته مـي  ورا نگاهي به سورچي و اژدر      
دامنش برده و يك اسكناس يك مناتي و مقدار زيادي پول خُرد در آورد و به طـرف  

  .سورچي دراز كرد
  !زودباش راه بيفت. هايم مال تو ي پول بگير همه -      
ز هـا ا  ي پول خورد به محض مشاهده اي قبل از جايش تكان نمي سورچي كه لحظه      

  .ها حالش جا آمد دستش را باز كرد و از جرينگ جرينگ پول. جاپريد
ي  بــا هــر تكــان درشــكه نالــه. فــرش راه افتــاد در خيابــان ســنگ" درشــكه مجــددا      

هايش به خون  دست. ورا از دو طرف، او را گرفته بود. شد ي اژدر بلندتر مي محتضرانه
اش زندگي خود را فدا كند  قطره كه حاضر بود براي يك –گرم و لزج اژدر دلبندش 

  .آغشته شده بود –
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ايوان نيكلايويچ هـم غـرق در   . انداخت وضع اژدر او را به ياد مرگ پدرش مي      
باره لرزشي بر اندامش نشست  يك... كرد  و اين چنين زاري مي. خون و بيهوش بود

ادقانه انـد؟ مگـر هـركس كـه او ص ـ     مگر كتاب سرنوشت او را با خـون رقـم زده  ... 
و امـروز  ... پـدرش  ... وار بپرستد، بايد در خون خود بغلتد؟  دوستش بدارد و ديوانه

نتوانسـت جلـوي خـود را نگـه دارد و     ... ورا هيجان زده برخـود لرزيـد   ... هم اژدر 
  .هاي گريه كرد هاي
سورچي براي زود خلاص شدن و . شان توقف كرد بالاخره درشكه مقابل خانه      

گر در پياده كـردن اژدر بـه ورا كمـك كـرد، و سـپس در حـالي كـه از        يا علتي دي
  .خوني شدن كف درشكه غرولند مي كرد، راهش را كشيد و رفت

شـان معلـوم بـود مـادرش در خانـه       از بسته بودن در حيـاط . ورا با اژدر تنها ماند      
 دانست چكار كند؟ اگر مجروح را همين طوري ول كـرده دنبـال دكتـر    نمي. نيست
افتـاد؟ پـس سـفارش رفقـا را چكـار كنـد؟ او        رفت تا برگشتنش چه اتفاقي مـي  مي
  .ي غلام جمع كند ي باكو را در خانه بايست اعضاي كميته مي

هـا آدم روز بـد    آن. ي مقابل، به منزل ميرزاحسين افتـاد  ناگهان چشمش به خانه      
  .زدند دستش را پس نمي" خواست يقينا ها كمك مي بودند، اگر از آن

زود چارقدش راباز كرده و زير سر اژدر پهـن  . ورا از اين فكر اندكي آرام شد      
حتـي  . ي ميرزاحسـين رسـاند و آن را زد   سپس دوان دوان خود را به در خانـه . كرد

يك دقيقه هم طول نكشيد كه در باز شد، ولي اين مـدت كوتـاه بـه نظـرش سـالي      
لكه توي كوچه پيش اژدر جا مانده اسـت،  كرد، قلبش نه در سينه، ب تصور مي. آمد

از . شـوند  تپد، قلب نه، بلكه هزارها در است كه تندتند زده مي اش مي و آن كه سينه
  .كرد شنيد، تعجب مي اين كه كسي اين صدا را نمي

نمود به سر رسيد و درباز  اي كه به درازي ابديت طولاني مي بالاخره يك دقيقه      
  .شد
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ولـي  . حض ديدن او آغوشـش را بـاز كـرد و از خوشـحالي فريـاد زد     امينه به م      
  :با تعجب به ورا نگاه كرد و خيلي آهسته پرسيد. نتوانست حرفش را ادامه دهد

  ورا چي شده؟ -      
  :ورا با صداي لرزاني جواب داد      
  پدرت خانه است امينه؟ -      
ود بگو چه خبر شده؟ چـرا همـه جايـت خـوني     آره هست، مگر چي شده؟ ز -      

  اي؟ است؟ زخمي شده
  :تر از پيش گفت ورا آهسته      
به پدرت . ي ماست جا توي كوچه اين. نه امينه من سالمم، اژدر گلوله خورده -      

  .ي شما بياورم و اجازه دهد او را يكي دو ساعت به خانه. بگو شايد كمكي كند
  :تامينه با تعجب گف      
  اژدر؟ اژدر كيست؟ -      
  .ولي يك دفعه چيزي به خاطرش آمد      
  ...الآن .... آها فهميدم جوان آن روزي  -      
ورا نتوانست تا آمـدن امينـه   . ها بالا رفت امينه در را باز گذاشته به سرعت از پله      
  .دوباره پهلوي اژدر بازگشت. جا بايستد همان
ورا وحشـت زده بـه او   . ناليـد  ضـع سـابق بـود ولـي ديگـر نمـي      اژدر در همان و      

سرش را روي زانوي خود گذاشـت و بـراي اطـلاع از مـرده يـا زنـده       . نزديك شد
  .بودنش روي صورتش خم شد

  .كشيد كه تعيين وضعش خيلي مشكل بود اژدر آن چنان آهسته و ضعيف نفس مي      
  خاك مي خوابانند؟كني دختر؟ مگر زخمي را ميان  چكار مي -      
تـا امينـه و ميرزاحسـين را ديـد،     . ورا سرش را بلند كرد و به اطـراف نگريسـت        

  :جواب داد. گاه و كمك بزرگي يافته است احساس كرد تكيه
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  ...براي بردنش جايي را ندارم ... مادرم خانه نيست  -      
ي اژدر نگاه كرد و  هي خون گرفت ميرزاحسين با تأسف و اندوه عميقي ته چهره      

  :سپس با خود زمزمه كرد. اندكي خاموش ماند
خطـاب بـه امينـه     –. اي پيـدا كـرد   بايد تخته. توانيم دست خالي ببريمش نمي -      

  .ي پايين يك لنگه در هست برويم آن را بياوريم در كوچه! برويم دخترم -گفت
ها را نگاه كرد و بعـد بـه    زي آنآمي هاي تحسين ورا از پشت با نگاه. ها رفتند آن      

  .خون بند آمده بود. كشيد هاي ضعيفي مي اژدر باز نفس. طرف اژدر خم شد
كشـان   ورا پس از مدتي امينه و ميرزاحسين را كه يك لنگه بزرگ در را كشان      
  .ها دويد از جا جست و براي كمك كردن به طرف آن. آوردند، ديد مي

اي را كه با خود آورده بود به  امينه بقچه. ر به زمين گذاشتندلنگه در را كنار اژد      
ي در پهـن كـرد و بـالش كـوچكي نيـز در يـك طـرف آن         جاي ملافه روي لنگـه 

  .گذاشت
هـا نزديـك    ابتدا دو زن چادري بـه آن . شد كم جمعيت به دورشان جمع مي كم      
  :گفت شنيد كه يكي مي ها را مي ورا صداي زن. شدند

گوينــد پلــيس و قــزاق در بــاغ فرمانــداري حمــام خــون راه   مــي... ه جــانم نــ -      
انـد   جـا زده  اين مادر مرده را هم آن" حتما. اند اند، كارگران را به گلوله بسته انداخته

...  
. داشـتند  هـا پـا نگـه    ها دو نفر مرد رهگذر به مجرد ديدن آن پس از رد شدن زن      

اگـر اژدر را بـا ايـن    . پليس يا پاسبان متوجه شودامكان داشت . ورا به تشويش افتاد
مانـد، و اگـر خـودش را     بردنـد بـيش از دو سـاعت زنـده نمـي      وضع بـه زنـدان مـي   

ي بـاكو را بـه اطـلاع     العـاده، كميتـه   بردند، آن وقت چه كسي خبر اجلاس فـوق  مي
  ...اگر او . اند رفقا رويش حساب كرده. رساند اعضاي كميته مي

  :ار به امينه كه مشغول درست كردن ملافه و بالش بود، نق زدبا اين افك      
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  .زودباش... زودباش امينه  -      
  :ميرزاحسين نيز كه شرايط را درك كرده بود آهسته گفت      
ورا، دخترم، تو بـا احتيـاط سـرش را بلنـد كـن، امينـه و مـن نيـز روي تخـت           -      
  .بايد دكتر خبر كنيم... گذاريم  مي
دانسـت بـا    ميرزاحسين كه مـي . به هر ترتيبي بود، اژدر را روي تخت خواباندند      

كردند  تواند اژدر را به خانه ببرد، از دو نفر مرد كه دورا دور تماشا مي دو دختر نمي
  .طلب كمك كرد

  .بايد عجله كنيم.  ميرد اين جوان دارد مي. رسد ها نمي زور اين. بياييد كمك كنيد -      
آن هـم در ايـن   ! دهـد  انسان شرافتمند كه در مقابل طلب كمك جواب رد نمي      

يـك نفـر پيرمـرد بـا دو     . وضع كه جوان رشيدي مثل اژدر در حال تلف شدن است
  تواند بكند؟ دختر چكار مي

بي آن كه سؤالي بكنند دوسر تختـه  . هاي شرافتمندي بودند و آن دو نفر آدم...       
  .هاي منزل ميرزاحسين بالا رفتند ه از كوچه گذشته، از پلهرا گرفتند و در يك لحظ

به محض رفتن . مردها اژدر را در اتاق ميرزاحسين به زمين گذاشتند و برگشتند      
ورا بـراي  (ها، ورا و امينه كـه روي خـود را بـه رسـم مسـلمانان پوشـانده بودنـد         آن

يك دختر آذربايجاني  "زد و خود را كاملا  اي روسي حرف نمي احتياط حتي كلمه
در عـرض يـك دقيقـه روي مبـل بـزرگ اتـاق جـايي بـراي اژدر         .) كرد قلمداد مي

  .و او را روي تختخواب تميزي خواباندند. ترتيب دادند
  :ميرزاحسين نبض اژدر را گرفت و پس از اندكي سكوت گفت      
احتيــاط  شــما بــا... خــون زيــادي از تــنش رفتــه، بايــد زود دكتــر خبــر كنــيم  -      
  ...روم  من دنبال دكتر مي. هاي بدنش را تميز كنيد خون
جـا   جا پيش اژدر بمانـد يـا بـرود؟ بايـد ايـن      دانست چكار كند؟ آيا اين ورا نمي      

دانست كه ميرزاحسين بخاطر او، اژدر را بـه   او خوب مي. بماند در اين شكي نيست
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هــا بگــذارد، آيــا فكــر  ي آن حــال اگــر پرســتاري از او بـه عهــده . شــان آورده خانـه 
هـا بداننـد كـه ورا     كنند كه اژدر را از سرش باز كرده و در رفته است؟ اگر آن نمي

توانـد،   كنند ولي نـه، او حتـي نمـي    رود البته مذمتش نمي براي چه كار و به كجا مي
  .خواهند فكر كنند بايد برود  بگذار هرچه مي. يك كلمه در اين مورد حرف بزند

طاب به ميرزاحسين كه عصايش را برداشته و كلاه را به سرش گذاشته بود او خ      
  :گفت

  .تان را هم دچار زحمت و خطر كردم خانواده. ببخشيد ميرزاحسين -      
  :ميرزاحسين با تعجب پرسيد      
  چه خطري؟ -      
آورد  تـر  ترسد صدايش را اندكي پايين ورا با حالتي كه گويا از ديوارها هم مي      

  :و جواب داد
  .او از انقلابيون است... اژدر در تظاهرات زخمي شده  -      
  :رفت، گفت ميرزاحسين تبسم خفيفي كرد و در حالي كه آهسته به طرف در مي      
ها يا در روز عاشورا زخمي شده، هرگز اجازه  گفتي در نزاع با جاهل اگر مي -      
  ...ام بياوريش  دادم به خانه نمي
  ...حرف ديگري هم داشتم  -      
ها يعني كساني كه  اگر وقت خودتان را با حرف زدن تلف كنيم، آن! دخترم -      

مـن بايـد   . شـوند  گشايند بـه هـدف خودشـان نايـل مـي      به سوي كارگران آتش مي
  ...ها به هدر رفته باشد  ي آن كم دو گلوله دكتري پيدا كنم تا دست

  :هاي لرزانش بازوان ميرزاحسين را چسبيد و با دست. در ايستادورا درست مقابل       
ولي مـن بايـد   ... كنيد  شما انسانيت بزرگي مي... دانم دكتر لازم است  من مي -      

توانـد بـه تنهـايي از اژدر پرسـتاري      امينه مي. كار بسيار مهمي دارم. همين الآن بروم
  كند؟
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  :فت و سپس قاطعانه جواب داداي به فكر فرو ر ميرزاحسين لحظه      
البتـه  . توبرو دخترم، من از اين كه تو با اين كارها مشغولي خيلـي خوشـحالم   -      

من بايد دكتر پيدا . آيد مادرش هم همين حالا مي. كند تنهايي كارها را رو به راه مي
  ...دكتر ... دكتر . كنم
هاي  در آورد و يكي از پيراهنورا پيراهن خونينش را . با عجله از در خارج شد      

وقتـي از در خـارج   . هايش را شست و شال را به سـرش بسـت   دست. امينه را پوشيد
  :پچ كرد شد فقط آهسته توي گوش امينه پچ مي

نيمكـت مبلـي، نـوعي     canape(امينه فراموش نكن، جواني كه روي كاناپه  -      
) عميـد .ف.ار بـرده باشـند  ي مخمـل بـه ك ـ   نيمكت كه در آن فنر يا پوشال بـا رويـه  

  .گذارم قلبم را پيشت امانت مي. خوابيده، قلب مجروح من است
  .هاي خودش، سرخ شد، و با عجله دنبال كارش رفت از حرف      
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۲۳  
گفتنـد دسـتش بـه     اي بودكـه مـي   ديـده  دكتر اوسيپوف پيرمرد سفيد مو و جهان      

اي كـه پـاي    بـه هرخانـه  . دهد شفايش مي هرمريضي بخورد حتي بدون دوا و درمان
  .شود ي وحشتناكي به شادي و سرور بدل مي بگذارد هر حادثه

اغلـب داروي بيمـاران   . دكتر اوسيپوف از كمك به هيچ بيماري دريغ نداشـت       
همه او را جـزو  . مرد شريف و پاكي بود. خريد تهيدست را نيز از جيب خودش مي

حتي براي طلب راهنمايي و مشورت به " دند، و بعضاآور ي خود به حساب مي عائله
  .كردند او رجوع مي

اوسـيپوف بـا انگشـتان    . اين بار نيـز تمـام ايـن شـايعات درسـت از آب درآمـد            
ي دوسـتي داشـت از    هاي اژدر را بست، و چون با ميرزاحسـين رابطـه   لرزانش زخم

ي سياست بـا او   ربارهاي د و پس از آن كه چند كلمه. قبول دستمزد خودداري كرد
  .ي دكتر از اتاق خارج شد ميرزاحسين براي بدرقه. حرف زد، رفت

  .چشمانش را باز كرد" و در اين هنگام، اژدر دفعتا      
ي محلـي كـه    پيش از آن كـه دربـاره  . اژدر قبل از هر چيزي احساس درد كرد      

ي علـت درد   رهاش بـرد و دربـا   هـاي سـر و سـينه    هست فكر كند دستش را به زخم
. ها را تكـان دهـد   حتي نتوانست آن. هايش از او اطاعت نكردند انديشيد ولي دست

در ايـن لحظـه، حـوادث گذشـته را بـه      . اند ها گذاشته گويي شيئي سنگين روي آن
بـري شاسـايي محـل بـه اطـراف نگـاه كـرد و چشـمانش بـه          . سختي به خاطر آورد

  .، برخوردچشمان سياه امينه كه به او خيره شده بود
امينه وقتي به هوش آمدن او را ديد با شادي از جا جست و دنبال پدرش از اتاق       

در . اژدر خواست او را صدا بزند، ولي صدايي از گلويش بيـرون نيامـد  . خارج شد
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قدر ضعيف بود كه حتي خودش آن را درست نشنيد تا چه رسـد   واقع، صدايش آن
  .به امينه

يـك را   كـه هـيچ   –هـا   درش وارد اتاق شدند، اژدر خطاب به آنوقتي امينه و پ      
  :گفت –شناخت  نمي
  جا كجاست؟ من كجا هستم؟ اين -      
  :ميرزاحسين با تبسم و لحن محبت آميزي جواب داد      
  ...پسرم، درخانه ي دوست هستي  -      
  :پرسيد" اژدر به اين جواب اكتفا نكرده مجددا      
  به كجايم خورده؟ زخمم خطرناك است؟ گلوله -      
هايـت   زخـم . پسرم تو نبايد با اين وضع حرف بزني، خون زيادي از تنت رفته -      

كاري نيستند يك گلوله به سرت خورده ولي فقط آن را كمـي خراشـيده و يكـي،    
هايـت را پانسـمان كـرد تـا وقتـي كـه        دكتر خودش زخـم . ات تر از شانه كمي پايين

  .ي من استراحت خواهي كرد خانه خوب شوي در
هرقـدر  . بعد با دقت بـه ميرزاحسـين خيـره شـد    . اي به فكر فرو رفت اژدر لحظه      

  .گويي دست سنگيني چشمانش را بست. سعي كرد او را بشناسد، نتوانست
  :ي اين وضع آهسته با امينه گفت ميرزاحسين، با مشاهده      
تشـنگي  . تب كرده. روم ن هم دنبال دارو ميدخترم توبرو چاي حاضركن، م -      

  .هروقت آب خواست با قاشق چاي شيرين توي دهانش بريز. اذيتش خواهد كرد
  :امينه گفت      
  .چشم پدر -      
  .آرا خانم شنيده شد در اين هنگام، صداي پاي گل. و بلند شد      
شد ابتدا  ع مشكلي ميدر اين خانواده رسم بر اين بود كه وقتي كسي دچار وض      

  .پرسيدند كردند و سپس جريان را از او مي كمكش مي
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آرا وقتي وارد اتاق شد، ميرزاحسين نسخه به دست، خود را براي رفـتن بـه    گل      
جــواني بــا ســر و روي بانــد پيچــي شــده، روي كاناپــه  . كــرد داروخانــه آمــاده مــي

)canape  ي مخمل بـه   پوشال با رويهنيمكت مبلي، نوعي نيمكت كه در آن فنر يا
اي وسط اتاق ايستاده  العاده خوابيده و امينه با پشتكار فوق) عميد.ف.كار برده باشند

  :ي اين وضع گفت آرا خانم با مشاهده گل. بود
  دانستي من كجا هستم، چرا صدايم نكردي؟ حسين تو كه مي -      
. اي درسـت بـه موقـع آمـده     حـالا . تا اين جايش را خودمان رو به راه كرديم -      

او را . چاي حاضر كن، زود زود چاي شيرين ليمودار با قاشق به دهان زخمـي بريـز  
  .گردم تنها نگذار، من الآن برمي

  :سپس قضيه را از دخترش پرسيد. هاي شوهرش عمل كرد گل آرا به سفارش      
  اين آدم كيست؟ كجا گلوله خورده؟ چرا توي خانه ماست؟ -      

اين اواخـر حكومـت   . هاي امينه، هم غمگين شد و هم ترسيد پس از شنيدن حرف      
و حالا با تدريس سرخانه . اند از همه جا اخراجش كرده. دل خوشي از شوهرش ندارد

دهـد؛ حتـي پشـيزي     درس مي" در مناطق كارگري مجانا. آورد خرج خانواده را در مي
  ...به اطلاع مقامات برسد  اي امروز اگر حادثه. گيرد ها نمي هم از آن

. اگر خبر داشتند خيلي وقت پـيش آمـده بودنـد   «يك دفعه به فكرش رسيد كه       
شـايد  ... انـد   شـايد هـم تحـت نظـر گرفتـه     ... حالا ديگر پنج شش سـاعت گذشـته   

» ...كننـد  مـان مـي   كنيم يا نه؟ شايد امتحان خواهند ببينند آيا خودمان خبرشان مي مي
دانست كه انقلاب يعنـي چـه و انقلابيـون بـراي چـه مبـارزه        ب ميآرا خانم خو گل
و به همين علت ترسـش زيـادتر   ! شوهرش در اين باره با او حرف زده بود. كنند مي
ي بلاهايي كه حكومت به سرشوهرش آورده بود  از آن طرف نيز با مشاهده. شد مي

آزاد كـه   كـم نفـس كشـيدن    دست. كرد كه انقلاب هرچه زودتر درگيرد آرزو مي
  چه فايده دارد كه آدم زندگي را با ظلم و ستم سركند؟. شود ممكن مي
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. كـرد  توانسـت بـه اژدر خـدمت مـي     هـا، هرقـدر مـي    ي اين آرا عليرغم همه گل      
داروها به دستور دكتر، هر طوري بود به اژدر خوراندند؛ . ميرزاحسين دارو را آورد
ولـي حـالا درجـه    . بـود  ۵/۴۰نـدازه گرفـت   وقتي دكتر ا. بعد تبش را اندازه گرفتند

  .پس حال بيمار رو به بهبود است. داد را نشان مي ۵/۳۹
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۲۴   
ي  هاي بـاكو كـه علاقـه    جاهل. ها شهر را به هم ريخته بود تظاهرات و بازداشت      

و  گشـتند  ها مـي  ها داشتند در كوچه سلاح و ترساندن آن ي مردم بي زيادي به حمله
  .كردند ها با پليس همكاري مي در حمله به خانه

مأموران مخفي همه جا را زير پا گذاشته در مناطق نفتي و كارگري، به هركس       
به خاطر  -يگوروف–ي گمرك  كارمند اداره. كردند خوردند تعقيبش مي كه بر مي

كنون ي گمرك در رفته بود پس از يك ماه حبس، ا گم كردن دختري كه از اداره
از ماه ژانويه تا حال او صـدها  . گشت در لباس معمولي و خيلي غمگين، در شهر مي

سـروان لاوروف مـدام او   . زن را تعقيب كرده ولي زني را كه دنبالش بود نيافته بود
كرد و به اتهام كمـك عمـدي بـه انقلابيـون، تهديـد بـه تبعيـد سـيبري          را تحقير مي

  .نمود مي
تعقيـب  . كرد گشت، احساس بدبختي مي دنبال يك زن مييگوروف از اين كه       

در خاطر نگه داشتن قيافه و هيكل يك مـرد خيلـي آسـان    ! كردن مرد كاري ندارد
گرترين موجودات است كـه روزي چنـد نـوع     در نظر او زن حيله... است، ولي زن 

كند خلاصه خودش را به هزار شكل  پوشد، موهايش را هزار جور شانه مي لباس مي
  .آورد در مي

. گـر زن بـود امـروز از آن نفـرت داشـت      به همين جهت، او كه زماني پرسـتش       
  .كرد ناچار، قيافه و لباسش را هر روز عوض مي

هــاي زردي  آن روز، كــلاه زرد حصــيري و گــردي بــه ســرش گذاشــته و چكمــه      
  .بخشيد او ميهاي افسري، ظاهر عجيبي به  كت دراز، شلوار كوتا، و سبيل. پوشيده بود

شماري به تور ديگران افتاده بود او مجبور بود  آن روز، روزي كه شكارهاي بي      
كرد در آخـر، يـا    ولي هركسي را كه تعقيب مي. زنان زنبيل به دست را تعقيب كند
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زن درست . آمد زن كارگر عازم كار يا كلفتي كه قصد بازار داشت، از آب در مي
  !شود از خانه خارج نميو حسابي كه اين وقت روز 

. ي قوشاقالا رسيد گذاشت و به دروازه هاي عريض را بي نتيجه زير پا مي خيابان      
بـا چشـماني   . هـا و آفـيش جورواجـوري بـه ديوارهـاي آن نصـب شـده بـود         اعلان

غيـر از عـرق صـبح، چيـز     . شهر گذاشت ها نگاه كرد وپا به ايچري غبارگرفته به آن
داد، ولي پـولي نداشـت؟ سـرش هـم      اش مي بايد ادامه. بود ديگري به لبش نخورده

  كرد؛ پس چاره چه بود؟ درد مي
يگوروف غرق فكر، وارد خيابان تنگي شد و در سرپيچي با زني كـه بـا عجلـه          

چـه سـعادت   ! واي خـدا ... خودش اسـت  ... خودش است . رفت، روبرو شد راه مي
روي آن سـوي   بـا زرنگـي بـه پيـاده     خيلي خونسردانه از كنارش رد شد، و! بزرگي

  .خيابان رفت تا به تعقيب زن بپردازد
اگر هم بميرد از تعقيب اين زن دست نخواهـد  . اين فرصت رانبايد از دست داد      

توجه بـه   ورا با عجله و بي. ورا بود" كرد واقعا كسي كه يگوروف تعقيب مي. كشيد
  .رفت ي غلام مي عابرين، به طرف خانه

ي بـاكو راخبـر كـرده     ي اعضاي كميته را تمامي شهر را زير پا گذاشته و كليهو      
او با اين كه با لاقيـدي بـه مـردي كـه شـلوار      . رفت ي غلام مي بود و اكنون به خانه

ي زردي بـه پـا داشـت نگـاه      كوتاه و كت درازي به تن، كلاه زردي برسر و چكمه
كنند،  زن دست و پايشان را گم ميكرد ولي او را از جمله مرداني كه هنگام ديدن 

  .اعتنا از كنارش رد شد حساب كرد و بي
ي غلام رسيد نگاهي به اطراف انداخت و با آرامـش خـاطر    وقتي به مقابل خانه      

يگوروف يك لحظه مردد ماند؛ در همين جا منتظر باشد و يا دنبال . وارد حياط شد
نتظار را دريافـت و بـراي گـزارش    معني بودن ا پس از اندكي فكر، بي. كمك برود

  .ي ژاندارم رفت جريان يك راست به اداره
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رنگ پيـرزن پريـده و چشـمانش از شـدت گريـه      . خاله نسا از ورا استقبال كرد      
  .هاي اخير خيلي لاغر و پير گشته بود او در ماه. سرخ شده بود

  :ورا آهسته پرسيد      
  :كشيد گفت ن در حالي كه آه ميخاله نسا غلام چطور است؟ پيرز -      
دو روز است كه غيـر از آب چيـزي از گلـويش    . خورد چيزي نمي. تب دارد -      

  .پايين نرفته
اي كـز كـرده و اشـك در چشـمانش      اكبر را ديد كه گوشه. ورا وارد اتاق شد      

  .حلقه زده است
بـود بـه صـداي    اي بخـود پيچيـده و خوابيـده     غلام كه لحاف كهنه و پر وصـله       

  : بازشدن در چشمانش را باز كرد و آهسته گفت
  ...گلويم خشك شده . نسا آب بياور -      
  .جا ايستد نسا دنبال آب رفت و ورا همان. را بست" و چشمانش را مجددا      
اگر تنفس آرامش نبـود، هـيچ   . هايش فرورفته و چشمانش گود افتاده بود گونه      

وقتي نسا آب آورد، غـلام آرنجـش را بـه زمـين     . جاني نداشت يي ب فرقي با جنازه
تازه در اين موقع، متوجه حضور ورا شد تبسـمي  . تكيه داد و چند جرعه آب خورد
  :كرد و با صداي ضعيفي پرسيد

  تظاهرات چگونه بود؟ -      
  :ورا به رختخواب او نزديك شد و آهسته زمزمه كرد      
. كـارگران زيـادي زخمـي شـدند    . به مـردم حملـه كردنـد   قزاقان و پليس سوار       

ي  ي باكو در خانه امروز اجلاس خارج از نوبت كميته. بعضي از رفقا دستگير شدند
  .آيند رفقا الآن مي. شما تشكيل خواهد شد

  :غلام نگاهي به نسا كرد و با هيجان پرسيد      
  نسا، براي پذيرايي از مهمانان چيزي نداريم؟ -      
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ورا خواسـت  . هايش رابه علامت تأسف، تكان داد ولي جـوابي نـداد   نسا دست      
  .ها را تسلي دهد آن

هـا مگـر رفقـاي خودتـان نيسـتند؟ روزگـار        غصه نخوريد رفيق غلام، مهمان -      
با صـداي ضـعيف و   . غلام دو سه بار نفس كشيد. ي كارگر همه جا سياه است طبقه
بـاكين و غضـب عميقـي    . اش ناگهان برق زد افتادهچشمان گود . اي سرفه كرد خفه

  :زمزمه كرد
به زحمـت بلنـد    -.ي كارگر هميشه اين چنين سياه نخواهد ماند روزگار طبقه -      

نسا اكبر را بفرست از بقال سـر كوچـه مقـداري قنـد و چـاي نسـيه        –شد و نشست 
  .لااقل چاي خالي براي رفقا حاضركن. بخرد
  .ي غلام ورا را دچار اندوه كرد خانوادهبار  وضع فلاكت      
جـا نـه بـراي خـوردن چـاي بلكـه بـراي حـل كـردن           ها به اين رفيق غلام، آن -      
  .دراز بكشيد... تب داريد . آيند شما نبايد عصبي شويد ي مهمي مي مسأله
سـپس غـلام از ورا   . هاي ورا اكبر را دنبال قند و چـاي فرسـتاد   عليرغم اعتراض      
ورا تمـامي وقـايع را غيـر از    . ي تظـاهرات صـحبت كنـد    درباره" ت تا مفصلاخواس

چون ممكن بود خبر گلولـه خـوردن يكـي از رفقـا تـأثير      . زخمي شدن اژدر گفت
  .بدي در او بگذارد

  .خاله نسا و ورا از چرت زدن غلام استفاده كرده اتاق را سر و سامان دادند      
. زده بـود  طفلكي هيجان. ي چيزي در دستش نبوداندكي بعد، اكبر برگشت، ول      

  :خاله نسا پرسيد
  اكبر چرا دست خالي برگشتي؟ بقال نداد؟ -      
مـن از وسـط راه    –اكبر وحشت زده به صورت مادرش نگاه كـرد   –نه مادر  -      

  .برگشتم
  چرا؟ -      
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ور به ايـن طـرف   سوار از د قزاقان. مان هستند هاي مشكوكي اطراف خانه آدم -      
  .از ديوار آمدم. وارد حياطمان شوم. گذاشتند نمي. آمدند مي

بعد با . اي سكوت كرد ابتدا لحظه. غلام چشمانش را باز كرد، بلند شد و نشست      
  :صداي لرزاني داد زد

همسـايه آدم خـوبي   . مـان بپـرد   نردبان را حاضر كن ورا به حياط همسايه! نسا -      
  .دهد نمياست ما را لو 

  :سپس خطاب به ورا گفت      
تـو را تعقيـب   " حتمـا . هـا ديـده نشـوند    به تمام رفقا خبر بـده كـه ايـن طـرف     -      
  .اند كرده
خوب شد، كه اكبـر در حيـاط را محكـم بسـته     . ورا به تندي از اتاق خارج شد      
لحظـه  پريدن ورا به حياط همسايه و گذاشته شدن نردبان به جاي اولـش يـك   . بود

  .كوفتند از بيرون در حياط را با سنگ و مشت مي. بيشتر طول نكشيد
هـا   به محض باز شدن در، چند نفـر پلـيس و همـراه آن   . خاله نسا در را باز كرد      

ي زرد رنگـي داشـت او را هـل دادنـد و بـه حيـاط        مرد عجيبي كه كـلاه و چكمـه  
  .ريختند

  :ها از نسا پرسيد يكي از پليس      
  دختره كجاست؟ -      

  كدام دختره؟ -      
  .جا شد همان دختري كه الآن وارد اين -      
  ...جا نيامده  هيچ دختري به اين -      
  :پليس با صداي مصيبي فرياد زد      
  ...گويي  پير كفتار، دروغ مي -      
  :و سپس به همراهانش دستور داد      
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  ....بگرديد  -      
اتاق نيمه تاريك را زير و رو كردنـد و سـپس   . ا وجب به وجب گشتندحياط ر      

هـا را آن   جارختي و ميان رختخواب. وارد اتاقي كه غلام در آن خوبيده بود، شدند
غلام را بلند كـرده رختخـواب او را   . گردند چنان گشتند كه گويي دنبال سوزن مي

  .نيز بهم ريختند
از كوچـه  . كـرد  باد سرد ماه مه در اتـاق جـولان مـي   . ي درها چهارتاق باز بود همه      

  .شد ي اسب و از حياط همسايه صداي پارس سگ شنيده مي صداي شيهه
غلام كه فقط لباس زير به تن داشت، اعتنايي بـه مضـر بـودن بـادي كـه از دو سـو             
هـا   كـاش آن .كشـيد   او اكنون فقط بـا يـك آرزو و اميـد نفـس مـي     . وزيد، نداشت مي

ايـي كـه    ها و روزنامه ها پيش اعلاميه خيلي وقت. كنار رختخواب را باز نكنندصندوق 
هـا در تـه    لادو و اژدر از چاپخانه آورده بودند مخفـي كـرده بـود ولـي چنـد تـا از آن      

  .صندوق باقي بود
شان به صـندوق   به محض آن كه چشم. ها مانند سگ شكاري حساس بودند پليس      

هـاي زنانـه،    لباس. را بخواهند با قنداق تفنگ آن را شكستندافتاد و بي آن كه كليدش 
ها قناعت نكرده بـا چكـش    ولي به اين. بقچه و چند چيز ديگر را به وسط اتاق ريختند

  .شروع به درآوردن آهن ته آن كردند
پارچـه آهـن از درون صـندوق درآورد، بـا       پليس قوي هيكلي پس از آن كه يك      

  :تعجب فرياد زد
  ...ته صندوق پر است از اعلاميه ! جناب عالي -      
بـه  » هـا را لازم داريـم   ما هم آن اعلاميه«: زد صاحب منصب در حالي كه فرياد مي      

  .طرف صندوق دويد
در . ها كشف شد، غلام ديگر مـوردي بـراي سـرپا ايسـتادن نديـد      وقتي اعلاميه      

ي در ايستاده بود و با خشم و  نهرختخواب دراز كشيد و خطاب به اكبر كه در آستا
  :گفت. كرد كينه به اين منظره نگاه مي
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  .سردم شد. بيا لحاف رابينداز روي من! پسرم -      
ــه       ــر گفت ــدرش را انجــام داد اكب ــلام دســت او را گرفــت . ي پ انگــار آهــن . غ

  .اي به دست بچه چسبيد گداخته
  .يد بترسياي و نبا پسرم نترس، تو مرد بزرگي شده -      
از چشمان صـاف و معصـوم او دو سـه قطـره     . ي پدرش نگاه كرد اكبر به چهره      

  .ي كنار غلام چكيد اشك روي چهارپايه
  . مطمئن باش، من هرگز از اين حيوانات نخواهم ترسيد! ترسم پدر من نمي -      
  .انع شدها م ي يكي از پليس خواست چيزي بگويد كه فرياد وحشيانه غلام مي      
  ها چيست؟ اين -      
  :غلام به آرامي و خيلي خونسردانه به سؤال صاحب منصب پليس پاسخ داد      

  .هاي انقلابي اعلاميه -      
اي را كه به زبان آذربايجاني نوشته شده بود به طرف  صاحب منصب اعلاميه      

  .غلام درازكرد
  در اين جا چه نوشته؟ -      
سالم بود، به تنـدي و بـا خشـم سـرش را     " ست مثل زماني كه كاملاغلام در      

  :بلند كرد و به زبان روسي فرياد زد
  .نابود باد ديكتاوري تزار، پيروزباد انقلاب و آزادي: در آن جا نوشته شده -      
  .ي ديگري را نشان داد صاحب منصب اعلاميه      
  پس اين جا چه نوشته؟ -      
  :بعد رويش را برگرداند و قاطعانه گفت. دا جوابي ندادغلام ابت      
ديگـر منبعـد چيـزي از مـن     . ها صحبت از نـابودي شماسـت   ي آن در همه -      

  .نپرسيد، چون حتي يك كلمه هم حرف نخواهم زد
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سپس به طرف پسرش برگشت و با دستان لرزانش او را در آغوش گرفت و بـا        
  :اي گفت صداي خفه

  ...گيري  ها مي زند؛ تو انتقام مرا از اين مرگ مرا صدا مي! سرمپ -      
سپس با چشمانش دنبال خاله نسا گشت و خيلي مختصر خطاب به زنش كـه بـا         

  :كرد گفت زده او را نگاه مي چشماني خشك و وحشت
  )م.در متن اصلي نيز همين گونه آمده است! (الوداع نسا -      
هــايش را پوشــاندند،  لبــاس. راز بكشــد ولــي نگذاشــتندخواســت در جــايش د      

  .كشان به حياط و از آن جا به كوچه و با همان وضع، به زندان بردند كشان
اكبـر دل زمـين و   » پـدر، پـدر  «خاله نسا و صداي » غلام ، غلام « شيون و فرياد       

  .سوزاند آسمان را مي
لحظه تا دم آخـر حتـي يـك كلمـه     غلام قهرمانانه روي حرفش ايستاد و از آن       

هاي دژخيمان را نياورد و در زندان سياسي  فرداي آن روز، تاب شكنجه. حرف نزد
  .بائيل جان باخت
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۲۵                                 
پوشـاند، ورا خسـته و    هنگام غروب، وقتي كه مـه عجيبـي آسـمان بـاكو را مـي           

  .ه پشيمان به منزل ميرزاحسين رسيدكوفته و در عين حال بي انداز
كسـي از  . ها تا صـبح نخوابيـده و بـه نوبـت كنـار اژدر كشـيك داده بودنـد        زن      
  .ي غلام در دل او پديد آورده بود، خبر نداشت ي خانه اي كه محاصره دلهره

كـه آرام   –ي اژدر  اش بـه چهـره   خواب و انـدوه گرفتـه   ورا وقتي با چشمان بي      
. گرفـت  كرد حـوادث روز در برابـر چشـمانش جـان مـي      نگاه مي –شيد ك نفس مي
پـي   در هاي پي ها و التهاب و سرفه ي غلام را، هنگام يورش قزاق كرد قيافه تصور مي

؟ غلام را چه كار كردنـد؟  ...يعني بعد چه شد . او را تا آخر عمر از ياد نخواهد برد
  .ها خبر نداشت ورا از اين حرف... 

وقتي نردبان را برداشـت  . فرشي پايين آمد ي غلام در حياط سنگ وار خانهاز دي      
ورا دو سه تا سـنگ  . گذاشت، سگ بزرگي به رويش پريد و آهسته كنار ديوار مي

ولـي  . از زمين برداشت و به طرف سگ پرت كرد، سپس آهسته به در نزديك شـد 
يت بـه پـارس   سگ كه متوجه منظور او شده بود راهـش را سـد كـرد، و بـا عصـبان     

  .كردن پرداخت
شد سگ نبـود؛ ايـن حيـوان بارهـا از پلـيس دل       آن چه موجب وحشت ورا مي      
ممكن بود صداي سگ . ترسيد تر و باوفاتر بود؛ فقط از پارس كردن سگ مي رحم
ها را متوجه قضيه كند، و اگر يكي از ديوار بـالا رفتـه و بـه ايـن طـرف نگـاه        پليس
  .ترسيد ورا از اين مي. ن غيرممكن بودكرد، ديگر فرار كرد مي

پيـرزن آذربايجـاني از اتـاق بيـرون     . از خوش شانسي، ماجرا به خوبي گذشـت       
  :پيرزن از ورا پرسيد. سگ به محض ديدن او صدايش قطع كرد. آمد
  كني؟ خواهي؟ تو در اين حياط چه مي چه خبره؟ چه مي -      
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  !ادورا آهسته به زبان روسي جواب د      
  !ام؛ راهنماييم كن خواهر، من راه گم كرده -      
ي روسـي را كـه    هـاي او نفهميـده بـود تنهـا كلمـه      پيرزن كـه چيـزي از حـرف         
  :دانست به كار برد مي

  )م... .نه ... دانم  نمي... (نت... م  نزنايه -      
به كوچه  به محض رد شدن سگ از جلو در ورا خود را. بعد، سگ را صدا زد      

اين . جا به دويدن پرداخت ي غلام رسيد و از آن اي غير از كوچه به كوچه. انداخت
ي مشـرف   كرد او را به دروازه ي تنگ كه ورا براي اولين بار از آن عبور مي كوچه

بـه طـرف پـايين    » نـابرژني «قـاطي جمعيـت، از خيابـان    . شهر رساند به ساحل ايچري
  .حركت كرد

ــار        ــار ديگــر از نظــر    حــالا كــه كن ــود و حــوادث روز را يــك ب اژدر نشســته ب
. كـرد  گذراند، از اين كه همه دلهره و اضطراب را تحمل كرده بود، تعجب مـي  مي
از بـي  . ي غـلام توسـط پلـيس و ژانـدارم، او بـود      ي خانـه  شك، علـت محاصـره   بي

ث بالاخره از اين كه از حواد. احتياطي و يك علت ديگر، جاسوسي تعقيبش كرده
به سر غـلام چـه آوردنـد؟ زنـدانيش     . ي غلام، خبر نداشت، مشوش بود بعدي خانه

اي وجــودش را  كردنــد يــا او هــم توانســت فــرار كنــد؟ ايــن ســؤالات مثــل خــوره 
  .خورد مي

رفـت؟ بـا ايـن     توانست فرار كند؟ به كجـا مـي   آدم بيماري مثل غلام چطور مي      
. تمام شهر را زير پا گذاشت. بيون كردهاي مخفي انقلا افكار شروع به گشتن پايگاه

ي  هاي دور افتاده به چونياتوف كه بـه طـرف خانـه    خوب شد كه در يكي از كوچه
  .رفت برخورد غلام مي

چونياتوف آن روز با مهارت زيادي خود را از چنگال دولتيان مهاجم رهانيده و       
خواسـت   مي. نداشت قدر اين طرف و آن طرف رفته بود كه ديگر ناي راه رفتن آن
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ورا وقتي به . اندكي زودتر از موعد به منزل غلام رفته و با درد دل، خستگي در كند
ي  چونياتوف يك نفـر را مـأمور دروازه  . او برخورد حادثه را در دو سه كلمه گفت

سـپس نشـاني   . ي غلام را مطلع كند شهر كرد تا رفقاي عازم خانه قوشاقالاي ايچري
  .بايست هرچه زودتر خبردار شوند به ورا داد ا كه ميرفقاي طراز اولي ر

ورا قطع نظر از حوادث آن روز، . آن روز، حركت در شهر بسيار خطرناك بود      
ي خوبي پيش عمال تزار نداشت، و براي اين كـه بـاز جاسوسـي دنبـال خـود       سابقه

عوض گاه يك رفيق مسئول، هزار بار راهش را  يدك نكشد، براي رسيدن به مخفي
رسـيد بـه    ها فرسخ از راهي كه به فكر مأموران نمي كرد و پس از طي بيش از ده مي

  .رسيد منزل مذكور مي
پاهايش درد . بالاخره، هنگام تاريك شدن كامل هوا، به خيابان خودشان رسيد      
. ي خودشان برود، سري به اژدر بزند تصميم گرفت پيش از آن كه به خانه. كرد مي

اژدر حتـي  . كـرد  هايي كه امروز گشته است اژدر را كنـارش حـس مـي   در تمام جا
خواسـت بـا ايـن     شد، ولي از اين كه مي يك لحظه هم از مقابل چشمانش دور نمي

هـايش ماننـد دهـان     كفـش . كشيد ي ميرزاحسين برود، خجالت مي ظاهر آشفته به خانه
  .به هم ريخته بود سر و رويش خاك آلود و باد موهايش را. ماهي از هم باز شده بود

بار، مادرش را به خاطر اين كه هنگام آوردن اژدر در خانـه   آن روز براي اولين      
  .نبود، مذمت كرد

با عجلـه غـذاي او   . ي وضع دخترش، هيچ جوابي نداد مارياواسيليوفنا با مشاهده      
  .دهايش را عوض كرد، دو تايي پيش اژدر رفتن پس از آن كه ورا لباس. را داد

هاي منزل ميرزاحسين بالا رفته  ورا در مدت زماني كه از كوچه گذشته و از پله      
بـه همـين سـبب، وقتـي كنـار اژدر كـه       . پيش اژدر رسيدند، هيجان زيادي گذرانـد 

خوابيده بـود، نشسـتند، از مقـاومتي كـه امـروز در      " بار به هوش آمده و مجددا يك
  .تعجب مي كردبرخورد با اين همه تشويش، كرده بود، 
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ميرزاحسين در همين اتاق روي صندلي نرم بازو داري نشسـته بـود و كتـابي در          
در افكار عميقـي غـرق   . خواند كتاب باز بود ولي معلم پير آن را نمي. دست داشت

ممكن است پس از اين ماجرا او را راحـت  . انديشيد ي زندگي خود مي درباره. بود
  بگذارند؟

 –كسي را كه در تظاهرات شركت كرده و زخمي شده بـود   –ر را اين كه اژد      
زيـرا  . ي مرگ و زنـدگي بـود   كرد برايش مسأله اش مي اش آورده و معالجه به خانه

فقط افراد . كشاند زماني بود كه داشتن فكر روشن و آگاهي، انسان را به نابودي مي
انديشـند، از   ي كـه مـي  هـاي  آن. ي زندگي راحت را داشتند مغز اجازه ارتجاعي و بي

محابـا بيـان    شـتابند و افكارشـان را بـي    اند، به استقبال آينـده مـي   عمق وضعيت مطلع
  .برند كنند، هرگز سر سلامت به گور نمي مي

هـا پـيش نـامش را در ليسـت افـراد       از مـدت . ميرزاحسين هم از اين افـراد بـود        
ص شدن از شرش دنبـال  منحرف ثبت كرده بودند، و از خيلي وقت پيش براي خلا

  .گشتند اي مي بهانه
ــارف          ــدارم صــفت وزارت مع ــيس شــامه و ژان ــازرس پل ــدوف، ب وزارت (مجي

هاي درازش كه يك طرفش به شـرق و يـك طـرفش بـه غـرب       با سبيل) م.فرهنگ
كـرد و از خيلـي پـيش، درپـي آن بـود كـه        كشيده بود، سايه به سـايه تعقيـبش مـي   

  .اش بگيرد كي از او سربزند تا يقهترين عمل يا حرف مشكو كوچك
ميرزاحسين خيلي دوست داشـت كـه در كـلاس درس از نويسـندگان بـزرگ            

  .پوشكين، لرمانتوف، گوگول، شچدرين و تولستوي حرف بزند: روس
كـرد   قدر خوب صـحبت مـي   ي آنان آن ي آثار و زندگي مملو از مبارزه درباره      

  .دادند او گوش مي كه شاگردانش با حيرت و محبت به
زد،  اثـر تولسـتوي حـرف مـي    » رسـتاخيز «يك روز، وقتي در كلاس از كتـاب        

معلمين ديگر هنگام برخورد به مجيـدوف دولا  " معمولا. مجيدوف وارد كلاس شد
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هـا را   بـا احتـرام او بچـه   " كردند و حتي بعضا شده و شاگردان را به احترام اوبلند مي
ولي ميرزاحسين طوري رفتـار كـرد   . نمودند شامد نيز ميوادار به خواندن سرود خو

. ي وزارتـي اسـت   رتبـه  كه انگار نه انگار كسي كه به كلاس او آمده، بازرس عـالي 
هايي كه خود شـاهدش   عدالتي هاي تزاري و بي از دادگاه. هايش را ادامه داد حرف

  .دامه داردها هنوز هم ا عدالتي بوده حرف زد و حتي كوشيد ثابت كند كه اين بي
كثيفــي بــود، طاقــت نيــاورده، ) م.ســلطنت طلــب(مجيــدوف كــه مونارشيســت       
ي  اسـائه «و » گـري  اخلال«هاي درس كلاس را ترك كرد ولي نتوانست اتهام  وسط

  .را به ميرزاحسين به چسباند» ادب به اعليحضرت شاه
ه، بلكه فقط هايي نزد شهادت دادند كه ميرزاحسين چنين حرف" شاگردان متفقا      

شد نتوانست  مجيدوف كه از خشم ديوانه مي. بحث كرده است» رستاخيز«ي  درباره
  .كاري كند

» جنايـت «بالاخره موفق شد مدتي بعد مچ ميرزاحسـين را حـين ارتكـاب يـك           
  .عظيم بگيرد

ي  ميرزاحسين پس از تمام شدن درس در دفتر مدرسه. روزي سرد و باراني بود      
مجيـدوف مرتجـع بـا آن وجـود     . يـك دفعـه در بـاز شـد    . تار نشسته بودتا –روس 

ميرزاحسين هنوز تـازه وارد را درسـت نشـناخته بـود كـه      . وارد دفتر شد» عظيمش«
  :فرياد خشني شنيد

  !ادب بلند شو بي -      
. ميرزاحسين با خونسردي مجيدوف را ورانداز كرد ولي از جايش تكان نخورد      

تـو كـي هسـتي كـه مـن پـيش       «: گفـت  ها گويا به مجيدوف مي ن نگاهمعلم پير با اي
  »پايت، بلند شوم؟

  !دستور دوم صادر شد      
  .كلاهت را بردار، گستاخ -      
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  :ميرزاحسين به آرامي پرسيد      
  .اند كه انسان به سرش بگذارد چرا؟ كلاه را براي اين درست كرده -      
ب را نشنيد با انگشت تابلوي روي ديـوار را نشـان   مجيدوف كه گويي اين جوا      

  :داد و با صداي لرزاني گفت
  ...اند نبايد با كلاه نشست  جايي كه تمثال مقدس شاهنشاه را آويخته -      
هـا   در برابـر تـابلوي شـاه كـه مگـس     » عظمتش«مجيدوف سپس با آن هيكل با       

  .رويش فضله انداخته بودند چهارلا خم شد
مجيـدوف  . ميرزاحسين نه كلاهش را از سربرداشت و نه از جايش تكان خورد      

  .در را محكم به هم زد و از دفتر خارج شد. مثل مس سرخ شد
اين حادثه سرنوشت ميرزاحسين را در عرض يك روز، او را بـه عنـوان عنصـر          

  .مشكوك و خائن، اخراج كردند
  !...وداع شاگردان خوبالوداع مدرسه، الوداع همكاران و ال      
ي شـاگردان را   هاي كهنـه  هاي خود و چند تا از كتابچه وقتي ميرزاحسين كتاب      

ي زيادي از شاگردان  شد عده به عنوان يادگاري زيربغلش زده، از مدرسه خارج مي
  .چشمان خود معلم پير هم پر شد. گريه كردند

بـا تـدريس چنـد شـاگرد     . ندگذرا و اكنون او با تدريس خصوصي روزگار مي      
به . ي قبلي نبود شود خرج خانواده را درآورد؟ خانه، ديگر آن خانه معدود، مگر مي

هـا، وسـايل    لبـاس . علت عدم پرداخت كرايه، فقط به دو اتاق قناعـت كـرده بودنـد   
قطع نظـر از خانـه و كتـاب، زنـدگي     ... ها فروخته شده بود  تزييني و خيلي از كتاب

  ...ه تار مويي بسته بود اش نيز ب شخصي
اش پذيرفت و به معالجه و پرسـتاري از   ها او اژدر را در خانه ي اين عليرغم همه      

. البته اين كار بسيار خطرنـاك و در عـين حـال عمـل صـحيحي بـود      . او، تن در داد
او ناگزير بـود ايـن كـار را    . ميرزاحسين به درستي كاري كه كرده بود ايمان داشت
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ميرزاحسين كمك به كسي را كه در همچو خفقاني پرچم سرخ آزادي . انجام دهد
خـوار   ي پليس خون واهمه پيشاپيش هزاران تن به دوش كشيده و هدف گلوله را بي

  .دانست اي مي قرار گرفته بود، كار شرافتمندانه
اي، به اژدر و به ورا كه غرق فكـر كنـار او نشسـته بـود نگـاه       او با محبت پدرانه      
كرد كـه ورا آن روز كارهـاي بسـيار مهـم و سـختي       ميرزاحسين حس مي. كرد مي

چه خوب . كند و الآن فقط به اژدر فكر نمي. انجام داده و در نتيجه خسته شده است
هـاي فـداكار و مبـارزي هـم      هاي خوب خالي نيست و چنين جوان كه دنيا از انسان

  !شوند پيدا مي
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گاهي بـه  . اژدر همچنان بيهوش بود. ه نوبت كنار اژدر كشيك دادندسه روز، ب      

. گفت گاه هذيان مي.كرد آمد و با چشماني غبارگرفته، به اطراف نگاه مي هوش مي
گذاشــت و دســتش را ميــان  ورا زود زود، دســتمال خــيس، بــه پيشــاني داغ او مــي 

  .كرد گرفت و با محبت نوازش مي دستانش مي
ه ميان مرگ و زندگي جريان دارد اكنون در كالبد اژدر ميـداني  نبردي ابدي ك      

شد كه زندگي با تمام قوايش به مرگ فشار آورده  احساس مي. براي خود يافته بود
در ايـن مبـارزه رل   . شـد  خـوب مـي  " در نتيجه حال زخمي نسبتا. زد و او را كنار مي

ي دوم  رد، و در وهلـه ك ـ ي اول بدن جوان و سـالم اژدر ايفـا مـي    اساسي را در وهله
زد و بــالاخره شــرايط  دكتــر كــه روزي چنــدبار بــا دارو و درمــان بــه اژدر ســر مــي

ي تـرازوي مبـارزه، بـه نفـع زنـدگي       شـد كفـه   ي ميرزاحسين كه سـبب مـي   خانواده
  .سنگيني كند

بــالاخره پــس از چنــدي، يــك روز صــبح زود، اژدر چشــمانش را بــاز كــرد و       
براي اولين بار دراين چنـد روز توانسـت شـعور خـود را     . نگاهي به اطراف انداخت
ماريا واسيليوفنا را كه روي صندلي بازودار . به ياد آورد" بازيافته و حوادث را كاملا

اي نشسته و سرش را روي بازوانش گذاشته و خوابيـده بـود، صـدا كـرد،      پاره پوره
سـپس  . را بيدار كنـد قدر ضعيف بود كه نتوانست ماريا واسيليوفنا  ولي صدايش آن

تمام قوايش را جمع كرده فرياد زد، ولي اين فرياد از صـداي حـرف زدن معمـولي    
  .اش گرفت اژدر از ضعف خود خنده. تجاوز نكرد

چشـمان  . با اين صدا ماريا واسيليوفنا از خواب پريد و به سرعت از جا برخاست      
بالاخره اژدر را كـه تبسـم    و. خواب آلودش را با دست ماليد و به اطراف نگاه كرد

  :نگريست ديده با شادي گفت كنان به او مي
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  ...اژدر، پسرم، به هوش آمدي؟ -      
  :اژدر ملايمت و محبت مادري را در لحن او احساس كرد و آهسته جواب داد      
هـايم   زخـم ...كـنم   ولي خودم را كمي ضعيف حس مـي ...! ... بلي خاله ماريا -      

  .     كند ابق درد نميديگر مثل س
. چـراغ خـواب كوچـك را خـاموش كـرد     . ماريا واسيليوفنا پنجره را بـاز كـرد        

  .رنگ صبحگاهي دراتاق پخش شد روشنايي كم
  :اژدر پرسيد      
  جا هستم؟ خاله ماريا، امروز چندم برج است؟ من چند روز است كه اين -      
مـا را خيلـي   ... اي  ار روز است كه زخمي شدهتو چه. امروز چهارم ماه مه است -      

اگـر ميرزاحسـين نبـود، اگـر زن و     . ترساندي ولي خدا را شكر كه حالـت خـوب شـد   
  چه كاري ساخته بود؟ –من و ورا  –از دست ما . كشيديم دخترش نبودند، سختي مي

  :اژدر پس از اندكي سكوت، پرسيد      
  خاله ماريا پس ورا كو؟ -      
  .كمك آرنج راستش اندكي سرش را بلند كردبه       
لحـاف را درسـت كـرد و    . ماريا واسيليوفنا دومين بالش را زير سر او گذاشـت       

  :سپس جواب داد
  هاي صبح به زور خواباندمش  نزديكي... ورا ديروز تمام روز را كنارت كشيك داد  -      
  :اژدر آهسته زمزمه كرد      
... ام  من با يتيمي بـزرگ شـده  ! آورم خاله ماريا ه سختي بياد ميمن مادرم را ب -      

  ...تو مادر مني ... بينم  براي اولين بار از تو نوازش مادري مي
. خـون بـود   هـا و لبـانش بـي    گونه. ي اژدر مثل برگ پاييزي زرد شده بود چهره      

. وازش كـرد بـا دسـت سـرش را ن ـ   . ماريا واسيليوفنا براي خسته نكردن او حرفي نزد
  .ي او نمود هاي لاغر و پينه بسته اژدر شروع به بوسيدن دست
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  :ماريا واسيليوفنا تبسم كنان گفت      
  ! ...مادر پسري مثل تو چه خوشبخت است -      
رفـت   آرا خانم با احتياط و در حالي كه روي انگشتانش راه مـي  گل. در باز شد      

فنا را ديد كه گرم صحبت با اژدر است از تعجـب  وقتي ماريا واسيليو. وارد اتاق شد
  :سر جايش خشك شد

  !اژدر كي به هوش آمد ماريا واسيليوفنا؟ -      
چهـار روز اسـت   . هاي اين دور و زمانه غيرعادي است ي كارهاي جوان همه -      

كه با مرگ دست و پنجه زده، ما را صد بار كشته و زنده كرده اسـت، و حـالا هـم    
  .زند كرده و انگار نه انگار كه چيزي اتفاق افتاده با من حرف ميچشم باز 

اي بعد، امينه  لحظه. آرا خانم بي آن كه حرفي بزند با خوشحالي بيرون رفت گل      
  .از لاي در سرك كشيد

  .زده ايستاد نگاهي به اژدر كرد و شگفت      
ورا هم در خواب غفلـت  ... به هوش آمدنش كم نبود، حالا بلند شده نشسته  -      

  ...بروم خبرش كنم ... است 
باز صداي شاد امينه از هر طرف خانه، از . به هوش آمدن اژدر خانه را تكان داد      

ولـي چشـمان اژدر   . شـد  پشت در، از كنار پنجره و بالاخره از همـه جـا شـنيده مـي    
درپـي،   ينـه پـي  ام. همه متوجه موضوع شده بودند. ورا دير كرده بود. متوجه در بود

  :كرد بيرون رفته، تكرار مي
... دختـره شـيطان مـردم را چشـم انتظـار گذاشـته       ... دانم ورا كجا مانده؟ نمي -      

اي بعـد نوميدانـه    ولـي لحظـه  . ديگر ماريا واسيليوفنا هم خسته شد و دنبال ورا رفت
مـن  ! ادرم ـ«: در آن نوشته بود. كاغذ رابه اژدر داد. كاغذي در دستش بود. برگشت

. جا مقداري ميوه براي فـروختن بـه شـهر بيـاورم     بايد از آن. مجبور شدم به ده بروم
شب نيز از رفتنم درست . خواستم ناراحتتان كنم صبح زود خبرتان نكردم چون نمي
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هر وقت به هوش آمد سـلام  . از اژدر مواظبت كن. نگران من نباشيد. اطلاع نداشتم
  ».ابدرود، ور. مرا به او برسانيد

هـيچ  . آرا خانم و امينه نامـه را دسـت بـه دسـت گرداندنـد      ماريا واسيليوفنا، گل      
حـالا ورا از كـي   . دانستند ورا به كدام ده و براي چـه كـاري رفتـه اسـت     كدام نمي

  دانستند؟ ها نمي بار فروش بوده كه اين تره
بـار بـود كـه ايـن      نخستين. كرد اين سؤالات خاله ماريا را بيش از حد ناراحت مي      

قلـب مـادري ماريـا تـاب نيـاورده      . شـدند  خبر از هم جدا مـي  مادر و دختر اين طور بي
دانسـت ورا بـراي انجـام يـك      او با اين كـه مـي  . دل اژدر نيز شور افتاد. تپيد تندتند مي

مأموريت مخفي رفته است ولي فكر اين كه او به كجا رفته، كي برخواهد گشت و آيا 
اژدر كه چهار روز بيهوش بود و خـون  . آزرد كي است يا نه؟ او را ميمأموريت خطرنا

جوشـيد، خـود را    زيادي از تنش رفتـه بـود، عليـرغم تمـام نيـروي حيـاتي بـدنش مـي        
عرق سرد ضعف، باز . درد گرفت" هايش مجددا كرد زخم العاده ضعيف حس مي فوق

" ريـان داشـت مجـددا   اي كه در بـدنش ج  مبارزه. حال دراز كشيد بي. بدنش را پوشاند
  .اي او را ربود باز خواب سنگين و آشفته. اوج گرفت

ميرزاحسين . هاي ميرزاحسين او را بيدار كرد هاي ظهر صداي گام بالاخره نزديكي      
  .ي او خيره شد كنارش نشست و با تبسمي خفيف و اندوهگين به چهره

  چطوري فرزند؟ -      
  ...!كند  د يك آدم ناشناس چطور اذيتتان ميببيني! خيلي ضعيفم ميرزا -      
  :ميرزاحسين با حيرت پرسيد      
ي جوانـان   شناسم ولي بـه روحيـه   تو را نمي" ناشناس؟ فرزند من، اگر چه شخصا -      

اي را كـه انسـان بزرگـي ماننـد تـو را       فداكاري چون تو خيلي آشنا هسـتم مـن جامعـه   
  ...شناسم  پرورده خوب مي

اژدر به اصرار ميرزاحسين، چند قاشق از غذا خورد و . براي اژدر غذا آورد امينه      
وقتي براي چندمين بار چشمانش . مدت زيادي گذشت. حال دراز كشيد بي" مجددا
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پـس از انـدكي   . را باز كرد، ميرزاحسين را كه كنارش نشسته بود، ديد و لبخنـد زد 
  :سكوت، ميرزاحسين گفت

ي  ي همــه ي مــن خانــه خانــه. چ احســاس بيگــانگي نكــنجــا هــي فرزنــد، ايــن -      
من ... دخترم را خواهر و زنم را مادر خودت حساب كن . هاي شرافتمند است انسان

مـن خـودم را عاشـق    ... ام  ي اسـلام بـار نيـاورده    هـاي پوسـيده   ام را با سـنت  خانواده
اه مـرا  هـا ر  افكار تابناك آن. كنم تولستوي، چرنيشفسكي و دوبروليوف حساب مي

  ...كتد  روشن مي
پيرمـرد ريـش سـفيد و    . چشمان اژدر به تابلويي كه از ديوار آويزان بـود، افتـاد        

تولسـتوي ايـن   . پيراهن بلندي دست به كمرش زده و بـا پاهـاي برهنـه ايسـتاده بـود     
  .است؟ ميرزاحسين تصوير را به او نشان داد

  ميرزاحسين تولستوي زنده است؟ -      
جهانيان را به نـابودي ظلـم و سـتم فـرا     » ناسنايا پوليانا«او از . نده است فرزندز -      
بعـد هـم   . دهـم  او را برايت مي» رستاخيز«و » آناكارنينا«، »جنگ و صلح«. خواند مي
چرنيشفسكي را بخوان، او نيز از نويسندگاني اسـت كـه تـوده را بـه     » چه بايد كرد«

  .خواند ا ميبار فر ي سعادت مبارزه در راه آينده
هاي ميرزاحسين او را به يـاد   حرف. براي اژدر تازگي داشت" ها كلا اين حرف      

انداخت كه تمام عمرشان را بي آن كه امكاني بـراي بـا سـواد شـدن      كارگراني مي
. ميرزاحسين براي بيشتر خسته نكردن او از اتاق خارج شد. برند داشته باشند رنج مي

خواست افكار خود را با  دلش مي. ر با اين افكار مشغول بودپس از رفتن او نيز، اژد
آه كه وقتي ورا نيسـت چـه خـلاء بزرگـي در     . افسوس كه ورا نبود. ورا تقسيم كند

  . شود زندگي اژدر پيدا مي
حـال چشـمانش را    بعـد بـي  » كجايي؟... ورا كجايي «: اژدر توي دلش فرياد زد      
  .بست
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مأموريـت داشـت شـب حركـت     . هر خيلي دور شده بودورا در اين هنگام از ش      
ي ايـن كـه بـه كجـا      ولي با اين فكر كه اگر جواب سـؤال مـادرش را دربـاره   . كند
رود ندهد، او ناراحت خواهد شد، چيزي به ماريا واسيليوفنا نگفت تا صبح كنار  مي

اژدر نشست و هنگام صبح وقتي كه هوا هنوز گرگ و ميش بود صورت دوسـت و  
ش را كه چندين روز بيهـوش افتـاده بـود بوسـيد و سـپس ماننـد كسـي كـه         همرزم

چنان سرخ شد كه گويي از  آن. جنايت بزرگي كرده با وحشت به اطراف نگاه كرد
  .ديوارهاي اتاق خالي خجالت كشيده است

اي را كـه   بعـد نامـه  . شان رسيد، مادرش را بيدار كرده پـيش اژدر فرسـتاد   وقتي به خانه      
  .ورا مأموريت بزرگي داشت. بود روي ميز گذاشت چمدانش را بست و راه افتادنوشته 

ي اخيـر، دو   بايست بيش از هر زمان ديگري محتاط باشـد هفتـه   در اين سفر مي      
. وضع خيلـي خطرنـاك بـود   . نفر هنگام حمل ادبيات زيرزميني دستگير شده بودند

. شد ايسكرا به كارگران رسانده ميجديد  –هاي  بايست شماره مي. كرد نينا كار نمي
امان پليسـي، مهـارت و    تبريز تحت شرايط ترور بي –آوردن روزنامه از طريق وين 

  .زرنگي خاصي لازم داشت
ي پلـيس را   اي، محاصـره  چونياتوف به او مأموريت داده بود كه بـه هـر وسـيله         

  .باكو برساند ي ايسكرا را به شكسته با فريب دادن نيروهاي تزاري، روزنامه
هـاي دور دسـت    ورا آن روز تا غروب با ارابه راه پيمود و در يكـي از ايسـتگاه        

ي ســه خريــده بــود، او را در يكــي از  چــون بلـيط درجــه . سـوار قطــار تفلــيس شــد 
دنبـال جـايي بـراي    . اي نشست در گوشه. هاي كثيف و نيمه تاريك جا دادند واگن

  .يد شدچرت زدن گشت ولي خيلي زود نا ام
كـردي،   ي پر از ماهي شباهت داشت بـه هرطـرف كـه نگـاه مـي      واگن به بشكه      

ورا جـايي بـراي   . ها و خلاصـه همـه جـا پـر از آدم بـود      ها، انباري ها، تخت صندلي
  .چمدانش پيدا نكرد، مجبور شد سرپا بايستد
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تلـق   ي گـاوي تلـق   كوپه، غرق كثافـت و گـرد و خـاك بـود، و ماننـد ارابـه            
ورا چمدان را به زمين گذاشت و رويـش نشسـت، و عليـرغم حركـات     . كرد مي

  .شديد واگن، به چرت زدن پرداخت
قطـار در  . اند كه ناگهان از تكان سختي بيدار شد دانست چقدر راه آمده نمي      

نور ضعيفي از سـاختمان ايسـتگاه بـه بيـرون     . ها متوقف شده بود يكي از ايستگاه
بليط فـروش پيـر   . زد چراغ به دستي، در سكوي ايستگاه قدم مينگهبان . تابيد مي

  :زد هاي قطار مدام داد مي روي پله
  ...جا نيست ... اين واگن پراست، به آن يكي برويد  -      
دادنـد، و   مردم كه بارها روي دوششان بود با التماس بليط خود را نشـان مـي        

وقتي قطار حركت كرد . دويدند مي شدند به طرف واگن پهلويي چون نا اميد مي
مسافريني كه جايي براي سوارشدن نيافته بودند با . ها پيدا شد حركتي در ميان آن
ها بالاخره توانستند به هر نحو كه بـود خـود    چند نفر از آن. راهنما گلاويز شدند
نفـر   يـك " وقتي قطار راه افتاد، دفعتا. ها كنار ورا ايستادند آن. را در قطار بچپانند

مستخدم قصد اعتـراض داشـت   . ديگر با زرنگي خود را به داخل واگن انداخت
  :كه تازه وارد در حالي كه با يك دست پله را گرفته بود داد زد

چون در ايسـتگاه ديركـردم، نتوانسـتم بـه     . ام ي يك خريده من بليط درجه -      
  .واگن خودم برسم

ورا او را در روشـنايي ضـعيف واگـن    . ردمأمور قطار با احترام راه را بـاز ك ـ       
  .دار بود شناخت؛ جباربيگ برادر زن مختاربيگ سرمايه

اي پوشـيده بـود كـه     جليقـه . جباربيگ نيمه مست بود و كت بـه تـن داشـت         
ــه  ــكلات و شيش ــذهاي ش ــد   كاغ ــرون زده بودن ــبش بي ــاك از جي ورا در . ي كني

  :ائيان داد زدي روست جباربيگ به محض مشاهده. اي كز كرد گوشه



۲۷۰ 

يـااالله  ! ... جا جمع شـدند  ها چرا مثل گوسفند اين اين... اين چه وضعي است؟  -      
  !زود باشيد! ... بيرون

  :مستخدم نيز به تأسي از او خطاب به مسافرين گفت      
  .جا ممنوع است ايستادن در اين! يااالله بيرون -      
  .دندروستائيان از ترس، از كوپه خارج ش      
خيـره   –كه در كوپه تنها بـود   –جباربيگ بي آن كه حرفي بزند با دقت به ورا       
  .ورا سرش را پايين انداخت. شد

سـرش را  . جباربيگ به مستخدم چشمكي زد و سپس اندكي به ورا نزديك شد      
  :به طرف او خم كرده گفت

شود؟ اخطار مأمور را  نميشوي؟ دستور شامل تو  دختر، چرا از كوپه خارج نمي -      
  ...آوري؟  به حساب نمي

  :ورا سرش را بلند كرد و با قاطعيت جواب داد      
بينيد جايي براي نشستن پيدا  نمي... دهند  فروشند اما جا نمي بليط مي... جا نيست  -      

  ...ام؟  نكرده
دقـت كـرد و    جباربيگ اندكي ديگر خم شد و با چشمان مست و باد كـرده بـه او        

  .سپس خودش را لوس كرد
  ! ...ديدار خوش والنتينا -      
هيچ فكـرش  . كرد يكه خورد اي قبل خواب به چشمانش سنگيني مي ورا كه لحظه      

حتي اسم جعلي شـب عروسـي نيـز يـادش     . كرد كه جباربيگ او را بشناسد را هم نمي
  :جواب دادورا خيلي تعجب كرد، ولي زود بر خود مسلط شد و . بود

شناسم نه  من نه شما را مي. جناب، مزاحم يك دختر تنها شدن كار خوبي نيست -      
  .كاري به من نداشته باشيد... دنبال كار خودتان برويد . والنتينا را

داد نگاه كرد و با حـالتي   ها گوش مي هاي آن جباربيگ به مأمور قطار كه به حرف      
  :به ورا گفت" سپس مجددا. مستانه خنديد
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شب عروسي، درست يك ساعت چشمم دنبال تـو  ... مرا دست نينداز ! دختر -      
تـو كـه معلـم زبـان روسـي دختـر مـردم        ... جور چيزها هستم  من مشتري اين... بود 

روي؟ اگـر كـاري نـداري بيـا تـو را بـه        هستي، حالا با اين لباس دهاتي به كجا مـي 
بلنـد شـو بـه واگـن درجـه يـك       ! گردو خاك ننشينجا توي اين  اين... قراباغ ببرم 

  ...برويم 
بالاخره . ورا براي خلاص شدن از دست بيگ، ناگزير يك ساعت با او چانه زد      

هـاي فرعـي نزديـك     بيگ در يكي از ايسـتگاه . در ايستگاه يِولاخ صحبت تمام شد
  .يِولاخ براي رفتن به واگن خودش با عجله از قطار پياده شد

  .ي ديگري برنخورد را تا رسيدن به مقصد، به حادثهو      
هـاي نزديـك    فرداي آن روز، هنگام غروب خسته و كوفته، در يكي ازايستگاه      

چمـدان سـياه و خـالي را    . باريد باران مي. هوا تاريك بود. تفليس، از قطار پياده شد
شـت و شـالي   ي دختران دهاتي به تن دا لباس ساده. زمين گذاشت و كنارش ايستاد

اين دختر روستايي كه در زير باران اين سو و . پشمي سفيد رنگي به گردن بسته بود
بـراي ايـن   . رفت و منتظر رسيدن ارابه بود، نظر هيچ كس را جلب نكـرد  آن سو مي

  .كه باز به جباربيگ ديگري برنخورد سر و رويش را پوشاند
ورا از . روع بـه وزيـدن كـرد   پس از مدتي، باران قطع شـد و بـاد كوهسـتاني ش ـ         

. تـر دور گـردنش پيچيـد و شـروع بـه چـرت زدن كـرد        شدت سرما، شال را محكم
  .كرد زانوانش درد مي" سوخت و پاهايش، مخصوصا خوابي مي چشمانش از بي

نـور  . زد نور صعيفي از اتاق نگهباني ايستگاه بيـرون مـي  . كسي در ايستگاه نبود      
شـد،   ها را مـي  و در ميان تاريكي غليظ، فقط درخشش ريلتابيد  ها مي چراغ به ريل
  .تشخيص داد

چـراغ در اثـر وزش بـاد تكـان     . از تير ايوان پشت ايستگاه، چراغي آويزان بـود       
  .آورد هاي متحركي پديد مي خورد و سايه مي
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. جـا رفـت   ورا چمدانش را برداشت و بـه آن . از باد مصون بود" زير ايوان، نسبتا      
ي گـاوي از سـمت    پس از مـدتي يـك ارابـه   . زير تير شروع به چرت زدن، كرددر

دستي بلندش را به درون ارابه  چي چوب ارابه. دهكده به طرف ايستگاه نزديك شد
انداخت، سر و رويش را تكاند و سپس به اطراف نگـاه كـرد؛ گـويي دنبـال كسـي      

  .دبالاخره وقتي ورا را ديد با عجله به او نزديك ش. گشت مي
  ي او هستيد؟ مرا ايوان فيودورويچ فرستاده، شما خواهرزاده -      
  .ورا از جايش بلند شد      
  اين ارابه براي من آمده است؟. منم -      
دانم براي تو آمده يا براي يك  نمي" ثانيا. ام ارابه خودش نيامده، من آورده" اولا      

اش  فيـودورويچ آن را بـراي خـواهرزاده   دانـم كـه ايـوان     فقط اين را مـي . نفر ديگر
  ...فرستاد 

  .آن منم -      
  حالا كه آن تويي پس اسمت چيست؟ -      
  .زند صدا مي» كوچولو«داييم مرا هميشه  -      
  ...ها اگر كوچولو هستي قدمت روي چشم، بفرما برويم  -      
با چابكي چمـدان ورا  . چي، يك روس ميانه بالاي ريشو و خوش قيافه بود ارابه      

  .را برداشت
  :از سبكي آن تعجب كرد و گفت      
  ...بري؟ چمدان خالي براي داييت مي! دخترم -      
  :ورا با اندوه پاسخ داد      
  .هرچه داشتيم فروختيم و خورديم. چه چيز دارم كه برايش ببرم عمو -      
و بـه ورا در سـوار شـدن كمـك     سوار ارابـه شـد   . چي ديگر چيزي نگفت ارابه      
  .ها نشست  ورا توي ارابه روي علف. كرد
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  ! ...ها راه بيفتيد ببينم پهلوان -      
  .پس از آن كه سر گاوها را به طرف دهكده برگرداند، به عقب برگشت      
كشد كه تو را به داييـت   دو ساعت نمي... پا لوكوموتيو است  ارابه نيست يك -      
  ...رسانم  مي

  .چون سكوت ورا را ديد، حرفي نزد      
هاي كف ارابه دراز كشيد شروع به چرت زدن   ورا به محض آن كه روي علف      
هـا گذاشـت و    سـرش را روي علـف  . عليرغم جروجر ارابه، زود خوابش بـرد . كرد

  .خوابيد
ورا ندانست ارابه چقدر راه رفت، فقط وقتي به صداي پـارس سـگ از خـواب          

دو سـگ بـا عصـبانيت بـه زنجيرهـاي      . يدار شد، ارابـه ميـان درختـان ايسـتاده بـود     ب
. شـد  اي ديده مي در مقابل، سوادخانه. كردند آوردند و پارس مي شان زور مي گردن

  .تابيد هاي خانه نور مي از پنجره
  :چي از جايش بلند شد و داد زد ارابه      
  .ام برايت سوقاتي آورده. بيا بيرون...! ايوان فيودورويچ  -      
  .كسي از خانه خارج شد و چمدان ورا را برداشت      
  ».كوچولو«بيا  -      
بـار در   و بـراي اولـين  . ورا به دنبال او بـه اتـاقي بـا ديوارهـاي كثيـف وارد شـد            

ايوان فيودورويچ مرد بلنـد قـد   ... اش را ديد  ي دايي روشنايي چراغ وسط اتاق قيافه
وقتـي  . كـرد  دايـي نيـز بـا دقـت بـه او نگـاه مـي       . ود با بيش از پنجاه سـال ولاغري ب

  :كوچولو را از سر تا پا ورانداز كرد، لبخند زنان گفت
اين كه بـا ايـن سـن و سـال بـه ايـن       . راستي هم كه كوچولو هستي... دخترم  -      

 دهد كه دختر خيلي عاقلي هستي، و خميرت هـم از خميـر   كارها مشغولي نشان مي
  ...اي  بينم خيلي خسته بنشين مي. ماهاست
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ايوان فيودورويچ او را با زن و شش دخترش كـه در اتـاق پهلـويي    . ورا نشست      
و مادرشان كه زن  -تر بودند كه يكي از ديگري كوچك -دخترها. بودند آشنا كرد

. اد بـرد نجيبي بود، او را آن چنان به گرمي پذيرفتند كه ورا فكر بيگانه بودن را از ي
جـا   كدام از او نپرسيدند كه كيست و براي چه بـه ايـن   نه دخترها و نه مادرشان هيچ

  .هايي مثل او عادت كرده بود اين خانواده به مهمان" آمده است؟ حتما
ايـوان  . ولـي ايـن ممكـن نشـد    . كـرد كـه فـردا بـاز خواهـد گشـت       ورا فكر مي      

پس از دو سـاعت، بـاز   . رفت رون ميشد و بي فيودورويچ هر روز صبح زود بلند مي
  .گفت بايد منتظر شد گشت و مي مي

. ورا با تمام افراد عائله مثل خواهر شده بـود . اي خيلي زيبا بود پايه اين دهكده كوه      
هاي سرسـبز و   در دشت. كرد ترها بازي مي نمود و با كوچك ترها كمك مي به بزرگ
  .دلش در باكو پيش اژدر و مادرش بود. فتگر اي آرام نمي ولي لحظه. گشت زيبا مي

ي اين كه آيـا كـار زود تمـام     پس از يك هفته، ورا از ايوان فيودورويچ درباره      
ايوان فيـودورويچ  . خواهد شد يا نه، و در اين مورد كه در باكو كار دارد حرف زد

  :در را محكم بست و آهسته گفت
تـو از بـاتوم و   . لـي هنـوز وقـتش نيسـت    دخترم من بيش از تـو عجلـه دارم، و   -      

ها و تظاهرات عظيمي در اين شهرها جريان دارد،  الآن اعتصاب. تفليس خبر نداري
و به همين سبب پليس دست و پايش را گم كرده و حكومت تزار مانند غريقي كـه  

كوبـد تـا    زند، خـودش را بـه ايـن در و آن در مـي     به خس و خاشاك نيز چنگ مي
بـه ايـن علـت افـراد مـا احتيـاط       . تر كند ي سر مردم نگه داشته قويمشتي را كه بالا

دختـرم صـبركن، بـراي چـه     . خواهند مطبوعات مخفي لو بـرود  ها نمي آن. كنند مي
جـا   اما ببين ايـن ... گويند در باكوي شما حتي درخت هم نيست  كني؟ مي عجله مي

جـا هـم    ايـن . ردولي اگر درد و غم را بگويي، هـيچ فرقـي نـدا   . چقدر سرسبز است
  ...عجله نكن . هست
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تمـام روز را  . هاي ايوان فيودورويچ، ناچـار منتظـر شـد    ورا پس ازشنيدن حرف      
رفـت ولـي حتـي يـك لحظـه، اژدر را فرامـوش        به هر طـرف مـي  . كرد گردش مي

جا بود، در ايـن هـواي خـوب و تميـز حـالش چقـدر زود خـوب         اگر اين: كرد نمي
  ...شد  مي

  .كشيد اين نوع افكار، انتظار مي ورا با      
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۲۷  
جباربيگ وقتي در ايستگاه يِولاخ از قطار پياده شد هـوا در حـال روشـن شـدن           
شـبنم  . گراييـد  اندك به سـرخي مـي   شد و افق اندك سياهي به تدريج زايل مي. بود

باران ملايمي انگار صبح زود . شبانگاهي، زمين و برگ درختان را خيس كرده بود
  .باريده است

به محض پياده شدن بيـگ، مباشـر   . مباشر قاراقويونلو از جباربيگ استقبال كرد      
جباربيـگ كـه تمـامي طـول راه را     . هـاي او را برداشـت   زود جلو دويـد و چمـدان  

  :كنياك خورده بود با چشماني سرخ و باد كرده به مباشرش نگاه كرد و گفت
  آيم؟ كني؟ از كجا فهميدي من امروز مي جا چكار مي تو اين مباشر،... ها  -      
هـا   از خـانم . جا در قـاراقويونلو منتظـر شـما هسـتم     آقا يك هفته است در اين -      

ي  من هـم يـك هفتـه اسـت در ايـن جـا خانـه       . آييد پرسيدم گفتند همين روزها مي
  .آيم هر روز به ايستگاه مي. اشرف هستم قاراقويونلي علي

مـردم مثـل   . سالن خيلي شلوغ بود. از راه آهن گذشته وارد سالن ايستگاه شدند      
ها  پشه. ساختمان ايستگاه خاك آلود و كثيف بود. گوسفند كنار هم خوابيده بودند

جباربيگ با چوبي كـه  . زدند دادند؛ از روي پيراهن و جوراب هم نيش مي امان نمي
هـايي كـه    آن. آمـد  شـان برنمـي   بـاز ازعهـده   تاراند ولـي  ها را مي مباشر داده بود آن

هـا افتـاده    مانند مـرده . كردند ها را احساس نمي نيش پشه" خوابيده بودند انگار اصلا
  .بودند

  :شد، گفت جباربيگ خطاب به مباشر كه زير دو چمدان خرد مي      
  اي؟ درشكه را كجا گذاشته. ها پدرم را درآوردند زودباش، زودباش، پشه -      
  .جا جلوي ايستگاه است آقا اين -      



۲۷۷ 

هايش  ي خوش خدمتي با اين كه درنتيجه. مباشر از نوكرهاي قديمي جباربيگ بود      
به مقام مباشري روستاي قاراقويونلو ترقي كرده بود ولي دربرخورد بـا اربـاش هميشـه    

بـه  چـون  . كرد و به اين سـبب هرگـز مغضـوب آقـايش نشـده بـود       مثل نوكر رفتار مي
  .توانست هر كار را به موقع انجام دهد آشنا بود و مي" اخلاق و عادت او كاملا

بيش از پانزده روز بود كه حتي باران هـم  . برف خيلي وقت پيش آب شده بود      
فقـط در   -رسـيد  كه تا زانـو مـي   –ولاي جلوي ايستگاه   با وجود اين گل. باريد نمي

نُـه  . پراكنـد  اد، گرد و خاك را به اطراف ميشد و آن وقت نيز ب تابستان خشك مي
گيرهاي متعددي كه پـس   ها و آب حوضچه. ولاي وجود داشت ماه بقيه هميشه گل

در بهـار و پـاييز   " مخصوصـا . پرورد ها پشه مي شد، ميليون درست مي» كر«از طغيان 
ها، تعداد پشه به قدري زياد بـود كـه آسـمان     صبح زود، هنگام طلوع آفتاب و شب

  .پوشاند ولاخ را مانند ابري مييِ
جباربيگ به مجرد خروج از ايستگاه، بي توجه به گلي شدن شلوارش، خود را       

  .به داخل درشكه انداخت
ها زنده  ها را بياور از اين جهنم خارج شويم، والا پشه مباشر زود باش چمدان -      

، به محض ديدن بيـگ از  كه او هم از نوكران بيگ بود(سورچي . خورندم زنده مي
. زود به زمين پريد و به مباشر كمـك كـرد  .) روي صندلي برخاست و دولا خم شد

ها را محكم پشـت درشـكه بسـتند و سـپس هـر دو روي صـندلي سـورچي         چمدان
  :جباربيگ داد زد. نشستند

هـايش تـوي دهـان و بينـي آدم      پشـه ! خراب شده. يااالله زود باشيد، راه بيفتيد -      
جباربيـگ  . پراكند راه افتاد ولاي را به اطراف مي درشكه در حالي كه گل. وندر مي

  .زد، در امان باشد ولاي كه شتك مي رويش را با دست پوشانده بود تا از گل
ها  نور خورشيد دشت. شدند» بردعه«ي  يولاخ را پشت سر گذاشته و وارد جاده      

  .شدند تر مي ها به تدريج كم پشه. وزيد مه خنكي از جانب كوه مي. را پر كرده بود
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. هـا خبـري نبـود    ديگـر از پشـه  . هاي سبز و خرم ديـده شـد   اي بعد، دشت لحظه      
ترين قسمت درشـكه دراز كشـيد و شـروع بـه       جباربيگ پا روي پا انداخته و در نرم

  .فكر كردن و چرت زدن نمود
ولي سفرش پـانزده روز طـول   با اين كه در نظر داشت يك هفته در باكو بماند       

توانست پانزده ماه هم در بـاكو   پانزده روز ديگر كه چيزي نيست او مي. كشيده بود
هـا بـدش    چـه كسـي از ايـن   ... ها  كلوپ... ها  ها، رستوران ها، عروسي ضيافت. بماند
  .داد ي كيف كردن و لذت بردن را به او نمي آيد؟ ولي حوادث ده اجازه مي

تـا گـردن، قـرض    . دست و پا كردن مقداري پول، به باكو رفتـه بـود  فقط براي       
. در عرض سه سال، دو تا دهاتش را پيش تاجرها گرو گذاشته بود. كرد اش مي خفه

چون سيزده «: انديشيد پيش خود مي. ماند حالا از پانزده ده فقط سيزده تا برايش مي
ها به شـوهر خـواهرش   تن» .يكي ديگر را هم از دست خواهم داد" نحش است حتما

مختاربيگ اميدواري داشت كه از او هم چيزي عايدش نشده بـود و فقـط توانسـته    
هزار منـات   هزار منات بگيرد؛ حال آن كه فقط به عبداالله بزاز بيش از بيست پنج. بود

پـولي   ها كي اينقدر روي هم انبار شد؟ چـرا يـك دفعـه بـي     اين قرض. بدهكار بود
با اين كه بـه مختاربيـگ گفتـه    . دانست ين باره چيزي نميگريبانش را گرفت؟ در ا

. اي كـه تـازه خريـده لازم دارد، ولـي دروغ گفتـه بـود       بود كه پول را براي اراضي
در واقع . اي براي نرم كردن شوهر خواهرش و گرفتن پول از او بود ها فقط بهانه اين

سابق هم بـه   هاي قضيه درست برعكس بود؛ به جاي اراضي و املاك جديد، زمين
  .تدريج از دستش خارج مي شد

ساختمان بزرگـي در زيبـاترين قسـمت شـهر     . كرد جباربيگ در شوشا زندگي مي      
در سال دوم . پانزده سال قبل ازدواج كرده و پشت سرهم داراي پنج فرزند شد. داشت

جـا   از آن. هـوو آورده بـود   –كه اكنون مادر شش بچه است  –ازدواج، سر زن اولش 
كه خيلي زود، اختلاف ميان دو هوو خانه را به ميدان جنگ بدل كرد ناگزير شد براي 
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نگه داشتن دو قطعه ملـك در يـك شـهر    . اي تهيه كند ها ملك جداگانه هريك از آن
هـاي   مخارج روزانه تقليل تـدريجي مـداخل، خشكسـالي، شـلوغي    . كار مشكلي است

  .خر پناه ببرد عبدالحسين سلفدهات سبب شد كه جباربيگ به عبداالله بزاز يا 
رسيد كه فلان ده گرفتار قحطـي   مدام خبر مي. راحتي نداشت" اين اواخر اصلا      

در بهمـان جـا، نارضـايتي شـدت يافتـه      . است، در فلان ده ملخ محصول را خـورده 
به همين سبب بـود كـه   . انجاميد هجوم ملخ هميشه به نارضايتي روستائيان مي. است

بـراي ايـن كـار    " ر شد مأمور و ژاندارم بالاي سرشان بگمارد، طبعـا جباربيگ مجبو
صـد، دويسـت و   " از طرف ديگر، خرج زياد بود؛ در قمار بعضـا . پول نقد لازم بود
هـاي   ، شـكار و تـازي  )شـانس بـا او نبـود   " اين اواخر اصـلا . (باخت پانصد مناتي مي

لفت كلي بـرايش  ها، درشكه، نوكر و ك اسب. داشت شكاري يك عالم خرج بر مي
  .خورد آب مي

حالا با خودش فقط سه هزار منات همراه داشت؛ دو هزار منـات از پـولي را   ...       
خوب بود كه به موقـع بلـيط   . كه از شوهر خواهرش گرفته بود، در باكو خرج كرد

چـون در بـاكو پـول    . داد اش را از دست مـي  خريده و از باكو خارج شد، و الا همه
حـال آن كـه، جباربيـگ اوايـل درسـت      . رفـت  يـب آدم بيـرون مـي   مثل سـيل از ج 

كرد كه در باكو پول مثل سيل به جيب آدم  او تصور مي. كرد برعكس اين فكر مي
كرد مختاربيگ با اين همـه ثـروت، بـه هـزار و صـد هـزار        فكر مي. شود سرازير مي

در . كند ي ميها آب تن استخرها را با شامپاني پركرده و در آن. گويد منات پول نمي
  .اش هم از طلاست و پنجره

شـهر  . اي كه جباربيگ با آن مواجه شد، درست عكـس تصـوراتش بـود    منظره      
كننـد، حـرف تـوي دهـان      افـراد نـامعلومي دسيسـه چينـي مـي     ! كه بدتر از ده است

فقط به خاطر يـك لقمـه نـان كـار     " گذارند و كارگري كه سابقا هاي عامي مي آدم
  .زند ز آزادي، حق و مسلك دم ميكرد، حالا ا مي
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دست و پا تعجـب   اش از نيروي كارگران بي آن شب، شب عروسي خواهرزاده      
بخـش اسـت ولـي     بـا ايـن كـه عروسـي فرزنـد بـراي پـدر امـري شـادي         . كرده بود

از » به علت مختصر تظاهراتي كـه در معـدن صـورت گرفتـه    «: گفت مختاربيگ مي
سـاعات  . دماغ ودلخور بود تمام شب را بي. برگرددوحشت تا شب نتوانسته به خانه 

هـا، مهمانـان، عـروس و     آن. آخر شب را هم خبر آتش سوزي معادن خـراب كـرد  
بـه  . حريق سه روز دوام يافت. همه و همه را فراموش كرده به طرف معادن دويدند

قدر عصباني بود كـه   نزديك شدن به مختاربيگ ممكن نبود؛ آن(ي خواهرش  گفته
صدها هزار منات زيان وارد شـده  .) شد كردي داد و فريادش بلند مي ؤالي مياگر س

  .بود، ولي با اين همه ممكن نبود حتي يك كارگر را بازداشت كرد
مذاكراتي كه همان شب در پشت درهاي بسته، ميان سرهنگ پاروشين و شوهر       

سـوي  خواهرش انجام گرفت يك روز بعد كلمـه بـه كلمـه و حـرف بـه حـرف از       
راستي هـم كـه   . هاي كوچكي انتشار يافته بود ي انقلابي كارگران در اعلاميه كميته

دوتـايي مـدت درازي بـا هـم     . جريان مذاكرات را خود مختاربيگ به او گفته بـود 
ي بيـگ بـه انقلابيـون     اين اخبار را چـه كسـي از خانـه   . مشورت و مصلحت كردند

ي اين  در شهر شايع شده بود كه همهشد؟  رسانده بود؟ اين اوراق در كجا چاپ مي
هاي سـحرآميزي دارنـد    ها كيستند؟ چه گوش آن. كارها زير سر نينا و پدرش است

  شوند؟ شود مي هايي را كه در پشت درهاي بسته رد و بدل مي كه حرف
با اين كه در ده نيز دسيسه چيني و شلوغي هست ولـي  ... ده چقدر خوب است       

جباربيگ بـا ايـن افكـار،    . ي آن چناني در ميان نيست خلالگرانههاي ا لااقل اعلاميه
اي تكانش  درشكه مانند گهواره. سپس به چرت زدن افتاد. مدت زيادي مشغول شد

. چشمانش را باز كرد» آقا، آقا«پس از مدتي، با صداي . بزودي خوابش برد. داد مي
. به اطراف نگاه كـرد  جباربيگ به سرعت بلند شد و. درشكه كنار جاده ايستاده بود

  :از ديدن دو ژاندارم سوار، مباشر و يك نفر ديگر با تعجب پرسيد
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  ...كي مرا صدا زد؟ ... هان، چه شده؟  -      
بيگ با تعجب . زد با ترس به جباربيگ نزديك شد مردي كه با مباشر حرف مي      

  :پرسيد
ايـن  ... كنـي؟   جـا چكـار مـي    يـن ا... مرد، تو از هامپاهاي قاراقويونلو نيستي؟  -      

  گويند؟ ها چه مي ژاندارم
  :هامپا چند بار دولا شد، سپس با تبسم ساختگي گفت      
از ايـن كـه جـرأت    . بيگ، شما مرا خوب شناختيد، من از قـاراقويونلو هسـتم   -      

  .ام ببخشيد كرده شما را از خواب بيدار كرده
  :جباربيگ داد زد      
  !حرفي نكنخوب، پر -      
  :ها گفت بعد خطاب به ژاندارم      
  !چه خبر شده، بياييد جلو ببينم -      
هامپا باز دست به سينه ايستاده بـود و سـرش   . هايشان را جلو راندند ها اسب ژاندارم      

  .خورد مانند پاندول ساعت تكان مي
. همه چيز به هم ريختـه . وضع ده شلوغ است! ام ها را من با خودم آورده بيگ، اين      

مرا . اند دانيد كه اهالي قاراقويونلو  از اولش هم سر به راه نبوده حضرت عالي خوب مي
... جا خوب است كمي هم تـو بخـر    اش گفتند كه خاك اين هم از راه بدر بردند، همه

  ...من هم خريدم 
ش را قطع كرد هامپا در ساعت، صداي. جباربيگ با عصبانيت، از درشكه پياده شد      

جباربيـگ  . آماده ايستادند. شان را برگرداندند ها سر اسبان ژاندارم. و عقب عقب رفت
  :ها گفت به آن
  شما بگوييد ببينم چه شده؟. هاست پرگويي عادت اين قاراقويونلويي -      
ها تفنگش را جابجا كرده سر اسبش را كه با دهان كف كرده بنـد   يكي از ژاندارم      
  :جويد به طرفي كشيد و جواب داد رش را ميافسا
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شان را يكي كرده  ها حرف تمام دهاتي. جا خيلي آشفته است بيگ، وضع آن -      
بـرادرش  . مباشر دنبال شما به يِولاخ رفته بـود ... كنند  از دادن ماليات خودداري مي

را هـم   انبـار شـما  ... اي خـورد   خواست مردم را سر عقل بياورد كه كتك جانانه مي
  .غارت كردند

  :سر هامپا داد كشيد. چشمان بيگ از حيرت از حدقه درآمد      
  انبار مرا غارت كردند؟ -      
بـرد، بـا    در حالي كه سرش را مانند پاندول سـاعت بـالا و پـايين مـي    " او مجددا      

  :احترام جواب داد
نم كدوم شيطان گـولم  دا من از دهات آران هستم؛ نمي... به جان خودم قسم  -      

  ...زد كه 
انـد يـا نـه؟ عـوض حركـت دادن سـر بـه آن         انبار مرا غـارت كـرده  ! مرديكه -      

  ! ...بزرگي، زبان يك مثقاليت را تكان بده
  :هامپا به زور توانست بگويد      
هـاي بـذري    همه گندم... ديروز غارت كردند ... اند  غارت كرده... بلي بيگ  -      

  ...د را بردن
  :جباربيگ توي درشكه پريد و داد زد      
  ...به پاسگاه برو تا گروهبان را هم برداريم . زودباش بريم به قاراقويونلو -      
  :ها گفت وقتي درشكه حركت كرد سرش را برگرداند و به ژاندارم      
  ...دنبال من بياييد  -      
هـا   ده بود، به محض حركت كردن اسبطور دست به سينه ايستا هامپا كه همان      

  :پاچگي، داد زد با دست
  .آهاي بيگ؛ بيگ؛ آخر من جا ماندم -      
  .صدايش ميان صداي نعل اسبان گم شد، و ناچار شد تا قاراقويونلو پياده برود      
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ي سلسـله جبـال قفقـاز صـغير      اي بود كه در دامنـه  پايه قاراقويونلو از دهات كوه      
خـاك ايـن ده   . رفت ترين ده محال به شمار مي ه و از نظر محصول، بزرگواقع شد

هم پربركت بود ولـي افسـوس كـه آب نداشـت و كمـي آب مـانع از توليـد        " واقعا
شد، و به همين جهت، جباربيگ اغلب به محصول  محصول گرانبهايي مانند پنبه مي

آمد؛ زيـرا دهـاتي    ي اين محصول نيز به دست نمي تازه، همه. كرد ديمي قناعت مي
واحـد  (حتي يك گيروانكه" وجداني دارد كه بعضا شرف و بي هاي خيلي بي مهمان

  .گذاشتند محصول براي خود روستايي باقي نمي) گرم ۴۱۰وزن معادل 
  چه كساني بودند؟» ها مهمان«و اما اين       
بيـگ نيـز   بايسـت بـه    شد، مـي  علاوه بر مالياتي كه به مأموران تزار پرداخت مي      

ي مالكانه نه از محصول بدسـت آمـده، بلكـه از محصـولي كـه بـه        بهره. ماليات داد
يعنـي تـو اگـر اهـل قـاراقويونلو باشـي و زمـين        . شـد  دست خواهد آمد گرفتـه مـي  

مقياس مسـاحت در روسـيه قبـل از انقـلاب برابـر      (جباربيگ را بكاري، هر دسيات 
ي اين محصول  ر محصول بدهد و بهرهفلان قد(!) تواند اين زمين مي) م.هكتار ۱۰۹

روستايي هرقـدر داد و  . بر و برگرد همان را بدهي كه بايد بي -شود قدر مي هم فلان
ام، صــدايش بـه جــايي   قــدر محصـول برنداشـته   انــداخت كـه مـن آن   فريـاد راه مـي  

به اين سبب، اغلب به بيست پوط محصول، بيست و پنج پوط بهره تعلـق  . رسيد نمي
  .گرفت مي

ها را كه  آن. شدند هنوز از شر بيگ خلاص نشده ملاها و سيدها سر راه سبز مي      
گرفتنـد و   انداختي، تاجرها قبض بدهي در دسـت، سـر راهـت را مـي     به زور راه مي

از فرمانــدار گرفتــه تــا . كردنــد هايــت را خــالي مــي بــالاخره مــأمورين تــزار جيــب
روسـتايي پـس از   . خالي دهقان بودي  شان دنبال كيسه هاي عادي، چشم همه پاسبان

داشـت و بـه    ي گدايي برمـي  داد، توبره مي» ها مهمان«آن كه دار و ندارش را به اين 
  .رفت ي همين آقايان، به گدايي مي در خانه
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از طرف ديگـر، تقسـيم   . رفت ولي زندگي هميشه نيز اين طور طبيعي پيش نمي      
محصول گرفتـار  . پذير نبود يشه امكانها و سپس گدايي نيز هم محصول ميان مهمان
ي اصـلي آن   معركـه . بـرد  سوزاند و سـيل مـي   خشكسالي مي. شد ملخ و تگرگ مي
هـا قصـد دسـت خـالي      ماند، ولي مهمـان  روستايي دست خالي مي. وقت شروع شد

آن . داد يكـي زيـر شـلاق جـان مـي     . شد كاري شروع مي كتك. برگشتن را نداشتند
سرتان درد نياورم زندگي بـه  . زد شد و سومي به كوه مي ديگري به سيبري تبعيد مي

  .كرد صورت بارسنگين و جانكاهي روستايي را خُرد مي
  .سال گذشته قاراقويونلو همچو وضعي داشت      
ــاران، محصــول تمامــا        ســوخته بــود؛ حتــي يــك " پارســال بــه علــت نباريــدن ب

ــذري هــم  )  گــرم ۴۱۰واحــد وزن معــادل (گيروانكــه ــراي ب ــودب ــده ب اهــالي . نمان
قاراقويونلو به شهرها و دهات قراباغ پخش شـده و مشـت مشـت گنـدم بـراي بـذر       

كارهـا تمـام گنـدم گـدايي را از دستشـان       ولـي طلـب  . پاييزي گدايي كرده بودنـد 
  .گرفتند

غيـر  . مالكان ديگري نيز بودند. تمام اراضي قاراقويونلو متعلق به جباربيگ نبود      
دهقانان در زمسـتان نيـز   . هامپاي ديگر كسي كشت پاييزي نكرد از بيگ و يكي دو

گفتنـد كـه    هـا و تجـار مـي    ها، بيگ خان. از گرسنگي به اطراف پراكنده شده بودند
راســتي هــم . حيــا يعنــي رك هســتند اهــالي قــاراقويونلو پرحــرف، گداپيشــه و بــي

آن  -سـواد  بـي زدند، چون روستايي  ها زياد حرف مي قاراقويونلويي. طور بود همين
ي  توانست در دو كلمه بيان كند؟ گـدايي نيـز نتيجـه    همه درد و اندوه را چگونه مي

با اين كه افراد زحمتكش و كار كني بودند ولي . بارشان بود منطقي زندگي فلاكت
حـالا غيـر از گـدايي چـه كـاري از      . هيچ وقت يك شكم سير غذا نخـورده بودنـد  

هـا   بار بـه آن  گستاخي را نيز زندگي فلاكتآمد؟ رك حرف زدن و  دستشان بر مي
  .آموخته بود
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. از گـاو خبـري نبـود   . بهار گذشته، وضـع دهقانـان قـاراقويونلو خيلـي بـد بـود            
خودشان را جاي گاو به خيش بسته و زمين را شـخم زده بودنـد ولـي بـذري بـراي      

  .چريدند هاي دشت را مي بذر كجا بود؛ همه، علف. پاشيدن نداشتند
محمدعلي پس از فرار از چنگ پليس و ملاقات با اژدر، حتي يـك دقيقـه هـم          

  .راست به اينجا، به قاراقويونلو، پيش برادرش محمدجعفر آمد در باكو نماند و يك
مردي بود قوي، با قامتي بلنـد  . تر بود محمدجعفر پنج سال از محمدعلي بزرگ      

دگي سـخت و توانفرسـا و مسـئوليت    عليرغم سفيدي موها و يك عمر زن. و استوار
از روستائياني بود كه دسـت و پاهـايش   . ي بزرگ، باز قوي و چابك بود يك عائله

هايش زخمي شده بود،  تاول زده و در اثر آوردن هيزم از بيشه و كشيدن خيش شانه
  .خورد و ماه به ماه حسرت غذاي گرم را مي

اين همه شكنجه، سختي، ستم و محمدجعفر عليرغم اين وضع جهنمي، عليرغم       
آدم بـا هوشـي بـود؛    . گرسنگي، با همت بلندي خوانـدن و نوشـتن را آموختـه بـود    

  .داشت اش نگه مي شنيد براي هميشه در حافظه حرفي را كه يك بار مي
جا كه آدم شريف و فداكاري بود، نه تنها در قاراقويونلو بلكه در تمـامي   از آن      

محمـدعلي احتـرام زيـادي بـه بـرادر      . وذ خاصـي داشـت  دهات اطراف حرمت و نف
ي افـراد   بزرگش قائل بود؛ چون پدرشان را خيلي زود از دست داده بودنـد و همـه  

  .نگريستند خانواده، به محمدجعفر به چشم پدر مي
محمدجعفر و محمدعلي چند روزي بود كه صبح زود بلند شده دنبال هيزم بـه        

هـا نـا    مل هيزم از كوه كار سخت و دشواري بود ولي آنبريدن و ح. رفتند بيشه مي
خواستند يكي دو ارابه، هيزم جمـع كننـد و بفروشـند تـا بـا پـول آن،        اميد نشده مي

  .محمدعلي به باكو برگردد
ي هامپا را كرايه كرده براي فـروختن هيـزم بـه     بالاخره، آن روز صبح زود ارابه      

كيلـومتر   ۰۶/۱برابر بـا  " هر ورست تقريبا(تي يكي از دهات آران واقع در پنج ورس
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دانستند، دو  چون هيچكدام از خريد و فروش چيزي نمي. قاراقويونلو رفتند) م.است
  .ارابه هيزم را چندين برابر ارزان فروخته و برگشتند

از مـدتي كـه   . هـا زده شـده بـود    زد، ولـي تمـام حـرف    هيچ يـك حرفـي نمـي         
هايشـان را زده و دلشـان را خـالي كـرده      ، تمـام حـرف  محمدعلي به ده برگشته بود

گاوهـاي چـاق و تنبـل هامپـا آرام آرام حركـت      . كرد ارابه جروجر صدا مي. بودند
ي  هايي كه بيشتر به لانه پس از طي مسافت زيادي، ده قاراقويونلو و خانه. كردند مي

  :محمدعلي گفت. قرقي شبيه بود پيدا شد
  امروز حركت كنم؟ بيني كه پس صلاح مي -      
  :محمدجعفر كه گويي  از افكار دور و درازي بيرون آمده بود، گفت      
زود ... قـدر بهتـر اسـت     هرقـدر زودتـر راه بيفتـي همـان    ... بله، امروز، امروز  -      
  ...گردي  برمي
  ...كشد  رفتن و برگشتنم يك ماه طول نمي. مطمئن باش -      
. گراييـد  انـدك بـه سـپيدي مـي     روان پرپشتش، كه انـدك  محمدجعفر از زير اب      

  :محمدعلي را ورانداز كرد
تواند كه يك هفته طول خواهد كشـيد يـا يـك     هيچ كس نمي. نه من و نه تو -      
  .ماه

ي چـرخ،   محمـدجعفر از پـره  . جروجر ارابه فرصت نداد حرفش را ادامـه دهـد        
. برادرش را نيز دعوت بـه پيـاده شـدن كـرد    ارابه گرفت و به بيرون پريد و با اشاره 

هاي سـنگين راه   محمدجعفر در حالي كه دنبال ارابه با گام. محمدعلي نيز پياده شد
  :رفت، حرفش را ادامه داد مي

كـردي در   جا آمدي، فكر مي وقتي تو از باكو فرار كرده به اين... عجله نكن  -      
تواني دستت را دراز كنـي و   استي ميرويد كه هر وقت خو جا نان از درخت مي اين

اما حالا كه وضع زندگي مارا از نزديك ديدي، حالي شدي كه وضـع از  ... بچيني 
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تواند يـا امـلاك بيـگ را     چه قرار است؟ وقتي جان روستايي به لب رسيد، فقط مي
تـر و بـا شـعورتر     اما كارگر در مقايسـه بـا مـا آگـاه    . غارت كند يا مأمورها را بكشد

  اسم آن جوان چي بود؟... گفتي كه  و ميت. است
  :كند زير لبي جواب داد محمدعلي كه ديد برادرش باز او را ملامت مي      
  ...اژدر  -      
دار را كتـك زده بـودي، خوشـش     گفتي از كار تو، كه حسـاب  بله اژدر، مي -      

رش بـه مراتـب از   تر از توست، اما شعو بيني؟ آن پسر با اين كه جوان مي. نيامده بود
اي بـه زورت   تو با اين كه كارگري، باز مثل روستايي عمـل كـرده  . تو زيادتر است

اگـر خـودت فـرار    . اي و آن وقت گرفتند و انداختندت توي هلفـدوني  مغرور شده
محمدجعفر انـدكي سـكوت    –رسيد، چون آن يارو  كردي كسي به دادت نمي نمي

  گويند؟ ها چه مي و به آن نظاميدر باك –كرد و سپس حرفش را ادامه داد 
ي سـگ   هـا مثـل رمـه    شـرف  پرسي بي دانم كدام را مي ژاندارم، نمي... پليس  -      

  .زيادند
در روستاهاي آذربايجان بـه ژانـدارم، جانـدارم يـا     (ها من همان جاندارما ... ها       

يند هـركس  گو جاندارما مي –آن يارو  –گويم  را مي) م.شود جاندارما نيز گفته مي
ببين، اما اگر تو را ... كنند  شود و با او طبق قانون رفتار مي يكي را بزند، دستگير مي

بـرادران كـارگر   ... گرفتنـد مسـأله جـور ديگـري بـود       به جرم حرف حق زدن مـي 
كارگر يك صدا و متحـد  ... ها نيستند  ها كه مثل ما روستايي آن. كردند كمكت مي

فهمي چه  مي... كردند كه آزادت كنند  وادارشان ميدر عرض يك دقيقه، ... است 
  گويم؟ مي

  :ادامه داد" صدايش را اندكي پايين آورد و مجددا      
من در جواني از ظلم بيگ فرار كردم و در دهـي نزديـك تفلـيس مـزدوري      -      
تـو هـم پـيش او    . كـرد  كلفتـي مـي  » شوشا«مادرم در . پدرم تازه مرده بود. كردم مي
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كـردم بـه يـك سـرباز روس برخـوردم او را از       در دهي كه مـزدوري مـي  . ..بودي 
چون در يك ميتينگ كارگري شركت و سخنراني كرده . روسيه تبعيد كرده بودند

خيلي دوست داشت با من . خواند تمام روز را كتاب مي! عجب آدم عالمي بود. بود
او . ا يـاد گرفـت  كـم زبـان مـا ر    زد، بعـد كـم   اوايل، با اشاره حرف مـي . حرف بزند

گفـت همـان طـوري كـه بـرادر       مـي . نيروي كـارگر خيلـي عظـيم اسـت    : گفت مي
رود، روستايي هم بايد دنبال كارگر حركت  كوچك پشت سر برادر بزرگ راه مي

  .بكند
هـا   ي ده، غيـر از آن  ي پرچالـه چولـه   در جاده. محمدجعفر به اطراف نگاه كرد      
اي در  اش كاغذ مچاله شـده  ه و وصله خوردهاز جيب بغلي كت كهن. كس نبود هيچ

ي  اي بـود كـه محمـدعلي از در كارخانـه     اين كاغذ همان اعلاميـه . آورد و باز كرد
  :محمدجعفر با دقت به اعلاميه نگاه كرد و گفت. شيبايف كنده بود

مشت و سيلي را . ببين برادر، هر ورق از اين كاغذها با هزار مشت برابر است -      
اش را هم در حـال خـودت    نتيجه. كند ني دردش را فقط يك نفر حس ميز كه مي

 –بـه بـاكو بـرو    ... خواننـد   بيني، ولي اين كاغذها را هزاران نفر مثل من و تو مي مي
محمدعلي نزديك شد، با انگشت شستش كه تنها پوست و استخواني در آن " كاملا

جـا   اگـر بـرادر كـارگر از آن   . باكو جان ماست -ها را نشان داد مانده بود پشت كوه
برو به باكو ... آوريم  جا پدر بيگ را در مي فقط يك كمي به ما كمك كند، ما اين

اول خواهرمان نينا را كه اين كاغذها چاپ كرده پيدا كن، اگر آن چه را كه در اين 
از قول ما خواهش كن كه در . اي به او بگويي، كافي است ده به چشم خودت ديده

... جـا   و آن وقت بردار و بيـاور ايـن  . ي ما هم چيز بنويسند اغذها دربارهاين جور ك
زدي، مـن فهميـدم كسـي كـه ايـن       وقتي تو حرف مي. بعد هم آن اژدر را پيدا كن

. ي شيبايف چسبانده غير از خود اژدر كس ديگري نبـوده   اعلاميه را به در كارخانه
بـه  ... ي من  ي چيز قراباغ به عهدهبه او بگو كه مسئوليت متحد كردن تمام دهقانان ب
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جا  جانم اين... اژدر بگو از قول ما به رفقاي روس، گرجي، ارمني و غيره بگويد كه 
مقـداري اسـلحه بـه مـا     . ي مسـلحانه اسـت   تنهـا راه چـاره مبـارزه   . گوينـد ده   را مي

  ...كنيم يا نه  هاي قراباغ را از جا مي بفرستند، ببينند با اسلحه، ما كوه
قدر به ده نزديك شده بودند كـه   آن. محمدجعفر نتوانست حرفش را تمام كند      

قوشابولاغ يعني . قوشا يعني جفت، بولاغ يعني چشمه(» قوشابولاغ«هاي كنار  نارون
ي زيادي جمع  ها عده زير اين نارون. شد به وضوح ديده مي) م.دو چشمه پهلوي هم

بان چشم كـرد   خورد و دستش را سايهحرفش را فرو " محمدجعفر فورا. شده بودند
  :و به دقت نگاه كرد؛ آن وقت با تعجب پرسيد

  ...اند؟  ها چرا آن جا جمع شده ها كيستند؟ دهاتي آن -      
دستي گاوها را نگه داشت و به چالاكي روي ارابه رفت و با  محمدعلي با چوب      

شـان   ند؛ چـون حركتـي ميـان   ها را ديده بود روستائيان هم آن" حتما. دقت نگاه كرد
  :كردند فرياد زدند ها اشاره مي در حالي كه با دست به آن. پيدا شد

  ...محمدجعفر... محمدجعفر  -      
دو برادر با عجله سوار ارابه شدند، از ميان خاك شخم خورده كه هنوز بـذري        

  .در آن پاشيده نشده بود گذشتند و به قوشابولاخ رسيدند
محمدجعفر از ارابه پايين پريد و بـه  . كردند اي بحث مي ي مسأله نان دربارهدهقا      
  :با صداي بلند پرسيد. ها نزديك شد آن

  چه خبر شده؟ -      
  :از هر طرف جواب دادند      
  ...جباربيگ  -      
  ...جباربيگ با مأمور برگشته  -      
  .هامپا به بيگ خبر داده -      
  :دستش را بلند كرد و فرياد زدمحمدجعفر       
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مـن غيـر از   . زنيـد  تان حرف مي همه... رك و راست بگوييد ببينم چي شده؟  -      
جباربيگ چكـار كـرده كـه شـماها ماننـد گنجشـك       ... شنوم  جباربيگ چيزي نمي

كنيد؟ مگر نـه ايـن كـه او بيـگ اسـت و هرچـه دلـش         جيك مي قرقي ديده جيك
توانسـت   بدتر از اين ديگر چكار مـي ! هستيد، بيكاريد گرسنه. خواسته با شما كرده

  ...بالاي سياهي رنگي نيست؟ ... ترسيد؟  بكند؟ از چه مي
ــه           ــه در نتيج ــكوتي ك ــتفاده از س ــا اس ــالي ب ــان س ــتايي مي ــرف زدن  روس ي ح

  .محمدجعفر ايجاد شده بود پا پيش گذاشت
يزم به آران برديـد واز  شما صبح زود با محمدعلي، ه! گوش بده محمدجعفر -      

يك نفـر شـبانه، وارد انبـار جباربيـگ شـده و گنـدم بـذري را        ... قضيه خبر نداريد 
هامپا به محض شنيدن اين براي به هم زدن ده، فوري رفته سراغ جباربيگ . دزديده

" حتمـا . انـد  انداختـه » بيـگ نشـين  «ها ظنين بودنـد، در   الآن، چند نفر را كه به آن... 
... تا امروز كسي از زير شلاق جباربيگ زنده بيرون نيامده ... هند زد شان خوا كتك

اي در ده  ولولـه . كَنَنـد  موي سرشان را مي. كنند شان، شيون مي هاي بيچاره زن و بچه
  .كند هست كه گوش آسمان را كر مي

  :كرد، گفت هايش را گره كرد و در حالي كه به ده نگاه مي محمدجعفر مشت      
... مگر انسان فقط بـراي سـتم كشـيدن آفريـده شـد؟      . ي دنياي خراب ماندها -      

پوشاند، آن ديگري بذر براي پاشيدن، در زمـين شـخم    يكي گندم را در انبارش مي
  .كند اش پيدا نمي خورده

دانستند كه محمدجعفر يك حـرف منطقـي    ها مي آن. زند هيچ كس حرف نمي      
محمـدجعفر بـا حركتـي عصـبي،     . دادند ميخواهد زد؛ به اين جهت ساكت گوش 

  :برگشت و خطاب به دهقانان گفت
ترسيد جباربيگ شما را هم بگيرد؟ نترسيد؛ بـراي   ايد؟ مي چرا اين جا ايستاده -      
اگـر همـه را بگيـرد، پـس از دسـترنج كـي       ... ها فقط سه چهار نفركـافي اسـت    آن
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هـا را زيـر شـلاق     اگر آن. د كنيمها را آزا برويم آن بيچاره... زندگي خواهد كرد؟ 
  .بيگ راها كنيم و در رويم، غير انساني است

محمدعلي . هاي بلند، به طرف ده راه افتاد محمدجعفر پيشاپيش دهقانان، با گام      
  .و ديگران دنبالش راه افتادند

ــاو آســياب مــي        ــه هــم خــوردن   آب قوشــابولاغ وقتــي در ن ريخــت، صــداي ب
روسـتائيان هرقـدر دورتـر    . كـرد  آورد، تداعي مي سيل با خود مي هايي را كه سنگ
ها يـك دسـته زن شـيون     كرد؛ گويي در دور دست شدند، اين صدا نيز تغيير مي مي
هايي كـه از   انباشت وگاه، مانند زن خورشيد، گاه، تمام دشت را ازنور مي. كنند مي

يـن هنگـام، آن چنـان    شـد؛ و در ا  گيرند، پشت ابرهـاي انبـوه پنهـان مـي     مرد رو مي
  .آمد كه نهايت نداشت آوري در ده پديد مي ي حزن منظره

. شـد  نشين نزديك شدند، از دور صداي فرياد جباربيگ شنيده مي وقتي به بيگ      
در . گويـد  شد چـه مـي   زد كه معلوم نمي جباربيگ آن چنان بلند و عصبي فرياد مي

  .دادند دند و به اين فرياد گوش ميها وحشت زده ايستاده بو اي از حياط، زن گوشه
سـپس بـه عقـب    . محمدجعفر در حياط بيگ را باز كرد و بي واهمـه وارد شـد        

  :برگشت و آهسته به روستائيان گفت
  ...بياييد تو، نترسيد  -      
هايش را بالا زده و در حالي كه شلاق بزرگي در دست داشت  جباربيگ آستين      

دو ژاندارم و يك گروهبان پنج دهقان . اش ايستاده بود وفهوسط حياط پرگُل و شك
چـه را كـه بيـگ بـا      محمدجعفر وقتي وارد حيـاط شـد آن  . را محاصره كرده بودند

داد، بـا چشـمان خـون     بيـگ كـه شـلاق را تكـان مـي     . گفت آشكارا شنيد فرياد مي
  :گفت كرد و مي اش به دهقان نگاه مي گرفته

اگر گندم انبـارم را  . ايد يا يكي ديگر د كه شما دزديدهكن براي من فرقي نمي -      
  ...شما را... كُشيم  سرجايش باز نگردانيد شما را زير كتك مي
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محمدجعفر كه تا آن موقع دو سه بار با جباربيگ درگير شده بود، اين بـار نيـز         
  :طاقت نياورده يك قدم جلو رفت و با صداي بلند گفت

  .ظه هم به ما گوش كنيديك لح... بيگ  -      
جباربيگ حرفش را نيمه تمام گذاشت و با حركتـي تنـد بـه عقـب برگشـت و            

  :وقتي دهقانان و محمدجعفر را در حياط ديد مانند پلنگ نعره كشيد
  كي به شما اجازه داده وارد حياط من شوي؟ -      
  :محمدجعفر درست برعكس بيگ خيلي خونسرد، جواب داد      
  . ايم اجازه وارد حياط كسي شدن را از شما ياد گرفته بيگ؛ ما بي -      

شـلاق را در هـوا   . دو سـه قـدم جلـو آمـد    . اين حرف مثل برق جباربيگ را زد      
چرخاند ولي وقتي محمدجعفر را كه مثل درخت بلوط سرجايش ايستاده بود ديد با 

كرد و بـا خونسـردي    تعجب دست نگه داشت محمدجعفر از ترديد آني او استفاده
  :سابق گفت

اما شما هميشه ما را با گفـتن  . انسان به وجود آمده است تا با اجل خودش بميرد -      
ايـم كـه فقـط عزرائيـل      مـا شـنيده  . كنيـد  تهديد مـي » شما را زير كتك خواهم كشت«

  دهيد؛ مگر نه بيگ؟ پس شما كار او را انجام مي. تواند جان انسان را بگيرد مي
  :جباربيگ گفت      

درسـت رو در روي محمـدجعفر   . و جلـو پريـد   –بله من عزرائيل شما هستم  -      
ايستاد و براي سيلي زدن دست بزرگش را كه بيشتر به يـك خـيش شـبيه بـود بـالا      

. محمدعلي، تند، جلو دويد و بـازوي او را گرفـت  . آورد ولي نتوانست كاري بكند
محمدعلي را نياورده بـود دور خـود چرخيـد و    جباربيگ كه تاب مقاومت در برابر 

  .ولاي افتاد تعادل خود را از دست داد، به زمين خورد و كلاهش ميان گل
ــا درآورد            ــگ را از پ ــود جباربي ــه رخ داده ب ــك لحظ ــه در ي ــه ك ــن حادث . اي

هـايش را   هايش را به زمين گذاشت و بلند شد و بي آن كه گردوخاك لباس دست
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هـا   هـا در حيـاط بـه ايـن سـو و آن سـو دويـد و سـر ژانـدارم          انـه پاك كند مثل ديو
  :دادكشيد

اند كـه بـه    بزنيد اين سگ را، ببين چطور هار شده. شليك كنيد. شليك كنيد -      
ايـد؟   چرا تفنگ را مثل چماق از پهلوتان آويختـه . كنند روي من هم دست بلند مي

  ...شليك كنيد 
شان  هاي ها تفنگ ژاندارم. اش برد به طرف تپانچهگروهبان جلو جست و دستش را       

را از دوششان پايين آوردند ولي شليك نكردند؛ چون در حياط غير از خودشان كسي 
  .ديگر نمانده بود

زيـر ابرهـاي سـياه    " خورشيد كـاملا . ابر سياهي آسمان قاراقويونلو را فراگرفته بود      
هاي نـورس درختـان را تكـان     وزيد برگ يها م بادي كه از جانب كوه. پنهان شده بود

  .داد و افق دور دست به رنگ خون بود مي
گويي يك دسته گرگ به ده حمله كرده . گويي بلاي عظيمي بر ده نازل شده بود      
هـاي   ها و گروهبان ده را خانه به خانـه گشـته عـوض گنـدم     جباربيگ با ژاندارم. بودند

كشيد و ضـبط   شان بيرون مي ان را از زير پايهاي دهقان مسروقه، جل و پلاس و رخت
  :نمود هايش را به سوي روستائيان گرفته تهديدشان مي و در همان حال، مشت. كرد مي

  .زنم ها را آتش مي اگر آن دو برادر را به من ندهيد، امشب تمام خانه -      
ي  ر مـرده اگ ـ. در تاريخ اين ده، سابقه نداشت كه كسي روي بيگ دست بلند كند      

در . شد آوردند باز دلش خنك نمي محمدجعفر و محمدعلي را هم براي جباربيگ مي
اش از كهنه تـا   تمام اشياء خانه. ي محمدجعفر را خراب كردند عرض يك دقيقه، خانه

هـايش را تـوي كوچـه انداختنـد، امـا از دو       زن و بچـه . ي بيگ بردند نو همه را به خانه
  .برادر خبري نشد كه نشد

ي محمدجعفر آمد تـا شـايد بـا ديـدن گريـه و زاري       به خانه" جباربيگ شخصا      
ها و شيون زن محمدجعفر اندكي دلش خنك شـود ولـي بـرعكس ايـن منـاظر       بچه

  .تر ساخت آتش غضبش را مشتعل
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شـان شـد،    وقتي جباريگ وارد خانه. زن محمدجعفر، زني بود قد بلند و چابك      
از زير روبنـد، بـا   . به محض ديدن بيگ، پايين آمد. اده بوداندوهگين در ايوان ايست

مباشر آهسته . ها اثري نبود از بچه. چشمان سياه و قاطعش او را ورانداز كرد و رفت
هـا تـوي كوچـه نماننـد      توي گوش بيگ گفت كه روستائيان به خاطر آن كـه بچـه  

  .ي خودشان بردند ها را به خانه آن
اش بـرد؟ زن كجـا رفـت؟     هـا را كـي بـه خانـه     بچـه . اسـت  قاراقويونلو ده بزرگـي       

خانه به خانه، دنبال محمـدجعفر و محمـدعلي   . جباربيگ جواب اين سؤالات را نيافت
ي محمـدجعفر انـدكي    ي فـرو ريختـه و كهنـه    گشتند ولـي خبـري نشـد؛ فقـط دخمـه     

  .داد اش مي تسلي
كـم فـرو    و سـقف كـم   كشـيد  هـا زوزه مـي   بـاد در اتـاق  . دروپنجره شكسته بودنـد       
جباربيگ، . اندك همه جا را فرا گرفت وقتي تاريكي مخصوص ده اندك . ربخت مي

هـا سـپرد كـه محمـدعلي و      هـا را در پاسـگاه گذاشـت و بـه آن     هامپا، مباشر و ژاندارم
محمدجعفر را دستگير كرده پيشش بياورند، و خودش از ترس، گروهبـان را بـا خـود    

  .ي شوشا را پيش گرفت راه قلعهتوي درشكه نشاند و سورچي 
ي  وقتي كه درشـكه راه قـاراقويونلو را پيچيـد و ناپديـد شـد دو نفـر از زيـر سـايه              

. هـا محمـدجعفر و محمـدعلي بودنـد     آن. هـاي كنـار قوشـابولاخ بيـرون آمدنـد      نارون
  :محمدجعفر برادرش را در آغوش كشيد و گفت

ا بگـو بـراي مـا دو نـوع اسـلحه بفرسـتند؛ يكـي        در باكو به رفق...راه بيفت برادر  -      
  .هايي مانند باروت و گلوله ي واقعي، و ديگري حرف باروت و گلوله

وقتي محمـدعلي خواسـت راه   . دو برادر به عنوان بدرود روي يكديگر را بوسيدند      
بيفتد؛ محمدجعفر بازويش را گرفت و براي اين كه در هواي نيمه تاريك غروب او را 

  :نزديك شد و خيلي آهسته گفت" ببيند، كاملا بهتر
ي انقلابـي   هـاي كـه يـك عـالم تجربـه      آن -مان برو باكو پيش رفقاي انقلابي -      

" مانند؛ و تا زماني كه كارهاي انقلابي را كاملا ها مي دارند و در شجاعت مثل عقاب
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تـو تمـام ده    ي امروز يك حركت ناسنجيده. اي پيش من برنگرد ها ياد نگرفته از آن
بجاي آن كه زورت را به بازو و مشت بدهي به عقـل و مغـزت   . را در ماتم فرو برد

  ...برو ... ي بزرگي دور سر من خواهي ديد  وقتي برگشتي دسته! برو رفيق... بده 
  :زده جواب داد محمدعلي با لحني هيجان      
دار و  ك زدن حسـاب من امروز متوجه شدم كه با كت! گويي برادر راست مي -      

  .از ريشه... بايد اين نظام را از ريشه كند . رود بيگ كاري از پيش نمي
ي محمـدعلي را نـوازش    شـانه . محمدجعفر از اين اعتراف صادقانه لبخنـدي زد       

  :كرد و گفت
در آن جا در باكو به رفقا بگو كه براي از ريشه كندن اين ... اگر سلامتي بود  -      

ها جلو بيفتند و راه را باز كنند، مـا مثـل سـيل     آن. ايم كلنگ به دست آماده نظام، ما
  ...پشت سرشان خواهيم آمد 

محمدعلي براي رفـتن بـه   . همديگر را بغل كرده بدرود گفتند" دو برادر مجددا      
بعد با اين فكر كه حركـت كـردن   . يولاخ، به راست پيچيد و توي شخم به راه افتاد

هاي نرم خطرناك اسـت از راه بـاريكي سـربالايي كـوه را در پـيش       در ميان خاك
  .گرفت

ها  انگار كه در دور دست. ريخت قوشابولاخ با صداي بلندي در ناو آسياب مي      
  .كنند ها را بر سر دهقانان خراب مي هاي ده، خانه در كوچه
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۲۸  
ا، صــبح زود ايــوان يكــي از روزهــ. ورا پــس از يــك هفتــه ديگــر، بــه هــدفش رســيد      

  :چنان كه ديگران نشنوند، گفت فيودورويچ او را از خواب بيدار كرد و خيلي آهسته، آن 
  .اند مان پيام فرستاده دوستان... دخترم، پاشو برويم  -      
دو اسب آماده و زين شده كنـار چپـر   . ورا با عجله لباس پوشيد و به حياط آمد      

هـاي درخـت    يـا ديـواري كـه از چـوب و علـف و شـاخه       پرچين، نرده، خانه:چپر(
خوردنـد و   هاي نرم و ابريشمين باغچه را مي ايستاده و علف) عميد.ف.درست كنند

فيـودورويچ شـال ضـخيم     ايـوان  . كشيدند گهگاه به همديگر نگاه كرده و شيهه مي
ختـر  مثـل د " فيودورويچ بـا او كـاملا   ايوان . (پشمي زنش را آورده به سر ورا پيچيد

هـا را گرفـت و ورا را روي زيـن     افسار يكـي از اسـب  .) كرد كوچكش رفتار مي
شد، پاهايش را در ركاب  ورا كه براي اولين بار در عمرش سوار اسب مي. نشاند

فيـودورويچ چمـدان ورا را بـه تـرك      ايوان . افسار را محكم چسبيد. محكم كرد
او گفـت؛ سـپس بـا    ي نشسـتن و گـرفتن افسـار را بـه      نحـوه . اسب خودش بست

  .اسب ورا را نيز به دنبال او به حركت درآمد. هاي آرام از حياط خارج شد گام
خواندنـد و گاوهـا    هـا مـي   در اين سو و آن سو خـروس . دميد سپيده تازه مي      

هـاي ده   ها بي آن كه با كسي برخورنـد مـدتي در كوچـه    آن. كردند نشخوار مي
  .با بالا رفتن از كوه كردند رو شروع رفتند و از طريق راه مال

ورا تـا آن روز،  . هـا نمايـان شـد    ي با شـكوه كـوه   پس از طي مسافتي، منظره      
. اند هاي سرسبز گويي در آغوش هم فرو رفته كوه. مناظري از طبيعت نديده بود

هـا   گـويي كسـي از پشـت كـوه    . شـد  در افق، نخستين پرتوهاي آفتاب ديده مـي 
از هرسـو عطـر   . سوي گنبد آبي آسمان دراز كرده بـود  انگشتان سرخ خود را به

  .رسيد هاي كوهستاني به مشام مي گل
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بالاخره در كنـار  . ي كوه رسيدند هاي عظيم گذشته و به قله ها از كنار صخره اسب      
. فيودورويچ از اسب پياده شد و در پياده شدن به ورا كمك كرد درياي بزرگي، ايوان 

هـا را   رو را قطع كرده و آن ز بالاي دره سركشيده بود راه مالتخته سنگ عظيمي كه ا
فيودورويچ چمـدان را از تـرك اسـب بـاز كـرد و ميـان        ايوان . گرفت در پناه خود مي

شان را باز كرد،  هاي اند زين ها عرق نكرده وقتي مطمئن شد كه اسب. ها گذاشت علف
ها بـه آرامـي شـروع بـه      اسب. دها رها كر شان بست و ميان علف افسار را به پاي جلوي

  .چريدن كردند
نشسـتند و مـدت درازي   . هـا پهـن كـرد    فيودورويچ جل اسبان را روي علف ايوان       

پس از اندكي، نان خوردند از آبـي كـه از   . ي مسائل مختلف با هم حرف زدند درباره
اند و منتظـر   جا آمده ولي از اين كه چرا به اين. ها جاري بود، نوشيدند ميان تخته سنگ

  .احتياجي به اين كار نبود" اصلا. اي هم صحبت نكردند چه كسي هستند حتي كلمه
هاي نامحسوس به  خورشيد با گام. جا نشستند و منتظر شدند مدت درازي در همان      
حوالي غروب، دو سـوار  . سپس به طرف غرب خم شد. هاي آسمان نزديك شد وسط

سوارها كلاه بزرگي به سـر  . آمدند  ها مي به طرف آنرا ديدند كه از پشت تخته سنگ 
  .گذاشته و روي دوششان چوخايي انداخته بودند

. فيودورويچ نزديك شدند  ها پياده شده به ورا و ايوان سوارها پشت صخره از اسب      
  :ها معرفي كرد ايوان با هردو مثل رفقاي قديمي دست داد و ورا را به آن

. ي انجام سفارشات بسيار مهم حزب برآيـد  تواند از عهده چك مياين دختر كو -      
  !آشنا شويد

جوان مو بور و چالاكي كـه پيشـاپيش همـه ايسـتاده بـود      . ها با ورا دست دادند آن      
  :قاطعانه گفت

. در راه به موانع زيادي برخـورديم . ايم جا هم دير كرده تا اين. كار تمام كنيم -      
در هر قـدم مـأمور   . تهيدست انگار لرزه بر اندام حكومت انداختهجنبش روستائيان 

  .چمدان را بياوريد با چمدان ما عوض كنيم... اند  گذاشته
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دومي . ها شبيه بود اين جوان به گرجي. جوان مو بور به پهلو دستش اشاره كرد      
ايـوان   ها بسته شده بـود بـاز كـرد و بـه     با فرزي چمداني را كه به زين يكي از اسب

جـوان  . ها چمدان ورا را برداشت و به او داد ايوان نيز از ميان علف. فيودورويچ داد 
  :چمدان را گرفت و خطاب به ورا گفت

غيـر از زيـر    –شان جلـب شـد    ها توجه اگر سگ -توي چمداني كه ما داريم -      
 حكومــت تــزار بــه تــرور. زود راه بيفتيــد. شــلواري و پيــراهن كهنــه چيــزي نيســت

  ...اي در روستاها دست زده  وحشيانه
ها بستند و پس از سپسگزاري  سوارها چمدان خالي ورا را به زين يكي از اسب      

  .سوار شده و از راهي كه آمده بودند بازگشتند
هاي مه گرفتـه از نظـر محـو     ها در پشت كوه تا زماني كه سوارها در دور دست      

بــالاخره ورا . شــان تكــان نخوردنــد رويچ از جــايفيــودو نشــده بودنــد ورا و ايــوان 
  :برگشت و خطاب به ايوان گفت

جـا بـا آن همـه     من از باكو تا اين! فيودورويچ آورم ايوان  من هيچ سر در نمي -      
  .خطرات دنبال پيراهن و تنبان كه نيامده بودم

غـل كـرده و   هايش را ب روي تخته سنگ دست. فيودورويچ هيچ جوابي نداد ايوان       
كم شب  كم. كرد باد كوهستاني با موهاي سرش بازي مي. اي ايستاده بود مانند مجسمه

هـاي   هاي خورشيد كوه عظيمي را كه در روبرو قد كشيده بود، بـا رنـگ   شعاع. شد مي
مه آبي رنگي كه تمام اطراف را احاطه كرده بـود بـه   . كرد آميزي مي پرشكوهي رنگ

هاي مرطوب به مشـام   بوي خوش علف. نشست ي كوه مي هي عظيم دامن تدريج به دره
ورا كـه  . كشـيدند  ها خورده و گهگـاه شـيهه مـي    ها با اشتها از اين علف اسب. رسيد مي

  :پرسيد" سكوت ايوان را ديد، مجددا
ها گفتند كـه در   اما آن... فيودورويچ من دنبال بار خيلي سنگيني آمده بودم  ايوان       

  من در باكو به رفقا چه بگويم؟. ر شلواري و پيراهن كهنه استاين چمدان فقط زي
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  :فيودورويچ به ورا نگاه كرد و خيلي آرام گفت ايوان       
هـا وقتـي چمـدان را ديدنـد بـه       آن. لازم نيست در باكو بـه رفقـا چيـزي بگـويي     -      

. كـرد ورا معني اين حرف را فهميد و هيچ سـؤالي ن . سنگيني آن اعتراف خواهند كرد
ي ايوان را به گرمـي   ورا دست افراد خانواده. شان شدند و برگشتند بزودي سوار اسبان

ايوان خودش تا جاده بـا  . اي كه آمده بود به طرف يولاخ راه افتاد فشرد و با همان ارابه
چي پيدا شـد و ايـوان بـه محـض ديـدن او از       در تقاطع جاده ناگهان خود ارابه. او آمد

  :ورا گفت. ها براي آخرين بار همديگر را در آغوش گرفتند آن. دارابه پايين پري
تـان خيلـي    فيودورويچ، در اين مدت كوتاه من از خود شـما و خـانواده   ايوان  -      

حتي يك كلمـه هـم حـرف    . محكم و تودار. شما مرد محكمي هستيد. خوشم آمد
را هـم بگـويم كـه     فيودورويچ ايـن  ايوان . طور بود پدر من هم همين. اضافي نزديد

  ...اسم كوچك او هم ايوان بود . پدرم با شما هم اسم بود
  :ايوان لبخندي زد و باز با آرامي گفت      
من يكي از هزارها هستم و اجازه ندارم اين هزاران را . دخترم، ناراحت نباش -      

  .به خطر بيندازم
ايــوان . غــوش كشــيدندمثــل پــدر و فرزنــدي بــراي بــار دوم، يكــديگر را در آ      

اش، موهـاي نـرم و زرد رنـگ ورا را     هاي بـزرگ و پينـه بسـته    فيودورويچ با دست 
  .نوازش كرد و در سوار شدن به او كمك نمود

واگني كه ورا . رفتند كم بود آن روز، تعداد مسافريني كه از تفليس به باكو مي      
ا دسـت چمـدان سـبكش را    اي كز كرد و ب ـ او درگوشه. سوار شد تا نيمه خالي بود

  .كرد از پنجره بيرون را تماشا مي. محكم گرفت
ها، مزارع، دهـات و خـار و خاشـاك كنـار جـاده بـه سـرعت و پيـاپي از          دشت      

بـا حركـت قطـار،    . شدند ها ديده مي در افق دور دست، كوه. شدند كنارشان رد مي
  .شدند ها نيز آرام ولي با وقار از نظر محو مي كوه
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هايي را كـه در   آمد و آدم جا مي توانست محلي را كه همين الآن از آن ورا نمي      
ي او، منــاظر زيبــاي  فيــودورويچ، خــانواده ايــوان . جــا ديــده بــود فرامــوش كنــد آن

. شدند بار دهقانان در برابر چشمش مجسم مي روستايي و برعكس آن وضع فلاكت
شد و به سوي باكو، اژدر و ساير  ي قطار، افكارش از ده جدا بعد؛ با حركت آهسته

ورا نگـران حـال اژدر بـود و ايـن نگرانـي قلـبش را از اضـطراب و        . رفقا بال كشيد
  .آكند هيجان مي

خـورد و   ورا از جـايش تكـان نمـي   . شدند به تدريج، مسافرين واگن زيادتر مي      
  .كرد حتي براي يك لحظه هم چمدان را از خودش دور نمي

اش را از  بقچـه . فرين تازه وارد يك راست آمد و جلـو ورا نشسـت  يكي از مسا      
بـا  . سپس به علت ناراحت بودن جايش، بلند شـد . زير سرش گذاشت و دراز كشيد

  :ي ورا نگاه كرد و آهسته پرسيد دقت به چهره
  نيكلايويچ نيستيد؟ خواهر؛ شما دختر ايوان  -      
در جـايي او را ديـده   " حتمـا . آمـد  نا ميي اين شخص به نظر ورا خيلي آش قيافه      
شـايد وقتـي ورا را در زمـان حيـات پـدرش بـه       . شايد از همكاران پدرش بـود . بود

كرد كـه دختـر    ولي اگر قبول مي. رفت اين مرد او را ديده بود كارخانه و معادن مي
» آيي؟ چرا رفته بوي؟ از كجا مي«نيكلايويچ است آن وقت سؤالاتي همچون  ايوان 
  :ورا به اين سبب براي جلوگيري از اين وضع، گفت. شد ع ميشرو
  .شناسم نيكلايويچ  نمي من آدمي به نام ايوان  -      
  .شان رد و بدل نشد و با اين جواب، ديگر حرفي ميان      
خوب شـد  «: گفت ورا در حالي كه با خود مي. حوالي صبح قطار به باكو رسيد      

اما درست زماني كه از واگن پايين . از قطار خارج شد» .كه سلامت به باكو رسيدم
يك نفر با خشونت، بازوي او را گرفـت  . اي برخورد ي غيرمنتظره رفت به حادثه مي

  :و فرياد زد
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  ...بيا اين طرف،  -      
ندانست خود را تسليم كند يا . بلاتكليف ماند. پاچه شد ورا براي يك لحظه دست      

ي قـواي ژانـدارم    بعد متوجه شـد كـه تمـام ايسـتگاه در محاصـره      مقاومت نمايد؟ ولي
كردنـد   شدند به طرفي جمع مـي  هايي را كه از واگن پياده مي ها تمام زن ژاندارم. است

هـا كـاري    كسـي بـا آن  . رفتنـد  كشـيدند و مـي   شان را مـي  ولي مردها بي سر و صدا راه
از " اگر احيانـا . ي واقعه شد نتيجه ها ايستاد و با اضطراب منتظر ورا نيز ميان زن. نداشت
بـراي مطمـئن شـدن چمـدان را بـاز      " و ضـمنا » توي چمدانت چيست؟«پرسيدند  او مي
در طـول راه  . كـرد  آمد؟ همين مسأله او را مضطرب مي كردند چه وضعي پيش مي مي

هرقدر سعي كرد نتوانسـت چمـدان را بـاز كنـد و بـه همـين علـت از مقـدار و شـكل          
  .خبر بود آن بيهاي داخل  لباس
دنبـال  . كـرد  گذشت و ناراحتش مي سؤالات گوناگوني به سرعت از مغزش مي      

اي در  هـاي تـازه   شـايد بازداشـت  . گردند؟ از كجا معلوم كه دنبال او نيستند كي مي
  ...اند  شهر روي داده، شايد اژدر را دستگير كرده

. را در انبـاري جمـع كردنـد    هـا  ها، آن تمام واگن» پاك شدن«بالاخره، پس از       
  :اي داد زد ژاندارم پيري وارد انبار شد و با صداي نكره

بقيه كنار ديوار صف بكشند و منتظـر  . اسم هركس نينا است يك قدم بيايد جلو -      
  .باشند
زن پير و صورت اسبي كه كنار ژاندارم ايستاده بود، نيناها را . سه نفر جلو رفتند      

  .ها را بازرسي نمود ها و بقچه ژاندارم چمدان سپس خود. گشت
هـا از ايـن كـه چيـزي نيافتـه بودنـد        بازرسي خيلي دقيق انجام گرفت ولي ژانـدارم       

نوبـت بـه   . سر نيناها داد كشيده و دستور دادنـد كـه در طرفـي بايسـتند    . عصباني شدند
ردند ولي كارشان را گ معلوم نبود دنبال چه چيز مي. كساني رسيد كه اسمشان نينا نبود

بازرسي هر يـك نفـر بـيش از نـيم سـاعت طـول       . دادند اي انجام مي العاده با دقت فوق
  .كشيد مي



۳۰۲ 

شـد و روشـنايي ضـعيفي از انبـار      وقتي نوبت به ورا رسيد ديگر هوا روشن مـي       
  .تابيد به درون مي –ها بود  ي ژاندارم كه در محاصره –مرطوب و تاريك 

ژاندارم كه سـيگاري  . سبي بازوي ورا را گرفت و زير چراغ آوردزن صورت ا      
  :هاي مشكوكي او را ورانداز كرد و داد زد هايش گرفته بود با نگاه ميان دندان

پس تو كـه اسـمت نينـا اسـت چـرا تـا حـال صـدايت در         ... بياجلو ... بيا جلو  -      
  ...!بيا جلو ... شناسم  نيامده؟ من ترا خوب مي

سـعي كـرد خـود را يـك دختـر      . زنـد   را يقين داشت كه ژانـدارم بلـوف مـي   و      
  :با صداي لرزاني گفت. معمولي دهاتي نشان دهد

. آيـم  شناسيد؟ من اولين دفعه است كه به باكو مـي  جناب، شما مرا از كجا مي -      
  ...اسمم هم نينا نيست واسيليسا است 

  :و سپس خطاب به زن صورت اسبي داد زدژاندارم با نفرت او را ورانداز كرد       
نينـا يـا واسيليسـا بـراي مـا      . كني؟ بگـرد  اي مثل گوسفند نگاه مي چرا ايستاده -      

  .فرقي ندارد
وقتـي  . زن به نينا نزديك شد و با حركاتي چابـك شـروع بـه بازرسـي او كـرد           

د و شــ خــورد دختــر چندشــش مــي انگشــتان ســرد و اســتخواني او بــه بــدن ورا مــي
  .كردند لرزيد، گويي جريان الكتريسته با اعصابش وصل مي مي

زن با دسـتمالي كـه از جيـب ورا در آورده بـود صـورتش را      . بالاخره تمام شد      
  :پاك كرد و به ژاندارم گفت

  .ها را هم بگردم اجازه بدهيد چمدان. تمام شد -      
  :ژاندارم زيرلب غريد      
  ...گرديم  ودمان مينه چمدان را خ -      
  :بعد خطاب به ژاندارم پهلو دستيش گفت      
  ...چمدان را بازكن  -      
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تپيد كه گـويي   چنان تند مي قلب ورا آن. ترين لحظات بود اين لحظه دهشتناك      
  .اند سه چهار نفر آن را روي سندان آهنگري گذاشته و به جانش افتاده

كليد را بخواهد با يك حركت انگشت قفـل چمـدان    ژاندارم بي آن كه از ورا      
  .را شكست

  .در چمدان را باز كرد و محتواي آن را به زمين ريخت      
او براي اين كه بتوانـد  . محتويات چمدان بيش از هركس نظر ورا را جلب كرد      

پاسـخ دهـد بـا دقـت نگـاه      » آوري؟ ها چيستند و از كجا مي اين«به سؤالاتي از قبيل 
. ي زنانـه هـيچ چيـز نبـود     هـاي كهنـه   خوشبختانه در چمـدان غيـر از لبـاس   . كرد يم

هر طرفش را معاينه كردند و سـپس بـه طـرف    . چمدان خالي دست به دست گشت
  .ورا پرتش كردند

  ...اين خرت و پرت را جمع كن، بگذار در يك طرف بماند  -      
ي انبار روي هـم انباشـته    گوشه ها را جمع كرده و روي اشيايي كه در ورا لباس      

  .شده بود انداخت و در يك طرف ايستاد
ها كه به هيچ وجـه سـرنخي پيـدا نكـرده      ژاندارم. بازرسي همچنان ادامه داشت      

" هـا را مجـددا   بـا خشـونت همـه را بيـرون كردنـد و چمـدان      . بودند، عصباني شدند
  .گشتند

هاي صبح به زمين نشسته  كه نزديكينم مرطوبي . ديگر همه جا روشن شده بود      
هـا كـه    ي زن همه. انداخت كه شايد باران باريده است بود آدمي را به اين گمان مي
كسـي  . ها ايستاده بودند خـواب آلـود بودنـد    ي ژاندارم در برابر در انبار در محاصره

گنـاه را شـب تـا     چرا اين همه آدم بـي . دانست اين عذاب كي تمام خواهد شد نمي
  ...اند؟  سرپا نگه داشته صبح
ورا با عجله از ايستگاه خارج . بالاخره چمدان هركس را به خودش برگرداندند      

مأمورين چون " حتما. تر شده بود چمدان سبك. شد و در خيابان تلفونني به راه افتاد
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الزحمـه   هـا را بـه عنـوان حـق     مقـداري از لبـاس  . انـد  زيادي كار كرده» باوجداني«با 
  .اند شتهبردا
هاي شـهر گشـت و سـپس در     ها و كوچه مدت زيادي در خيابان» تصفيه«براي       

  .موعد مقرري در خانه مخفي چونياتوف را كوفت
ته چمدان . برد فقط در اين اتاق تاريك و بي پنجره بود كه به اسرار چمدان پي      

. هم جدا كرده بودندي نازك چوبي از  ته آن را با مهارت با لايه. جاسازي شده بود
هاي جديد ايسكرا كـه روي كاغـذ    شكستند كسي به وجود شماره تا چمدان را نمي

  .برد سيگار چاپ شده و در اين قسمت جاسازي شده بود پي نمي
ــوي چشــم ورا شكســت         ــاتوف چمــدان را جل ــان  . چوني ــده كن ــاتوف خن چوني
  :گفت مي

مـا  . خيلي ديركـردي . كني هم شاد مي ترساني و گاهي ما را مي" ورا تو بعضا -      
هايي  شراره... اي؟  مان كرده حالا هم ببين چطور خوشحال. شديم كم نا اميد مي كم

اين را دشمنان مـا هـم   . آتشي برخواهد افروخت" اي حتما كه آورده) ايسكراهايي(
بينـي بـراي جلـوگيري از ايـن آتـش، چقـدر بـه دسـت و پـا           نمـي ... اند حس كرده

  ...كنند اش مي گذرد محاصره هرقطاري كه از اين جا مي. دان افتاده
  :گذاشت گفت بوگدان كنونيانتس درحالي كه ايسكراها را روي هم مي      
انـد كـه يـك     فهميـده . انـد  دست و پايشان را گم كرده... گردند  دنبال نينا مي -      

. شناسـند  ميدختر دلاور روس با اين جريانات مربوط است، ولي شخص معيني را ن
كنند كه اين دختر به محض پياده شدن از قطار به صاحب منصـب ژانـدارم    فكر مي

  ».نينا منم، بازداشتم كنيد«: خواهد گفت
  :بوگدان موهاي زرد و نرم او را نوازش كرد و گفت. ورا از اين حرف خنديد      
  ...اي؟  تان نرفته ههنوز به خان. خيلي نگران است. ام دو دفعه، پيش مادرت رفته -      
  ...ام  جا آمده نه يك راست به اين -      
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  ...ريزد  زن بيچاره يك ريز اشك مي... پس عجله كن  -      
  :چونياتوف لبخندزنان گفت      
  .من به ملاقات اژدر رفته بودم، او هم نگران است. تنها مادرش نگران نيست -      
ين انداخت و پس از آن كه با رفقـا وداع كـرد   سرش را پاي. ورا خجالت كشيد      

  .ي خودشان راه افتاد به طرف خانه
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۲۹      
او با ايـن كـه   . سفر ورا به ده، بيش از يك ماه طول كشيده اژدر بهبود يافته بود      

بـا  . خوانـد  زد و كتاب مي هايش را باز نكرده بودند، در اتاق قدم مي هنوز باند زخم
آن " بعضا. كرد باز دلواپس بود نوازي زندگي مي ي مهمان ن كه در چنين خانوادهاي

  .آمد شد كه هرروز به نظرش سالي مي قدر دلش تنگ مي
كـه سـر وگـردنش را     –بـالاخره بانـدهايي را   . آن روز، روز خوشبخي بـود       

ي  هدر خان ـ –جـا   ورا تمام سـاعات روز را در ايـن  . كردند باز مي -كرد اذيت مي
ــد پهلــوي اژدر مــي –ميرزاحســين  ــود،  . مان ــه خــورده ب از روزي كــه اژدر گلول

هـاي ميرزاحسـين، ايـوان نيكلايـويچ جانباختـه و اژدر جمـع واحـدي را         خانواده
بـاهم  . اي پيدا شـده بـود   العاده شان مودت و دوستي فوق ميان. تشكيل داده بودند

  .زيستند نوشيدند و باهم مي خوردند باهم مي مي
توانسـت از خانـه    اژدر ديگـر مـي  . اژدر و ورا در اتاق ميرزاحسين تنها بودند      

اكنـون در  . خواست برود، اما از چيزي نگـران بـود   خارج شده به هركجا كه مي
ورا نيز حرفي . ها انتظارش را داشت، در فكر عميقي فرو رفته بود اي كه ماه لحظه
تـر   او را به تـدريج لاغرتـر و پژمـرده    هاي اخير هاي ماه اضطراب و دلهره. زد نمي

  .ها به يك اندازه غمگين بودند هر دوي آن. كرده بود
دستش را . بالاخره اژدر سكوت سنگين اتاق را شكست و به ورا نزديك شد      

  :هاي خود گرفت و گفت ميان دست
. كند و هم غمگين اين، هم مرا شاد مي. امروز ديگر از اين خانه خواهم رفت      

جـا هميشـه كنـار هـم      ايـن . ورا جـان  ... ام كه نگو  من آن قدر به تو عادت كرده
  ...بعد از اين ... بوديم 

  :ورا با هيجان نجوا كرد. حرفش را ناتمام گذاشت      
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سـلامتي وشـروع مجـدد فعاليـت انقلابـي تـو       . كـنم  اژدر من اين را حس مـي  -      
زيرا تو خواهي . بيني كه زياد شاد نيستم مياما . بايست مرا خوشحال كند مي" قاعدتا

دستش را آهسته فشرد و بـه  . رفت و ما باز به طور تصادفي همديگر را خواهيم ديد
  .لبانش نزديك كرد و آن را بوسيد

. اژدر خجلت زده از ورا جـدا شـد  . در اين لحظه ماريا واسيليوفنا وارد اتاق شد      
  :ي گفتماريا تظاهر به نديدن كرد و با شاد

مـن تـو را   . رويم ي ما مي جا به خانه از اين. اژدر، امروز روز خوبي براي تو است -      
يادت هست؟ تـو  ... كنم  به غذايي كه ايوان نيكلايويچ خيلي دوست داشت مهمان مي

  ...كردي  هميشه تعريفش مي... هم آن غذا را خيلي دوست داشتي 
  :اژدر انديشمندانه جواب داد      

  ...خاطرم هست  -      
بعد گويي چيزي ازخاطرش گذشت كه به ماريا واسيليوفنا نزديك شـد و او را در        

  :ماريا واسيليوفنا با تعچجب پرسيد. آغوش كشيد
  ات شد؟ اين چه حركتي است؟ اژدر يك دفعه چه -      
  :اژدر به او نگاه كرد و آهسته گفت      
انـدكي خـودش را    -هاي دلم را براي شـما بگـويم   حرف خواهم خاله ماريا، مي -      

مـا همـديگر را دوسـت    ... من  –گم كرد و پس از آن كه برخود مسلط شد ادامه داد 
  ...اگر از هم جدا شويم ... جدايي براي ما خيلي سخت است ... داريم 

ورا سـرخ سـرخ شـد و    . ساري سكوت كرد نتوانست حرفش را تمام كند و با شرم      
يـك دفعـه اشـك در    . ماريـا بـه ورا و اژدر نگـا كـرد     . دسـت صـورتش را پوشـاند    با

اش را  اي پيشـاني  اژدر را به طرف خود كشيد و بـا محبـت مادرانـه   . چشمانش حلقه زد
  :زد، گفت كرد و لبخند مي بوسيد و در حالي كه گريه مي

هـا بـراي    ايـن  ماريـا «: گفـت  او مـي . اين آرزوي ايـوان بـود  .... خوشبخت باشيد  -      
  .سپس به ورا نيز نزديك شد و او را نيز در آغوش كشيد» .اند يكديگر بوجود آمده
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  ...به پاي هم پير شويد ... دخترم خجالت نكش  -      
هـا نزديـك    اژدر بـه آن . مادر و فرزد همديگر را سخت در آغوش كشـيدند       

  .شد؛ گويي سه قلب باهم به تپيدن پرداخت
اثـر  . هـاي اژدر بـاز كـرد    وسيپوف با دقـت زيـادي بانـدها را از زخـم    دكتر ا      

دكتر مانند نقاشاني كه با عشق به تابلوي خود . ها در پيشاني اژدر مانده بود گلوله
  :كنان گفت كنند به اژدر نگاه كرد و خنده نگاه مي

جا خوشت  از آن. شود گفت كه تو يك بار به آن دنيا رفتي و برگشتي مي -      
  .كه نيامد؟ نه اين دنيا البته صد دفعه بهتر است

دكتر پس از گفتن اين جملـه، بـه عقـب برگشـت و بـه ميرزاحسـين كـه در              
ــا قهقهــه خنديــد   ــود نگــاه كــرد و ب كــرد الآن  اژدر فكــر مــي. طرفــي ايســتاده ب

ميرزاحسـين فقـط تبسـم بـي روحـي      ... ميرزاحسين نيز قهقهه خواهد زد ولي نـه  
اژدر ايـن را خـوب حـس    . ر ايـن اواخـر خيلـي شكسـته شـده بـود      معلم پي. كرد
شد و كمرش نيـز انـدك    روز به روز موهاي سفيد ميرزاحسين بيشتر مي. كرد مي

  .گشت اندك خم مي
جراحـات بهبـود   " او مجـددا . كـرد  دكتر اوسيپوف ايـن تغييـر را حـس نمـي          
سـپس در حـالي كـه     .ي اژدر را معاينه كرد و گوشش را به قلب او چسباند يافته
  :ماليد با خوشحالي گفت هايش را به هم مي دست

. داروهاي من نبود كه تو را شفا داد. تر هستي حالا از قبل هم سالم... پسرم  -      
به طرف ميرزاحسين برگشت و در حالي كه انگشتش را بـه   –ي خودت بود  بنيه

در چنـين  . داريـم هـا يـك رسـم     مـا ارمنـي   -ميـرزا  -: طرف او گرفته بود گفت
  .بايد شيريني سلامتي اژدر را بدهي. اندازيم مواقعي شيريني خوراني راه مي

  :ميرزاحسين تبسم سردي كرد و جواب داد      
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  .ها هم هست اين رسم در ميان ما آذربايجاني -      
شـان   با اين كه زبان و مذهب –ها و آذربايجانيان  گويند كه ارمني مردم ما مي -      

با هم برادرند به همين سبب، آداب و رسوم هر دو ملت به هـم شـبيه    –يكي نيست 
  .برو برگرد بايد شيريني بدهي ها كه بگذريم، بي از اين... است 

  .گرديم مان برنمي ما از قول. دهم مطمئن باش، مي -      
دم در بـه ميرزاحسـين   . هايش را شست و با همـه خـداحافظي كـرد    دكتر دست      
  :تگف

  نشينند؛ نظر تو چيست؟   ها راحت نمي ژاپوني -      
  :هاي سياسي بود جواب داد ميرزاحسين كه عاشق بحث      
انـد كـه وضـع     هـا حـس كـرده    آن.... دير يا زود اوضاع به هم خواهد خورد  -      

  ...داخلي امپراتوري درهم و برهم است 
  :دكتر اوسيپوف آهسته گفت      
پـول خزانـه بـراي    . نيم، ما ارتش منظم و بـه درد بخـوري هـم نـداريم    خودما -      

  ...رشوه و دزدي امان مردم را بريده . شود ژاندارم و پليس صرف مي
آرا خـانم وارد اتـاق     پس از رفتن دكتر، گل. صحبت كنان از اتاق خارج شدند      
ري از بهبـود  او اژدر را مثل پسر خود دوست داشت و به همين جهت مانند ماد. شد

امينـه كـه در غيـاب    . بعد امينه آمـد . آرا به اژدر تبريك گفت گل. يافتن او شاد بود
بـه  . كرد با ديدن او از شادي پر درآورده بـود  ورا مثل خواهري از اژدر مواظبت مي

ايـن جـواني كـه از چنگـال      -هاي سال با اژدر آمد كه گويي سال نظرشان چنين مي
  .اند دهدوست بو -مرگ گريخته بود

. ها را احاطه كرده بود تضاد آشكار و جالبي داشت اين منظره با محيطي كه آن      
رهايي يافتن يك نفر از چنگال مرگ و آن هم در شهري كه هر روز صدها حبس 

  .جا جشن گرفته شده بود داد در اين و اعدام و شكنجه در آن رخ مي
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هـا را بـا هـم تنهـا      هـا آن  رگشـت، زن وقتي ميرزاحسين دكتر را راه انداخت و ب      
آرا و امينـه عـادت كـرده     گـل . آن روز ميرزاحسين جدي و عصـبي بـود  . گذاشتند

  .بودند كه وقتي ميرزاحسين عصباني بود در خانه، پاورچين پاورچين راه بروند
هـاي   روي اين ميز ديگر اثري از كتابچه. (ميرزاحسين پشت ميز خودش نشست      

هـا   ميرزا خيلي وقـت پـيش، از موهبـت اصـلاح آن    . اگردان نبودمختلف تكاليف ش
اژدر فرصـت را  . به اژدر اشاره كرد كه مقابلش بنشـيند .) محروم گردانيده شده بود

  :براي سپاسگزاري از ميرزاحسين مناسب تشخيص داد و گفت
چگونـه از شـما   . دانـم  من نمـي . ي شما مرا از مرگ نجات داد ميرزا، خانواده -      
  ...پاسگزاري كنم؟ س

از جايش بلند . ميرزاحسين حرف او را قطع كرد -...سپاسگزاري لازم نيست  -      
مـن  . ي مـن اسـت   اين وظيفـه  –هاي بلند در اتاق به قدم زدن پرداخت  شد و با گام

مـن نيـز مبـارزه عليـه     . زندگي خود را فقط به اين كارها اختصاص خواهم داد. بعد
هـايي دارم   با اين كه سنم زياد است و وابسـتگي . كنم شروع ميعدالتي و ظلم را  بي
تـوان پيـدا كـرد كـه كـار       البته كسـي را نمـي  ... ولي تا جايي كه از دستم بربيايد ... 

  ...خوبي از دستش برنيايد 
پهلـوي اژدر  " سـپس كـاملا  . يكي دو بار طول اتاق را پيمـود . خيلي عصبي بود      

  :اي گفت نشست و با صداي خفه
جا  يك نفر براي عيادت تو به اين... اي  دانم تو كيستي و چكاره من ديگر مي -      

من ديروز فهميدم كه او ... كردي   يادت هست؟ تو او را پتيا خطاب مي... آمده بود 
  ...اي كه به تو داشتم چند برابر شد  و پس از رفتن او علاقه.... كيست 

  :در گوش اژدر گفت" ن كاملااژدر جوابي نداد، ميرزاحسي      
  ...او انقلابي مشهور پيوتر چونياتوف است  -      
  .اژدر شگفت زده از جا جست      
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  ...ي ژاندارمري به من گفتند  اين را در اداره -      
  .اژدر با تعجب پرسيد -      
  ...ي ژاندارمري؟  در اداره -      
  :دادتر از قبل جواب  ميرزاحسين آهسته      
: گوينـد  مـي . انـد  جـا احضـار كـرده    بلي، از ديروز تا حالا دو دفعه مـرا بـه آن   -      

جـا هسـتي    از تو و از اين كه ايـن » .ي تو ديده شده چونياتوف هنگام ورود به خانه«
وقتـي  ... كننـد   تهديـدم مـي  ... گيرنـد   فقط سراغ چونياتوف را مـي . اطلاعي ندارند

  .شناسم، مرا تهديد به شكنجه كردند را نميچونياتوف " گفتم كه من اصلا
. شـد  در چشمان پير او كين و خشم حس مي. لرزيد هاي ميرزاحسين مي آرواره      

  :ي اين وضع، با هيجان به اطراف نگاه كرد و گفت اژدر با مشاهده
دستش را به سوي كلاهـش كـه    -...جا را ترك كنم  ميرزا، من الآن بايد اين -      

جا گير بياورند، براي شما بد خواهد شد  اگر مرا اين –ويزان بود دراز كرد از ميخ آ
  .احتياطي بود جا بي البته آمدن پيوتر چونياتوف به اين... 

  .هاي اورا چسبيد هاي لرزانش شانه ميرزاحسين با دست      
دانست كه مـزدوري مثـل مجيـدوف     او از كجا مي... احتياطي نكرده  نه او بي -      

جا پيدا كنند نه براي من بلكه براي  اگر تو را اين... كند  سايه به سايه، مرا تعقيب مي
من كيستم؟ به چه دردي مي خورم؟ اگـر مـرا بگيرنـد انقـلاب     . شود خود تو بد مي

  ...تو براي آينده بايد زنده بماني . دهد، اما تو بايد زنده بماني چيزي را از دست نمي
  :اض كند ولي ميرزاحسين فرصت نداداژدر خواست اعتر      
ها كه  من از قوانين آن. قلب من بزرگ است. ها نخواهم شد من هرگز تسليم آن -      

و ! روي بـرو  فرزنـدم اگـر مـي   ... كننـد متنفـرم    وجداني را تبليغ مي ظلم و اطاعت و بي
ي  حدودهاگر به من اطمينان كرده كاري محول كنيد در م. شجاعانه كارت را ادامه بده

  ! تو اين را به چونياتوف و رفقاي ديگرت بگو... ام  شغلم صادقانه براي انجام آن آماده



۳۱۲ 

با دستمال دو سه قطره اشك را كه در چشمانش حلقه . معلم پير هيجان زده بود      
  :فشرد گفت زده بود پاك كرد و در حالي كه دست اژدر را مي

ام  تا وقتي زنده. يري راه خودم را مشخص كردممن در اين سنين پ... بالاخره  -      
اند در باز كردن چشمان مردم زحمتكش  ها آزاديم را از من نگرفته تا روزي كه آن

ها، اين ظلم، اين استبداد را خـوب درك   ساختن آنها خواهم كوشيد،تا توده و آگاه
  .كنند و يوغ استثمار را از گردن خود باز كنند

. اده و صداقت سرشاري را از خلال سخنان ميرزاحسين دريافتاژدر ايمان و ار      
ي يك عمر تجربه به اين نتيجه برسد هرگـز   دانست كسي كه در نتيجه او خوب مي

اژدر ديگـر خـوب   . به حرف توخالي اكتفا نخواهد كرد و دست به عمل خواهد زد
زنـدگي، همچـو آدم شـريف و بـا     . هاسـت  دانست كه ميرزاحسين در صـف آن  مي
  .جداني را به سوي مبارزه سوق داده استو

آرا خـانم و امينـه نيـز     اژدر از گـل . ها مثل پدر و پسري همديگر را بوسيدند آن      
از اين خانه كه چند ماه قبل بيهوش و خـون آلـود وارد آن شـده    . سپاسگزاري كرد

  .رفت ي مبارزه بيرون مي بود، امروز با تني سالم و آماده
سرهنگ پاروشين پر از ميوه بود، در ماه سپتامبر، انگـور و انجيـر در   روي ميز         

سـرهنگ انجيـر و كنيـاك را بـا هـم خيلـي دوسـت        . شود باكو بسيار زياد يافت مي
درپي گيلاسي به كوچكي انگشتانه را از كنياك پر و در گلويش خـالي   پي. داشت

بـر تـنش   ) نيم تنه نظـامي  :فرنج(ي باز، در حالي كه فرنج  كرد و در مقابل پنجره مي
  .زد بود قدم مي

گاه دورتر رفته، ترفيع تدريجي درجـات و  .پاروشين غرق افكار گوناگوني بود      
ســرهنگ هروقــت روزگــار . آورد اش را بــه خــاطر مــي ي ســرهنگي گــرفتن درجــه

بـا سـرور و ذوق   . نشسـت  ي گذرايي برلبـانش مـي   آورد خنده جوانيش را به ياد مي
. نوشـيد  كرد و گـيلاس كنيـاك را مـي    جاندار روي ميزش را تماشا ميزياد تابلوي 
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زا  به همان اندازه كه گذشته فـرح . آورد اش را به ياد مي زنان وضعيت فعلي بعد قدم
چه خواهد شد؟ كار به كجا خواهد كشيد؟ . بوده، امروز غبار گرفته و تاريك است

ن منوال پيش رود او مجبور اگر وضع به همي... دانست  اين را ديگر خودش هم نمي
  ...خواهد شد استعفا دهد و آن وقت بايد به جاي كنياك آب خنك بنوشد 

اگـر  . درماه اوت، مأموران مخفي خبر دادند كه لادو كتسخوولي در باكوسـت       
رساند، كار درستي نبود اما افسوس كه ژنرال هـم پـس    چنين خبري را به ژنرال نمي

او . داد آب راحت از گلـوي پاروشـين پـايين رود    ازه نمياز دريافت خبر، ديگر اج
» پيـدا كـن، والسـلام   «: انداخت كـه  دو پايش را در يك كفش كرده و فرياد راه مي

مثل سوزني است كه در درياي بزرگـي  . فهميد كه اين آدم نامرئي است ژنرال نمي
دا اگـر پي ـ ... شـايد براثـر تصـادف خـوبي     . پيدا كردنش غيرممكن اسـت . گم شود

آيـا همچـو دختـري    . يافـت  ي نينا نيز براي هميشه خاتمه مي آن وقت مسأله. شد مي
وجــود خــارجي دارد يــا فقــط يــك كلــك اســت؟ ســرهنگ درايــن بــاره چيــزي  

امـا ژنـرال   . كرد كه نينا غير از يك دختر معمـولي اسـت   دانست فقط گمان مي نمي
هاي اخير،  سرهنگ ماه. درست برعكس معتقد بود كه دختري به نام نينا وجود دارد

دستگيري و پيگرد تمام نيناهـاي دنيـا   ! چقدر نيناها دستگير، و سپس آزاد كرده بود
  ...كه امكان ندارد 

زد كه يـك دفعـه آجـودانش     انگيز، در اتاقش قدم مي سرهنگ با اين افكار غم      
  .روتميستروالتر با اضطراب زيادي وارد اتاق شد و به حالت خبردار ايستاد

  ...خيلي فوري است . مزاحمتان شدم... ببخشيد جناب سرهنگ  -      
در حالي كه لبخند سـرد و غمبـاري بـه لـب     . سرهنگ از عالم خيال بيرون آمد      

  :داشت گفت
  .يك گيلاس خالي از گنجه بردار... تر بيا والتر  نزديك -      
  :والتر با همان صداي خشك و رسمي، گفت      
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  .العاده فوري و مهم است ام فوق خبري كه آورده. ان ندارد جناب سرهنگامك -      
  .هاي پاروشين درهم فرو رفت اخم      
آوري چيـزي بـه درد    والتر از ميان اين همه خبر بسيار فوري و مهمي كه مـي  -      

  .تو نينا را برايم پيدا كن! شود بخوري پيدا نمي
  .ام جناب سرهنگ را پيدا كردهاش  خودش را نه، ولي جهيزيه -      
  چي؟ -      
ي كنياك در عرض يك لحظه از سرش  نشئه. چشمان سرهنگ ازحدقه درآمد      
هايش را بست، پشت ميز تحرير رفـت و بـا    فرنجش را پوشيد و با عجله دگمه. پريد

  :صداي خشني داد زد
  .همه چيز را از اولش تعريف كن... بيا جلو  -      
هاي نظامي به او نزديك شد و جلوي ميـز تحريـر بـزرگ     يستروالتر با قدمروتم      

  .ايستاد
چـي،   اند جناب سرهنگ، باكرادزه، معاون ماشـين  اطلاع داده» آغجاقابول«از  -      

  .موقع حمل دو جعبه حروف چاپ به لوكوموتيو، دستگير شده است
  :پاروشين فرياد زد      
  !توضيح بده" لاتفصيلاتش را بگو؛ كام -      
  :تر جواب داد تر و رسمي روتميستروالتر خشك      
. شـده، پـايش گيركـرده و زمـين خـورده اسـت       هـا رد مـي   وقتي از روي ريل -      

حروف مكشوفه با حروف ادبيـات زيرزمينـي   . اند هاي ما دستگيرش كرده جاسوس
و از هـر طـرف   ي آغجاقـابول زنـداني اسـت     بـاكرادزه در شـعبه  . نينا مطابقـت دارد 

. كنـد  هـا انكـار مـي    ي مخفـي در بـاكو در بـازجويي    وجود خانـه . شود محافظت مي
اي  دهد كه در باكو يك نفر بـه اسـم بـاكرادزه خانـه     تحقيقاتي كه كرديم نشان مي

  .اجاره كرده است
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پاروشين مثل توپ لاستيكي ضربه خورده از جا جست و با لحن عصبي شـاد و        
  :دزده فرياد ز هيجان

اي كه در بـاكو بـه اسـم بـاكرادزه اجـاره       خانه. ها را باز هم زياد كنيد نگهبان -      
اگـر  . هـا بايسـتيم   برويم خودمان هم همان طـرف ... برويم والتر . شده محاصره شود

هركس به اين خانه نزديك شد، بايد . يك سال هم طول بكشد آن جا خواهيم بود
  .زنداني شود

  .تر با عجله خارج شدندپاروشين و وال      
رفتنـد و آهسـته بـا هـم      راه مـي » چادرووي«دو نفر با عجله در سربالايي خيابان       

  .كردند صحبت مي
ايـن خيابـان كـه اطـرافش     . پـر بـود از چالـه چولـه و زبالـه     »  چادرووي«خيابان       

 هاي يك طبقه و به ندرت دو طبقه قرار داشت، گويي زير چادري مخفـي  ساختمان
چنان كـج   ها به جاي اين كه بطور منظم كنار هم قرار گيرند، آن ساختمان. شده بود

ايـن دو نفـر هرگـاه بـا     . انـد  و معوج درست شده بودند كه انگار بـا هـم قهـر كـرده    
رفتند،  شان را كج كرده از طرف ديگري مي شدند راه اي مواجه مي سنگلاخ يا زباله

هـا ولاديميـر    يكـي از آن . شـد  شان نمـي  رامولي اين امر به هيچ وجه مانع صحبت آ
  .زاخارويچ كتسخولي و آن ديگري مليك مليكيانتس بود

  :گفت لادو به مليكيانتس مي      
در روسيه به موازات رشـد و گسـترش جنـبش كـارگري، مشـت پلـيس نيـز         -      
كـه مخـالف مسـلح     -ها را ش، اكونوميست »چه بايد كرد«لنين در . گردد تر مي قوي

. بـه بـاد حملـه گرفتـه اسـت      –ردن جنـبش كـارگري بـا ايـدئولوژي ماركسيسـم      ك
، امروزه در ميان كارگران انقلابي، معنايي مترادف با دشـنام  »اكونوميست«اصطلاح 

ــيه . دارد ــا در روس ــت     ام ــديد اس ــي ش ــي خيل ــرور پليس ــه، ت ــفارش  . ي ميان ــه س ب
ا رفقا مـرا خيلـي يـاري    يف و سامار ، در كي)همسر و همرزم لنين(نادژناكنستانتينوا 
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" فـورا . جـا غيـرممكن اسـت    كردند، اما من مطمئن شدم كه انتقـال چاپخانـه بـه آن   
. كنـد  پنج ماه اسـت كـه نينـا كـار نمـي     . باكو به مراتب بهتر است. شويم دستگير مي

ي ژاندارمري به اين نتيجه رسيده كه چاپخانه ديگر تعطيل شده است به  اداره" حتما
من بـا همـين فكـر بـه     . جا كارش را ادامه دهد در همين" ايد مجدداهمين علل، نينا ب

از   ايـن خانـه  . محض ورود با پيوتر مصلحت كرده و منزل جبرئيـل را اجـاره كـردم   
  .ايم خود جبرئيل را هم يكي دو بار امتحان كرده. خيلي وقت در مد نظر ما بود

  :مليكيانتس آهسته گفت      
وي با اين كه كمي پول پرسـت اسـت ولـي    . ب استمنزل جبرئيل خيلي خو -      

  .رسد آدم سر نگهداري به نظر مي
  :لادو انديشمندانه جواب داد      
  .ام ي او مخفي كرده دستگاه چاپ و قسمتي از حروف را من در خانه -      
  ي حروف فرستاده نشده؟ هنوز همه -      
ي آينده تحويل  اش را دفعه جعبهاش را امروز و يك  نه، قرار است يك جعبه -      

  .بگيريم
  :مليكيانتس به ساعتش نگاه كرد      
  .اژدر در ايستگاه او را خواهد ديد... تا حال آمده است " حتما -      
ها لادو حيرت زده توقف كـرد و در   در يكي از كوچه. مدتي كسي حرف نزد      

  :داد گفت دويد نشان مي ا ميه حالي كه با دست يك نفر را كه از دور به طرف آن
  ...اژدر نيست؟ ... او  -      
  :داد نگاه كرد مليكيانتس با دقت به طرفي كه لادو نشان مي      
  دود؟ پس چرا مي. خودش است -      
ي  لادو مضطربانه بازوي مليـك مليكيـانتس را گرفـت و در حيـاط يـك خانـه            

  :بزرگ را نشان داد
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. به آن يكي خيابـان راه دارد . شناسم جا را مي اين. شوم ين حياط ميمن وارد ا -      
مليك تو كمي عقب بمان، ببـين كسـي اژدر را   ... تو و اژدر باهم از در پشتي بياييد 

  .جا منتظرتان هستم تعقيب نكند؟ من آن
هاي آرام پيمـود و بـه خيابـان مجـاور      حياط بزرگ را با قدم. لادو وارد حياط شد      
راه زيادي " حتما. زد اژدر نفس نفس مي. در جلوي در اژدر و مليكيانتس را ديد. درسي

  :ها نزديك شد و از اژدر پرسيد لادو به آن. مليكيانتس نيز هيجان زده بود. دويده بود
  كند؟ داني كه دويدن توي خيابان جلب نظر مي چه خبر است؟ مگر نمي      
  :اژدر به زحمت گفت      
  .رفتم دنبال شما به منزل جبرئيل مي من -      
  ...زودتر بگو ... وقت را تلف نكن اژدر ! چه خبر شده -      
  .اند باكرادزه را در حاجي قابول دستگير كرده -      
  گويي اژدر؟ از كجا فهميدي؟ چه مي -      
  .چي آشنا خبرش را داد يك ماشين -      
ــت        ــم رف ــاي لادو دره ــمان. ابروه ــرق زد  چش ــين و غضــب ب ــدت ك . ش از ش

  :مليكيانتس مضطربانه زمزمه كرد
  .شود ي مخفي باكو را از او در بياورند همه چيز نابود مي اگر آدرس خانه -      
  :اي فكر، گفت لادو پس از لحظه      
مليـك تـو بـه    . جا برسـد، بايـد كـاري كـرد     تا خبرش به اداره ژاندارمري اين -      

بايـد مـن   . طلاع بده كه اين روزها به هيچ وجه تشكيل جلسه ندهنـد بعضي از رفقا ا
درهـا را  . اش راه ندهـد  قبل از همه، به جبرئيل بگويم كه غير از من كسي را به خانه

بايد محل جديدي پيـدا كـرد و   . منزل جبرئيل ديگر مناسب نيست. محكم قفل كنم
شـايد كـار   . ر مـن بيـا  تر پشت س ـ اژدر، تو دو خانه عقب. مخفي كاري را شدت داد

  ...فوري پيش آمد، و به وجودت احتياج پيدا شد 
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از حياط خارج شـد و در سـر بـالايي خيابـان، بـه      . هايش را تمام كرد حرف      
  .مليكيانتس نيز سرازيري را در پيش گرفت. طرف منزل جبرئيل راه افتاد

در . پاييـد  را مـي  اي ايسـتاده بـود و دورا دور منـزل بـاكرادزه     اژدر در گوشه      
. پخت، كـس ديگـري نبـود    كوچه غير از يك نفر سرايدار و پسري كه بلوط مي

ي  لادو نيز بيش از ده دقيقه بـود كـه در خانـه   . شد هيچ چيز مشكوكي ديده نمي
  .باكرادزه بود

ناگهان، از خيابان روبرويي چند نفر ظاهر شدند و در حـالي كـه بـه اطـراف           
ها دو نفر نيز  به دنبال آن. ها از نظر ناپديد شدند قابل خانهكشيدند در م سرك مي

وحشـت سـراپاي   . ي باكرادزه گذشـتند و دور شـدند   ها از مقابل خانه آن. آمدند
  .پاييدند ها منزل باكرادزه را مي شكي نبود كه اين آدم. اژدر را فراگرفت

هـاي   بود كه با قـدم شد؛ اين  ايستاد، شايد پليس ظنين مسي اي مي اگر در گوشه      
قيمت بلوط را پرسيد، كمي خريد، بعـد  . استوار به پسرك بلوط فروش نزديك شد

ي اين كه خـوب نيسـتند، مقـداري از آن را پـس داد، و بـه ايـن        برگشت و به بهانه
  ...جا ايستاد  اي در آن ترتيب، پنج دقيقه

داد؟ هرچـه   لاع مـي چگونه محاصره شدن خانه را به او اط ـ. از لادو خبري نبود      
ي ديگـري پيـدا    ي بـاكرادزه شـود چـاره    فكر كرد غير از اين كه راست وارد خانـه 

ي زيبايي كه يك جفـت اسـب سـياه بـه آن      درشكه. نكرد، ولي اين غيرممكن بود
 .ي بــاكرادزه ايســتاد  بســته بودنــد از نــبش خيابــان گذشــت و در مقابــل خانــه      

. ياده شدن به سرهنگ پاروشين كمـك كـرد  روتميستروالتر از آن پايين پريد و در پ
يعنـي  . ها را دورا دور ديده بود دست كم آن. شناخت ها را خيلي خوب مي اژدر آن

  .ها را نشناسد در باكو كسي نبود كه آن
ي بـاكرادزه   شان را در آوردند و با عجله وارد خانـه  هاي پاروشين و والتر تپانچه      
  .شدند
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. جدا شد و خودش را به حياط كوچك روبرويي انداختاژدر از بلوط فروش       
. شـد  جا يك حياط غيرمسكوني بود كه با حصارهاي چوبي از خيابان جـدا مـي   اين

  .جا منتظر حوادث بعدي شد اژدر از اين
ي بـاكرادزه هـيچ    از خانـه . خورشيد پشت ابرها رفتـه و هـوا تاريـك شـده بـود           

چون لادو براي . هر لحظه صداي گلوله بشنوداژدر منتظر بود كه . آمد صدايي نمي
چنـد نفـر آدم   . اي در جيب داشت، ولي صـدايي شـنيده نشـد    احتياط هميشه تپانچه

  .ي باكرادزه ايستادند ي خانه توجه در زير پنجره بي» معمولي«
ي كـار اطـلاع    از نتيجـه . پشت ديـوار مخفـي شـده بـود    . ديد كسي اژدر را نمي      

كـرد   جا فرار مـي  اگر لادو از آن. دزه به حياط پهلويي راه داشتاتاق باكرا. نداشت
دانست در ميان آن همه اضطراب و وحشت چقدر منتظر شـد، و بعـدها    اژدر نمي... 

  ...هر قدر فكر كرد به خاطرش نيامد، نيم ساعت؟ يك ساعت؟ يا 
در  –بود  كه اژدر تا آن روز نديده –لادو و يك نفر ديگر . بالاخره در باز شد      

دانست اين همه ژاندارم كي وارد  اژدر نمي(اي ژاندارم خارج شدند  ي عده محاصره
هايي كه لباس غيرنظامي به تن داشتند ناگهـان اطـراف    پليس مخفي.) اند جا شده آن

نزديك به بيست نفر بازو، لباس و دست ولاديمير زاخـارويچ را  . را محاصره كردند
بهـايي   ن محاصره كرده بودند كه گويي ظرف بسيار گرانچنا او را آن. گرفته بودند
  .ترسند بشكند كنند و مي را حمل مي

اي هست يا نه؟ ايـن او را آرامـش    ها جعبه يا كيسه اژدر دقت كرد كه آيا در دست آن      
  .بنابراين، ولاديمير زاخارويچ در مخفي كردن وسايل چاپخانه موفق شده بود. داد

سپس سوار . جا ايستادند ها همان ن و والتر، تا دور شدن ژاندارمسرهنگ پاروشي      
  .در كوچه كسي نماند. درشكه شدند و رفتند

اژدر از پشـت  . از تـرس در رفتـه بودنـد   " سرايدار و پسرك بلوط فـروش حتمـا        
. هاي سنگين از پيچ خيابان گذشت و به راه خود ادامه داد ديوار بيرون آمد و با گام
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ولاديميـر  . لادو را زنـداني كردنـد  . ي بزرگي از قلبش آويخته بودنـد  نهانگار وز
تـرين   زاخارويچ مهربـان را جلـوي چشـم او گرفتنـد، امـا او نتوانسـت كوچـك       

  آيا ممكن بود يك بار ديگر ولاديمير را ببيند؟. كمكي بكند
را  هاي تاريك ها و كوچه اژدركه دلش مالامال از اندوه بود، با شتاب خيابان      
شايد بتوان «: كرد با خود فكر مي. لرزيد رنگش پريده بود، زانوانش مي. پيمود مي

هـا، امكـان    اما مگـر فـرار دادن آدمـي مثـل لادو از چنـگ ژانـدارم      » فرارش داد
و حتي پرنـده هـم   . داشت؟ نگهبانان مخصوصي از زندان محافظت خواهند كرد

  .توان پرزدن بر بالاي سر او را نخواهد داشت
  .كرد اژدر براي رسيدن به چونياتوف شتاب مي      

پانزده روز بعد از اين واقعه، سرهنگ پاروشـين روز هيجـده سـپتامبر بـاز بـا            
. حالتي اندوهگين پشت ميزش نشسته و مشغول نوشتن گزارش به ادارات بالا بود

 كرد كه لادو كتسـخوولي  نوشت، قيد مي هايي كه براي دپارتمان مي در گزارش
گيـرد؛   تمام اتهامات را خـود بـه گـردن مـي    . دهد وجه عنوان اطلاعاتي نمي به هيچ

ي محل  گويد كه چاپخانه از محل اول به محل دوم منتقل شده است ولي درباره مي
مختصر اين كه كسب اين اطلاعات ممكـن  . زند اول و دوم به هيچ وجه حرفي نمي

  .نشد
اين بود كـه، اكنـون لادو كتسـخوولي كـه     كرد  آن چه پاروشين را ناراحت مي      
هايي كه در  اما مثل آدم. در چنگال بود –گشت  ها در به در دنبالش مي ها و سال ماه

حـد،   هاي بي بازجويي. دانست از چه طرف و چگونه برود روند نمي تاريكي راه مي
ي  آورد ولـي همـه   هاي او سنگ را به حرف مي هاي ماهرانه و آزار و اذيت شكنجه

ــر اراده ايــن ــود  هــا در براب ــار همــان . ي پــولادين لادو كتســخوولي هــيچ ب او هــر ب
تـرين اطلاعـاتي    كـرد و كوچـك   هاي قبلي را بدون كم و كاست تكرار مـي  حرف
  .داد نمي
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هايش را درهم فرو برد، روي كاغـذ   اخم. دانست چه چيز بنويسد پاروشين نمي      
  .خم شد و با خطوط ريز شروع به نوشتن كرد

گويـد چـون فعاليـت نينـا را در محـل سـابقش غيـرممكن تشـخيص          سپس مي«      
تصميم گرفت آن را بـه بنـاي جديـدي    .) دهد ي اين محل اطلاعي نمي درباره(داد،

كه » گويد نمي«ي  كلمه» .)گويد ي محل مورد نظر چيزي نمي باز درباره(منتقل كند
ا به كناري انـداخت و از  توسط خودش نوشته شد آن قدر عصبانيش كرد كه قلم ر

يكـي دو  . گرفت يك دقيقه پشت ميز آرام نمي. خيلي عصباني بود. جايش بلند شد
هـا كـه زيـر نـور      مقابل پنجره ايستاد و به تماشـاي سـاختمان  . بار طول اتاق را پيمود

هرقدر سعي كرد فكرش را از لادو جدا كند ممكن . خورشيد لميده بودند پرداخت
ژنـرال راحـتش   . زندگي برايش جهنمي شـده بـود  . ردن پرداختباز به فكر ك. نشد
. كـرد  تهديـد مـي  . گفـت  راه مي بد و بي. شد عصباني مي. زد فرياد مي. گذاشت نمي

معـاون فرمانـدار   . درست مثل ديگ جوشاني كه روي اجاق مشتعلي گذاشته باشـند 
يف، هر لحظه آتش ايـن اجـاق را زيـادتر كـرده مهلـت سردشـدن بـه ديـگ          لي لي
هاي ارسالي از تفليس او  ها و تلگراف علاوه بر ژنرال فرماندار، لاينقطع نامه. داد نمي

. رسـيد  نيـز هـر روز خبـري تـازه، مـي     ) پتروگـراد (از پترزبـورگ  . كـرد  را خفه مـي 
ديگر ترفيـع درجـه را فرامـوش    . ي كلام پاروشين خودش را گم كرده بود خلاصه

اش را به همين حال  هاي فعلي سر دوشي توانست در اين موقعيت اگر مي. كرده بود
  ...كرد  حفط كند، خدا را شكر مي

هـا   نوشـت و در آن ) پتروگراد(هايي براي تفليس و پترزبورگ  او بالاخره گزارش      
هـا بداننـد كـه بـا چـه       صحبت كرد تا آن" از شخصيت و رفتار لادو كتسخوولي وسيعا

خيلي زرنگ و محتاط اسـت، در  «: دلادو را چنين توصيف كر. اي طرف است اعجوبه
او نيز مثل ديگران وجود همكارانش را ... كند ديگران را لو ندهد  ها سعي مي بازجويي
  ».توان معين كرد ي او با انقلابيون ديگر را نمي به اين سبب، رابطه... كند  انكار مي
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. افول گذاشته بودي بخت پاروشين رو به  ستاره. داد اي نمي ها نتيجه اين نوع نامه      
با ايـن كـه ارتشـي كنـار زنـدان مسـتقر       . كرد از طرفي، افكار ديگري نيز اذيتش مي

رفت زيرا احتمال فرار لادو وجـود   ها خواب راهت به چشمانش نمي كرده بود شب
شـان،   داشت، پاروشين يقين كرده بود كه اعضاي سـازمان انقلابـي بـاكو و رهبـران    

به همين سبب، در فكر جلوگيري از ايـن  . شان هستند الآن در فكر آزاد كردن رفيق
  .واقعه بود

ها فكر به اين نتيجه رسيد كه نگه داشتن لادو كتسخوولي  بالاخره پس از مدت      
  .در زندان باكو غيرممكن است

» مـتخ «آور  در اواخر سپتامبر، لادو كتسخوولي را بـه زنـدان محكـم و وحشـت          
  .تفليس منتقل كردند

آن روز از اول سحر، كه هوا هنـوز تاريـك بـود، جلـوي زنـدان از نماينـدگان             
هنگـام طلـوع آفتـاب،    . ها لادو را تا ايستگاه بدرقه كردند آن. زد كارگران موج مي

هاي واگن بالا رفت، ودر آن موقـع بـه طـرف رفقـاي كـارگر كـه او را        لادو از پله
  :د زدكردند برگشت، و با صداي رسايي فريا بدرقه مي

  !زنده باد آزادي! نابود باد ظلم و استبداد -      
هـا،   توجه به اين حركت آن ي نگهبانان صدا كرد ولي لادو بي هاي آماده سلاح      

  .وارد واگن شد
  .اين آخرين ديدار كتسخوولي با كارگران باكو بود      
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۳۰  
ســرماي ســختي بــاكو را  پــس از تابســتان گــرم،. پــاييزي توفــاني از راه رســيد      

اگر ازكسي كه به طبيعـت بـاكو آشـنايي كامـل داشـته باشـد بـه پرسـي         . فراگرفت
  ».هروقت خزري به وزد«: پاسخ خواهد داد» شود؟ زمستان باكو كي شروع مي«

از شـدت گـردو   . سر خزري شهر را به هم ريختـه  يك هفته است كه باد ديوانه      
. بري و مه آلود است و آسـمان خاكسـتري تنـد   هوا ا. بيند خاك چشم چشم را نمي

روزهـا بـه هـم    . زندگي نيز درست مانند روزهاي پـاييزي تاريـك و توفـاني اسـت    
اند و از شادي و خوشي خبري نيسـت؛ ولـي بـا وجـود ايـن، انسـان، در چنـين         شبيه

اميـد و آرزو در مبـارزه   . تواند تسلي گاهي بيابد اي هم مي محيط آشفته و يأس زده
اي كـه بـه خـاطرش     آينـده . بخشـد  ي بزرگ، به اژدر نيرو و الهام مي ر آيندهبه خاط

. راه اين آينده سخت است. كشد چون آهنربايي به سوي خود مي رزمند او را هم مي
امـا  . انـد  هاي توانفرسا و اعدام در كمين نشسته ها، شكنجه در هر قدم اين راه، حبس
  .هاي ميليوني است ر آزادي تودهها به خاط ي اين نبايد فراموش كرد كه همه

او در زنــدان نيــز ماننــد . لادو، لادوي خــوب در قلعــه مــتخ تفلــيس زنــداني اســت      
هاي سگ صـفت ديـواري گوشـتي در     ژادارم. روزهاي آزادي سربلند و قهرمان است

از روزي كه لادو زنداني شده كسي موفق به ديـدار بـا   . اند چهارسوي او درست كرده
وقتي او در زندان باكو بـود،  . كنند ت؛ حتي آب و نان هم برايش قبول نمياو نشده اس

اژدر براي ديدن دورا دور ولاديمير زاخارويچ عليرغم وجود خطرات بسـيار روزهـا و   
نه تنها به خـود زنـدان بلكـه    . ها در كنار حصارهاي بلند زندان سياسي پليكيده بود هفته

كرده بودند؛ ولي اژدر با هزار دوز و كلك به نزديك شدن به اطراف آن را نيز ممنوع 
از . جا نزديك شد، و حتي در يكي از روزهاي ملاقات، اقدام به رساندن غـذا كـرد   آن
از بيـرون،  . شـد  ي سـلول لادو بـه حيـاط بـاز مـي      پنجـره . اي عايد نشد ها هيچ نتيجه اين

  .شنيدن صدا و ديدن خودش غيرممكن بود
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يـز او را، روزي كـه از بـاكو بـه زنـدان تفلـيس منـتقلش        بار ن بالاخره اژدر يك      
چنـدين روز بـود   . ها با داخل زندان ارتباط برقرار كـرده بودنـد   آن. كردند، ديد مي

در همين روزهـا بـود   . كه از حال لادو، سلول و نگهبانانش اطلاعات كاملي داشتند
  .كه خبر انتقال او به تفليس را دريافت كردند

ي تعجيلـي تشـكيل دادنـد و     چونياتوف، بوگدان كنونيانتس جلسـه  اژدر، پيوتر      
ي احتمال فراري دادن لادو در بيرون زندان و يا در ايستگاه مذاكره كردنـد،   درباره

بردند؛ زيـرا پلـيس و ژانـدارم لادو را     فايده بودن تدابيرشان پي ولي خيلي زود به بي
  .امكان نداشت ها چنان محاصره كرده بود كه نزديك شدن به آن آن

قرار بود قطار آفتاب نزده (ها، روزي كه قرار بود لادو را ببرند،  ي اين عليرغم همه      
هـاي بائيـل جمـع     هاي صبح كارگران مناطق مختلف در خيابان نزديكي.) حركت كند

هـاي مسـلح بـه طـرف      ي بزرگـي از گـرگ   ي دسـته  وقتي لادو را در محاصـره . شدند
سكوي ايستگاه محاصـره شـده   . ها راه افتادند رگران پشت سر آنبردند، كا ايستگاه مي

شان وداع  بود ولي كارگران از پشت تعميرگاه آمدند و براي آخرين بار، با رفيق خوب
هاي واگن با اعتقاد  اي كه ولاديمير زاخارويچ هنگام بالا رفتن از پله تنها جمله. كردند

  :افكند اژدر طنين مي راسخ و با صداي رسايي گفته بود هنوز درگوش
  ».نابود باد ظلم و استبداد؛ زنده باد آزادي« -      
كشد، ولي در اتاق ماريا واسيليوفنا سكوت و نظم  در بيرون باد وحشي زوزه مي      

ي  تواند روي حرف خاله ماريا حرفي بزند، گفتـه  اژدر نمي. فرماست و ترتيب حكم
اين رو، مطيعانه، پشت ميـز كـوچكي نشسـته و    از . او براي اژدر حكم قانون را دارد

ورا سـرگرم اتوكشـي   . خورد اند با عجله مي سوپي را كه از ديروز برايش نگه داشته
. دهـد  كند، پيراهني را كه اتو كرده بـود بـه اژدر مـي    وقتي كارش را تمام مي. است

ي  سـپس يقـه  . كند پوشد و ورا با دقت حاصل كارش را نگاه مي اژدر پيراهن را مي
  .كند پيراهن را صاف، و كت اژدر را مرتب مي
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اژدر كـه در طـول عمـرش    . انـد  ورا و اژدر چندي اسـت كـه بـاهم نـامزد شـده           
اي به خود نديده، و همواره حسرت يك وعده غذاي گرم را كشيده است،  خانواده

؛ و كننـد  خورند، با هم كار مي ها باهم مي آن. چشد نخستين بار، لذت خانواده را مي
رود،  ها براي خوابيدن به اتـاق مرطـوب و تاريـك خـودش مـي      اژدر با اين كه شب

  .ولي صبح خيلي زود باز اينجاست
ورا . آورد كرد و پولي گير مي اژدر مدتي بود كه در نيروگاه كار روزمزدي مي      

ي پيراهن. حالا هر دو لباس نو به تن داشتند. كرد نيز با مادرش براي مردم خياطي مي
  .شد آمد، و ورا از نگاه كردن به او سير نمي كه ماريا دوخته بود خيلي به اژدر مي

ورا و اژدر مبلغي به خاله نسا كمك كـرده بودنـد، چـرا كـه پـس از مـرگ             
  .انگيز بود ها خيلي بد و غم غلام، وضع آن

  :ورا تا دم در با اژدر آمد و كنار در از او پرسيد      
  گردي؟ ميزود بر  -      
  .روم دنبال كار خيلي مهمي مي! دانم ورا جان نمي -      
خواست؛ اگـر لازم بـود    هاي اژدر توضيح نمي ي مأموريت ورا هرگز درباره      

  :گفت خودش به او مي
  .اگر كاري با من داشتن، خبرم كن، اژدر -      
  :اژدر مهربانانه به او نگاه كرد و جواب داد      
  .كنم ورا جان، خبرت مي" حتما      
خواست او را از جـا بركنـد،    اژدر به كوچه آمد، و عليرغم باد سردي كه مي      

ــاد ــان. راه افت ــبش خياب ــاتوف را كــه » سباســكي«و » چــادرووي«هــاي  در ن چوني
چونياتوف از دور به او اشـاره كـرد، وقتـي نزديـك شـد، خنـده       . ديد منتظرش بود
  :كنان گفت

  .سوز و سرما پدرم را در آورد! دوست من زود باش -      
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ــد         ــان راه افتادن ــد و در ســربالايي خياب ــاهم خــوش و بــش كردن در يكــي از . ب
اعتنا از كنارشان  مليكيانتس بي... هاي بالايي، به مليك مليكيانتس برخوردند  خيابان

هـاي سـنگين    هـا بـا گـام    رد شد، مدتي در اطـراف پلكيـد و پـس از دور شـدن آن    
  :چونياتوف آهسته توي گوش اژدر گفت. شان راه افتاد بالدن

بايـد ماشـين و مقـداري از    ... ما امروز بايد آخرين يورش را به جبرئيل ببريم  -      
  ...كارهامان عقب افتاده . حروف را از او بگيريم

  .حق با توست؛ امروز بايد او را سرعقل بياوريم -      
. ان چادرووي پـيش رفتنـد و وارد حيـاط كـوجكي شـدند     ها مدتي هم در خياب آن      

حيـاط  . اي ايستاد و اندكي بعد وارد همـان حيـاط شـد    اعتنا در گوشه مليكيانتس نيز بي
اي كه لباس سـرايدارها را   ها مرد پنجاه ساله به محض ورود آن. كوچك و تميزي بود

با صدايي كه هيچ بـه   ها نگاه كرد و به تن داشت، در برابرشان ظاهر شد، با دقت به آن
  :خورد پرسيد ظاهرش نمي

  امري با من داشتند؟! آقايان -      
  :چونياتوف در گوش اژدر زمزمه كرد      
تو با اين مرد، به زبان آذربايجاني حرف بزن، بگو جبرئيل را صـدا كـن، حـرف     -      

  .خصوصي با او داريم
  .حرفتان را بزنيددانم؛  روسي هم بد نمي. جبرئيل خود منم -      
  :چونياتوف به او نزديك شد و آهسته گفت      
  .ايم ما دنبال آن چيزها آمده -      
  .ابروهاي جبرئيل با شنيدن اين حرف درهم رفت      
  كدام چيزها؟ -      
  :اژدر با خونسردي زيادي گفت      
هـا را پـيش شـما     آنرفيـق مـا   . ايـم  هـا آمـده   ما دنبـال آن صـندوق  ! عمو جبرئيل -      

  .گذاشته
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  .ي حرف اژدر را گرفت چونياتوف دنباله      
خواست  ها را پيش شما گذاشته؛ نشان به اين نشاني كه مي دوست ما صندوق -      
  .ي بالا را هم اجاره كند طبقه
جبرئيل جارويي را كه دردست داشت بلند كرده بـه طـرف در رفـت و آهسـته           

  :گفت
بايـد اينجـا را   . سرم شلوغ است. شناسم نه خودتان را ه دوست شما را ميمن ن -      

  .ي من آورد جلو خانه باد، هرچه آت و آشغال هست همه را مي. جارو كنم
  :خواست اژدر خارج شود مليكيانتس بازوي او را گرفت وقتي مي      
  .عمو، كمي صبركن ببينم -      
جـارو را بـه طرفـي    . را حـس كـرد و ايسـتاد   جبرئيل سنگيني دست مليكيانتس       

  .انداخت و با حركتي قطعي برگشت
  كنيد؟ تهديدم مي -      
  :چونياتوف با آرامي گفت. مليك زود دستش را رها كرد      
  .تهديد براي چه؟ بيا مسأله را به خوشي حل كنيم -      
رد و سـپس بـا حـالتي    جبرئيل با دقت، هر سه تايشان را از سر تا پـا ورانـداز ك ـ        

  :جدي گفت
. خواهم رو راست با شما حرف بـزنم  حالا كه شما از كار خبر داريد، من مي -      

: او بـه مـن گفـت   . ام قول داده. ها رابه من داد من به آن مرد، به آن گرجي كه جعبه
من بـه او قـول   » !به روي چشم«من هم گفتم » .ها را به هيچ كس نده غير از من آن«

او هم، چنان مردي است كه من هزار تا آدم را با يك ناخن او عوض . ام نه دادهمردا
  .خودش بيايد و هرچه دارد، ببرد. كنم نمي
  .خودش نيست، رفته، اين كار را به ما سپرده، ما رفقاي نزديك او هستيم -      
  .دو دستش را روي سينه گذاشت و تعظيم كوچكي كرد. جبرئيل لبخند زد      
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يـك اسـتكان چـايي    . بفرماييد تـو . دوست دوست من، دوست من هم هست -      
  .بخوريد

  .آن را فراموش كنيد. ي آن مسأله حرفي نزنيم اما درباره      
چونياتوف به زبان . هاي پرمعني به هم نگريستند چونياتوف و مليكيانتس با نگاه      

  :آذري گفت
  .ن نداريمدوست من ما حالا وقت چايي خورد -      
  .حالا وقت نداريد يك وقت ديگر بياييد -      
مليكيـانتس  . جارو را از زمين برداشت و بـه كوچـه رفـت   . جبرئيل اين را گفت      

  :اندكي فكر كرد و گفت
حـالا  . تان به بائيل بياييد تا در ايـن بـاره تصـميم بگيـريم     يك ساعت بعد همه -      

  .هركس به طرفي برود
  .به خيابان رفتند و از هم جدا شدند ها آن      
هـاي   بـه ايـن جهـت، از خيابـان    . اژدر تا رفتن به بائيل يك ساعت وقت داشـت       

هـواي بـاكو بـه    . افتـاد  كم از نا مـي  باد كم. فرعي به آرامي به طرف ساحل راه افتاد
. شد معين كرد موقع طغيان و آرامشش را نمي. ها شبيه بود طبيعت بعضي بوروكرات

دليل اين را . ربخت، حالا آرام گرفته بود باد كه از صبح همه چيز را به هم مي" مثلا
باره مجرايش را تغيير داده و ساكت شـده بـود،    ي هوا، يك كه چرا جريان وحشيانه

  .دانست كسي نمي
اي  اي كـه ريـش و سـبيل آشـفته     ها به مرد پژمـرده  اژدر در نبش يكي از خيابان      

اما مرد ريشو فريادي از شادي كشيد و او را . اه را براي او باز كردر. داشت برخورد
بـالاخره مـرد ريشـو لبخنـدي زد و     . مدتي بـه هـم نگـاه كردنـد    . در آغوش گرفت

  :پرسيد
  مرا نشناختي؟ چه زود رفيقت را فراموش كردي؟ -      
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  :اژدر فقط از چشمانش اورا شناخت و با حيرت فرياد زد      
  لي تويي؟ چرا به اين روز افتادي؟ زنداني كه نشدي؟محمدع -      
  :محمدعلي بازوي او را رها كرد و آهسته گفت      
هرجـا بـروي راهـت    . بيـا بـرويم  ! كنم ي جريان را برايت تعريف مي الآن همه -      
  ...اندازم  مي

زد  اژدر با حيرت به محمدعلي كه نفس نفس مـي . ي ساكتي شدند وارد كوچه      
قـدر وصـله    پيراهن و شـلوارش آن . رفت خيره شده بود هاي سنگين راه مي با گامو 

هـايش فـرو رفتـه و     گونـه . ي اصـلي آن را تشـخيص داد   شـد پارچـه   داشت كه نمي
از خيلي وقت پيش تيـغ بـه صـورتش    " حتما. هاي صورتش بيرون زده بود استخوان

  :رفتند، محمدعلي گفتمدتي كه . نخورده زيرا مو تا پاي چشمانش بالا آمده بود
اي نمانـده   معدن و كارخانه. گردم اژدر بيش از يك ماه است كه دنبال تو مي -      

: گفتنـد  ها آهسته تـوي گوشـم مـي    بعضي. هيچكس از تو خبر نداشت. كه سر نزنم
  ».پس از آن كه در تظاهرات مجروح شد ديگر خبري از او نداريم«

اژدر در اين لحظه متوجه شد كه محمدعلي چند . نگاهي به اژدر كرد و خنديد      
محمدعلي گـويي  . قدر بي حال است روز است چيزي نخورده و به همين علت اين

  .هاي او را فهميد معني نگاه
جـا رد   بگـذار از ايـن  ... خـورد  روزها نان به لبم نمـي . كنم مثل گداها زندگي مي -      

  .گردم ام و چرا دنبال تو مي ين روز افتادهگويم كه چرا به ا آن وقت به تو مي... شويم 
. هـا پربـود   هـا و سـورچي   خيابان ساحلي از هياهوي حمال. به كنار دريا رسيدند      
هـاي كشـمش بـار     هـا گـوني   از ايران كشتي بخاري آمـده بـود چـون حمـال    " حتما
  .كردند ها مي گاري

و سـپس روي سـنگي    مدتي در كنار دريا قدم زدنـد . به آن سمت خيابان رفتند      
دريا كه دو روز بود زير چنگال . ي امواج مصون بود رو به دريا نشستند كه از حمله
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هـاي دريـا كـه بـه كبـوتران سـپيد        كـف . زد، اكنـون آرام بـود   توفان دست و پا مي
دويدنـد و بـا امـواج كوچـك درهـم       ماندند، به دنبال هـم بـه سـوي سـاحل مـي      مي

مرغـان  . زد در اين هنگـام، آب دريـا زردي مـي   . آميخته، از چشم ناپديد مي شدند
زدند و بـه آرامـي،    هاي ساحل تن به آب مي وار، در نزديكي دريايي، با صدايي ناله

  .شدند در ميان كوهساران، ازنظر ناپديد مي
زده اين مناظر را نگريسـت، بـي آن كـه     محمدعلي پس از آن كه با حالتي ماتم      

  :نگاه كند حرفش را ادامه داد –ن او بود كه منتظر حرف زد –به اژدر 
دار را  اژدر، من ديگر آن محمدعلي سابق نيستم؛ آن محمدعلي كـه صـندوق   -      

من به اشتباهم پي بـردم نـه   . كتك زد و به طرف پليس حمله برد ديگر وجود ندارد
ان دورم دهقان. مان رفتم پس از آن كه تو را ديدم به ده. در ده پي بردم... جا  در اين

من هرچه را ديده و شنيده بودم ! جمع شدند؛ گفتند كه از شهر براي ما صحبت كن
... كردم به به گويان شجاعت مرا تحسـين خواهنـد كـرد     تصور مي. شان گفتم براي

پس از آن كه با دقت . اي است برادر من، محمدجعفر، آدم فهميده... ديدم نكردند 
  :هاي من گوش داد، گفت به حرف

هـايي كـه زدي    حـرف . اي اي براي ما نيـاورده  تو از باكو هيچ خبر تازه! برادر -      
جا در فرصت مناسـب چنـد    ما هم اين. اي جا پليس را زده تو آن. ايم هم شنيده" قبلا

ي رهايي از اين بلا  اي دارد؟ بگو كه چاره اين كارها چه فايده. ايم نفر مأمور را زده
  .ني آن حرف بز چيست؟ درباره

ي شيبايف چسبانده بودي بـه يـادم    اي كه تو روي در كارخانه اعلاميه" من فورا      
  ...افتاد 
  :به صورت محمدعلي خيره شد و به تندي گفت. اژدر از جا جست      
  ...ام  ي انقلابي نچسبانده من هيچ جا اعلاميه -      
  :داعتنا به اعتراض او، حرفش را ادامه دا محمدعلي بي      
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محمـدجعفر وقتـي   ... كاري با آن نداريم ... اي  خوب فكر كنيم تو نچسبانده -      
  »!ببين، اين شد يك حرف تازه... آهان «: اين اعلاميه را ديد گفت

برادرم مقداري هيـزم فروخـت و   . اعلاميه دست به دست و خانه به خانه گشت      
جور كاغذها بياور، از قـول مـا    اين برو از باكو از«: خرج راه مرا فراهم كرد و گفت

  »...جور كاغذها از وضع ما هم بنويسند از خواهرمان نينا خواهش كن كه در اين
حـرف كـه   . شـد  اش محو مي اي قبل از قيافه افسردگي لحظه. محمدعلي خنديد      
برگشت و رو در روي اژدر نشست . شد زد به تدريج به محمدعلي سابق شبيه مي مي

  :ان گفتو خنده كن
هـاي زيـرم را    لبـاس . جا آمدم پولم تمـام شـد   يك هفته پس از آن كه به اين -      

يكي دو بار ... ها را خريدم  هاي رويي را هم فروختم و اين مدتي بعد لباس. فروختم
جـا هـم    حـالا ديگـر از رفـتن بـه آن    ... به كارخانه رفتم و آشـنايان كُمكـم كردنـد    

هم پول نـدارم و هـم تحـت تعقيـب     . توانم برگردم نميبه ده هم . كشم خجالت مي
هـاي   در كـوه . او هـم الآن فـراري اسـت   . ي برادرم را هم خراب كردند خانه. هستم

كردم چـه   دانم اگر تو را پيدا نمي نمي. نا اميد شده بودم" كاملا... قراباغ پنهان شده 
شيده بود هاي خودش خجالت ك گويي از حرف. اندكي سكوت كرد -...كردم  مي

فكرنكن كه يـك مـاه    -.زيرا فرصت حرف زدن به اژدر نداد و به تندي اضافه كرد
خـواهم دسـت خـالي بـه      نمي... نه ... گردم تا شكمم را سير كني  است دنبال تو مي

كرد كه قراباغ  شايد تصور مي. با دست جهت نامعلومي را نشان داد. (جا برگردم آن
  .)رددر قسمت كوهستاني باكو قرار دا

  :اژدر پس از اندكي فكر، با لحني آرام جواب داد      
ها را كجـا   نينا كيست؟ اين اعلاميه... ها را بگذار كنار  محمدعلي، اين حرف -      

ي  اي وظيفـه  تو كه به مـن پنـاه آورده  . ها حرف دهان من نيست كنند؟ اين چاپ مي
هـا را   اين لباس. به اتاق مندهم برو  كليد را مي. من است كه الآن به تو كمك كنم
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. بعد به سلماني برو و ريشت را بتراش. ي مرا بردار بپوش هاي كهنه لباس. بينداز دور
... كمي بخواب و استراحت كـن  . بعد به خانه برگرد. به حمام برو. نان بخر و بخور

آدرس منـزل  . كليد اتاق را از جيبش درآورد –. كنيم آيم باهم صحبت مي شب مي
  :ه پول داشت به او داد و گفتو هرچ

  .آمدم برو، من يك كمي كار دارم و الا با تو مي -      
مـدتي  . اش مخفي كرد هاي كهنه و ژنده ها را توي لباس محمدعلي كليد و پول      

  :بعد با هيجان زيادي گفت. حرفي براي گفتن نيافت
  .آورم يك وقت عوضش را در مي! زنده باشي برادر -      

  .ها از هم جدا شدند آن      
شـد،   ي كوچكي واقع در حياط ايستگاه بائيـل وارد مـي   اژدر وقتي كه به دخمه      

جا آمد و ولاديميرزاخـارويچ   روزي را به خاطر آورد كه گرسنه و يخ كرده به اين
جـا نيسـت ولـي     حالا اگر چـه لادو در ايـن  . گرسنگي او را فهميده و كمكش كرد

  .شود ريزي كرده رعايت مي قواعدي كه او پي
كنونيـانتس قـدم مـي    . پشت ميز پيوتر چونياتوف و كنار او ددوشكا نشسته بـود       
هـا و   ي مـاه  هـا را بـه انـدازه    ي آن كرد كه دستگيري لادو هر سـه  اژدر حس مي. زد

ي بزرگ، سال را به مـاه و مـاه را بـه سـال      مبارزه. ها، پير و شكسته كرده است سال
  .ردك تبديل مي

شد و به ويـژه ابـروانش از دور    تارهاي سفيد در ريش انبوه مليكيانتس ديده مي      
در . كنونيانتس نيز لاغرتر شـده و چشـمانش گـود افتـاده بـود     . زد مثل نقره برق مي

  .نشسته بود» يا سيلوستر تودري«قسمت پايين ميز، انقلابي مشهور 
مـردآرام و  . ملاقات كرده بود» يا ودريت«پس از حبس لادو، اژدر دو سه بار با       

. در امر فعاليت مجدد چاپخانه نقش فعالي داشت» يا سيلوستر تودري«. باسوادي بود
تر شد او  وقتي اژدر نزديك. زد كشيد لبخند مي او در حالي كه دست به ريشش مي
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پس از آن كه در را محكم بستند . دست اژدر را ميان دو دست خود گرفت و فشرد
اي كه با بوگدان كنونيـانتس   ي خانه او درباره. ياتوف شروع به حرف زدن كردچون

پيدا كرده بـود و همچنـين از ايـن    » تازاپير آشاغي«ي  در محله» يا سيلوستر تودري«و 
بعـد بـا اشـاره بـه     . كه اين پايگاه از هرجهت مناسب است به تفصـيل سـخن گفـت   

  .د اضافه كردي انتقال وسايل چاپخانه به پايگاه جدي مسأله
ي جبرئيـل بمانـد و مـا دسـت روي      حالا ديگر خوب نيست حروف در خانـه  -      

او با دقت به همه نگاه كرد و بعد بـه اژدر  ... (نظر من اين است كه . دست بگذاريم
اين طور نيسـت  . ما، يعني پيوتر و اژدر، همين روز مسأله را حل كنيم.) نزديك شد

  ...مليك؟ 
  :اي فكر گفت پس از لحظه مليكيانتس      
خواهـد زيـر    نمـي . كند كه گويا آدم خيلـي صـادقي اسـت    جبرئيل تظاهر مي -      

كنم كه وسايل چاپخانـه   ولي من فكر مي. قولي كه به ولاديميرزاخارويچ داده بزند
شـد در بـازار فروخـت خيلـي      اگر چيزي بود كه مـي . خود او را نيز به تنگ آورده

ترسد سرحرف را باز كنـد و هـم بـراي خـلاص      هم مي. ودوقت پيش آبش كرده ب
خواهد سودي از اين كـار بـه    كند و در عين حال مي ها، عجله مي شدن از دست آن

  .شود مسأله را حل كرد به نظر من با مقداري پول مي. جيب بزند
  .هاي او را تصديق كردند همه حرف      
  ...صحيح است " كاملا -      
پـس از  . جـا بزننـد   نياتوف تصميم گرفتند هنگام عصـر سـري بـه آن   اژدر و چو      

او كلمـه بـه   . ي اين بحث، اژدر از ملاقات خود بـا محمـدعلي سـخن گفـت     خاتمه
او خوب . نقل كرد" كلمه سخناني را كه بين او و محمدعلي رد و بدل شده بود عينا

كان نداشـت  ام. ي باكوست دانست كه در همچو مواقعي تصميم گيري با كميته مي
  .اطلاع شاخه جوابي به محمدعلي بدهد بي
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  .چونياتوف كه با دقت به سخنان اژدر گوش داده بود شروع به حرف زدن كرد      
اژدر، نظر رفقا به جاي خودش، ولي به نظر من، تـو كـار خـوبي كـردي كـه       -      

 هـاي  ده در زير چكمـه . ي خودت فرستادي و كمكش كردي محمدعلي را به خانه
الغاي سرواژ حيله است كه تزاريسم بـراي  . شود مأموران تزار، بيگ و خان خفه مي

ما پرولتارياي شهر باكو موظفيم به . ها دهقان روسيه به كار گرفته است فريب ميليون
روستائيان آذربايجان كه در وضعيت غيرقابل تحملي قـرار دارنـد، كمـك كـرده و     

  .ها را به مسير درست بكشانيم ي آن طلبانهها را رهبري نماييم و جنبش آزادي  آن
  :ي سخنان پيوتر، گفت كنونيانتس در ادامه      
ي نينا و اعلاميه چيزي بـه محمـدعلي نگفتـه كـار خـوبي       اين كه اژدر درباره -      

هرچند كه محمدعلي سرعقل آمده و اشـتباهات خـودش را فهميـده و    . كرده است
ولي فقط پس از چند ... ي مردم زحمتكش پي برده ي انقلاب چنين به لزوم روحيه هم

و گرنـه هـم خـودش را لـو     . توان اعلاميه براي بردن بـه ده بـه او داد   بار امتحان، مي
  ...دهد و هم ديگران را  مي

  ...صحيح است " كاملا -      
  :كرد، به آرامي گفت پيوتر كنار اژدر نشست و در حالي كه فكر مي      
ات بـا چاپخانـه بـه كسـي      ي رابطـه  مئنم كه تو هرگز حرفي دربـاره اژدر من مط      
زيرا تو در مكتب . مورد است مگر نه؟ اگر چه صحبت در اين باره بي –گويي  نمي

زنـي،   وقتي با محمدعلي حرف مي. اي مخفي كاري لادو كتسخوولي درس خوانده
توان روسـتائياني   م نمياما از طرفي ه. برد ي تو با سازمان زيرزميني پي مبادا به رابطه

تـو بايـد بـه او بيـاموزي كـه      . اند از ياد برد را كه دست ياري به سوي ما دراز كرده
ي چه موضوعاتي با روستائيان حرف بزند، اما فقط از زبان خودت  چگونه و درباره

گـول  . به او بگو كه بـه هـيچ گونـه سازشـكاري تـن در ندهنـد      ... متوجه شدي؟ ... 
  ...هاي دهقان را به مبارزه تشويق كنند  نرم را نخورند و تمام تودههاي چرب و  زبان
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  :كه تا اين لحظه حرفي نزده بود با صداي آرامي گفت» يا سيلوستر تودري«      
اي باشد، نخستين رابـط   اگر اين دوست شما آدم مطمئن و از امتحان درآمده -      

شما بعدها ايـن رابطـه   . اغ خواهد شدميان پرولتارياي باكو و دهقانان روستاهاي قراب
ي كارگر موظف  آموزد كه پيشاهنگ طبقه رفيق لنين به ما مي. كنيد تر مي را محكم

ي بـدنبال خـود كشـيدن     هاي دهقاني را بعهده بگيـرد، و نحـوه   است رهبري جنبش
  ...ها را بياموزد  آن

خنان رفقايي را كه او همواره س. ها گوش داد اژدر با دقت زيادي به نظريات آن      
مثل شـاگرد  . كرد اش حك مي شان بيشتر بود، براي هميشه در حافظه تجربه و دانش

هاي آموزگـارش را حـرف بـه حـرف در خـاطرش       ي خطاطي بود كه گفته مدرسه
  .شمرد داشت و مدرسه و درس را مقدس مي نگاه مي

اكو، كـه از  ي ب ـ بالاخره بعـد از ظهـر، پـس از آن كـه يكـي از اعضـاي كميتـه             
ها پيوست، چونيـاتوف علـت    هيبت بود، كارش را تمام كرد و به آن بي كارگران بي

هـا و   ي اعتصـاب  بعـد از ايـن كـه چونيـاتوف دربـاره     . تشكيل جلسه را توضـيح داد 
تظاهراتي كه قرار بود در ماه مارس انجـام شـود سـخن گفـت، سـه نفـر بـه عنـوان         

مسـئوليت اساسـي   . رح نقشه انتخاب شـدند ي اجرائيه براي تعيين و ط اعضاي كميته
  .ي خود پيوتر چونياتوف محول شد اين كميته به عهده

  .ي اين مسأله تا شب طول كشيد مذاكره درباره      
با در نظرگرفتن نقش اساسي چاپخانـه در حـوادث مـارس آينـده، حـل كـردن             

  .فارش كردندي وسايل چاپخانه را با تأكيد، به پيوتر و اژدر س كامل مسأله
. تا تاريك شدن كامل هوا، در اين اتاق ماندند و سپس يك يك متفرق شـدند       

بـه خيابـان چـادرووي    " اي از بائيل كرايـه كـرده مجـددا    چونياتوف و اژدر درشكه
ي آن تأكيـد   كمي دورتر از خانه جبرئيل درشـكه را نگـه داشـته بـه راننـده     . آمدند
  :كردند
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  ...آوريم  بار مي... هيچ جا نرو  -      
آهسته بـه در نزديـك   . فقط چراغ جبرئيل روشن بود. تاريك بود" حياط كاملا      

ها  به دقت به آن. اي در را باز كرد دوازده ساله –ي ده  پسر بچه. شدند و آن را زدند
  :يك را نشناخت با تعجب پرسيد خيره شد و چون هيچ

  با كي كار داشتيد؟ -      
  ر خانه هست؟پدرت د -      
  .بلي -      
  .برو صداش كن -      
ها را بـه اتـاق    نوازي زيادي آن پسر با مهمان. توي تاريكي نايستيد بفرماييد تو -      

بـا دقـت بـه چونيـاتوف نگـاه      . دعوت كرد در اين هنگام خود جبرئيل نيز سر رسيد
  :كرد و متعجبانه پرسيد

  شما باز برگشتيد؟ -      
  :توف جواب دادچونيا      
  .بلي ما دوباره آمديم -      
زد، با شـوخي   و وقتي جبرئيل را كه جلو در را سد كرده بود و هيچ حرفي نمي      

روز روشن ما را به چاي دعوت كردي، آن موقع وقت نداشـتيم حـالا   «: اضافه كرد
  »خواهي؟ مهمان نمي. آمديم

زده در اتاق را باز كرد و با صداي  جبرئيل گويي از خواب بيدار شده، لبخندي      
  :بلند گفت

  .بفرماييد، قدمتان روي چشم -      
وارد اتاقي گشتند كه تابلوهاي مختلفي روي ديوارهاي رنگ و روغـن كـاري         

اي از داسـتان ليلـي و    تـابلوي روي ديـوار مقابـل در، صـحنه    . آن، ترسيم شـده بـود  
لاي موهاي سرش تخم گذاشته بود، ميـان  مجنون كه مرغي . داد مجنون را نشان مي
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شـان نـازك    شان بزرگ و پاهـاي  ها نشسته بود و حيوانات وحشي كه سرهاي سنگ
در ديوار پهلويي نيز تصوير دختر و پسري . تصوير شده بود او را احاطه كرده بودند
ي اتـاق،   در گوشـه . ي دريا ترسيم شـده بـود   كه مشغول بوييدن گل بودند در زمينه

بـه  . هاي نفت سوز زيادي گذاشته بودنـد  رگي قرار داشت روي كمد چراغكمد بز
  .ها پر طاووسي نصب شده بود ي يكي از چراغ شيشه
كت . ها لباس پوشيده بود »ارباب«بلكه همچون » سرايدار«جبرئيل ديگر نه مانند       

  .درازي به تن كرده و به جاي كلاه كهنه، كلاه نو و زيبايي به سرداشت
. چونياتوف و اژدر پشت ميزي كه مشمع آبي رنگي رويش انداخته بودند نشسـتند       

  :ها روي صندلي نشست و رويش را به اتاق پهلويي گرفت و صدا زد جبرئيل مقابل آن
  .چايي بياوريد -      
اي بعد پسرك در يك سيني نفيس سه  تا آوردن چاي، كسي حرف نزد، لحظه      

ها گذاشت و  ها را جلوي مهمان جبرئيل استكان. ربا آورداستكان چاي و مقداري م
  :با احترام زيادي گفت

آزاد و " كـنم در ايـن خانـه خودشـان را كـاملا      از مهمانان عزيزم استدعا مـي  -      
  .تان را با مربا شيرين كنيد هاي چايي... خودماني حس كنند 

تكان را به كناري گذاشـته  ي جبرئيل نگاه كرد و اس چونياتوف با دقت به چهره      
  :با لحن بسيار جدي گفت

  .ي آدمي مثل تو چايي بخورم خواهم در خانه راستي، من نمي -      
زد، جبرئيل خود را تحقير  اگر اين حرف را يك نفر ديگر در موقع ديگري مي      

اي  پس از لحظه. ناراحت نشد" پنداشت، ولي از اين حرف چونياتوف اصلا شده مي
  :ل، با لحني آرام گفتتأم

» آدمـي مثـل مـن   «ي  اگر قرار بود چايي من را نخوريـد، پـس چـرا بـه خانـه      -      
  ...ايد؟  آمده
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  .داني علتش را خودت بهتر مي -      
بعـد در حــالي كــه چـايي را جلــو چونيــاتوف   . جبرئيـل انــدكي نيـز فكــر كــرد        
  :گذاشت، گفت مي

قدرها هم بـد نيسـتم كـه نشـود      رده شود؛ من آنچايي كه ريخته شد بايد خو -      
نواتم حرفتـان را قبـول    من سر حرفم هستم، و به همين علت، نمي. ام را خورد چايي
 –جبرئيــل كــلاه را از ســرش برداشــت و روي ميــز گذاشــت  –... خودتــان . كــنم 

مرد به آن بزرگي بلند شده و آمده پيش من و گفته كه ... خودتان فكرش را بكنيد 
ام، بـه روي   مـن هـم گفتـه   . ام به هيچ كـس نـده   دار و تا من نيامده ين چيزها را نگها

هايش را بخواهد آن وقت من بايد ديگر كـلاه   حالا اگر روزي بيايد و امانت. چشم
  ) ...م. كنايه از مرد نبودن است(به سرم نگذارم

تـر   خشـن  تـر و  چونياتوف وقتي ملايمت او را ديد، صدايش را كمي نيز جـدي       
  .كرد
گـوييم كـه خـودش بـه مـا       رك و راست مـي . هاي دروغگويي نيستم ما آدم -      

  .ي تو خارج كنيم سپرده كه اين وسايل را از خانه
توانـد   اگـر خـودش نمـي   ... يك كاغذ كوچك بنويسد ... خوب اگر سپرده  -      

  .پيش من بيايد اجازه بدهيد من پيش او بروم
  .هر نيستاو در اين ش -      
  پس كجاست؟ -      
  .به شهر ديگري رفته -      
  :جبرئيل خطاب به اژدر گفت      
آخر مـرد  ... داني  تو مسلمان هستي و رسم و رسوم ما را خوب مي! برادرزاده -      

  .شوم پيش او شرمنده مي" من بعدا... زند  كه زير قولش نمي
  :اژدر به آرامي جواب داد      
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دانسـتيم   جا فرستاده، و گر نه ما از كجـا مـي   خودش ما را به اين! مو جبرئيلع -      
ي تو كجاست و چه چيز در آن است؟ مطمئن باش، ما نامرد نيسـتيم كـه نـارو     خانه
  .بزنيم
  :اي گفت پس از لحظه. سكوتي اتاق را فرا گرفت. جبرئيل به فكر فرو رفت      
  شود؟ پس خسارت من چه مي -      
  ...چه خسارتي؟  -      

اين براي من سر تـا پـا   . ام، و منتظر او هستم ام را اجاره نداده مدتي است خانه -      
  كند؟ پس اين زيان را كي جبران مي. زيان است

دست توي جيبش كـرد و مقـداري پـول درآورد و روي ميـز     " چونياتوف فورا      
بـا دقـت شـمرد و تـوي جيـب       .هـا را برداشـت   جبرئيل با احترام زياد پول. گذاشت

  :بعد لبخند زنان گفت. شلوارش گذاشت و سنجاقي رويش زد
  .تان را بخوريد حالا چايي -      
  :جبرئيل بلند شد و گفت. شان را خوردند هاي چايي      
  .ي بالاست ها در طبقه صندوق... بفرماييد بالا  -      
  :ژدر گفترفتند، چونياتوف به ا وقتي به طرف در مي      
قبـل از  . شود در بيرون سر و صدا بلند مي... اژدر درشكه را بياور توي حياط  -      

. هـا را بـه حيـاط آوردنـد     آمدن درشكه، چونياتوف و اژدر بـا زحمـت زيـاد جعبـه    
امـا وقتـي   .) اي ايستاد و بي آن كه كمك كند نگاهي كـرد  جبرئيل فقط در گوشه(

د كنند و توي درشكه بگذارنـد، اژدر بـه سـورچي    ها را بلن كه زورشان نرسيد جعبه
  :گفت

ولي احتياط كن، تـويش شكسـتني هسـت ظـرف     ! بيا كمك كن دوست من -      
هـا بـا جبرئيـل خـداحافظي كـرده و راه       آن. هـا پرشـد   درشكه، از جعبه. چيني است

درشـكه در سـرازيري چـادرووي راه    . خيابان ساكت، تاريك و خلوت بود. افتادند
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هاي تند از پشت سر بـه آن   ها در سرازيري سورچي از ترس سر خوردن اسب. افتاد
  .شد آويزان مي

ي  در طبقـه . يك عمارت دو طبقه بـود » تازاپير آشاغي«ي  محل جديد نينا در محله      
جــا كــه تمــام ســاكنان  پــايين ســاختمان چنــد دكــان خــالي وجــود داشــت ولــي از آن

جا دكان بـاز   كرد در آن دادند كسي جرأت نمي تازاپير را تهيدستان تشكيل مي آشاغي
مأيوس شده، عـلاوه بـر   " ها كاملا خانه از كرايه دادن آن به همين جهت، صاحب. كند

ي بـالا نيـز    در طبقـه . ها كوبيده بود هايي به شكل صليب نيز از بيرون به آن قفل، چوب
  .دو بالكن مشرف به كوچه به اسلوب معماري سنتي شرق ساخته بودند

چنان آرام و با احتيـاط و بـي    ها را آن جعبه. ي بالا در اختيار نينا بود تمامي طبقه      
. ي داداشـوف هـم مطلـع نشـدند     كه حتـي خـانواده  . ي بالا بردند سر و صدا به طبقه

چاپخانه به رسم سابق، از روي اصولي كه ولاديميرزاخارويچ طرح ريزي كرده بود 
بـه ديوارهـاي   . شـد  نند مردمك چشم محافظت مـي وسايل چاپخانه ما. ترتيب يافت
در اتاقي كـه ماشـين در آن قـرار داشـت     " مخصوصا. ها نمد كوبيده بودند تمام اتاق

كردنـد صـدايش بـه     اگر در داخل توپ هـم شـليك مـي   . نمد را دو لا كرده بودند
  .رفت بيرون نمي

عمـارت مطلـع   غير از خودشان فقط و فقط داداشوف از وجود چاپخانه در اين       
شد؛ زيرا به او گفته بودند كه چون  بود؛ كه او نيز از يادآوري آن دچار وحشت مي

ي رسمي ندارند ناچار كـار خـود را كـه چـاپ كـردن       استطاعت گرفتن اجازه نامه
هـا اسـت، از    »بـاز  شـعبده «خانه و مدرسه و اعلانات مصور مخصـوص   دفاتر تجارت

  .ترس جريمه، پنهاني انجام بدهند
اگـر بـه وجـود    . داداشوف حتي از گفتن اين راز به زنـش نيـز وحشـت داشـت          

چنـان كـوه بزرگـي از جريمـه بـه       آن. اش پي ببرند هاي غير رسمي در خانه چاپخانه
در اين دوره، . شود اش زير آن محو و نابود مي اندازند كه خود و خانواده رويش مي
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جريمـه شـكل قـانوني    . كـرد  مـي بورژواهـا را خفـه    جريمه، خـرده مالكـان و خـرده   
ها مسـتأجر خـوبي كـه     داداشوف كه سال. سركوب اقشار متوسط و كم درآمد بود

. داد راضـي بـود   ي خوبي به او بدهند نيافته بود، از پولي كه چاپخانه به او مي كرايه
  .داد ترين اقوامش را به خانه راه نمي اما براي حفظ اين سعادت، حتي نزديك

كرد و به چهار زبان روسي، گرجـي، ارمنـي و آذربايجـاني     يز كار مير نينا يك      
علاوه بر افرادي كـه در بائيـل   . كرد هاي انقلابي، گزارش و جزوه چاپ مي اعلاميه

 –اي با بيرون نداشـتند   كه هيچ رابطه -هاي مخفي چين چي و حروف ديديم، ماشين
جا آمده بـود، در چاپخانـه    ينچنين در اين اواخر وانوسترووا كه از تفليس به ا و هم

  .كردند كار مي
تـا فعاليـت مجـدد    . اژدر و ورا نقش اساسي را در پخش محصولات نينا داشتند      

او پـس از  . تـر بـود   اژدر از ورا به سازمان، نزديك. اندازه دلتنگ بودند نينا هردو بي
راه رفقـاي  آن كه كار محمدعلي را رو به راه كرد و او را راهـي قرابـاغ نمـود، هم ـ   

هـاي كـوچكي را    ورا نيز بـا ايـن كـه مأموريـت    . ديگر در چاپخانه به كار پرداخت
كـرد كـه    چنين تصور مي. كرد داد از دوري چاپخانه احساس دلواپسي مي انجام مي

ــه و كارگــاه  دكــل ــادن، كارخان ــا، مع ــه  ه ــه جهــت محروميــت از اعلامي ــا و  هــا ب ه
بايسـت   براي زدودن اين ابرسياه، مـي . اند هها در ابر تاريكي فرو رفت هاي آن روزنامه

و خيلـي زود كـارش را شـروع كنـد و او يعنـي ورا، مثـل سـابق،        " چاپخانه مجـددا 
  .ها چاپ شده بود پخش كند هاي كوچكي را كه سخنان بزرگي بر آن اعلاميه

شروع به كار كـرد،  " پس از شش ماه وقفه مجددا ۱۹۰۲وقتي نينا در اكتبر سال       
اي  چنان خوشحال شدند كه گويي به سعادت بـزرگ و غيـر منتظـره    ورا آن اژدر و

  .اند دست يافته
كـرد و   ي دوم حـزب آمـاده مـي    ي باكو خودش را به شركت در كنگـره  كميته      

و در ايـن ميـان، نيـاز    . داد ضرورت تشكيل اين كنگره را به كـارگران توضـيح مـي   
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ي دوم حـزب چـاپ    ي كنگـره  هايي دربـاره  نينا اعلاميه. مبرمي به كمك نينا داشتند
ها همانند كبوتران خوش خبر توسـط اژدر و ورا در تمـام منـاطق     كرد و اعلاميه مي

ي برنامـه حـزب چـاپ شـده و در      چنـين لايحـه   هـم . شـد  كارگري باكو پخش مـي 
علاوه بر اين، نينـا آثـار ادبـي و    . ي باكو مورد مذاكره بود هاي محلي كميته سازمان

هـا   هـاي كوچـك لئوتولسـتوي كـه در آن     داسـتان " كـرد؛ مـثلا   چاپ مـي هنري نيز 
ديكتاتوري تزاري مورد حمله قرار گرفته بود و كارگران پيشرو در خانه، و سر كار 

" هاي ايسكرا را مـثلا  نينا علاوه براين قسمت. خواندند ها را مي ي زيادي آن با علاقه
  .كرد را تجديد چاپ مي »كارگران نيژ گورود در دادگاه«هايي مانند  بخش

ي  ي كل قفقاز نيز فعاليت چشمگيري در آمـادگي كنگـره   در اين دوره، كميته      
ي  ، در تفليس، نخستين كنگـره ۱۹۰۳در اوايل سال . داد دوم حزب از خود نشان مي

  .دموكرات قفقاز برگزار شد تشكيلات سوسيال
باكو، در ايـن كنگـره شـركت     بوگدان كنونيانتس، به نمايندگي از طرف كميته      
ي  در اين كنگره، نمايندگان باكو، تفلـيس و بـاتوم بـراي شـركت در كنگـره     . نمود

بـار نيـز انقلابـي بـزرگ و مبـارز از جـان گذشـته و         دوم حزب انتخاب شدند و اين
فداكار و مجرب بوگدان كنونيانتس، به نمايندگي از طرف كـارگران بـاكو، بـراي    

  .خاب شدشركت در اين كنگره انت
ي فعاليـت خـود را    ي باكو پس از مراجعت كنونيانتس از تفلـيس، دايـره   كميته      

ي  ي مبـارزه جويانـه   ي كـل قفقـاز در تقويـت روحيـه     تشـكيل كميتـه  . گسترش داد
تـر   ها را بيش از پيش متشكل اين مجمع آن. زحمتكشان باكو تأثير بزرگي گذاشت

  .ساخت
  
  
  



۳۴۳ 

۳۱  
" ايـن بـار در هيئـت كـاملا    . بـه بـاكو برگشـت   " يه مجددامحمدعلي در ماه فور      

با اين كه زمستان آن سال، در باكو برف نباريده بـود ولـي در قرابـاغ،    . متفاوتي بود
قدر لباس پوشيده بـود كـه رهگـذران بـه مجـرد       آن. آمد برف تا زانوي آدم بالا مي

سياه كه روي پا  العاده بزرگ، جوراب پشمي ديدن او ايستاده با تعجب به كلاه فوق
  .كردند ها پوشيده بود و پوستين كوتاهش نگاه مي تاوه
هــاي  حــوادث ده بــه تــدريج تــوده. اي از ده داشــت محمــدعلي خبرهــاي تــازه      

چنان غيرعادي بود كـه   در قاراقويونلو وضع آن. كرد تهيدست روستايي را بيدار مي
جا شود و دولتيان فقـط   د آنكرد به تنهايي وار هيچ مأموري و ژاندارمي جرأت نمي

جباربيـگ نيـز از تـرس،    . توانستند به قـاراقويونلو برونـد   هاي چند نفري مي در دسته
  .ها را نداشت طرف  جرأت نزديك شده به آن

هـاي عصـر، بـه     اژدر پس از آن كه محمدعلي را به اتـاق خـودش بـرد، طـرف          
  .چاپخانه رفت

ماهرانه طرح ريزي كرده بودند كه كسي از رفت و  راه ورود به چاپخانه را چنان و      
آمدنـد موقـع    اگر هنگام آمدن از در مشـرف بـه خيابـان مـي    . شد ها با خبر نمي آمد آن

در اتاقي كه ماشين چاپ در آن قرار داشت، پنج شش . رفتند خروج از در ديگري مي
ا، يكـي از  پيوتر چونياتوف، بوگـدان كنونيـانتس مليـك مليكيـانتس، وانوسـتروو      -نفر

كه اژدر او را  –ي باكو يعني نيكلاي كازارنكو  اعضاي نامدار، با سابقه و مخفي كميته
هـا را   اژدر هرگـز نـام آن  (چنـين چنـدين رفيـق ديگـر      و هـم  –ديـد   براي اولين بار مي

كردنـد   دور هم نشسته و صحبت مي) گفتند پرسيد چون اگر لازم بود خودشان مي نمي
ي زيادي بـه سـخنان كنونيـانتس پيرامـون      چراغ نفت سوز با علاقه ها زير نور لرزان آن

ي دوم حــزب گــوش  ي آن و همچنــين كنگـره  ي كـل قفقــاز، كنگـره   تشـكيل كميتــه 
  .دادند مي



۳۴۴ 

ي بائيل، اژدر اين بار نيز »الكتروسياد«درست مانند اتاق مخفي واقع در ايستگاه       
امـا آمـدن   . لي را خبـر داد هاي چونياتوف، آمـدن محمـدع   پس از تمام شدن حرف
حـالا ديگـر   . ي قبـل بـا سـوءظن و احتيـاط اسـتقبال نشـد       محمدعلي برخلاف دفعه

  .محمدعلي از نخستين امتحان سربلند بيرون آمده بود
مليك مليكيانتس با دو نفر از روستائيان قراباغ كه به تازگي از ده خود آمـده و در        

بت كرده بـود و آن دو نفـر مطالـب جـالبي     كردند، صح ي خاتيسوف كار مي كارخانه
كـم در ميـان دهقانـان     اين دو برادر كم. ي محمدعلي و محمدجعفر گفته بودند درباره

هـا را بـه مثابـه كسـاني      زدنـد تمـام دهقانـان تهيدسـت آن     آن منطقه شهرتي به هم مـي 
ترسـند و عليـه ظلـم مبـارزه      حقيقت پرسـت، طرفـدار فقـرا، كـه از بيـگ و خـان نمـي       

بـه ايـن   . شـناختند  انـد مـي   نمايند و وحشت و واهمه در دل مأموران تزاري انداختـه  مي
  .ها ضرورت كامل داشت ترتيب، كمك و راهنمايي به اين جنبش

  :گفت چونياتوف مي      
به همين جهـت،  . جا برگردد كرديم كه محمدعلي دوباره به اين ما فكرش را مي -      

  .ببين... ايم  كرده از قبل، هدايايي براي او آماده
چـين   او كه يك نفر حـروف . پيوتر به مردي كه كنار ماشين نشسته بود اشاره كرد      

اي از روي ماشين برداشت و به طرف  آذربايجاني بود و تازه به نينا پيوسته بود، اعلاميه
  .اژدر دراز كرد

از رفـورم  . رابـاغ ببـرد  ها بـه روسـتاهاي ق   تواند از اين اعلاميه ببين، محمدعلي مي -      
مـا در ايـن اعلاميـه    . گـذرد  چهـل و دو سـال مـي    ۱۸۶۱ي سـال   دهقاني نوزدهم فوريه

  .ايم ي اين رفورم سخن گفته درباره
  :پيوتر اعلاميه ديگري برداشت و گفت. اعلاميه به زبان آذربايجاني بود      
ارمنـي و گرجـي چـاپ     ها را به چهار زبـان روسـي، آذربايجـاني،    ما اين اعلاميه -      
نينا ديگر دختر بالغي است كه سخن گفتن به زبان اين چهار توده زحمتكش . ايم كرده

  .داند را خوب مي
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  :اژدر اين جملات را از روي اعلاميه خواند      
ما بايد با استفاده ازنيروي خود، لاينقطع به طرف هدف خـود پيشـروي كـرده    «      

ي خود را متوقف  طلبانه ي حق ا نخوريم و مبارزههاي حكومت ر هرگز فريب صدقه
توانـد داشـته    هاي حكومت تنها يك علـت مـي   ها و گذشت تمام اين صدقه. نسازيم

الكساندر دوم نيز دهقانان را با اين شـيوه فريـب   . هاست باشد كه آن هم فريب توده
يي خـود  كنند و در عين حال از هدف غـا  ما موظفيم به دهقاناني كه مبارزه مي. داد

  ».اند آگاهي دهيم بي اطلاع
گـاه   بياييد ما زحمتكشان، در صـفوف حـزب نيرومنـدي، متشـكل گـرديم، و آن     «      

استبداد تزاري را به ميدان مبارزه فراخوانده به گوش جهانيان برسانيم كـه مـا بـه هـيچ     
 هاي ما تنها در شرايط نابودي ديكتاتوري و تشـكيل  خواست. دهيم گذشتي تن در نمي

وقـايع نـوزده فوريـه بايسـتي درس     ! رفقـا . يك دولت كارگري بـرآورده خواهـد شـد   
عبرتي براي ما باشد و ما اين درس را هرگز از ياد نبريم تنها راه پيـروزي مـا و رهـايي    

نابود باد هر نوع . عليه استثمار  به پيش، در جهت مبارزه. تمام زحمتكشان، مبارزه است
  ».گذشت و مسالمت

اژدر . ي وقايع آينده سـخن گفـت   خره در پايان جلسه، پيوتر چونياتوف دربارهبالا      
اي در بـاكو رخ خواهـد    از محواي سخنان او فهميد كه در ماه مارس يك جنبش توده

در اين مورد، جلسـات  . ها پيش، تدارك آن را ديده است ي باكو از مدت داد و كميته
پيوتر در مورد شـركت اژدر و ورا  . دش هاي محلي تشكيل مي متعددي از جانب كميته

  .كرد هاي محلي تأكيد زيادي مي هاي مخفي كميته در اجلاس
محمـدعلي  . هاي آماده را به خانـه آورد  ي بزرگي از اعلاميه همان شب، اژدر بسته      

ها را  خواست اعلاميه اژدر مي. در اتاق سرد او پوستين را به تنش پيچيده و خوابيده بود
توي تاقچه كنده و آماده كرده بود پنهان كند كه محمـدعلي بيـدار   " ه قبلادر جايي ك

ماليد، به اژدر كه زير نور شمع مشغول بود،  شد و در حالي كه با دست چشمانش را مي
  :نگاه كرد و گفت
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  !كني، من را هم حالي كن چكار مي -      
» ا به من هم نشـان بـده  راهت ر» «به من هم ياد بده» «من را هم حالي كن«جملات       

ي حـرف   ديگر نحـوه . جملاتي بودند كه در اين اواخر، ورد زبان محمدعلي شده بود
ي كلامـش   كـه تكيـه   –حالا جاي آن محمدعلي سـابق را  . زدنش هم تغيير كرده بود

اي گرفتـه بـود كـه بـه      محمـدعلي  –شـد   بود و هر لحظه آتشي مـي » كشم زنم، مي مي«
مـوردي از زبـانش خـارج     ي بـي  شـده بـود، هـيچ كلمـه    تدريج همه حركاتش حساب 

  .ي آموختن بود شد و هر لحظه تشنه نمي
  :اژدر از اين سؤال تبسم كرد و گفت      
. اش زيـاد اسـت   در قرابـاغ مشـتري  . ام برادر دهاتي برايت مقداري جنس خريده -      
  .دچنان جنسي است كه هم فروشنده و هم خريدار هر دو سود خواهند بر آن

اش را  كلاه كهنـه . محمدعلي پوستين را از زمين برداشت و روي دوشش انداخت      
از جايش بلند شد . كه به جاي بالش زير سرش گذاشته بود تكاند و به سرش گذاشت

  :و گفت
  .برادر شهري، چطور جنسي است به من هم بگو -      
  .ها را به او داد اژدر يكي از اعلاميه      
  خوان ببين باب طبعت هست يا نه؟ب -      
هايي كه يك دفعه به سعادت بزرگي دست يابند بـا شـادي بـه     محمدعلي مثل آدم      

وسط اتاق نشست و با دقت شروع به خوانـدن  . بعد شمع را برداشت. اعلاميه نگاه كرد
بـا كـلاه   . از شادي يا از هيجان، در چنان اتاق سردي ناگهان عـرق كـرد  . اعلاميه كرد

  :رق پيشانيش را پاك كرد و با حالتي جدي به اژدر گفتع
كنـد؟ الكسـاندر    جا چي نوشته؟ از كدام صدقه صـحبت مـي   به من بگو ببينم اين -      

  دوم چكار كرده بود؟
نود درصد روستائيان . جا نوشته شده من بايد حفظ كنم هايي كه اين همه حرف      
  .هم توضيح دهمبايد هم برايشان بخوانم و . سوادند بي
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  :اژدر آهسته جواب داد      
قدر  خوب نيست اين. ها را مخفي كنم بعد محمدعلي، صبركن بگذار اول اين -      

  ....شود  يك وقت منفجر مي. باروت را وسط اتاق بگذاريم و كنارش بنشينيم
  :محمدعلي با تعجب پرسيد      
  .ها رامن نخواهم برد مگر اين -      
  ...افتي  كنيم و راه مي صبح يك چمدان خوب پيدا مي. اهي بردخو      
  .محمدعلي سرش را تكان داد      
اگر من با اين ظاهر چمدان در دست داشـته باشـم پلـيس راه    ! نه برادر شهري -      

ام؟ چـون طبـق عـادت،     پرسد كه از كجا دزديـده  كند و مي بازداشتم مي" آهن فورا
كـي  . مبارك اسـت «: گويند دست آدم ثروتمند ببينند ميهرگاه يك چيز قيمتي به 

: پرسـند  ولي هرگاه اين چيز تازه در دست يك فقير باشد، مـي » تان كرده؟ پيشكش
  »...از كجا دزديدي؟ كسي كه نديد؟«

محمـدعلي پوسـتين را از روي دوشـش    . اژدر از اين حرف محمدعلي خنديـد       
چاقويي در آورد و شـروع بـه پـاره     از جيب كتش. برداشت و روي زمين پهن كرد

  .هاي آن نمود كردن پوست
مـن نصـف بـاكو را طـوري تـوي ايـن       ! جا بياور ها را به اين برادر شهري، آن -      

  .شود دهم كه كسي متوجه نمي پوستين جا مي
ها را توي پوستين جـا داد و   محمدعلي اعلاميه. اژدر از پيشنهاد او خوشش آمد      

زد،  در حـالي كـه در اتـاق قـدم مـي     . دوباره روي دوشش انداخت آن را دوخت و
  :گفت

  ...معلوم نيست كه؟  -      
  .ي باكو جا دارد هم براي همه" نه، پوستين به قدري بزرگ است كه واقعا -      
  :خنديد، گفت محمدعلي در حالي كه مي      
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بيـا ايـن را   . گـذارم  همه باكو را كه نه ، آن نصف ديگرش را بـراي شـما مـي    -      
  ...بخوان و مرا حالي كن 

  .اژدر حرف به حرف، اعلاميه را براي او توضيح داد. كنار شمع نشستند      
اژدر وقتــي خواســت رختخــوابش را پهــن كنــد  . گذشــت از شــب خيلــي مــي      

  :پوشيد، گفت اش را مي هاي ژنده محمدعلي كه لباس
خواهم قبل از طلوع آفتاب اين كوه را  مي... بايد  رو در راه ره... برادر شهري  -      

با همچو پوستين قيمتي خوب نيست منتظر طلـوع  . گذشته به ايستگاه راه آهن برسم
  .آفتاب شد

محمـدعلي، بــه رسـم دهاتيــان، سپاسـگزاري گرمــي بـا اژدر كــرد و ســپس در           
  .ي داغلي، از چشم ناپديد شد هاي تاريك محله خيابان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۴۹ 

۳۲  
روز ششم فوريه، سرهنگ پاروشين با لباس غير نظامي، در ايستگاه مركزي راه       

كه بـا حالـت تعجيلـي بـه بـاكو آمـده        -ي پليس مخفي تفليس آهن، از رئيس شعبه
ها براي مكتوم كردن اين امر، بجاي ميدان بـزرگ ايسـتگاه،    آن. استقبال كرد -بود

ي  گاه با هم ملاقـات كـرده سـوار درشـكه    هاي خلوت پشت ايست در يكي از خيابان
  .اي شدند روبسته

پاروشـين زود  . يف، معاون فرماندار، توقـف كـرد   لي درشكه در مقابل منزل لي      
خـدمتكاران  . گويان او را به سـالن بزرگـي بـرد   » بفرماييد... بفرماييد «پايين پريد و 

درهـايي كـه   . اده بودنـد از آمدن مهمان خبر داشتند آمـاده ايسـت  " يف كه قبلا لي لي
مهمـان  . شـد  ها را نداشت به رويشان باز مي اجازه از آن حتي مگس جرأت عبور بي
يف مرد كوتاه قد و طاسـي بـود و    لي لي. خانه وارد شد هنوز ننشسته بود كه صاحب

اي كه به نسبت صورتش كوچك بـود بـه نظـر      ي ضخيمي، روي بيني عينك شيشه
ي پلـيس   عتنايي به پاروشين نكرد ولـي از رئـيس شـعبه   ا" او اصلا. رسيد، داشت مي

  .مخفي تفليس به گرمي استقبال نمود
كـرد شـراب و غـذا روي ميـز      خدمتكار پيري كه روي انگشتانش حركـت مـي        

چيد، ولي مهمان اشتياقي به خوردن نشان نداد و پـس از بيـرون رفـتن خـدمتكار بـا      
  :صبري گفت بي

اين روزها روزهاي اضطراب آوري هستند ... ش است حوادث بزرگي در پي -      
هايي به دست مـا افتـاده كـه كـارگران را بـه اعتصـاب        در باتوم و تفليس اعلاميه... 

شـود و   ها در بـاكو چـاپ مـي    دانيد كه اين اعلاميه هيچ مي. كند عمومي دعوت مي
  .اعتصابات نيز از باكو شروع خواهد شد
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ت پاروشـين نگـاه كـرد و چـون هـيچ معنـايي در       يف به تنـدي بـه صـور    لي لي      
نديـد، بـه طـرف مهمـان      -آورد كه صورت مـرغ را بـه خـاطرش مـي     –ي او  چهره

  :برگشت و گفت
مـا  . قبل از آن كه در اين مورد صحبت كنيم بهتر است غـذايمان را بخـوريم   -      

  .هاست هاي بارز قفقازي مهمان نوازي از ويژگي. كنيم در قفقاز زندگي مي
هـا را   آوردند گـيلاس  و سپس از شراب مخصوصي كه از گرجستان برايش مي      

  .ها را خالي كردند خيلي آرام گيلاس. پر كرد
يـف   لـي  ي لـي  در اين مورد، سـليقه . هاي مختلفي چيده شده بود»مزه«روي ميز       

فـارل   هـاي  ماهي. كرد ي او تعريف مي حتي ژنرال فرماندار نيز از سليقه. مشهور بود
. اي درازي گذاشــته بودنــد ي ســوان را در بخــار پختــه و در ظــروف نقــره درياچــه

هـا روي   سه چهار نوع از اين شـراب . خريد يف هميشه شراب را از تفليس مي لي لي
هـاي   خامه، پنيـر خيكـي، چنـد نـوع غـذاي آذربايجـاني، حلويـات و ميـوه        . ميز بود

... شـدند   هـا نگهـداري مـي    سـردخانه كـه در  ... رنگارنگي مثل انگور، سيب، انـار،  
و همــه نيــز از غــذاهاي قفقــازي و بــه ويــژه . خلاصــه روي ميــز جــاي خــالي نبــود

در حين صـرف غـذا غيـر از    . خوردن غذا يك ساعت طول كشيد. آذربايجاني بود
  .هاي متفرقه و تعريف غذاها هيچ حرف ديگري رد و بدل نشد حرف

و دود كـردن سـيگار بـه    » صرف چاي معطـر «ي ها را برا يف آن لي بالاخره، لي      
ي صـفرا زرد بـود، پـس از     ي مهمان كه مثل كيسـه  چهره. اتاق پهلويي دعوت كرد

تغيير يافت؛ به طوري كه گويي " خانه كلا حد صاحب ها و احترام بي خوردن شراب
مهمـان  . خـورد  هـيچ يـك از عضـلات او تكـان نمـي     . ماسكي به صورتش زده بود

زد جملاتـي را كـه در ابتـداي     در حالي كه به سيگار پك مي سكوت را شكست و
را بـه نحـو كشـدار و    » هـيچ خبـر داريـد؟   «ي  ورودش گفته بود تكرار كرد و جمله

  .كنايه آميزي ادا نمود
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  :ي مهمان نگاه كند جواب داد يف بي آن كه به قيافه لي لي      
هـا را خـود مـن     ايـن . كنم جنس خودمان را به خودمان نفروشيد خواهش مي -      

اگـر خبـر ديگـري داريـد     . ام يك هفته پيش به اعليحضرت جانشين گزارش كـرده 
  .بفرماييد

با دو انگشت عينـك را از روي  . يف با حركتي عصبي از جايش بلند شد لي لي      
. اش برداشت و به علت نامعلومي دوباره به چشمش زد و با حالتي آمرانه ايستاد  بيني

  .برد شد، قبل از هر چيز دست به عينكش مي هر وقت عصباني مي. بوداين عادتش 
عادت كرده بـود  » هايي حمله«مهماني كه از تفليس آمده بود گويي به همچون       

دستي به موهاي انگشت شمار سرش كه مثل خارهـاي جوجـه تيغـي سـيخ ايسـتاده      
  :يف نگاه كند گفت لي بودند كشيد و بي آن كه به لي

  .شود ها در باكو چاپ مي جناب معاون فرماندار، شما نوشته بوديد كه اعلاميه -      
ها در تفلـيس چـاپ    دانيد كه اعلاميه دانيد؟ از كجا مي شما اين را از كجا مي -      
بـراي مـا   ) پتروگـراد (ايـن را از پترزبـورگ   . شود؟ مركز انقلاب تفليس اسـت  نمي

  .اند نوشته
يف كه همچنان سرپا ايستاده بود نگاه كـرد و   لي پس ليمهمان لبخندي زد و س      

  :با صداي آرامي گفت
نوشته شده، اگر در بـاكو چـاپ نشـده،    » ي باكو كميته«اي كه زيرش  اعلاميه -      

  پس در كجا چاپ شده است؟
سپس به فكر فرو  -»...آن هيچ اهميتي ندارد«: اعتنايي جواب داد يف با بي لي لي      
  .رفت

مگر اين اسم نيست كه خواب را به چشمان او حرام كرده؟ » ...ي باكو؟ كميته«      
حتـي  ... هـا   هـا، گرجـي   ها، ارمنـي  روس. اند ببين ملت زير اين اسم باهم متحد شده

ها مسيحي نيستند و دين اسـلام   حال آن كه آن. ها همدستند ها هم با آن آذربايجاني
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امـا  . هـا در يـك مجلـس ننشـينند     مسـيحي  كنـد كـه هرگـز بـا     ها حكم مي نيز به آن
يف به وضوح بهـم خـوردن ايـن رسـم، ضـعف تـأثير ديـن بـر روي طبقـات           لي لي

ي كارگر و در نتيجه زيان وارده از آن بر پيكر ديكتاتوري  تهيدست و به ويژه طبقه
يف با تمام وجـود، و بـا تمـام ايمـانش يـك سـلطنت طلـب         لي لي. كرد را حس مي
هـا   را روي اعلاميـه » مـرگ بـر ديكتـاتوري تـزار    «ي  ر كـه جملـه  هربـا . افراطي بود

لرزيـد و خـود را ملـزم بـه تـدارك يورشـي عليـه         از وحشت برخود مـي . خواند مي
  .ديد نويسندگان آن مي

يف را ديد با لحن اسـتهزا آميـزي از مهمـان     لي پاروشين كه سكوت و تفكر لي      
  :پرسيد

نوشته شـده در بـاكو چـاپ    » ي تفليس كميته«رش هايي هم كه زي آيا اعلاميه -      
  شود؟ مي

  ...نه من هرگز اين ادعا را نكردم ولي  -      
  :يف گفت لي كرد افكارش را تشريح كند كه لي مهمان سعي مي      
در آورد و " و پس از آن كه عينكش را مجددا –... آن هم هيچ اهميتي ندارد -      

  :ه مهمان و پاروشين نگاه كرد و حرفش را ادامه داددوباره به چشمش زد با دقت ب
شـود، ممكـن اسـت در     ي بـاكو پخـش مـي    هايي كه با امضاي كميتـه  اعلاميه -      

سر اين است كه نه شـما و نـه   . مسأله سر اين نيست... تفليس چاپ شود و برعكس 
رومنـدتر  كه به مركـزي كـه هـر روز ني    –ها  توانيم عليه اين كميته ما، هيچكدام نمي

  .مبارزه كنيم -شود، وابستگي دارند مي
مهمان كه حالت دفاعي معاون فرماندار را ديد، از خشونت سابقش كاست و با       

  :لحني آرام گفت
البته . جا فرستادند به منظور كمك به شما اين" والاحضرت جانشين، مرا صرفا -      

ي مخفي شما به ما وابسته است و  اداره. به جنگ خياباني دست نخواهيم زد" ما فعلا
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بايد با در نظر گرفتن اهميت كارمان، " ما نيز به دستورات صادره از پترزبورگ كلا
  ...بگوييم 

اي گرفتـه بـود، پـس از چنـد بـار قـدم زدن در        يف كه گويي جـان تـازه   لي لي      
مند  او به اين عمل علاقه. اطراف ميز، سرجايش نشست و حرف مهمان را قطع كرد

داد  تر از خودش بود هرگز اجـازه نمـي   اگر طرف صحبت از حيث درجه پايين. بود
اش را ناتمـام گذاشـته    جملـه " حرفش را قطع كند، و اگر مصاحب بالاتر بود، عمدا

اگر در چشمان او علامـت اعتـراض   . شد اي به چشمان او خيره مي با حالت مرددانه
حالا نيز حرف مهمان را قطع . كرد ميشد حرفش را ادامه نداده سكوت  مشاهده مي

  .كرد
بـا   –با در نظر گرفتن اهميت كارمان، بايد بگوييم كه عمليـات مخفـي مـا از     -      

عمليـات زيرزمينـي آن كميتـه،     -ها به معادن نفـت اشـاره كـرد    دست به دور دست
زيرا كـه در هـر قـدم مـا را گـول      ... ريزي شده  بدتر پي... ريزي شده  تر پي ضعيف

  خواستيد اين را بگوييد؟ مي... زنند  مي
. مهمان كه حس كرد گول خورده است، از ملايم حـرف زدنـش پشـيمان شـد          
هـا   ها را به گردن خـود آن  خواست از فرصت استفاده كرده تمام گناه يف مي لي لي

هــاي  بايســت ايــن فرصــت رابــه او بدهــد، زيــرا او از روي برنامــه  بينــدازد، او نمــي
دانـد   كي مـي » آدم سر به راهي نيست«يف  لي دانست كه لي ي پاروشين مي محرمانه

ها را با چه شكلي به ژنرال فرماندار خواهد رساند و او نيز مقداري رويش  اين حرف
بـه محـض آن كـه ايـن افكـار بـه       . گذاشته به مقامات بالاتر گـزارش خواهـد كـرد   

  :يف، گفت لي ي لي سرعت برق از ذهنش گذشت، به مجرد تمام شدن جمله
شـان را كـه    هـا همـه كارهـاي    آن. ي مخفي كار كرد تنها نبايد به اتكاي اداره -      

اندازنـد و عليـه تـزار     آشكارا اعتصاب و تظاهرات راه مـي ... دهند  مخفي انجام نمي
  ...هاي انقلابي  اعلاميه... كنند  پرچم بلند مي
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  :ه گفتيف باز حرف او را قطع كرد و قاطعان لي لي      
هـا بايـد    به جاي اين حرف. آسا ي برق جمله. آسا لازم است ي برق يك جمله -      

اين حـوادث كدامنـد؟   . گوييد حوادث بزرگي در پيش است مي. دست به عمل زد
  ...در كجا و كي اتفاق خواهند افتاد؟ شما بايد در اين مورد توضيح كافي بدهيد 

ر اين فكر كه آيا پاروشـين بـه كـدام حيـوان     به طرف پاروشين برگشت و باز د      
  :داشت پرسيد معني او بر مي ي بي شبيه است، فرو رفت و در حالي كه چشم از قيافه

  نظر شما چيست جناب پاروشين؟ -      
  :پاروشين كه گويي از خواب پريده باشد سرش را بلند كرد و آرام آرام جواب داد      
شـان تظـاهرات    ه كـارگران بـه همراهـي نماينـدگان    نظر كلي من اين است ك -      

  ...بزرگي راه خواهند انداخت 
  :يف حرف او را قطع كرد لي لي      
  ...كي؟  -      
اعتنا به نگرفتن جواب سؤال اول، سـؤال   يف كه تأمل پاروشين را ديد، بي لي لي      

  :دوم، سوم و چهارم را كرد
  ها كيستند؟ سازمانده. ..رهبرشان كيست؟ ... كجا؟  -      
يف براي تـازه كـردن نفـس انـدكي مكـث نمـود پاروشـين، بـا          لي وقتي كه لي      

  :استفاده از فرصت، گفت
ي ما محول شده،  ي اداره شان به عهده تعيين و شناسايي زمان، مكان و رهبران -      

  .شود اش شب معلوم مي ولي نتيجه
شت عينكش را در آورد و دوباره سرجايش زد يف طبق عادت، با دو انگ لي لي      

  :اي گفت و با صداي آمرانه
ي تمام افـراد مظنـون يـورش     اش را بدانيد يا ندانيد همين امشب به خانه نتيجه -      
  .ي ما را سر خودشان حس كنند ها بايد هر زمان پنجه آن. ببريد
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لت نامعلومي، با صداي مشتش را به هوا بلند كرد و در هوا چرخاند، سپس به ع      
  :اي، اضافه كرد خفه
اي بـه   سرنوشت امپراتوري به دست ما سپرده شـده، اگـر بـا سياسـت عاقلانـه      -      

انترناسيوناليسـم  . ها پاسـخ نـدهيم ديـر يـا زود شكسـت خـواهيم خـورد        سياست آن
. هـا نيـز همـين اسـت     مـرام آن . اي است كه مي تواند امپراتوري را نابود كند پروسه

و امسال شعارهاي مـا  ... عار اول ماه مه پارسال چه بود؟ اتحاد صرف نظراز مليت ش
دينـي   –اتحاد غيرممكن است؛ زيرا خصومت ملـي  ... عكس اين باشد " بايد كاملا

  ...وجود دارد 
داري  هـاي معنـي   مهمـان بـا نگـاه   . يف انديشمندانه به قـدم زدن پرداخـت   لي لي      

چشـمان نافـذ پاروشـين برقـي زد و خـاموش شـد، تبسـم        . پاروشين را ورانداز كرد
  .ضعيفي كرد

سرجايش نشست و خطـاب بـه مصـاحبش كـه در ميـان دود      " يف مجددا لي لي      
  :سيگار گم شده بود گفت

ي  سـايه «يعني » االله ظل«ايرانيان شاه خود را . خداوند و پادشاه بالاي سرماست -      
عنوان به احمق و نفهمي مثل محمـدعلي شـاه هـم     البته دادن اين. نامند مي» خداوند

مـا بايـد   . قـديمي شـده  ... عمل مضحكي است و هم خود عنوان اندكي كفـر آميـز   
بگوييم كه ما سعادتمندترين افراد هستيم زيرا پادشـاهي ايـن چنـين عاقـل و فرشـته      

ببينيـد شـما   . ي زمين اسـت  ي خداوند در كره نماينده" و واقعا. خصال حامي ماست
. قفقاز آورده شده بود روي ميـز ديديـد   ن نعماتي را كه از تمام شهرهاي ماورايالآ
صـدايش را بلنـدتر و    -ها را خداونـد آفريـده و شـاه بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت         اين

. هـا محـروم كننـد    خواهند ما را از ايـن موهبـت   كارگران احمق مي -تر كرد عصبي
. اند اين نظام را هدف خود قرار داده ها عليه امپراتوري روسيه برخاسته و نابودي آن

  ...آقايان ما بايد جلوي اين را بگيريم 
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هـا   يف براي نفس تازه كـردن، انـدكي مكـث كـرد و بـا ژسـت هنرپيشـه        لي لي      
  .ايستاد

  ...ها فقط تئوري است  اين -      
  .يف مهلت نداد لي مهمان خواست با اين جمله، حرف او را قطع كند ولي لي      
  .جناب پاروشين، تبديل تئوري به عمل در دست خود ماست -      
سـپس  » آيـا شـبيه قرقـي اسـت؟    «: با خود فكر كرد. سپس به پاروشين خيره شد      

نه چشمان قرقـي كـه ايـن طـوري نيسـت، ايـن       «. پيش خود فكرش را تصحيح كرد
  ».ماند ها به چشمان كلاغ مي چشم
  :يف خطاب به مهمان، حرفش را ادامه داد لي پس از يك سكوت آني، لي      
ي آن  سـپس دربـاره  . ي تدافعي و تهاجمي تهيه كنيم به كمك شما بايد نقشه -      

  ...مذاكره كرده به ژنرال فرماندار گزارش كنيم 
مهمـان و پاروشـين   . معاون فرماندار بلند شد و عينكش را از چشمانش برداشت      

  .تلقي كرده از جايشان بلند شدند» ي شرفيابي مهخات«ي  اين عمل را به مثابه
  :مهمان در خيابان به پاروشين گفت. ها را تا دم در بدرقه كرد يف آن لي لي      
  ...رسد  آدم عجيبي به نظر مي -      
  .پاروشين يك جواب كلي به او داد      
  .تيپ كثيفي است -      
حالـت انـدوهگين در اتـاق بـه قـدم زدن      هـا بـا    پـس از راه انـداختن آن  » تيپ«      

ايـن  «: يف به او نگـاه كـرد و انديشـيد    لي لي. نوكر روي ميز را جمع كرد. پرداخت
هـاي   خـدمتكار در واقـع بـيش از پرنـده بـه سـگ      » ديگر به كدام پرنده شبيه است؟

خورد  يف در طول عمرش به هركس كه برمي لي اما لي. وفادار و چاپلوس شبيه بود
چون اين وجه تشابه . ها بود چيز، دنبال يافتن وجه تشابهي ميان او و پرنده قبل از هر

در ايـن اتـاق بـزرگ و گـرم،     . بندي شده رفـت  را در خدمتكار نيافت، به اتاق آينه
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هـا را   بـا دقـت آن  . هاي ليمويي كـه از لنكـران آورده بودنـد وجـود داشـت      درخت
كـرد چشـم دوخـت،     كوفه مـي جلوي پنجره كه تازه ش» گل ژاپني«به . وارسي كرد
... خـون  ... خون لازم اسـت  . هاي سرخ آن رسيد، تصميمش را گرفت وقتي به لكه

به تلفن نزديـك شـد و زنـگ زد و    . ها را خفه كرد توان اين جنبش فقط با خون مي
دسـتور داد بـه   . فرمانـده را پيـدا نكردنـد   . را خواسـت » لابـين «فرمانده بخش نظامي 

در اتاق بـه قـدم زدن پرداخـت و    " بعد مجددا. اقش بفرستندمحض آمدن او را به ات
بايسـت در منـزل ژنـرال     سـاعت پـنج مـي   . سـاعت چهـار بـود   . به ساعتش نگاه كرد
ولـي  . كـرد  ي حـوادث آينـده بـا او مشـورت مـي      خورد و دربـاره  فرماندار ناهار مي

پـس از ايـن فكـر، سـرميز     ... خون و باز هـم خـون  . خودش تصميمش را گرفته بود
  .شست و به نوشتن گزارش به ادارات مربوطه پرداختن

ي بزرگـي طـرح    آن روز، پاروشين و مهمـاني كـه از تفلـيس آمـده بـود نقشـه            
هاي دشـمن اطلاعـي    در شرايطي كه از نقشه. البته اين نقشه هنوز ناتمام بود. كردند

ي  هي كلي حمل ـ نقشه« -ولي . در دست نيست طرح نقشه عليه او كار مشكلي است
و . حالا فقط عملي كردن نقشه مانـده بـود  . اي كه درپيش داشتند معلوم بود»جنگي

هــاي روزانـه، اخبــار محرمانــه و دســتاوردهاي   ايـن نيــز بســتگي كامـل بــه گــزارش  
يـف كـار    لـي  هايي مثل لي»تئوريسين«ها روي نظريات  آن. هاي مخفي داشت گروه
  .كردند نمي
ي اوضـاع حـرف زده بـود     نرال فرماندار، دربـاره پاروشين كه چند روز قبل با ژ      

هـيچ اطلاعـي از ايـن    » تيپ كثيـف «خواست  او مي. داد هاي او را انجام مي سفارش
يـف محـول كـرده     لي اعمال نداشته باشد، ولي اودينتسوف رهبري عمليات را به لي

هاي او مسئوليت كار. ژنرال آشنا بود» سياست«ها پيش با اين  پاروشين از مدت. بود
شان داشـته   اي براي احضار و سرزنش سپرد تا بعد بهانه مهم را هميشه به ديگران مي

هايي را كه بـه   ها و گزارش شد آن وقت زير نامه اگر كار با موفقيت انجام مي. باشد
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كرد و اگر عمليـات   نوشت خودش با اشتياق امضاء مي پترزبورگ، به دربار تزار مي
معاون فرماندار بـا  ...«نست با نوشتن اين جملات كه توا شد مي با شكست مواجه مي

كردند كه من از اين كار  خراب مي" ي ژاندارمري داشتند كار را كاملا رئيس اداره
  .خودش را نجات دهد» .جلوگيري كردم

ي سـري و   يـف نيـز در نوشـتن گـزارش، نامـه، خبـر، اخبـار محرمانـه، نامـه          لـي  لي      
پاروشــين حــتم داشـت كــه گــزارش  . هــارت داشـت م" هــاي محرمانـه كــاملا  گـزارش 

مذاكرات آن روزشان را فرماندار گرفتـه كـه تـا وزيـر امـور داخلـه در پترزبـورگ و        
ي كارها و تدابير آن روز  به همين جهت، پاروشين همه. بالاخره به همه جا، رفته است

مـن چنـين   «تحـت عنـوان   " يـف فـورا   لـي  گفـت لـي   اگر مـي . يف نگفت لي را براي لي
  .كرد به هر طرف گزارش مي» بينم، من چنين كردم صلحت ميم

هـا بكـار گـرفتن يگـوروف كارمنـد سـابق        تـرين آن  تدابير پاروشين متعدد و مهـم       
اين مسأله همين اواخر به فكر پاروشـين رسـيده   . ي گمرك با مستمري ماهانه بود اداره
مـرگ  . ش شـده بـود  از خـاطرش فرامـو  " پس از بازداشت غلام، يگوروف كاملا. بود

نهايـت خشـمگين سـاخته و     غلام در زندان و پيدا نشدن نينا در منزل او، پاروشين را بي
ولـي پاروشـين از چنـد    . اي بر سر يگوروف فرود آمده بـود  اين خشم همچون صاعقه

هـم  » پركـاهي «ها ناگزير شد بـه   روز قبل، در برابر نارضايتي و عصيان روز افزون توده
  .متوسل گردد

قرار بود يگوروف، به هر قيمتي كه شده به . روز، منتظر خبرهاي يگوروف بود  آن      
ها و جلسات مكـرر   پاروشين از وجود اين كميته(هاي محلي نفوذ كرده  يكي از كميته

اكنـون كـه   . سرنخي به دست آورد تـا آن را بـه پاروشـين بدهـد    .) ها اطلاع داشت آن
كند، در صورت لزوم براي رسـيدن   ها ايجاد نمي اي در كار آن بازداشت يك نفر وقفه

شان حرف  اگر يكي. توانست تمام شركت كنندگان كميته را زنداني كند به هدف مي
اعتراف خواهد كرد و به ايـن ترتيـب، بـاز كـردن ايـن كـلاف       " نزند آن ديگري حتما
  .شود سردرگم ممكن مي
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روز جمـع آوري شـده بـود     ها و اخباري را كـه تـا آن   ها تمام روز، گزارش آن      
شـروع بـه   " ي كوتاهي مجددا ي چاپخانه كه پس از وقفه بررسي كردند؛ ولي مسأله

كنند؟  چه كساني در اين چاپخانه كار مي. كار كرده بود، همچنان لاينحل باقي ماند
يـك  . شـد  آيند؟ جـوابي پيـدا نمـي    ي همچو كار مشكلي بر مي چه كساني از عهده

آيـا اسـمش نيناسـت؟ نـام ديگـري      . ن چاپخانه مربوط اسـت دختر جوان روس با اي
دارد؟ مهمان و پاروشين به اين نتيجـه رسـيدند كـه اسـم ايـن دختـر بـه هـيچ وجـه          

و با اين نام، يك دختر و يا شايد چند . نينا يك اسم جعلي است. تواند نينا باشد نمي
هـا و   با لبـاس  هاي مختلف، ردپايي از دختراني كنند؛ زيرا در گزارش دختر كار مي

هـاي يگـوروف، يكـي هـم از ايـن نظـر        گـزارش . شـد  هاي متفاوت ديـده مـي   قيافه
. شـناخت  توانست جالب باشد كه او اين دختر را به چشم خود ديـده بـود و مـي    مي

كند همان دختري است كـه   زيرا به گمان پاروشين، كسي كه رل اساسي را ايفا مي
هاي محرمانه از همكاري يك پسـر   ن گزارشعلاوه براي. ها آمده بود دنبال ماتريس

بـا ايـن    –هاي كارگري و چاپخانه مربـوط اسـت    كه با جنبش –جوان آذربايجاني 
چنـدين بـار نيـز در    . اين پسر با سازمان زيرزمينـي مربـوط اسـت   . داد دختر، خبر مي

ها پخش شده، ديده شده است، ولي كسي  هاي انقلابي در آن هايي كه اعلاميه محل
زيرا در مكالمات فقـط از اسـامي مسـتعار ماننـد پيرمـرد، پتيـا،       . دانست و را نمينام ا

شد پاروشين حتم داشت كه صاحبان ايـن اسـامي    كوليا، ريشو و عينكي استفاده مي
هـا امـر    تعقيب پيرها، ريشوها و عينكي. در واقع هيچيك پير، ريشو و عينكي نيستند

ي  ي نقشه مدت زمان زيادي سرگرم تهيه ها، ي اين براي تعيين همه. موردي است بي
  .بالاخره هنگام شب، براي خوردن شام رفتند. حمله شدند

. به اداره برگشت" خود پاروشين مجددا. ي پاروشين ماند مهمان شب را در خانه      
به محض اين كه به اداره رسيد، والتر خبـر داد كـه يگـوروف بـيش از نـيم سـاعت       

  .است كه منتظر اوست
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وقتي . يگوروف اين بار، ديگر هنگام ورود به اتاق پاروشين مثل داس خم نشد      
والتر آمدن سرهنگ را به او خبر داد، يگوروف بي آن كه پا از روي پا بر دارد زير 

  :لبي گفت
  ...به جناب سرهنگ بگوييد مسأله خيلي مهم است  -      
دش را جلـوي آينـه جمـع و    وقتي والتر وارد اتاق پاروشين شد، يگوروف خـو       

بـه بـالا تـاب داد و انگشـت شسـتش را بـه جيـب        " هايش را مجددا سبيل. جور كرد
  .اش فرو كرده با ژست ناپلئوني ايستاد جليقه

اي داشـت و نـه    هاي بالا تابيده يگوروف همين پانزده روز پيش بود كه نه سبيل      
ه دستور پاروشين او را پيدا كردند، ي ژاندارمري بنا ب وقتي كارمندان اداره. اي جليقه

. چندين ماه بود كه تيغ به صورتش نخورده بود. گذراند بدترين ايام زندگيش را مي
صـورتش بـاد   . شد تشـخيص داد  هايش را نمي از كثرت كثافات، رنگ اصلي لباس
از گرسـنگي نـاي حـرف زدن نداشـت و بـه      . كرده و زير چشمانش كبود شده بود

  ...رفت  زحمت راه مي
پيش از آن كـه بـه اتـاق    . زند آخ كه سعادت چگونه ناگهان به انسان لبخند مي      

سرهنگ ببرند، غذاي كاملي به او دادند و لباس دست دومي به تـنش كردنـد ولـي    
كـي از هـدف سـرهنگ خبـر     . ي تراشيدن ريشش را به او نداد والتر به عللي، اجازه

  .سبيل لازم دارد دارد؟ شايد هم يگوروف را با همين ريش و
به حضور سـرهنگ پاروشـين،   » شرفيابي«بالاخره، يگوروف پس از چندين بار       

به صورت يك نفر كارمند پست كه از چند مـاه پـيش از كـار اخـراج شـده اسـت       
زد و در عـوض   پوشـيد و ريشـش را زود زود مـي    ديگر كـت و شـلوار مـي   . درآمد
كارمند پسـت، اگـر هـم بيكـار، بايـد بـا        .كرد تر مي هايش را درازتر و پرپشت سبيل

او ديگـر خـودش را   . هرچه باشـد روزي صـاحب منصـب بـوده    . سليقه و تميز باشد
  .بياورد» تر از طلا باشد چيزهايي كه هريك قيمتي«گرفت؛ زيرا قرار بود  مي
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طور كه گفتيم يگوروف هنگام ورود به اتاق پاروشـين، بـرخلاف سـابق،     همان      
ار كـذايي، خـودش را گرفـت و در يـك سـوي در ايسـتاد و منتظـر        با وق. خم نشد

از . اعتنـايي اسـتقبال نكـرد    پاروشين نيز مثل هميشه از او با بـي . دعوت پاروشين شد
  :جايش بلند شد و تبسم كنان گفت

چي؟ جناب؟ يگوروف خودش را بيشـتر  ! (تر بياييد جناب يگوروف نزديك -      
  !ن شما اميد امپراتوري هستيدالآ... بفرماييد ببينم .) گرفت

دار  هـاي نـرم دسـته    روي يكـي از صـندلي  . به ميز نزديك شد» اميد امپراتوري«      
اجازه دست دراز كرد و از قـوطي سـيگار روي ميـز يـك عـدد سـيگار        نشست؛ بي

صبري زيادي منتظـر حـرف زدن او بـود، در     پاروشين كه با بي. درآورد و آتش زد
  :صبرانه گفت بل او نشست و بيدار مقا صندلي دسته

  ...د زودباش حرف بزن ببينم  -      
  .يگوروف پس از آن كه پك محكمي به سيگار زد، شروع به حرف زدن كرد      
جناب سرهنگ؛ عرض شود خدمتتان، همان طوري كه سـفارش كـرده بوديـد          

كارمنـد  « :گفـتم » كيستي؟«: پرسيدند. گران شدم يك راست رفتم و قاطي اعتصاب
: گفتنـد » .چهار مـاه اسـت بيكـارم   . اند ام، اخراجم كرده پستم؛ چون حرف حق زده

مـرا كشـيدند جلـو و گفتنـد     » .براي ما هم آدم حقيقت پرسـت لازم اسـت  ... بياتو «
  .من هم شروع كردم به سخنراني. سخنراني كن

  :پاروشين حرف او را قطع كرد      
  ...ش كن، اصل مسأله را بگو ا جناب يگوروف، كمي خلاصه -      
پـا از روي پـا   . هايش را تيز كرد يگوروف گوش. تر بود صداي پاروشين خشن      

  :برداشت و حرفش را ادامه داد
گفتنـد  ... آخر سـر مـرا دبيـر كميتـه انتخـاب كردنـد       . سه بار سخنراني كردم -      

  ...هاي ما را بنويس، من هم نوشتم  بنشين حرف
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ن كه ديد يگوروف شروع به اتلاف وقت و تحميـق او كـرده اسـت، از    پاروشي      
  :جا بلند شد و با صداي خشني فرياد زد

  ...يگوروف، من وقت ندارم  -      
ــه، » جنــاب يگــوروف«... آه        ســيگار را در زيــر ســيگاري . »يگــوروف  خــالي« ن

بـود، بـا لحـن     از روي مبل بلند شد و در حالي كه كمرش را خم كـرده . خاموش كرد
  :اي شروع به حرف زدن كرد زده هيجان

قـدر عجلـه داريـد مـن ناچـار بايـد لُـب مطلـب را          جناب، حالا كه شما اين عالي -      
ي مخفي امروزشان شركت  ها در جلسه پس از جلب اعتماد آن. تان عرض كنم خدمت
  ...كردم 

  :پاروشين مبل را اندكي جلوتر كشيد و با تعجب گفت      
  ...جالب است ... شان؟   ي مخفي در جلسه -      

حركـات پاروشـين را كـه ديـد كمـي      » محبـت آميـز و مؤدبانـه بـودن    «يگـوروف        
در اين لحظـه فكـري آنـي از    . تر شد و باز در مبل فرو رفت و پا روي پا انداخت جري

  »!حيايي است چه آدم بي«: مغز پاروشين گذشت
پچ  به گزارشاتش صدايش را اندكي پايين آورد و با پچ يگوروف براي رونق دادن      

  :و زمزمه ادامه داد
ي جلسـه زنـي بـود كـه همـه او را       شان، گرداننـده  بلي جناب، در اجلاس مخفي -      

  .شان فهميدم كه اسمش يلنا است هاي ولي من از حرف. كردند خطاب مي» خواهر«
  فاميلش؟ -      
  ...فاميلش را نفهميدم  -      
  :پاروشين با خشم داد زد      
  .احمق -      
كمر يگوروف باز مثل داس خم شـد و تپـق زنـان    . صندلي بازودار تكان خورد      

  :گفت
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  .جناب، فهميدن نام فاميلش ممكن نشد عالي -      
  :پاروشين مثل كسي كه با خودش حرف بزند غريد      
ي هزار و يك شب به چه درد مـن   سانهممكن نشد؟ اگر نفهميدي پس اين اف -      
نينـا  ... من از كجا بدانم اين كدام يلناست؟ هزار تا يلنـا هسـت   » ؟...يلنا «خورد؟  مي

  ...كم بود يك يلنا هم رويش اضافه شد 
  .ي يگوروف شنيده شد صداي وحشت زده      
  .ي او را خوب به خاطر سپردم من قيافه -      
  .بيشتر آتشي كرد اين حرف پاروشين را      
پس كو؟ مردك مسـت، بـيش از دو   ! ي نينا را هم به خاطر سپرده بودي قيافه -      

  ...اش را بگو ببينم  بقيه! ... هاي باكو ويلاني سال است كه در خيابان
لرزيد و زبانش بند  زانوانش مي. يگوروف به ياد نداشت كَي از جايش بلند شد      

  :ست حرفش را ادامه دهدبه زحمت توان. آمده بود
از حـالا در  . گفتند در ماه مارس اعتصـابات بزرگـي روي خواهـد داد    جا مي آن -      

  گفتند  جا مي آن. گفتند هيچ كارگري نبايد كار كند مي. تدارك اين اعتصاب هستند
  :پاروشين باز حرف او را قطع كرد و فرياد كشيد      
  »...حالم بهم خورد... ر بگو ت جا گفتند، را كم آن«اين  -      
  .يگوروف دست و پايش را گم كرده بود      
وهشـت ايـن مـاه،     فـردا نـه پـس فـردا بيسـت     . گفتنـد  نه نمي... جا  آن... چشم  -      

  ...جا همه چيز را خواهند گفت  آن. اجلاس بزرگي خواهند داشت
  »...هد بود؟اجلاس در كجا خوا«: پاروشين با صداي خشم آلودي پرسيد      
هروقت با همين . گشت تر مي شد، صدايش خشن پاروشين هر وقت عصباني مي      

كـرد سـرهنگ بـا چـاقو      يگوروف تصور مي. كرد صدا حرف يگوروف را قطع مي
  .سرش را خواهد بريد
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  . ...اند محلش را به من نشان داده. شهر خواهد بود اجلاس در ايچري -      
  ...اش را بگو  بقيه. بگو... خوب  -      
هرچه زور زد، چيز ديگري پيدا . دانست فراموش كرده بود يگوروف هرچه مي      
  :آهسته گفت. نكرد
  ...اش همين است  بقيه ندارد همه -      
  .پاروشين از جا پريد      
جا هيچ كس را نشناختي؟ اسم هيچ كس را ياد نگرفتي؟ كسي  چطور؟ تو آن -      

  ردي؟را تعقيب نك
من چون جلوتر از همـه نشسـته   . يك متفرق شدند يك... نه ... جناب  نه عالي -      

گفتنــد در اجــلاس روز  كــارگران مــي... بــودم ناچــار آخــر از همــه خــارج شــدم  
ديگـر هـيچ چيـز    . شان هم شركت خواهنـد كـرد   ترها، رهبران وهشتم، بزرگ بيست

  .نفهميدم
  .احمق -      
  ...جناب است عاليدرست " كاملا -      
جـا   جويـد و در يـك   از خشم لبانش را مـي .ي پاروشين ارغواني شده بود چهره      

ي اين وضع، اندكي نيز خم شد و بـه وضـعي    يگوروف با مشاهده. گرفت آرام نمي
. هـايش را درهـم فـرو بـرد     اخـم . گرفت، افتاد هنگام ورود به اين اتاق مي" كه سابقا

  :ركنان گفتاي تأمل، خرخ پس از لحظه
كــنم  شــان را از كوچــك تــا بــزرگ شناســايي مــي  وهشــتم همــه روز بيســت -      
ي خدمت به اعليحضرت تزار و وطن هستم  من با تمام وجودم آماده! ... جناب عالي

...  
  :پاروشين رو ترش كرد و گفت      
  ...اي  براي خدمت به عرق آماده... تو به وطن نه  -      
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هاي نظـامي آمـد و    والتر با قدم. پاروشين زنگ زد. لرزيد ل بيد مييگوروف مث      
  :پاروشين خطاب به او گفت. جلوي ميز ايستاد

بــا  –بـا انگشــت بـه يگـوروف اشــاره كـرد      –جنـاب والتـر، ايــن شـخص را     -      
بعد به يگوروف نگاه كرد و بـاز  ... ي روبسته يك راست بفرستيد به زندان  درشكه

... تـوانيم بگـذاريم ول بگـردي     وهشـت نمـي   تـا روز بيسـت   –د رويش را ترش كر
پس فردا عصـر  . شود ي پوك، از هيچ چيز خبرت نمي با اين كله... كنند  تعقيب مي

...  
  :پاروشين پس از اندكي فكر پرسيد      
  شود؟ اجلاس ساعت چند شروع مي -      
او بـه هـيچ   . رفـت  وش مييگوروف با اين كه سرپا ايستاده بود ولي داشت از ه      

... آمد چه فكرها كه نكرده بـود   جا مي وقتي به اين. وجه انتظار اين نتيجه را نداشت
ها،  كرد كه عوض همه اين فكرش را هم نمي" اصلا... ي عالي  حقوق خوب، درجه

يك دفعـه از افكـارش   . سؤال پاروشين مثل جريان برق او را گرفت. زندانيش كنند
  :گفت جدا شده به زحمت

  .ساعت هفت -      
پس فردا ساعت «: پاروشين خطاب به والتر حرفش را ادمه داد –ساعت هفت  -      

. بـري  شهر مي هاي مخفي خودمان در ايچري اين شخص را به يكي از خانه... شش 
  »...آيي بعد پيش من مي

ف هايش، به طرف پنجره برگشت و ايستاد يگـورو  به علامت تمام شدن حرف      
  .پيشاپيش والتر از اتاق خارج شد
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۳۳  
ــا يــك   ســاعت شــش بعــد از ظهــر روز بيســت        وهشــت فوريــه، يگــوروف را ب

اي آوردند و ده دقيقه مانده به ساعت هفـت بـه او دسـتور     ي روبسته به خانه درشكه
  .دادند
  .بيفت جلو -      
نيروهـاي  . تاي كـه نشـانش داده بودنـد پرداخ ـ    يگوروف بـه جسـتجوي خانـه         

. آمدنـد  ژاندارم و پليس كه لباس عادي به تن داشـتند سـايه بـه سـايه، دنبـالش مـي      
. ي قوشــاقالا تــوي درشــكه منتظــر بودنــد پاروشــين و والتــر نيــز، در جلــوي دروازه

ي آگـاهي تفلـيس بـراي شـنيدن خبـر دسـتگيري شـركت         يف و رئيس اداره لي لي
  .كشيدند صبرانه انتظار مي لفن بيكنندگان اجلاس، دراتاق كار پاروشين پشت ت

پاروشـين در  . كـرد  با اين كه اواسط ماه فوريه بود، گرمي هوا آدم را كلافه مي      
ي شنلش را باز كـرده و كلاهـش را    يقه. كرد ي روبسته احساس دلتنگي مي درشكه

  :گفت درپي مي كشيد و پي وقفه سيگار مي بي. در آورده بود
هـو   شـان را دسـتگير كننـد و يـك     شايد نتوانند همه. رفتم كاش خودم هم مي -      

  .شان در روند بعضي
  .احتياطي كرديم قدر بي جا اين بي. كرديم بايست آشكارا خانه را محاصره مي مي -      
  .ترسم مسلح باشند شنوي؟ مي صداي گلوله كه نمي. والتر گوش بده -      
چون به تجربـه دريافتـه بـود    . جوابي ندادوالتر كه اضطراب رئيس را ديد، هيچ       

چشم از . ولي او هم نگران بود. اش نيست كه حرف زدن در همچو مواقعي به صرفه
  .داشت ي قوشاقالا برنمي دروازه

پاروشين پياده شد و وارد . تاريك شده بود" ديگر هوا كاملا. مدتي منتظر شدند      
جلـو افتـاد و   . شـناخت  دستش مي شهر را مثل كف والتر ايچري. شهر گشت ايچري
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وقتي جلو ساختماني كه يگوروف نشان داده بود رسيدند . راه را به اربابش نشان داد
ها  يكي از ژاندارم. به دو نفر مأمور ژاندارم كه لباس غيرنظامي به تن داشتند برخورد

  :پاروشين آهسته گفت. به محض ديدن سرهنگ، خبردار ايستاد
بينـي كـه مـن در لبـاس غيرنظـامي       مگـر نمـي  ... ور پايين احمـق  دستت را بيا -      

  ...دهيد؟  هستم؟ حرف بزن بگو ببينم چه خبر شده؟ چرا مسأله را فيصله نمي
  .پچ كرد مأمور نيز با صداي شبيه صداي پاروشين پچ      
  .اش بدهيم اي نيست كه فيصله حضرت عالي مسأله -      
  !زودباش حرف بزن .مزخرف نگو. چطور نيست -      
. هـاي محلـه را گشـتيم    اي كه يگوروف نشـان داد، تمـام خانـه    علاوه بر خانه -      

  ...دست و پا  اي آدم گرسنه و بي كسي نبود غير از عده
  :پاروشين حرف او را قطع كرد      
خيـال كـردي   ...خواهي؟  پس تو چه مي. گرديم ها مي احمق، ما هم دنبال آن -      

  ...يوف است؟  ندگان اجلاس مخفي، مانتاشف يا تقيشركت كن
مأمور ژاندارمري براي خبردار ايستادن دستش را بـه هـوا    –خير عالي جناب  -      

بلند كرد، بعد از اشتباهش اندكي خود را گم كرد و با جملات منقطعي حـرفش را  
  :ادامه داد

شـان بيـرون    رختخـواب شـان را از   همـه . در اين محله، همچو اجلاسي نيسـت  -      
ها پر از زباله و آت و  تمام اتاق. اي كه او نشان داد هيچ كس نبود در خانه. كشيديم

  ...خواسته تعميرش كند ولي نيمه تمام مانده  صاحبش مي. آشغال است
ي مذكور را با  جويد، خانه در حالي كه از غضب لبانش را مي. پاروشين جوابي نداد

  :آمد پرسيد مأموري كه مثل سايه دنبالش ميسپس از . دقت وارسي كرد
  يگوروف كو؟ -      
  . جا، در نبش كوچه منتظر است اين -      
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  ...صدايش كنيد  -      
ماه از . ديگر هوا تاريك نبود . پاروشين و والتر در حياط ماندند. مأمورين رفتند      

هـيچ صـدايي از   . كـرد  رمـي اي پ زير ابرها بيرون آمده همه جا را از نور رنگ پريده
شـان را بسـته و حتـي     مردم محـل از تـرس مـأمورين، در و پنجـره    . آمد اطراف نمي

  . ها را هم خاموش كرده بودند چراغ
پــنج دقيقــه بعــد، . ريزهــاي چــوب، آجــر، ماســه و گــل پربــود حيــاط از خــرده      

ز خشـم  پاروشـين ا . او بـا تنـي لـرزان جلـو پاروشـين ايسـتاد      . يگوروف را آوردنـد 
  :هايش را به هم فشرد و پرسيد دندان

  .جا كه كسي نيست پس كو؟ اين -      
  .جناب، كسي نيست بلي عالي -      
چـرا  : كـرد، پرسـيد   پاروشين در حالي كه با خشم سركش درونش مبـارزه مـي        

چـرا  «نيست؟ لحن ايـن جملـه بـه قـدري آرام بـود كـه گـويي پاروشـين بـا گفـتن           
  :زنان گفت يگوروف تپق. پرسيد يگوروف را ميحال » حالي؟ بي

  .اند شايد چون هوا سرد است، نيامده! جناب دانم عالي نمي -      
ي زيادي دسـتكش   با سليقه. پاروشين توي شنلش عرق كرده بود. هوا گرم بود      

و غيرمنتظـره سـيلي محكمـي بـيخ     . و به دست چپش داد. دست راستش را درآورد
هـاي   يگوروف مثل توپ لاسـتيكي از جاجسـت و ميـان گـل     .گوش يگوروف زد

به اين يـك سـيلي   " پاروشين براي جلوگيري از سر و صدا، موقتا. وسط حياط افتاد
  :قناعت كرد و آهسته به والتر گفت

  ...و خودش با عجله از حياط خارج شد _ ! او را پيش من بياوريد -      
خنان پاروشـين گـوش داد بـا انگشـتان     يف پس از آن كه بـا دقـت بـه س ـ    لي لي      

سپس . سرجايش زد" ظريف و كوچك و سفيد خود عينكش را در آورد و مجددا
  :با تبسم گفت
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  ...  خيانت كوچكي در كار است ! اند جناب سرهنگ شما را گول زده -      
اش استعمال  را درست برعكس معني واقعي» كوچك«ي  يف هميشه واژه لي لي      
حـرفش را  » خيانـت كوچـك  «و » ي خيلي كوچـك  حادثه«حالا هم كه با . كرد مي

تر  به همين سبب بايد محتاط. شروع كرد، پس اهميت زيادي براي مسأله قايل است
تـر   كـرد بـراي نـرم    استمداد مـي » مهمان«هايش از  پاروشين در حالي كه با نگاه. بود

  :كردن مسأله و كوچك نشان دادن آن، گفت
جا فرستاديم، خيلي بـا   شان به هم خورده، آدمي كه ما به آن اجلاس شايد هم -      

  .توانستند گولش بزنند و نمي. تجربه است
! يف باز لبخنـد زد، واي خـدا، ايـن لبخنـد چقـدر محيلانـه و خبيـث بـود         لي لي      

زد و  اي هم حرف نمي مهمان كلمه. لرزيد، سرش را پايين انداخت پاروشين كه مي
  .داد ها گوش مي هاي آن آرام به حرف

  :اي سكوت، گفت يف پس از لحظه لي لي      
شـده   شايد هـم جلسـه تشـكيل مـي    . اند جناب پاروشين، شايد هم گولش زده -      

شايد هـم خـائن تـوي    . اند و به هم خورده ها رسانده ولي خبر آمادگي شما را به آن
آن آدم ... ان فرستاديد شايد هم، همان آدمي است كه خودت. ي خود شماست اداره
  جاست؟ اين

يف  لي و چون لزومي براي دخالت لي. پاروشين انديشه كنان سرش را تكان داد      
  :ديد، گفت اش نمي در امور داخلي اداره

  ...جا نيست  نه خير، اين -      
  .بزنيمجا تا با او حرف  كنم دستور بدهيد او را پيدا كنند و بياورند اين خواهش مي -      
  :از اتاق خارج شد و به والتر گفت. اي براي اعتراض نيافت پاروشين بهانه      
اگـر پرسـيدند، بگوييـد    . يگوروف را پس از نيم ساعت به اتاق مـن بياوريـد   -      

  ...مأموري دنبالش فرستاده بوديم 
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ش ي پليس مخفي تفليس در گـو  به مجرد خروج پاروشين از اتاق، رئيس اداره      
  :پچ كرد يف پچ لي لي

كنيد كـار بسـيار خـوبي     ها نظارت مي شما در اين كه از نزديك به اعمال اين -      
جريان را از سر تا پا، بـا تمـام جزئيـاتش    . كنم من امشب حركت مي. دهيد انجام مي

  ...دهند  خيلي ضعف نشان مي. براي جانشين خواهم گفت
  :يف متكبرانه پاسخ داد لي لي      

  .شما در اين باره با جانشين صحبت كنيد. شوند ها نابود مي اگر من نباشم، اين -      
جـا و   مـدتي از ايـن  . شان را قطع كردند ها حرف وقتي پاروشين برگشت، آن      
بالاخره پس از نيم سـاعت، والتـر، آورده شـدن يگـوروف و     . جا حرف زدند آن

  .هم به اتاق مجاور رفتندبا . حضور او در اتاق بازجويي را خبر داد
اميد «. او ديگر يگوروف دو روز پيش نبود. يگوروف وسط اتاق ايستاده بود      

دو روز تمام بـا كـت و شـلوار روي    . باري داشت ظاهر بسيار فلاكت» امپراتوري
كثيف شده و حتي از يكي دو جا نيز پاره " هايش كاملا زيلو خوابيده بود و لباس

... ه با پهلو توي آب افتاده بود يك طـرفش سـراپا گلـي بـود     از اين ك. شده بود
  .هايش پايين افتاده و صورتش را مو گرفته بود سبيل
اش عينـك را از    يف پس از ورانداز كردن كامل او، با انگشتان نـازك  لي لي      

  :پس لبخند زنان، به پاروشين گفت. چشم در آورد و دوباره سرجايش زد
  !ي ضدانقلابي شما در چه حال بدي است زهپرچم مبار -      
ي  يف با دقت به چهره لي لي. پاروشين از خشم لبانش را جويد و جوابي نداد      

  .يگوروف خيره شد
 -...چـي؟ عزيـزم؟   (اش را از اول بگـو   همـه ! عزيز من، حـرف بـزن ببيـنم    -      

  ها را ديدي؟ كجا ديدي؟ كي.) يگوروف كمرش را اندكي راست كرد
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تـا حـال، از   . يگوروف سر پا ماند و مأيوسانه به اطراف نگاه كرد. ها نشستند آن      
ديد ايـن آدم عينكـي    ترسيد، ولي حالا كه مي پاروشين بيش از هركس ديگري مي

  .يف برگشت لي تر از اوست به طرف لي قوي
ام پرنـده  اين ديگـر بـه كـد   «: يف با دقت به او نگاه كرد و با خود انديشيد لي لي      

بعد پيش خود به اين نتيجه رسيد كه يگوروف بيش از پرنده به يك  -» شبيه است؟
  ...حيوان وحشي شبيه است، ولي هرچه سعي كرد آن حيوان را پيدا كند نتوانست 

زيـرا از هـر طـرف سـؤال پشـت      . يگوروف به سختي توانست حرفش را تمام كند      
دانسـت بـه كـدام سـؤال و چگونـه پاسـخ دهـد         و او كه نمـي . باريد سؤال بر سرش مي

و يگـوروف از  . كرد يف متبسمانه به او نگاه مي لي لي. چيد ها را پشت سرهم مي دروغ
ولي ناگهان آدم متبسم عينكـي بـه مجـرد    . گرفت اين لبخند پيش خود نتايج مثبتي مي

  :هاي او، خطاب به پاروشين گفت تمام شدن حرف
  ...نام فاميلش چيست؟ ... كنم كه جناب  ميمن فكر ! جناب سرهنگ -      
  ! ...جناب يگوروف عالي -      
بـه اتهـام دروغ   . جا هيچ معنـايي نـدارد   نگه داشتن جناب يگوروف در اين... ها  -      

گفــتن و خيانــت بــه دولــت و شــخص اعليحضــرت تــزار يــك راســت بــه ســيبري بــه 
ايـن طـور نيسـت جنـاب     . ودفرسـتاده ش ـ ) م.محـل حـبس بـا اعمـال شـاقه     ... (كاتورگا

  يگوروف؟
  :با سرعتي مكانيكي گفت. يگوروف خودش را گم كرد      
  !...جناب فرماييد عالي درست مي -      
» كاتورگــا«... آدم بــا انصــافي اســت ... ببــين خــودش هــم راضــي اســت ... هــا  -      

  .بري كسي جرأت انكارش را ندارد وقتي اسمش را مي. ي بزرگي است مدرسه
  .ي بخت او براي هميشه افول كرد جا ستاره و در اين. يگوروف را بردند      
ولـي ماهيـت ايـن يلنـا     » يلنـا «: ها فقط يك اسم مانده بـود  از يگوروف براي آن      

يـك  «بايسـت   يف، امشب به هر ترتيبـي، مـي   لي پس چه بود؟ به نظر لي. معلوم نبود
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ي  امكـان وقـوع حادثـه   . شـد  روع مـي فردا مـاه مـارس ش ـ  . ديدند مي» تدبير كوچك
نيز بازداشت تمام افراد مشـكوك در  » تدبير كوچك«. اي خيلي زياد بود غيرمنتظره

هاي مخفي باشند،  اگر از هر صد نفر ده نفرشان عضو سازمان. عرض يك شب بود
ي ژاندارمري را به  يف اين تاكتيك قديمي اداره لي لي. موفقيت بزرگي خواهد بود

ي شخص جانشـين بـه مثابـه يـافتن تنهـا راه       كرد كه پاروشين و نماينده شكلي ارائه
ايـن تاكتيـك   . ولي اين تأثير خيلـي زود زايـل شـد   . ي زيركانه، شادمان شدند چاره

هـا در يـك روز زاده شـده بـود و هميشـه هـم بـه         با رومـانف . ديگر كهنه شده بود
ي مخفـي   چاپخانـه همـين اواخـر، پاروشـين بـراي كشـف      . رسيد ي مثبت نمي نتيجه

ي  چندين بار به اين تاكتيك توسل جسته و حتـي چنـدين تـن را نيـز زيـر شـكنجه      
  ...نتيجه از پيش معلوم است . جلادان انداخته بود

بازداشـت ايـن افـراد كمـك شـايان      . ي ديگري است ولي امروز، وضع به گونه      
ن بـه ايـن   كنـد و بـه همـين سـبب، دسـت زد      توجهي به تضعيف اعتصاب آينده مي

  .تاكتيك ضرورت كامل دارد
. پرداختنـد » افـراد مظنـون  «ي  پس از پذيرفتن كامل اين طرح، به وارسي سـياهه       

حتي اسامي كساني ك فقط و فقط يك كلمه كه حـاكي از  . ليست بلند بالايي بود
بررسـي  . نارضايتي باشد از دهانش خـارج شـده بـود در ايـن ليسـت وجـود داشـت       

. خواسـت  وقـت زيـادي مـي   » جنايتكار«ص مقصر يا بي گناه بودن و تشخي» جنايت«
ي والتر و زيردستانش، خـود را بـراي    ها پس از محول كردن اين وظيفه به عهده آن

خواسـتند هـر طـوري شـده، ايـن       چون مي. رفتن به نزد ژنرال فرماندار آماده كردند
هر چند هم كـه  . هاي صبح، انجام دهند عمليات بسيار مهم را همين امشب، نزديكي

  .گو بود، ولي باز جلب رضايت ژنرال فرماندار ضرورت داشت يف جواب لي لي
قطـاري  . كرد مهمان خود را براي رفتن آماده مي. ديگر ساعت دوازده شب بود      

ي  بنـابراين ابتـدا مهمـان را آمـاده    . كـرد  شد ساعت يك حركت مي كه او سوار مي
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پاروشـين بعضـي   . دن با ژنرال وارد اتاق او شديف براي حرف ز لي لي. سفر كردند
مهمــان دم در بــا پاروشــين . بــرد، امضــاء كــرد اوراق را كــه مهمــان بــه تفلــيس مــي

  :خداحافظي كرد و هنگام سوارشدن به درشكه خم شد و خيلي آهسته از او پرسيد
كند؟ هميشه همين  قدر در امور داخلي شما دخالت مي يف چرا آن لي اين لي -      

  طور است؟
  :يف دل پرخوني داشت، گفت  لي پاروشين كه از لي      
ام براي شما نامه  ي او در امور داخلي اداره ي مداخله من بارها درباره... هميشه -      

  .ام نوشته
  .ي پليس مخفي، بازوي او را گرفت نماينده      
ئياتش براي والاحضـرت  من جريان را از سرتا پا با تمام جز. شود اين كه نمي -      

  .كند يف خيلي گستاخي مي لي لي. جانشين خواهم گفت
  .پاروشين زير لبي خنديد و آهسته دست مهمان را فشرد      
شما در اين باره هم بـا جانشـين   . شوند شان نابود مي ها همه اگر من نباشم، اين -      

  .صحبت كنيد
  " ...حتما -      
. راهي تفليس شد» براي گزارش جريانات به جانشين«ده مهمان سوار درشكه ش      

يف هنوز با تلفـن مشـغول بـود ولـي فرمانـدار را پيـدا        لي وقتي پاروشين برگشت لي
در كلوپ . از اداره هم يك ساعت پيش خارج شده بود. اش نبود در خانه. كرد نمي

كوبيـد و   يف بالاخره با عصبانيت، گوشي تلفني را محكم سرجايش لي لي. هم نبود
  .پاروشين حرف او را نشنيد) متأسفانه. (زير لب چيزي گفت. نشست

اي  اين بـار هـم نتيجـه   . شروع به زنگ زدن كرد" يف مجددا لي اي بعد لي لحظه      
" پس از آن كـه يكـي دو بـار بـا عصـبانيت عيـنكش را در آورد و مجـددا       . نگرفت

  :سرجايش زد، به پاروشين گفت
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روم، در اداره منتظـر   مـن مـي  . را همچنان كه گفتم انجـام دهيـد   بايد عمليات -      
مسـئوليت ايـن كـار بـا     . مطمئن باشيد كه او نيز قبول خواهد كرد. ژنرال خواهم شد

متأسفانه، از اين كه شما بتوانيد اين كار را به موقع و خوب انجام دهيد چنـدان  . من
  ...ولي . ظم كاركندي شما بايد مثل دستگاه ساعت من اداره. مطمئن نيستم

اين لبخند كه هر زمـان اعصـاب پاروشـين را بـه هـم      . لبخندي زد و ساكت شد      
كرد، بـي   در حالي كه تظاهر به خونسردي مي. اش كرد ريخت اين بار نيز ديوانه مي

  :يف بركشد، گفت لي آن كه چشم ازچشم لي
و قـانون  . مطلـع نيسـتيد   ي مـا  جناب معاون فرماندار شما از نظم داخلـي اداره  -      

اي از دقت و انتظام خود را بـه   ولي الآن نمونه. دهد ي افشاي آن را به من نمي اجازه
  .دهم شما نشان مي

  :با حركتي عصبي، زنگ زد و به والتر كه وارد اتاق شده بود، گفت      
را  توانند محل ژنرال فرماندار جناب معاون فرماندار يك ساعت است كه نمي -      

  ي يكم بپرسيد كه  ژنرال الآن كجاست؟ از رئيس شعبه. پيدا كنند
  :پاييد، گفت يف رامي لي والتر كه با يك چشم پاروشين و با چشم ديگر لي      
ژنـرال الآن بـا جنـاب مانتاشـف در هتـل      . دانـم  جناب، خود من هم مـي  عالي -      

  ...هستند 
  .تواني بروي مي! آزادي والتر -      

يف كه از اين جواب به خشـم آمـده بـود و در حـالي      لي پس از رفتن والتر، لي      
كه او از چند ساعت پيش دنبال پيدا كردن ژنـرال بـوده و والتـر عليـرغم اطـلاع از      
محل او سكوت كرده بود، با غضب از جايش بلند شد و ضمن اين كـه ايـن سـو و    

  :رفت، گفت آن سو مي
  . كردي خيلي بهتر بود طوري تعقيب مي دشمن را همين اگر به جاي ژنرال، -      
  :پاروشين لبخند زنان گفت      
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تعقيـب او  ! يـف  لـي  محافظت از جان فرماندار بـه مـا سـپرده شـده جنـاب لـي       -      
  .ي ماست وظيفه

يف بي آن كه حرفي بزند شروع به لباس پوشيدن كرد، هنگام خـروج از   لي لي      
  :اتاق گفت

  .كنم نظر فرماندار را فهميده با تلفن خبرتان مي. روم ن الآن به هتل ميم -      
بـا خـود   . پس از رفتن او، گـويي بـار سـنگيني از دوش پاروشـين برداشـته شـد            

اي  در هـر مسـأله  . مالـد  اش را بـه هـر جـا مـي     پـوزه . چه تيپ كثيفي است«: انديشيد
  ».ه گر استي روباه، حيل خودش هم به اندازه. كند مداخله مي

يـف كـه قابـل ارسـال بـه       لـي  پاروشين تا آن روز، اطلاعات مسـتندي عليـه لـي         
  .پترزبورگ باشد نيافته بود

! دهـد  نه بابا، دربار كه به ايـن كارهـا اهميـت نمـي    ... ظلم و حق كشي ... رشوه       
هم بايد او را به جنايات بزرگي از قبيل عدول از قانون و خيانت به شـخص شـاه مـت   

  ...دهد  يف امكان نمي لي هاي لي كرد؛ و به اين هم كه حيله
پشت سـر هـم دو گـيلاس كنيـاك     . پاروشين با اين افكار به گنجه نزديك شد      

  :در اين موقع، والتر وارد شد. خورد
يـك  . جناب سرهنگ، بيش از نيم ساعت است كه مختاربيگ منتظـر شماسـت        

  ...ميرزاقاسم است نفر هم پهلويش است گويا اسمش
  ...پس چرا زودتر نگفتي؟ ... بيش از يك ساعت؟  -      
  ...نخواستم مزاحمتان شوم . زديد پيشتر، شما با معاون فرماندار حرف مي -      
  :والتر به پاروشين نزديك شد و با صداي محبت آميزي گفت      
ترسـم پـس از    مـي . انـد  مختاربيگ و ميرزاقاسم اطلاعات خيلي جالبي آورده -      

  ...يف كهنه شده باشد  لي ي جناب لي آگاهي از اين معلومات، نقشه
  :پاروشين با هيجان جواب داد      
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اگر اطلاعات دسـت اولـي باشـد مـا     . آخر او دنبال دانستن نظر فرماندار رفت -      
تغييـر  فرماندار دوست ندارد امري را كـه صـادر فرمـوده    . ها خواهيم رفت دنبال آن

  .دهد
  .خواست به طرف تلفن برود كه والتر راهش را سد كرد پاروشين مي      
  .يف نتواند فرماندار را پيدا كند لي ترسم جناب لي مي -      
  مگر چه شده؟ ژنرال در هتل نيست؟ -      
در هتـل  " او حتمـا . يف نپرسـيد در كـدام هتـل    لي اما جناب لي. در هتل است -      

بـا  " اما ژنرال در هتـل ديگـري اسـت و واقعـا    . گردد دنبال ژنرال مي» اپتپار«جنب 
شـما  ... هاست  اي كه تازه از فرانسه آمده پيش آن رقاصه. مانتاشف در يك جاست
ها  توانيد با آن هاي ميرزاقاسم و مختاربيگ گوش دهيد، مي پس از آن كه به حرف

  اين خوب نيست؟. ملاقات كنيد
  :سپس با مهرباني گفت. ميقي كشيد و لبخند زدپاروشين نفس ع      
تو معاون عاقل و خوبي هستي؛ مختاربيگ و ميرزاقاسم را صـدا  ! آفرين والتر -      

  .كن بيايند
  .ها را پيش سرهنگ راهنمايي كرد و با عجله از دفتر خارج شد والتر آن      
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۳۴  
هـا اكثريـت كـارگران     در آنهاي عظيمي كـه   وشش فوريه، ميتينگ روز بيست      

شدند، تشكيل  هاي باكو به اعتصاب عمومي دعوت مي ها و كارخانه معادن، فابريك
) م.هـاي بخـاري   كارگاه ساحلي تعمير كشتي(ها را كه در دپوها  اين ميتينگ. يافت

هاي محلـي   ي باكو در كميته ي كميته انجام گرفت، يلنا كنونيانتس به عنوان نماينده
  .كرد مي شهر، اداره

بـه گـوش پاروشـين و    » اميـد امپراتـوري  «كـه  » هاي هزار و يك شبي افسانه«از       
يگـوروف غيـر از يلنـا و    . يف خواند، فقـط ايـن قسـمتش درسـت بـود      لي سپس لي

  .هاي صرف بودند وهشت فوريه هرچه گفته بود دروغ اجلاس روز بيست
در اين اجلاس همـه  . بودن» مخفي«اجلاسي كه او در آن شركت كرد هيچ هم       
يگوروف در هيچ اجلاسـي سـخنراني نكـرده و در هـيچ     . توانستند شركت كنند مي

هـاي يكـي از    فقـط يكـي از ميتينـگ   . اي به سمت دبيري انتخـاب نشـده بـود    جلسه
. هـايش شـركت كـرده بـود     هاي كارخانه و آن هم نه خودش بلكـه گـوش   كارگاه
هـاي سـخنران،    كـه او بجـاي حـرف    شركت نداشتند؛ چـرا " هايش هم كاملا گوش

  .شنيد هاي كارگران را مي پچ پچ
كـارگران بـراي   . ها خالي بود كارگاه. كردند ها مدتي بود كه كار نمي كارخانه      

شدند ولي صاحب كار ورشكسـت   جا جمع مي دريافت حقوق خود هر روز در اين
ان در ايـن  بـه همـين علـت كـارگر    . هـا ديـده نشـود    كرد به چشـم آن  شده سعي مي

كردند، هيچ  هاي خود را آزادانه بيان مي ها ازنزديك شركت كرده و حرف ميتينگ
ها  اين... ها، كلي نارضايتي  حرف. كرد هاي آنان يگوروف را قانع نمي يك از گفته

  .كرد هم كه دردي از او را دوا نمي
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ور خـواهيم  فلان روز ژنـرال فرمانـدار را تـر   «: گفت شد و مي اگر يكي بلند مي      
يگوروف تـا ابـد خوشـبخت    » .ايم در فلان جا پنج جعبه بمب پنهان كرده«يا » .كرد
براي من خبرهاي كلـي  «: فرستاد، گفته بود جا مي پاروشين وقتي او را به اين. شد مي

» !ها را يـاد بگيـر   اين... اسم، فاميل، زمان، مكان . خواهم اخبار دقيق مي. لازم نيست
  .وف سراپا گوش بودبه همين سبب، يگور

در اتاق، پهلوي كارگاهي كه ميتينگ در آن جريان داشت، چونيـاتوف و اژدر        
ي اعتصــاب و آمــدن ورا كــه قــرار بــود  ي ميتينــگ، انتخــاب كميتــه منتظــر خاتمــه

هاي كارگر را  هايي كه توده قرار بود اعلاميه. محصولات جديد نينا را بياورد بودند
  .ي اعتصاب پخش شود كرد ميان اعضاي كميته مي به اعتصاب عمومي دعوت

هـا را   پس از آن كه به سفارش پيوتر، اعلاميه. ها را زياد منتظر نگذاشت ورا آن      
هاي آهنگري مخفي كرد، به ايـن منظـور كـه پايـان دادن      در پشت يكي از دستگاه

كند كه بـه   با اشاره به يلنا كنونيانتس حالي –كشيد  كه خيلي طول مي –اجلاس را 
هـاي   كارگاهي كه ميتينـگ در آن جريـان داشـت، رفـت و روي يكـي از نيمكـت      

  .آخري نشست
هـا دوشـادوش    ي آن ي زنان روس در جنـبش انقلابـي و مبـارزه    شركت فعالانه      

شان عليه ظلم و استثمار به قدري به نظر همه، طبيعي بـود   پدران، برادران و شوهران
هـايي كـه در صـفوف جلـو نشسـته       آن. برنينگيخـت  كه آمدن ورا حيرت كسـي را 

ي پـالتوي   هايي كه در رديف عقـب بودنـد و بـا مشـاهده     بودند، خبرشان شد، و آن
اي كـه دور گـردنش پيچيـده بـود تصـور       كهنه، روسري ضخيم و شال گردن كهنه

  .كردند كه دنبال شوهرش آمده است
همراه اژدر، دو چمدان پـر  . بوداندازه خسته  ورا آن روز، از شدت راه رفتن بي      

. كرد بازوي راستش خيلي درد مي. ي مخفي به معادن برده بود از اعلاميه و روزنامه
جا  به شركت كنندگان اجلاس و سخناني كه آن" تا پنج دقيقه پس از نشستن، اصلا
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پس از رفع نسبي خستگي، به اطراف نگاه كرد و يكايك . شد توجهي نكرد زده مي
  .ورانداز كرد حاضرين را

معدن، كارخانه و . دانست شان را نيز مي ها را ديده بود؛ حتي اسم بعضي اكثر آن      
ها را نگشته  هاي مختلفي آن كارگاهي نبود كه در عرض اين چند سال، با نام و قيافه

پـس از  . شـناخت  ها را مـي  شناختند، ولي او خيلي ها او را نمي با اين كه خيلي. باشد
. ي مرد سبيل بلندي متوقـف شـد   اي را از نظر گذراند، نگاهش در چهره هكه عد آن

كرد او را چنـدين   با اين همه تصور مي. او دورا دور فقط نيمرخ اين آدم را مي ديد
بـه گـوش دادن سـخنان    . بار ديده است؛ ولي هرقـدر سـعي كـرد نفهميـد در كجـا     

ا متمركـز كنـد   ج ـ كارگران پرداخت، امـا هرقـدر سـعي كـرد افكـارش را در يـك      
هايش را تـاب   او مرتب با دست، سبيل. مرد سبيلو باز نظرش را جلب كرد. نتوانست

كـرد ايـن    چيزي كه نظر ورا را بيشتر جلب مي. كشيد داد و به اطراف سرك مي مي
هاي سخنران و هم، به حرف هر دو نفر كارگري كه  بود كه مرد سبيلو هم به حرف

كرد و پشـت سـر هـم     ها سؤالاتي مي از آن. باندخوا زدند گوش مي با هم حرف مي
ي  ها ورا موفق شد قيافه در يكي از همين حركت. پاييد زد و اطراف را مي لبخند مي
... ي گمـرك   كارمنـد اداره ... كارمند : ببيند، و يك دفعه او را شناخت" اورا كاملا

اش  افظـه ح. مرد چكمه زردي را كه روز دستگيري غلام ديده بـود بـه خـاطر آورد   
ي گمرك و مرد چكمه زرد  چنان با سرعت به كار افتاد كه حتم كرد كارمند اداره

  ...جاست هر سه، فرد واحدي هستند و مرد سبيلويي كه الآن اين
پيوتر و اژدر با مردي كه او . به اتاق پهلويي رفت. ورا با اضطراب از جا بلند شد      

دست اژدر را گرفت و اشاره كرد كه بـه   ورا. زدند تا آن روز نديده بود، حرف مي
  :وقتي به حياط آمدند آهسته در گوش او گفت. بيرون بيايد

  .ميان كارگران يك آدم مشكوك هست... اژدر  -      
  :اژدر با تعجب پرسيد      
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  كيست؟ -      
من فـرار كـردم   ... يادت هست؟ صندوق شكست ... ي گمرك  كارمند اداره -      

مـن  . نگفتم كه روز حبس غلام به مرد چكمه زردي برخـوردم .... كارمند همين ... 
الآن به اين مرد نگاه كردم و فهميدم كه اين همان مرد چكمـه زرد، يعنـي كارمنـد    

  .جا نيامده، مسأله مشكوك است خود به اين او بي... گمرك است 
  :اژدر با هيجان گفت      
  ...جا منتظر باش  مينتو ه... بايد به پيوتر بگوييم  -      
. اي بعـد، همـراه چونيـاتوف مراجعـت كـرد      به اتاق برگشت و لحظه" اژدر فورا      

هـاي   ي زيادي داشت، پس از شنيدن حرف چونياتوف كه در اين نوع كارها تجربه
جاسوس باشد بايد قبل از همـه، هرچيـزي   " اگر اين آدم واقعا. ورا به فكر فرو رفت
  .في با نينا مربوط است از او پنهان كردرا كه با تشكيلات مخ

. ي ميتينگ دور كنند پيوتر به ورا و اژدر دستور داد محصولات نينا را از صحنه      
. ها از پشت دستگاه و مطلع كردن يلنـا لازم بـود   براي اين كار نيز درآوردن اعلاميه

شنيد كه ايـن آدم  ورا بعدها از اژدر (جا بود  پيوتر با اتاق برگشت و به مردي كه آن
  :گفت.) مقتدر آيدين بيگوف است

را صدا كن بيايد پـيش مـن و   » خواهر«براي چند دقيقه، . خواهشي از تو دارم -      
  .يك نفر ديگر را به جاي او بگذار

پس از آن كه مقتدر به اتاقي كه ميتينگ در آن جريان داشت رفت، ورا و اژدر       
ــه ــتگاه  اعلامي ــا را از پشــت دس ــد  در آورده، از آن ه ــارج كردن ــا خ ــا . ج ــي يلن وقت

  :كنونيانتس آمد، چونياتوف به او گفت
هايي كـه در ميتينـگ شـركت دارنـد يـك نفـر آدم مشـكوك         ميان آدم! يلنا -      

ميتينـگ را  " فـورا . ي اعتصاب لازم نيست به اين سبب، امروز انتخاب كميته. هست
ر لبـاس كاركنـان پسـت در رديـف     تمام كن، همه را مرخص كن و مردي را كه د
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وهشت اين مـاه   روز بيست«: اول نشسته، پيش خودت صدا كن و توي گوشش بگو
ي زير زميني داريـم بـه    شهر در منزل كربلايي داداش جلسه ساعت هفت در ايچري

مـن  . ي قوشاقالا اسـت  ي كربلايي داداش دو كوچه بالاتر از دروازه خانه» .جا بيا آن
. كنـد  جا را تعميـر مـي   كربلايي داداش الآن آن. كردم ه زندگي ميدر اين خان" قبلا

" ولـي آمـدنش را حتمـا   . ها را به او نگو البته اين. خودش براي تجارت به ايران رفته
ي مذكور از طرف پليس محاصره شد آن وقت  اگر فردا پس فردا خانه. توصيه كن

آن وقت چـون تـو را   . جاسوس باشد" چون اگر او واقعا. تو بايد مدتي مخفي شوي
  .از نزديك ديده، هم براي خودت و هم براي تشكيلات خطرناك است

چونياتوف پس از آن كه مأموريت را به يلنا داد، خـودش نيـز از كارخانـه دور          
وهشـت فوريـه بـه     پاييدن منزل كربلايـي داداش در سـاعت هفـت روز بيسـت    . شد

ــده ــد  عه ــته ش ــبح آن روز . ي اژدر گذاش ــري اژدر ص ــه ايچ ــه   ب ــت، بلك ــهر نرف ش
كـه بـا    –شهر به طرف منزل غلام  ي ساحلي ايچري هاي غروب، از دروازه نزديكي

  .راه افتاد –ي زيادي داشت  منزل كربلايي داداش فاصله
ايـن را چونيـاتوف و رفقـاي    . خواست خاله نسا را ببينـد  چندين روز بود كه مي      

چكي هـم از رفقـاي غـلام بـراي خالـه نسـا       ي كـو  او هديه. ديگر به او سپرده بودند
ديگـر آن  . كـرد ايـن سـفارش را انجـام دهـد       دو روز بود كـه فرصـت نمـي   . برد مي

. در زمستان سوزانده بودندش. شناخت، در نداشت حياطي كه اژدر خيلي خوب مي
اي تبديل شده بود، گرديد، صدايي كه صـداي   اژدر وقتي وارد حياطي كه به خرابه

اژدر از بيمـاري خالـه نسـا    . كرد شـنيد  اي غلام را در ذهنش زنده ميه ي سرفه خفه
غلام اگر چه خودش مرده بود ولي بيماريش را جا گذاشـته بـود، و در   . خبر داشت

  .هاي تلخ غلام، خاله نسا بود اين لحظه، وارث سرفه
روحـي   پشت در پيرزني كه بيشـتر بـه جسـد بـي    . در باز شد. اژدر در اتاق را زد      

. ي حيات غلام هيچ شباهتي نداشت اين زن به خاله نساي دوره. ماند ايستاده بود يم
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بـه اژدر   –نـور   هـر چنـد پژمـرده و كـم     –اش تغيير يافته بود، ولـي چشـمانش    قيافه
جـا   اژدر، سـالي چنـد بـار بـا ايـن     . فهماند كه اين همان خاله نسا، زن غلام است مي
زدند و تا حد امكان به ايـن عائلـه    م سري ميعلاوه بر اژدر، رفقاي ديگر ه. آمد مي

گـويي  . كـرد  هـا دردي از نسـا را دوا نمـي    ولي انگار اين كمـك . كردند كمك مي
  .غلام هنگام رفتن، زندگي اين پيرزن را نيز با خود برده بود

خاله نسا به مجرد ديدن اژدر، موهاي سفيد و پشم مانندش را كه از زير چارقـد        
ايـن خنـده بـه    . ش بيرون ريخته بود با دسـت مرتـب كـرد و لبخنـد زد    ا كهنه و پاره

پرتوهاي نوراني خورشيد، زماني كه ناگهـان از ميـان ابرهـاي ضـخيم بيـرون آمـده       
  .هاي خشك درختان را براي يك لحظه زود گذر، روشن كند، شبيه بود شاخه

به محض ديدن  اژدر. نبود» چطوري؟ حالت چطور است؟«نيازي به سؤالاتي مانند       
بـه آرامـي وارد اتـاق    . هـا را بكنـد جـوابش را يافـت     پيرزن، قبل از آن كه اين پرسش

اين اتاق هم مانند خود نسا به قدري تغييـر  . جا به اتاق پهلويي رفت تاريك شد و از آن
جـا هـم بـه     اين. غير از يك تشك پاره چيزي در آن نبود. شد يافته بود كه شناخته نمي

» پس وسايل اين اتاق چـي شـد؟  «: موردي نداشت كه بپرسد. يل شده بوداي تبد خرابه
  .ها را به كام خود كشيده است اي آن معلوم بود كه احتياج مثل اژدهاي گرسنه

گذاشت، از خاله نسا كه دم در ايسـتاده   اژدر در حالي كه زنبيل را به طرفي مي      
  :بود پرسيد

  پس اكبر كو؟ -      
  :گفت –هاي غلام  مانند سرفه" عينا –اي  ي خفه سرفه نسا پس از      
راضـي  ... براي يك شكم غـذا  . كند ي يكي از آشنايان كار مي اكبر در خانه -      

  ...شدم كه دستكم او از گرسنگي نميرد
اژدر . قدر بـه اژدر گـران آمـد كـه گـويي پتكـي برسـرش كوفتنـد         اين خبر آن      

  :هنگام آمدن آن دو زن گفته بود به خاطر آوردهايي را كه زماني غلام  حرف
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  :با عجله پرسيد» هاي چادر به سر گرگ«      
خواسـتند   هايي كه روزي مـي  ي همان زن در خانه -ي كدام آشناها؟  در خانه -      
  هاي عروسي شما را بخرند؟ لباس
  :پيرزن به سختي جواب داد      
  ...ها ي آن زن در خانه... آري  -      
  .اژدر مقداري پول از جيبش درآورد. نتوانست حرفش را ادامه دهد      
مـن  . اند ها را كارگران انقلابي براي شما فرستاده اين. ها را بگيريد خاله، اين پول -      

هاي غـلام جانباختـه يادتـان     حرف. كنم اكبر را ديگر به آن خانه نفرستيد خواهش مي
ي ثروتمندان  خوار سفره گذارم پسرم ريزه ام نمي زندهتا وقتي من «: گفت هست؟ او مي

غلام با شرافت زندگي كرد و با شرافت هم . حالا اگر غلام نيست ما كه هستيم» .بشود
به محض تمام شدن اعتصاب، پيش من بفرستيد . پسر او هم بايد مثل پدرش باشد. مرد

  .كنم من كار راحتي برايش دست و پا مي
با انگشتان لرزانش پول را گرفت ولـي جـايي بـراي گذاشـتنش     . دپيرزن حرفي نز      

هايش را دور گردن اژدر انداخت و  مدتي بلاتكليف ماند و يك دفعه دست. پيدا نكرد
اژدر با محبت فرزندي موهاي سفيد او را بوسيد و سـپس در حـالي   . هاي گريست هاي

  .جا خارج شد كرد، از آن كه پشت دست اشك چشمانش را پاك مي
صـداي  ) م.خان نشـين   -سراي خان(» سرايي خان«از مسجد . هوا ديگر تاريك بود      

اي را كـه دوان دوان   اژدر از يكي دو خيابان كه گذشت، عده. رسيد اذان به گوش مي
  :ها نزديك شدند، پرسيد وقتي آدم. آمدند ديد و توقف كرد مي

  كنيد؟ جوري فرار مي چي شده برادر؟ چرا اين -      
  :ها نفس نفس زنان، جواب داد يكي از آن      
شـهر را خانـه بـه خانـه      هـا ايچـري   هـا و ژانـدارم   دانم چه خبر است اما پليس نمي -      
بـاز  " حتمـا . انـد  منزل كربلايي داداش را مثل نگين انگشتري محاصره كرده. گردند مي

  ...كاري در ايران كرده 
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شـهر خـارج    و از ايچري. به سرعت برگشت هاي او اژدر به مجرد شنيدن حرف      
ي  ي بـاكو در خانـه   اجـلاس كميتـه  . دو ساعت طول كشيد تا به باغ نوبل رسيد. شد

هاي محقر چوبي قرار  ي باكو كه پشت كلبه يك كارگر پير روس از اعضاي كميته
ي اعتصـابات عمـومي مـاه مـارس بررسـي       جا نقشه در اين. داشت، تشكيل شده بود

  .شد مي
كــه » اســم شــب«. گذشــت» تصــفيه«اژدر تــا رســيدن بــه ايــن خانــه، دوبــار از        

وقتـي وارد اتـاق   . به او گفته بود، از معطل شدنش جلوگيري كـرد " چونياتوف قبلا
  .شد، متوجه شد كه اجلاس تمام شده و همه منتظر او هستند

      تظر توهستيم ايم و من كجايي اژدر؟ ما خيلي وقت است كه كارمان را تمام كرده -      
  :اژدر تبسم كنان گفت

  ...ام پتيا  جا پياده آمده تا اين. چيزي براي سوار شدن پيدا نكردم -      
  مشكوك بوده؟" آن آدم واقعا. حرف بزن رفيق -      
  :اژدر با اطمينان و قاطعانه جواب داد      
و ژانـدارم جـاي    شهر از دست پلـيس  جاسوس بوده؛ در ايچري" آن آدم كلا -      

  ...سوزن انداختن نيست 
  :چونياتوف خنده كنان خطاب به حاضرين گفت      
ي  با اين كه اين عمل ما نام كربلايي داداش بقال را در ليست انقلابيـون اداره  -      

رويش را به طرف بوگـدان و يلنـا    –پليس ثبت كرد، ولي خودمان از خطر جستيم 
دان، شما هر دو از اين لحظه ناگزير به فعاليت و زندگي بوگ –كنونيانتس برگرداند 

بايد مـدتي در  . ي اعضاي كميته بايد چنين كنند نه تنها شما بلكه همه. مخفي هستيد
  .ي كارگران انقلابي و مطمئن، مخفي شوند خانه
ي مهربـان و هيكـل درشـتش، شـروع بـه حـرف زدن        نيكلاي كازارنكو با قيافه      
  .كرد ها زنده مي بم او صداي ايوان نيكلايويچ را در خاطره صداي خشن و. كرد
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از ... كننـد   يك شكار نمـي  ها افراد را يك در چنين اوضاع درهم و برهمي، آن      
  ...گيرد  فردا اعتصاب تمام مناطق را فرا مي

  :اي نشسته بود به جاي چونياتوف، پاسخ داد وانوسترووا كه در گوشه      
ها اكنـون بـراي متوقـف كـردن و تضـعيف       آن. گويد پتيا راست مي! نيكلاي -      

  ...اندازه محتاط باشيم  ما بايد بي. مبارزه به شكار رهبران دست خواهند زد
  :چونياتوف خطاب به همه گفت. اين حرف را همه تصديق كردند      
كـنم از   خواهش مي. ي باكو حضور ندارند جا چند نفر از اعضاي كميته در اين      

احتياط را بيش از . ها كه برخورديد اين تصميم را اطلاع دهيد فردا به هركدام از آن
  .پيش رعايت كنيد

در اين شرايط، ما در برابر حوادث بزرگ آينده، هر كـداممان بايـد كـار يـك           
  ...ارتش را انجام دهيم 

  .گذشت وقتي متفرق شدند، پاسي از شب مي      
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۳۵  
درست در همين موقع، مختاربيگ و ميرزاقاسـم پـس از انتظـار زيـاد موفـق بـه             

. پاروشين پس از روز عروسي، ديگر مختاربيگ را نديده بود. ديدار پاروشين شدند
در اين مدت، مختاربيگ به طرز محسوسي پير شده و چين و چروك صورتش، را 

  .ماند ياش به سيب پخته و چروك خورده م چهره. پوشانده بود
ايد؟ مثل ايـن كـه هرقـدر پولتـان زيـاد       قدر پير شده مختاربيگ، شما چرا اين -      
  .شود هاي صورتتان هم بيشتر مي شود چين مي

اي كه بـا   وسيله: دم آهنگري(صورتش مثل دم آهنگري . مختاربيگ تبسم كرد      
  .منقبض و منبسط شد.) آن هوا را به درون كوره مي دمند

  .راستي جناب سرهنگ، در اين دور زمانه، ثروتمندي بدبختي بزرگي است -      
  ها هم بخوابيد؟ گذارد شب پس طلا نمي -      
در سـه  . طلا كجا بود جناب سرهنگ؟ خرج ما هميشه از دخلمان بيشتر است -      

ها مقروضم  به تمام بانك... كنم  اي درست مي هاي تازه دكل. سازم جا ساختمان مي
علـت ايـن كـه ايـن وقـت شـب       . كننـد  از يك طرف هم كارگران نارحتمان مي ...

  .تان شديم همين است مزاحم
الآن ! كـنم بفرماييـد بنشـينيد آقايـان     اسـتدعا مـي  . بفرماييد گوشم با شماسـت  -      

  ...دهم برايتان شامپاني بياورند  دستور مي
  .ط شدصورت مختاربيگ باز مثل دم آهنگران منقبض و منبس      
مـان را   اگـر اجـازه بفرماييـد علـت مزاحمـت     ! سلامت باشيد جناب سـرهنگ  -      

  .دهم توضيح مي
مختاربيـگ نگـاهي بـه    . ي سر، رضايت خود را اعـلام داشـت   پاروشين با اشاره      

  !اي شروع، به حرف زدن كرد اطراف انداخت و سپس با صداي آهسته
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به اين علت ! ندگي من است جناب سرهنگز) بالاخاني(معادن بالاخانسكي  -      
  !ام كه بگويم زندگيم به خطر افتاده است؛ از من محافظت كنيد خدمت شما آمده

  :پاروشين لبخندي زد و گفت      
تـان زينـت    كنم سعي نكنيـد كـه بـه جمـلات     خواهش مي! جناب مختاربيگ -      

من اهميـت دارد، هـدف،   آن چه براي . ما به مدارك عيني نياز داريم. شرقي بدهيد
  .عمل، و اسم فرد است

هـا كلمـات    ي آن بهتر است بگوييم، اهداف، اعمال، و اسامي افراد و دربـاره  -      
  !چون يكي دو تا كه نيستند -جمع بكار بريم

  .شان را لازم داريم ما سران -      
  ...زنم  شان حرف مي ي سران خوب، من هم درباره -      
  .نبايد بيش از يكي باشد" معمولا» سر«ن كه گو اي -      
  .مانند ها به اژدهاي صد سر مي به نظر من آن! ولي جناب سرهنگ -      
امكـان  . گذشـت  پاسـي از شـب مـي   . پاروشين از اين جنـگ لفظـي خسـته شـد          

بـه همـين سـبب،    . ها با ژنرال فرماندار ملاقـات كنـد   يف زودتر از آن لي نداشت لي
  :، به جاي حركات مؤدبانه با صداي خشي گفتبرخلاف سابق

... بايـد بـه حضـور ژنـرال فرمانـدار بـروم       . جناب مختاربيگ، من عجله دارم -      
  .برويم سر اصل مطلب

ي آخــر  جملــه. مختاربيــگ دوســت نداشــت كســي بــالاي ســر او حــرف بزنــد      
را وادار بـه  كـرد او   ولي خطر عظيمي كه تهديدش مي. پاروشين او را عصباني كرد

  .خونسردي نمود
در ايـن  " كننـد كـلا   مسأله سر اين است كه كارگران بالاخاني باز شـلوغ مـي   -      

بـرادر زن مـن كـه از ده    . لحظه نه تنها در بالاخانه بلكه در همه جـا شـلوغي هسـت   
ولـي  . گويد كسي جرأت ندارد به دهاتي بگويد بالاي چشمت ابرو است آمده، مي
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هـا را سـاكت    تـوان آن  اگر ارتش مداخله نكند نمي. جا بدتر است بالاخاني از همه
به پاروشـين نگـاه كـرد و     –... بنا به اطلاعاتي كه شنتوكوف امروز به من داد . كرد

  :اي سكوت پرسيد پس از لحظه
  شناسيد؟ جناب شنتوكوف را مي -      
  .شناسم خيلي هم خوب مي -      
كـارگران تمـام   ... وادث بزرگـي روي خواهـد داد   ي اواين روزها ح به گفته -      

جنـاب  . شـويم  اگـر ايـن طـور شـود مـا نـابود مـي       ... معادن اعتصاب خواهند كـرد  
در هفـت هشـت جـا عمليـات     . دهنـد  سرهنگ الآن سه چاه من به خـوبي نفـت مـي   

  .حتي يك لحظه هم غفلت جايز نيست. حفاري جريان دارد
  :پاروشين با ناراحتي گفت      
  ؟...شان  جناب مختاربيگ، هدف، كارها، و اسامي -      

  :تر و با صداي بلندي گفت مختاربيگ اندكي عصباني      
يعني سرنگوني اعليحضرت امپراتور و تيرباران كـردن  . مقاصدشان انقلاب است -      

شان هر چند مخفـي اسـت؛ همچنـان كـه از خداونـد متعـال        عمليات. بندگان صادق او
  . ليست را تقديم كن! ميرزاقاسم! ... شان ولي اسامي. ازشما هم پنهان نيستپنهان نيست 

هـاي وفـاداري بـه صـورت صـاحبش       ميرزاقاسم كه از همـان ابتـدا مثـل سـگ          
كـرد دسـتش را بـه جيـب كـتش بـرده كاغـذي         مختاربيگ و به پاروشين نگاه مـي 

گذراند و بـا حيـرت   پاروشين به سرعت كاغذ را از نظر . درآورد و به پاروشين داد
  .ابروانش را درهم فرو برد

ما براي اين، بايد از چه كسـي سپاسـگزاري كنـيم    . ليست خيلي كاملي است -      
  !مختاربيگ

دانيـد، پسـر مـن اصـلان و ميرزاقاسـم       مؤلفين اين اثري كه بسيار كاملش مـي  -      
  .هستند
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سـت را در كشـوي ميـزش    لي. پاروشين از جايش بلنـد شـد   –! آفرين! آفرين -      
  .گذاشت و برگشت

  :مقابل ميرزاقاسم ايستاد و لبخند زنان گفت      
اي از  در عوض هديه. ميرزاقاسم ما اين خدمت شما را فراموش نخواهيم كرد -      

  .ما خواهيد گرفت
  :ميرزاقاسم با ادا و اطوار پاسخ داد      
ضـرت امپراتـور دارم در ايـن كـار     محبتـي كـه بـه اعليح   ! من هيچ توقعي ندارم      

  .مشوق من بوده است
  ! ...آفرين   -آفرين  -      
ميرزاقاسم مثل اسباني كـه هـر لحظـه    . ي ميرزاقاسم زد پاروشين با دست به شانه      
مختاربيگ در حالي كه بلنـد  . هايش را تيز كرده بود ي حمل بار باشند گوش آماده
  :شد گفت مي

شـان در ليسـت    هايي را كـه اسـامي   اگر آدم. شويم ن مرخص ميتا با اجازه -      
هـا را آسـوده    هست از بين ببريد، صـاحبان معـادن نفـت بـاكو دسـت كـم شـب       

  .خوابند مي
  :كرد گفت ها خداحافظي مي پاروشين در حالي كه با آن      
شان  ها اسم اغلب آن. مان افتاد هركدام كه به چنگ! شان را نه مختاربيگ همه -      

  .كند كامل بودن ليست ميرزاقاسم مرا خيلي شاد مي. هست ولي خودشان نيستند
هايش، با يك دست  براي تأثير بيشتر حرف. پاروشين صدايش را پايين آورد      
  .ي مختاربيگ را گرفته به طرف خود كشيد شانه
ايد دهم، او ب ولي در ليست نام يك نفر هست كه دستگيري او را قول نمي -      
  ...مدير معدن سابق شما باشد " حتما
  :مختاربيگ به تندي جواب داد      



۳۹۰ 

بـه جـان خـودم، او يـك انقلابـي      . آدم خرابكاري اسـت ... بله خودش است  -      
  .خالص است

  .پاروشين لبخند زد      
ولـي مسـأله سـر ايـن     ! البته جان شما براي ما خيلي با ارزش است مختاربيگ -      

كند بنابراين تحـت حمايـت بـرادران     ورسكي الآن در معادن نوبل كار مياست كه 
. دستگيري خارجيان بـه سياسـت خـارجي امپراتـوري بسـتگي دارد     . نوبل قرار دارد

  !مختاربيگ، من جرأت اين كار را ندارم
مختاربيگ ناگزير دستش را به جيب برد؛ بعد گويا چيزي از خاطرش گذشـت        

ميرزاقاسم پس از آن كـه تـا   . و به ميرزاقاسم اشاره نمود. وردكه دستش را بيرون آ
  :زمين خم شد گفت

  ...تان را بيش از اين درد نياورم  اجازه بدهيد سر جناب -      
  ...ميرزاقاسم ... كنم  اختيار داريد، تمنا مي -      
بــه مجــرد خــارج شــدن . يــك چشــم پاروشــين دنبــال دســت مختاربيــگ بــود      

اي را به طـرف   دستش را به جيب برد و چك آماده" م، مختاربيگ مجدداميرزاقاس
  .پاروشين دراز كرد

ي كوچك را از ما  اين هديه. ي اميد ماست ي شما خانه جناب سرهنگ اداره -      
  ...اگر لازم شد باز هم " بعدا... الحساب سه هزار منات است علي. بپذيريد

  .دهيد چرا خجالتم مي -      
پاروشـين دسـت مختاربيـگ را بـه     . چك دريك چشم به هم زدن ناپديـد شـد        

  :گرمي فشرد و با مهرباني گفت
پس بايد اول توي گوش نوبل بخوانيم كه ورسكي را اخراج كند و آن وقت  -      

او ديگـر  . هـم هسـت  » ميرزاحسين«مثل اين كه در ليست نام ... كَنيم  كلكش را مي
  كيست؟
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  .خشم ابروانش را درهم كشيد مختاربيگ با      
امـا  . يك معلم يـك لاقبـا   –معلم است ! پيرمرد خرفتي است جناب سرهنگ -      
در واقـع درس را بهانـه   . دهـد  اي دوبار به كارگران بالاخاني درس مجاني مـي  هفته
. شناسم من او را خوب مي. گويد آيد مي كند؛ عوض درس هرچه به دهانش مي مي

ام اما به  دو سه دفعه صدايش كرده و هشدارش داده. داد درس مياوايل به دختر من 
  .اي ندارد به نظر من غير از زندان بائيل چاره. رود گوشش نمي

پاروشين دست مختاربيگ را ول كرده به علامت تمـام شـدن صـحبت، تعظـيم           
  :كنان گفت كرد و خنده

  ...ئن باشيد ترتيب دادن كار ميرزاحسين خيلي آسان است؛ مطم -      
بـه محـض رفـتن او، تمـام پرسـنل زيـر       . مختاربيگ سري خم كرده خارج شـد       

ليستي كه مختاربيگ و ميرزاقاسـم آورده بودنـد بـا    . دست پاروشين به حركت افتاد
مـأمورين زيـر دسـت والتـر و روتميسـتر ديـومين و       . كـرد  واقعيت خيلي تطبيـق مـي  

  .ي موجود پرداختند انهلاوروف به تطبيق ليست با اطلاعات محرم
پس از يـك سـاعت كـه برگشـت     . سرهنگ با عجله پيش ژنرال فرماندار رفت      

  :والتر را صدا زده گفت
. از اين لحظه، بايد عمليات را شروع كنيم. ي ما را پسنديده والتر، ژنرال نقشه -      

  ليست را بررسي كرديد؟
چونياتوف و نيكلا كازارنكو كـه نامشـان   ما بارها به اسامي پيوتر . بررسي شد -      

ي كازارنكو  ولي خانه. آدرس چونياتوف معلوم نيست. ايم در ليست آمده برخورده
بنا به اطلاعـات موجـود، ايـوان    . ايم را بيش از نيم ساعت است كه تحت نظر گرفته

 معلوم نيست اين اسامي متعلق به يك نفـر . سترووا يا وانوسترووا از باكو خارج شده
مـا  . است يا برادر هم هستند؟ در ليست، اسامي بوگدان كنونيانتس و يلنا نيز هسـت 

در ليسـت آدرسـش   . آدم بسيار خطرنـاكي اسـت  . شناسيم بوگدان كنونيانتس را مي



۳۹۲ 

يـي  »يلنا«اسم اين زن با . همچنين نوشته شده كه يلنا كنونيانتس زن اوست. نيزهست
اژدر و چندين دختر روس كـه چنـد    ماند مي. كند گفت تطبيق مي كه يگوروف مي

  ...نينا ... اند بار با هم ديده شده
  در ليست اسم نينا هم هست؟ آدرسش معين شده؟ -      
هـاي نينـا، والنتينـا و ورا صـحبت شـده ولـي        جا از سه دختر بـه نـام   نه، در اين -      

ايـن  . ستي والنتينا اطلاعات عجيبي موجود ا درباره. آدرس هيچكدام معلوم نيست
در جشــن عروســي دختــر . ي ميرزاحســين بســيار نزديــك اســت دختــر بــا خــانواده

  ...مختاربيگ هم ديده شده 
... خبرهايي كه ميرزاحسـين آورده بـود  . پاروشين اين جشن را خوب به ياد داشت      

جـا سـخنراني    انقلابيـون روس و ارمنـي كـه در آن   ... هاي كارگري بالاخـاني   ميتينگ
چـون پاروشـين   . بعـدها ورسـكي پـيش او آمـده بـود     ... سـوزي   آتـش ... كرده بودند 

آن روز يـك جعبـه   ! ولي چه آدم مؤدبي بود. خواست ترتيب بازداشت او را بدهد مي
البتـه پاروشـين   ... سيگار طلايي كه رويش با برليان تزئين شده بود به پاروشين بخشـيد 

آها پاروشين دختري را بـه  ... بعد ... توانست همچو آدم با فرهنگي را زنداني كند  نمي
آن روز، پاروشـين  ... هـا لبـاس پوشـيده بـود      دختري به رسم آذربايجـاني ... ياد آورد 

بـراي آن كـه خـودش را    " حتمـا «: با خود فكر كـرده بـود  ... چندان توجهي به او نكرد
  ».خواهد نظر همه را جلب كند تر بفروشد مي گران
  :گفت ن افكار بود والتر ميهنگامي كه پاروشين غرق اي      
ي اين دختر مجبور شدم مختاربيـگ را   من براي كسب اطلاعات بيشتري درباره -      

ي ميرزاحسين به جشن  ي او، اين دختر همراه خانواده بنا به گفته... از خواب بيدار كنم 
بـاس  دختر ل. او را در قطار تفليس ديده) برادر زن مختاربيگ(آمده و بعدها جباربيگ 

گويـا  . عليـرغم اصـرار جباربيـگ آشـنايي نـداده اسـت      . زنان دهاتي را بـه تـن داشـته   
خواست او را در ايستگاه يولاخ تحويل پليس دهـد ولـي دختـر در رفتـه      جباربيگ مي

  ...است
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  :پاروشين انديشمندانه گفت      
  پس اژدر چي؟ او كجاست؟ -      
كنـد نـه اژدر    آذربايجـاني فعاليـت مـي   به نظر من آدمي كه در قالب يك نفر  -      

  ...است و نه آذربايجاني 
  .كني و تو داري فلسفه بافي مي. گذرد يعني چه والتر؟ وقت مي -      
اطلاعات موجود حـاكي از جسـارت و   . بافم خير جناب سرهنگ، فلسفه نمي -      

بـا  . انـد د مي" زبان روسي را هم كاملا. آدرسش معلوم نيست. زرنگي اين آدم است
دهد كه او عليرغم جـوانيش آدم بـا    ها نشان مي اين... يك دختر روس رفاقت دارد 

كند شايد هم از  اين آدمي كه در قالب آذربايجاني كار مي... سواد و مجربي است 
  ...شايد هم ... مليت ديگري باشد 

... هـا  ... كنـد نـه مـن     يـف بـا تئـوري سـرش را گـرم مـي       لي لي! خوب، والتر -      
ليسـت را بـه او   " يف، پس از من به خدمت ژنرال رسيد، و از اين كـه مـا قـبلا    لي لي

خـوب بـرويم   ... ژنرال خوب خيطش كـرد  ... نشان نداده بوديم خيلي عصباني بود 
  اند؟ تمام شعب آماده... سر كار خودمان 

  .شود شروع كرد اند؛ مي آماده -      
اگر بشود اين . ي پليس و ژاندارم بسيج شده بودتمام قوا. ها شروع شد باز حبس      

شود ايـن   وجدان خونخوار و جلاد را انسان ناميد آن وقت مي شرف و بي عناصر بي
هـا و   محلـه . شد درها زده مي» .انسان به شكار انسان برخاسته بود«: جمله را بكار برد

ه جـا بازرسـي   ي مـرغ هم ـ  از تاقچه و بقچه گرفته تا لانه. گشت ها محاصره مي خانه
  .شد مي

آن شب ژنـرال و فرمانـدار اودينتسـوف يـك راسـت از هتـل بـه اتـاق كـارش                
اي كـه بـوي خـون بـه      اش نرفت و تا صبح مثل حيوان گرسنه شب به خانه. برگشت

هـا   يف پشت تلفوني كه قرار بود بازداشت لي لي. مشامش خورده باشد آرام نگرفت
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اي تمـام شـهر را    ي روبسـته  شـين نيـز در درشـكه   پارو. را با آن اطلاع دهند نشسـت 
شـد و بـراي متوقـف سـاختن اسـباني كـه چهـار نعـل          گاه از جايش بلند مي. گشت

زود «: كشـيد  چسبيد و گاه نيز سر سورچي داد مي تاختند خودش نيز افسار را مي مي
. همه در اضـطراب و هيجـان بودنـد   ! داد ي او را نوازش مي و با چوب، گرده» !باش
گشتند، گويي دل تاريكي را شكافته  هايي كه با مشعل و نور افكن در شهر مي سپلي

  .و خواب از چشم شهر خسته پرانده بودند
ي  هـا، محاصـره   گـردي  ها، خانـه  عليرغم تمامي اين هياهو، سر و صداي درشكه      

در . تپيـد  محلات، قلب جوشان باكوي كارگري، باكوي انقلابـي، بطـور مـنظم مـي    
هـا   ي كوچكي از اعلاميه و روزنامه و كتب انقلابي دل پليس ، حتي نشانهسطح شهر

هـا   ها، اعلاميه ولي در زير آن هزاران نسخه از اين روزنامه. لرزاند را از اضطراب مي
  .شد و كتب چاپ مي

ي باكو بـراي پـاگرفتن و برگـزاري موفقيـت      كميته. كرد وقفه كار مي نينا بي      
داد و در اين ميان،  الوقوع، تدابير لازم را انجام مي قريب آميز تظاهرات كارگري

  .ي نينا بود بخش اعظم پر مسئوليت كار به عهده
وقتـي ورا و اژدر از بـاغ   . نسخه اعلاميـه چـاپ شـد    ۳۴۰۰همين شب، تعداد       

در ايـن اعلاميـه اهميـت    . هـا حاضـر بـود    جا برگشـتند ديگـر اعلاميـه    نوبل به اين
هاي انقلابي روسيه خاطر نشان گشته و كـارگران   رس در جنبشاعتصابات ماه ما

تراكـت بـراي پخـش در     ۶۰۰۰تعـداد  . شـدند  به تظـاهرات سياسـي دعـوت مـي    
) تظـاهرات قـرار بـود روز دوم مـارس برپـا شـود      (روزهاي اعتصاب و تظاهرات 

  .آماده شده بود
د آزادي برقــرار بــا«، »مــرگ بــر ديكتــاتوري«هــا شــعارهاي  در ايــن اعلاميــه      

عـلاوه بـر ايـن، تصـاوير و     . چـاپ شـده بـود   » پيروز بـاد سوسياليسـم  «و » سياسي
  .كاريكاتورهاي مختلفي نيز وجود داشت
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ورا به جهت بيماري مادرش سـخت دلـواپس   . هاي صبح كار تمام شد نزديكي      
آوري بـود اژدر   چون شـب خطرنـاك و رعـب   . شان برود خواست به خانه بود و مي

  .ورا شدمانع رفتن 
  .كرد او را آرام كند اژدر سعي مي      
تحت نظـر نيسـت؛ جـون مـن     " اتاق من فعلا –برويم » سي محله داغلي«ورا به  -      

روم،  جـا مـي   ها براي خوابيدن به آن فقط شب. شوم ها ديده نمي روزها در آن طرف
  ...امشب هم شب بدي است . ي شما در جاي خيلي بدي است ولي خانه

  .كرد ورا التماس مي      
خيلـي نگـران   . فقط يك دقيقه اژدر، فقط يك دقيقه، بايد سري به خانه بزنم -      

آمدم، گفت كه تب  وقتي مي. شود اين روزها خيلي زود زود بيمار مي. مادرم هستم
  .برويم اژدر. به امينه سپردم مواظبش باشد؛ اما مطمئن نيستم. دارد
هـاي   تـا نزديكـي  . و بحث زياد، اژدر به ناچـار راضـي شـد   بالاخره، پس از جر       

ي ورا  هاي تاريك راه رفتند و بالاخره از طريق ميدان قوبا بـه خانـه   صبح در خيابان
. هاي سوار در جنب و جـوش بودنـد   هاي اصلي قزاق در تمام خيابان. نزديك شدند

هـا و درهـا رد   به نرمي از كنـار ديوار . شد هاي مشكوكي ديده مي ها سايه در كوچه
  .گذشتند شده با احتياط از اين خيابان به آن خيابان مي

شان را چهار نعل تاخته  ها اسبان قزاق. ي بالايي صداي گلوله شنيده شد از محله      
صـداي  . اي چپانـده منتظـر شـدند    به آن سو رفتند اژدر و ورا خودشان را بـه گوشـه  

  .ميختآ تپش قلب ورا با صداي نعل اسبان به هم مي
در نبش كوچه، سينه . پس از دور شدن سواران، با سرعت بيشتري به راه افتادند      

هر دو طرف . در تاريكي ابتدا او را نشناختند. دويد خوردند ي مردي كه مي به سينه
  :سپس ناگهان ورا با تعجب نجوا كرد. يكه خورده، اندكي عقب عقب رفتند

  !ميرزاحسين -      
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بعد در حـالي كـه نفـس    . ها را بشناسد ها نزديك شد و سعي كرد آن آنمرد به       
  :زد گفت نفس مي

  همراهت كيست؟... ورا جان تويي؟  -      
  .اژدر بازوي او گرفت      
هايتـان   لباس... رفتيد؟  اين وقت شب، دوان دوان كجا مي! ميرزا... منم، اژدر  -      

  ...خوريد  سرما مي... هم كه نازك است 
هـا و   در ايـن زمـان، زنـدگي در خانـه    ... جا نايستيد  اين! از سرما گذشته اژدر -      

  .ها در غارها زندگي كرد بايد مثل وحشي. خيابان براي انسان خطرناك است
  .اژدر در نيمه بازي را نشان داد      
  ...جا بياييد  اين -      
هرقـدر  . زد هنوز هـم نفـس نفـس مـي    ميرزاحسين . هر سه در سايه، پناه گرفتند      

  :اي گفت به ديواري تكيه داد و پس از لحظه. توانست آرام بگيرد كرد نمي سعي مي
خواستند دستگيرم  مي. ام در اين سن و سال، به فكر قهرماني افتاده... فرزندانم  -      

  ...كنند فرار كردم
  خواستند دستگيرت كنند؟ چطور؟ مي -      
  چه؟براي  -      
  .ها را يافت و فشرد هاي آن ميرزاحسين در تاريكي دست      
ها  شما الآن آن طرف... گيرند؟ مرا هم به همان علت  ديگران را براي چه مي -      

امينه عصر رفت و ماريا ... هرچند كه خطر رفع شده ولي باز خطرناك است . نرويد
مـاريش رفـع شـده ولـي بـاز از تنهـايي       با اين كه بي. ي ما آورد واسيليوفنا را به خانه
ميرزاحسين اعتنايي . (امينه او را مثل مادرش دوست دارد. كرد احساس ناراحتي مي

او را راضي كردند كه شب در .) هاي ورا نكرد گفتن» سلامت باشيد ميرزاحسين«به 
شدم كـه از خيابـان    ي خوابيدن مي پاسي از شب گذشته، من آماده. ي ما بماند خانه
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ديـدم، ورا جـان،   . چراغ را خاموش، و پنجره را باز كـردم . ي سم اسب شنيدمصدا
  .اند ي شما را محاصره كرده خانه
  :ورا با اضطراب پرسيد      
  ...ي ما را؟  خانه -      
  :ميرزاحسين دستي به سر او كشيد و به آرامي جواب داد      
از ! دخترم. گشتند دنبال تو مي" حتما. تان ريختند قفل را شكسته به خانه... بلي  -      
از پنجـره  . من فقط توانستم پالتويم را بردارم. ي ما زدند جا كه درآمدند در خانه آن

گويا . مان را گشتند بيش از يك ساعت خانه. مان پريدم و مخفي شدم به بام همسايه
از " حتمـا . فقط توانستند چند جلد كتاب پيدا كنند؛ مـن هـيچ كتـاب مخفـي نـدارم     

  .شان نيامده است ي آثار چرنيشفسكي و بلينسكي خوش مطالعه
. از طريق حيـاط خودمـان، بـه خيابـان پشـتي آمـدم      " ها، مجددا پس از رفتن آن      

  ...ام  بئل كرده ببينيد در اين سنين پيري مثل كوراوغلي هوس چنلي
اژدر . شد ها باز صداي شليك گلوله شنيده از دور دست. در اطراف كسي نبود      

  :گفت
من و شما و ورا با هم ! ميرزاحسين. ها ديگر خطرناك است رفتن به آن طرف -      

  .جا خطري نيست آن. رويم ي داغلي، مي به اتاق من، در محله
ميرزاحسين در حالي كه براي حفظ خود از باد صبحگاهي پـالتو را محكـم بـه          

  :پيچيد، گفت خود مي
تر  دو كوچه آن طرف. روم مان مي من به منزل يكي از اقوام! درسپاسگزارم اژ -      

  .جا هنوز هم تحت نظر است آن" شان نرود، حتما ورا به خانه... شما برگرديد ... 
  :شدند، ميرزاحسين به ورا گفت وقتي بدرود گفته از هم جدا مي      
. دهم و را به او ميصبح زود،  خبر سلامتي ت... نگران مادرت نباش ! ورا جان -      

  ...موفق باشيد
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  .نرويد! ميرزا -      
بدون كلاه سرما  -كلاه خودش را به طرف او دراز كرد. اژدر او را نگه داشت      
  ...بگيريد ... ام  من عادت كرده... خوريد  مي

اژدر و ورا نيـز پـس از   . ميرزاحسين كلاه را گرفت و در پيچ كوچه ناپديد شـد       
  .، برگشتنداي لحظه
ژنرال اودينتسوف پس از توافقي طولاني در جلوي آينه، به پاروشـين نزديـك         

  :شد و لبخندزنان گفت
  شان را برهم زديد؟  هاي پس، قبل از آن كه دست به يورش بزنند نقشه -      
ي ملايمــت او بــا  پاروشــين بــا مشــاهده. زد اودينتســوف خيلــي كــم لبخنــد مــي      

  :ب دادخوشحالي جوا
ها با از دست دادن ايـن همـه آدم،    كنم آن تصور مي! جناب به هم زديم عالي -      

بعد با . هايش چرخيد و به آينه نگاه كرد ژنرال روي پاشنه. ديگر ضعيف شده باشند
  :درخشيد به شوخي پاروشين را تهديد كرد انگشتي كه انگشتري طلايي بر آن مي

قيـاس  » جان و ضعيف پيكر بي«! ... رور نباشيد سرهنگزياد هم به خودتان مغ -      
با » .اند ارتشي كه فرماندهان و افسرانش نابود شده«درستي نيست، بهتر است بگوييم 

وجود اين، چنين ارتشي هم قدرت تهاجم دارد؛ چرا كه به جاي فرمانـدهان سـابق،   
. ابيري داريـم براي جلوگيري از اين حمله، يك رشته تد. آيند فرماندهان جديد مي

  ! ...ها را بدهيد جناب معاون بايد ترتيب پياده كردن آن
عيـنكش  . اي نشسته بود، از جـايش بلنـد شـد    حالي در گوشه يف كه با بي لي لي      

يف بنا به عادتش، خواست عينك  لي لي. زد تابيد برق مي زير نوري كه از پنجره مي
بل ژنرال فرماندار ايسـتاده و عـلاوه بـر    را در آورد ولي وقتي به ياد آورد كه در مقا

اين، دو روز قبل نيز از طرف او سرزنش شده است، دستش را پـايين انـداخت و بـا    
  :صداي خشك و رسمي جواب داد
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اگر تظاهرات پا بگيرد براي مقاومـت مسـلحانه در برابـر تظاهركننـدگان، در      -      
مـك پلـيس بـاكو خواهـد     ، ده نفـر از هنـگ لابـين بـه ك    »سولدات بازاري«حوالي 
علاوه براين، بيش از سي نفر مسلح از هنگ لابـين بـراي كمـك بـه افـراد      . شتافت
ي  بقيـه . انـد  اعـزام شـده   –انـد   كه در حـوالي پارپـت مسـتقر شـده     -» ساليان«هنگ 

ها  ي شلوغي دستورات لازم درباره. سربازان هنگ لابين تحت فرمان ما خواهند بود
  .چي و رئيس دادگستري باكو داده شده است ونبه رئيس بالاخاني و صاب

اين بار نه با مهرباني و . يف را ورانداز كرد لي ژنرال از زير ابروان پر پشتش، لي      
  :خونسردي قبلي بلكه با عصبانيت و خشم، پرسيد

  ها هستند؟ آن دستورات لازم چه! معاون -      
  :خواند، پاسخ داد كتابي مييف، با لحن رسمي و خشكي كه انگار  لي لي      
شهر به سـوي مركـز    هيبت و آغ بي  ها دستور دادم كه اگر حركتي از بي به آن -      

اي  شهر شروع شود جلويش را بگيرند و اگر لازم شد از ريخـتن خـون هـم واهمـه    
  .نداشته باشند

اودينتسـوف پـس از   . را بـا حالـت خاصـي ادا كـرد    » خـون «ي  يف كلمـه  لي لي      
  :ها، دستور داد اي تأمل، خطاب به هر دوي آن ظهلح

هـاي علنـي، و آن    تـان دسـته   يكـي . از فردا مسئوليت كار با هر دوي شماست -      
  ...هاي مخفي را رهبري خواهيد كرد  ديگري دسته

ي خـود، از   پس از نگاهي احترام آميز به قيافـه . ژنرال باز به طرف آينه چرخيد      
  .اتاق خارج شد

از اين لحظه، ! رفقا، زمان آن رسيده است كه به جاي حرف به عمل بپردازيم -      
از فردا نبايد هيچ دسـتگاهي  ... ها  ها، معادن و كارگاه همگي پيش به سوي كارخانه

ما بايد با اعتصاب عمـومي و تظـاهرات، بـه ايـن تـرور      . اران كار كند به نفع سرمايه
ديشـب چهـار نفـر از اعضـاي     . مان كنند ون خفهخواهند در خ مي. ها پاسخ دهيم آن
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ي محلـي و سـه نفـر از مبلغـين مـا دسـتگير        تن از اعضاي كميتـه  ي باكو، پنج كميته
هــاي  مــن اعتقــاد راســخ دارم كــه رفقــاي مــا قهرمانانــه در برابــر شــكنجه. انــد شــده

را خواهند با كشتار دهان ما  ها مي آن. داري مقاومت خواهند كرد ي سرمايه وحشيانه
ها دست به آتش سوزي، غارت اموال  ي آن پرووكاتورهاي تغيير لباس داده. ببندند

باران كردن ما به دست   اي براي گلوله هاي قلابي خواهند زد تا بهانه مردم و شلوغي
بايسـتي همـين الآن جلـوي ايـن     . هـا جلـوگيري كنـيم    ما بايـد از ايـن توطئـه   . دهند

ي كـارگر رخنـه    را كـه در صـفوف طبقـه   و عناصـر مـزدوري   . مزدوران را گرفـت 
هـاي بـزرگ سياسـي، دسـت بـه تظـاهرات        ما به خاطر خواسـت . اند افشا كرد كرده
ــيم مــي ــاتوفچي  . زن ــلاب، چــون زوب هــا و  بايســتي ماســك عناصــر پليــد و ضــد انق

مـا  . دريده شود –اين سگان آستان تزار و خود فروختگان كثيف  -ها، شندريكوف
اه پليس كه در صدد ايجاد دشمني ملـي و دينـي ميـان    تنها يك جواب، براي دستگ

هـا،   زنده باد سوسياليسم، زنده بـاد انترناسيوناليسـتي ملـت   : زحمتكشان است، داريم
  !زنده باد آزادي سياسي

. همه از جا برخاسـتند و آرام متفـرق شـدند   . هاي خود را تمام كرد پيوتر حرف      
ي بـاكو و   د علاوه بـر اعضـاي كميتـه   اكثر افرادي كه در اين اجلاس شركت داشتن

. هـا بودنـد   ها و كارخانه ي اعتصاب منتخب كارگاه هاي محلي، اعضاي كميته كميته
  .ها بررسي شد در اين اجلاس، تمام نقشه. اجلاس در قاراشهر تشكيل يافته بود

نيكلاي كـازارنكو خطـاب بـه    . پس از پراكنده شدن همه، پنج شش نفر ماندند      
  :فترفقايش گ

در اجـلاس قبـل، مـن هـيچ     . انـد  ها خيلي دنبال سه چهار نفـر بـوده   آن! ... پتيا -      
ي من يك كـارگر پيـر و    خانه تو حق داشتي صاحب. كردم تصور اين وقايع را نمي

امـروز خبـر آورده كـه    . دانسـت  مخفيگـاهم را مـي  . بسيار صديق آذربايجاني است
انـد، مـدام    يراندازها را هم خـراب كـرده  اند و حتي سقف و ز ديشب اتاق مرا گشته
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آيـد؟ رفيـق سـترووا هسـت؟ نينـا كيسـت؟        جا مـي  چونياتوف به اين«: اند پرسيده مي
تمـامي ايـن   » ...كنـد؟ اژدر كيسـت؟    جا رفت و آمد مي دختري به نام والنتينا به اين

 اتـاق بوگـدان و يلنـا را نيـز    . ها ما هسـتيم  دهد كه هدف اصلي آن ها نشان مي سؤال
  مگر نه مليك؟. اند ي ددوشكا نيامده تنها به خانه. اند كاملا ويران كرده

  :كنان گفت مليكيانتس تبسم      
ام كــه در زنــدان  شــنيده. كننــد هــا مــرا بــا ولاديميرزاخــارويچ اشــتباه مــي آن -      
  .خواستند به او تحميل كنند كه ددوشكا خود اوست مي

  :چونياتوف با قاطعيت گفت      
نينا زبـان  . تعقيب ما تعقيب نينا است. ما بايد بيش از اندازه محتاط باشيم! رفقا -      

ي ورا را هـم   خانـه . تواند به زبان تمـام كـارگران حـرف بزنـد     تواناي ماست كه مي
ها پـس از جانبـاختن ايـوان نيكلايـويچ ايـن       آن. ي خوبي نيست اين نشانه. اند گشته

ورا ! اژدر... انـد   بنابراين چيـزي حـس كـرده   . آيند ميجا  اولين دفعه است كه به اين
  ...كجاست؟ 

  .تحت نظر نيست" اتاق من فعلا. ام پتيا در اتاق خودم مخفي كرده -      
  خوابي؟ پس خودت كجا مي -      
  .اژدر سرخ شد      
  ...ام  من شب را نخوابيده -      
بوگـدان و  . هميشه در اتاق تو بمانـد  ورا هم نبايد براي... خوابي نكش  نه، بي -      

تواند هر چند روز يك بار به عنـوان خـواهرزاده    مي. ي جديدي هستند يلنا در خانه
هركس كـه  ... رفقا ... ها ... ها را عوض كنيم  بايد زود زود پايگاه. يلنا پيش او برود

  .پس برويم! داند ي خودش را مي وظيفه
پـيش رو داشـتند بـه رسـم سـابق بـا حـرارت         اين بار نيـز كـه حـوادث بزرگـي          

  .سپس يك يك متفرق شدند. اي همديگر را در آغوش كشيده و بوسيدند رفيقانه
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۳۶  
ي اعتصابات و تظاهراتي كه از دوم ماه مارس تا مـاه ژوئـن، سرتاسـر     در صحنه      

 طلبانه جنوب روسيه را فراگرفت، باكوي قهرمان، با آتش مبارزات انقلابي و آزادي
. رفـت  ي بـاكو پـيش مـي    هـاي كميتـه   تمام عمليات برطبـق نقشـه  . پرولتاريا، جوشيد

هاي بـزرگ سياسـي انقلابيـون، حيـرت و وحشـت       سازمان يافتگي قوي و خواست
  .انگيخت مأمورين تزار را برمي

سحرگاه روز دوم ماه مارس، چند تن از كارگران چوب به دسـت، در اطـراف         
هـا افـزوده شـد و بـالاخره      بـه تـدريج، بـر تعـداد آن    . تنـد پارپت به قـدم زدن پرداخ 

قـواي پلـيس و ژانـدارم بـا عجلـه در      . هـا پيوسـتند   دانشجويان و محصلين نيز بـه آن 
چهـل نفـر و آن    اي بعد عليرغم اين كه فقط سـي  لحظه. اطراف پاراپت مستقر شدند

بيسـت تـن    دانشجويان و محصلين در باغ اجتماع كرده بودند، باغ توسط" هم اكثرا
  .قزاق محاصره شد

اي از طـرف خيابـان    عـده . روي داد» سـولدات بـازاري  «در " همين جريان عينـا       
در اواسـط راه، پلـيس و   . كراسنوورسكي به طرف سولدات بازاري حركت كردند

به دستور كلانترها، قواي اساسي حكومت، در اطراف . ها را محاصره نمود قزاق آن
  .تمركز شدندهاي تظاهرات، م كانون

اما تمامي اين اعمال، فقط مانوري بود براي ايجاد شكاف ميـان پلـيس و قـواي          
ها تظاهرات اصلي از كنار بـاغ كـوچكي موسـوم بـه      ارتشي و سر درگم ساختن آن

  .شد و اين چنين نيز شد واقع در خيابان مارينسكي شروع مي» مالاكان«
در پاراپت و سولدات بـازاري گـرم بـود،     فرماندهان نيروهاي پليس كه سرشان      

. وقتي به خود آمدند كه بيش از دو هزار نفر در كنار باغ مالاكان جمع شـده بودنـد  
شـان شـعارهاي مـرگ بـر      هـايي كـه روي   هاي خيابـان، تراكـت   ها و بالكن از پنجره
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ديكتاتوري و زنده باد آزادي نوشته شده بود به سر تظاهركنندگان و افرادي كه در 
تظاهركنندگان از باغ به طرف ساحل دريا به راه افتـاده  . شد يابان بودند ريخته ميخ

  ...بودند 
بـراي  . هاي مقرره را گشته بود اژدر از صبح زود، با دو عدد زنبيل پر، تمام خانه      

هـا و   ها از طرف مـأمورين، تصـميم گرفتـه بودنـد اعلاميـه      خنثي كردن تفتيش خانه
اين مأموريت به جهـت  . عود، به افراد مسئول تحويل داده شودها در روز مو تراكت

ــاك ــده   خطرن ــه عه ــودنش، ب ــر ب ــود  ت ــده ب ــر  . ي اژدر محــول ش او خــودش را گي
  .ورا نيز با همان مأموريت در قسمت ديگر شهر مشغول بود. انداخت نمي
اژدر وقتي كارش را تمام كرد و به باغ مالاكان رسيد، تظاهركنندگان پيشـروي        

به تدريج، نيروهاي پليس در اطـراف زيـادتر   . به سوي ساحل را شروع كرده بودند
  .شدند در نبش خيابان نيز قزاقان ديده مي. شد مي

ها براي اعلام آغاز تظاهرات در موعد  آن. دانست اژدر علت حضور زنان را مي      
چه زنان «: انديشيدها نگاه كرده با خود  اژدر به آن. كردند ها را بلند مي مقرر، پرچم

هـا نيـز همچـو زنـان انقلابـي، شـجاع و        در ميان مـا آذربايجـاني  ! شجاع و با شهامتي
هـا نيـز از اسـارت     آيـا زمـاني فـرا خواهـد رسـيد كـه آن      . انديشمندي وجود دارنـد 

غـرق  » خرافات و خانواده و حجاب رها گشته به حقوق انساني خـود دسـت يابنـد؟   
اي زن چـادري در برابـر آن ايسـتاده بودنـد      ي كه عدهاين افكار، به مقابل اولين در

ها جدا شده بـه اژدر نزديـك گشـت و آهسـته      اي از ميان زن يك دفعه سايه. رسيد
  :صدايش زد

  ! ...اژدر -      
چادر سـياه ماننـد تـار عنكبـوت بـه سـر       . اژدر برگشت و با دقت به او خيره شد      

هـا   اژدر نيز از همين چشـم . شدند يده ميفقط چشمانش د. تاپاي او پيچيده شده بود
  :او را شناخت و با خوشحالي گفت
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  اي؟ امينه؛ تو هم آمده -      
خواهم مانند اين زنـان قهرمـان    ببين، مي. ام من هم آمده. ام اژدر من هم آمده -      

گـذارد و اگـر آن را دور بينـدازم     ولي چادر نمـي . روس در تظاهرات شركت كنم
  .كنند سارم مي سنگ

 –كـرد   اي قبل، خودش نيز به آن فكـر مـي   كه لحظه –اژدر براي اين حرف او       
  .جوابي نيافت

اي تأمل كرد و خيلي آهسـته   لحظه –... رسد كه  عيب ندارد امينه؛ روزي مي -      
  :پرسيد

  پدرت كجاست؟ -      
  ...پدرم امروز باز به بالاخاني رفت  -      
. ي سرخ از دو سوي باغ صفيركشان به هـوا رفـت   دو عدد فشفشه در اين لحظه      
. سيل جمعيت به طـرف سـاحل حركـت كـرد    . هاي سرخ را بلند كردند ها پرچم زن

  .ها پيوست اژدر نيز از جمعيت جدا شد و به آن
ــدگان روي داد           ــيس و تظاهركنن ــان پل ــورد مي ــتين برخ ــام، نخس ــن هنگ . در اي
خواندنـد حملـه    مي» مارسيز«به طرف جمعيت كه سرود  هاي تازيانه به دست، پليس
هـا از هـم    صـف . تظاهركنندگان با چوب و سـنگ، بـه مقاومـت پرداختنـد    . كردند
هـا را از صـحنه    آن. اژدر شش نفر را كه از طرف پليس دستگير شـدند ديـد  . پاشيد

  .ها نشد اژدر موفق به شناسايي هيچ يك از آن. دور كردند
جمعيـت  . رفـت  ي منظم پيشـاهنگ، بـه طـرف بلـوار مـي      دستهاژدر دوشادوش       

ي قـزاق در   در اين حـال، يـك دسـته   . شروع به خواندن سرود مارسيز كرد" مجددا
آمـد مقابـل جمعيـت     اي كه از جانب خيابان بارياتينسكي مي درشكه. جلو ظاهر شد
  :اي پايين پريد و داد زد دار و عينكي مرد كوتاه قد، سردوشي. توقف كرد

  .اگر نايستادند، شليك كنيد... ها را بگيريد  جلوي اين -      
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. ها راه جمعيت را سد كردند قزاق. يف بود لي داد لي كسي كه اين دستور را مي      
يف گرفـت و بـا صـداي     لي رو ايستاده بود رويش را به لي كارگر پيري كه در پياده

  :بلندي گفت
چيـزي بـه پايـان    ! ... ايد بـس اسـت   دستور دادهتا حالا هم كه آقايي كرده و  -      

  .عمرتان نمانده
بـه چشـمش زد و بـا    " يف با حركتـي آنـي عيـنكش را درآورد و مجـددا     لي لي      

  :اي قرياد زد صداي وحشيانه
  ...بگيريدش  -      
ها به طرف پيرمرد يورش بردند ولي با مقاومـت   قزاق. و خودش نيز جلو جست      

در ايـن لحظـه، صـداي دو گلولـه از     . مسلح به چوب مواجـه شـدند   تظاهركنندگان
چشـمانش را زود زود بـه هـم زد و    . يـف يكـه خـورد    لي لي. طرف بلوار شنيده شد

ي كوچـك دامسـكي از جيـبش     دستش را به طرف جيبش برد، يك قبضه، تپانچـه 
هايي كه به دست و صـورتش   از ضربات چوب. درآورد ولي فرصت شليك نيافت

يـك  . تكـه شـد   ها افتاد و تكه عينكش به روي سنگ. د خودش را گم كردخور مي
ي  يف دست به پيشـانيش بـرد و بـا مشـاهده     لي لي. قطره خون در پيشانيش ديده شد

  :اي داد زد با صداي وحشيانه. انگشتان خون آلودش، از ترس صورتش كج شد
  .آخ مردم .مرا زخمي كردند... شليك كنيد ... ها را  بكُشيد اين -      
ــوار درشــكه        ــه س ــازويش را گرفت ــد دو ب ــان  . اش كردن ــق خياب درشــكه از طري

  .بارياتيسكي به عقب برگشت
ي ديگـري   رفت، ناگهان متوجه شد كه با عده اژدر در حالي كه به طرف بلوار مي      

  -هـا   ها با شلاق وقنداق تفنگ مانع از خارج شدن آن قزاق. هاست ي قزاق در محاصره
كوشـيدند از ديگـر تظاهركننـدگان     مـي . شـدند  مـي  –كه حـدود پنجـاه نفـري بودنـد     
  .هاي بلوار درگيري ديگري روي داد در نزديكي. جدايشان كنند، ولي موفق نشدند
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. ي محاصره رهانيده قاطي جمعيت شـد  اژدر با بيست نفر ديگر خود را از حلقه      
  .ندها سي نفر بقيه را دستگير كرده و برد قزاق
كارگران تا رسـيدن قـواي تـازه نفـس     . تظاهرات بيش از سه ساعت ادامه يافت      

  .ارتش و پليس متفرق شدند
بـراي رسـيدن بـه بالاخـاني     . اژدر با عجله به طرف ايستگاه راه آهن به راه افتاد      

  .كرد شتاب مي
چيلد جمع شده وقتي به بالاخاني رسيد بيش از دو هزار نفر در اطراف معادن رو      
يـك كـارگر جـوان روس كـه موهـاي خرمـايي رنگـش زود زود بـه روي         . بودند

اژدر كمـي هـم   . زد ريخت كنـار يـك دكـل بـا حـرارت حـرف مـي        چشمانش مي
اي كارگر آذربايجاني را كه در يك طرف جمع شده و به نطـق   نزديك شد و عده
  :گفت خركنان ميپيرمردي خر. جا رفت اژدر هم به آن. دادند، ديد كسي گوش مي

تان مقـداري پـول ببريـد ولـي      ي گرسنه ايد تا براي زن و بچه شما از ايران آمده      
بـا  «: گويـد  ببينيد آن كارگر روس چه مي. ميريد جا خودتان هم از گرسنگي مي اين

مـا خواهـان آزادي   . خواهنـد  هاي كمرشكن مـي  ماليات. ما رفتاري غيرانساني دارند
  ».و هشت ساعت كار روزانه هستيم سياسي، دستمزد كافي

هـاي   ميرزاحسين، حرف. او ميرزاحسين بود. اژدر از ميان جمعيت ناطق را شناخت      
پوشـي كـه    ها را براي كارگران كلاه نمدي و ژنده سخنران روس را گوش كرده و آن

ت سخنران در مورد رفتـار ناشايس ـ . كرد تازه از آذربايجان ايران آمده بودند ترجمه مي
ميرزاحسـين ضـمن ترجمـه،    . زد بيگانگان معادن روچيلـد و بـرادران نوبـل حـرف مـي     

كـرد كـه وضـع     او به كارگران يـادآوري مـي  . كرد هاي خودش را نيز اضافه مي حرف
  .ندارد –بالاخاني  –جا  معدان مختاربيگ هم دستكمي از اين

گزير سـاكت  هـاي اطـراف نـا    هـا و پلـيس   ها نبـود، قـزاق   چون حركتي در دسته      
  .كردند شان پيدا نمي اي براي استفاده از شلاق و شمشيرهاي ايستاده بودند و بهانه
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پس از كارگر جوان روس، يك نفر كارگر ميـان سـال آذربايجـاني شـروع بـه            
هاي روسي را  چون به زبان روسي آشنايي كامل نداشت، گاه واژه. حرف زدن كرد

پـس از او يـك   . كـرد  بـان آذربايجـاني ادا مـي   بـه ز " ي آذري و گـاه كـلا   با لهجـه 
او آن چنان با هيجان و سـليس حـرف زد كـه صـداي     . آذربايجاني ديگر نطق كرد

  .     اطراف را لرزاند» هورا«
ها پس از متفرق شـدن تظـاهرات    اكثر آن. اي از حاضرين را شناخت اژدر عده      

نندگان تظاهرات اول ماه مـه  هاشان نيز شركت ك بعضي. جا آمده بودند شهر، به اين
  .پارسال بودند

ويك آوريل سال  گفت، ياد تظاهرات بيست ناطق كه با هيجان زيادي سخن مي      
  .كرد ها زنده مي را در خاطره ۱۹۰۲

نــاطق . هــايش بــود شــناخت و منتظــر تمــام شــدن حــرف اژدر او را خــوب مــي      
اين چنيني، روز پيـروزي و   گفت كه به موازات گسترش اعتصابات و تظاهراتي مي

  .گردد تر مي رهايي نزديك
. هاي ناطق، اژدر جمعيت را شكافته به او نزديـك شـد   پس از تمام شدن حرف      

  :ي اژدر، گفت ناطق به محض مشاهده
  .جا هستند آوردي اژدر؟ افراد ما اين -      
  :به او دادها را دسته دسته از جيبش درآورد و  اژدر تراكت و اعلاميه      
  ...ش را پخش كنند  بگو همه... بگير  -      
  .هياهويي از پشت، بلند شد      
  ! ...رئيس پليس خوميتسكي -      
  ...راند  نگاه كن اسب را درست ميان جمعيت مي -      
بيشـتر بـه حيـوان وحشـي     . هاي پرپشـت و سـفيد   خوميتسكي آدمي بود با سبيل      

بـا غضـب تظاهركننـدگان را    . محكم روي اسب نشسته بود. نشباهت داشت تا انسا
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اين وضع زيـاد دوام  . راند ها مي توجه به جمعيت، اسبش را به ميان آن پاييد و بي مي
و پنج شش دست به طرف خوميتسكي دراز . يك نفر سر اسب او را گرفت. نياورد
  ...او را از اسب پايين كشيدند . شد

زد و . ي اين وضع، به طرف جمعيت يورش بردنـد  مشاهده ها با ها و پليس قزاق      
ها با قنداق تفنگ و شـلاق شـروع بـه متفـرق      سپس پليس. خورد كوتاهي درگرفت
  ...كردن كارگران كردند 

ي  دسـته . با وجود اين، تظاهرات بالاخاني تا سـاعت هفـت عصـر ادامـه داشـت           
ي  ي شوسـه  ز طريـق جـاده  شان پرچم سـرخي در اهتـزاز بـود ا    بزرگي كه پيشاپيش

جـا كـارگران پراكنـده شـده بـه       و در ايـن . ي اصـلي شـهر رسـيدند    به جاده» رامانا«
  .شان رفتند هاي خانه
فرداي آن روز فهميـد كـه چهـل و شـش     . اژدر نيز به طرف صابونچي راه افتاد      

  .اند نفر در تظاهرات بالاخاني دستگير شده
  .دستگيرشدگان بود ميرزاحسين معلم نيز در ميان      
هـيچ جراحتـي نداشـت، فقـط پيشـانيش      . يـف در راه بنـد آمـد    لي خونريزي لي      

. با اين همه در عرض نيم ساعت سه چهار دكتر احضـار كـرد  . اندكي خراشيده بود
اي بـه ايـن مضـمون بـراي ژنـرال فرمانـدار        باند پيچي كـرد و نامـه  " سرش را كاملا

اگـر  . ام نان تـاج و تخـت، جراحـات مهلكـي برداشـته     من در مبارزه با دشم«: فرستاد
ي رشـادت   هـايي دربـاره   سپس به نوشتن نامـه » .زنده ماندم باز آماده جانبازي هستم

  .خودت به پترزبورگ و تفليس پرداخت
او تلگـرام پشـت تلگــرام   . در كـاخ اودينتسـوف همـه چيـز بـه هـم ريختـه بـود              
» .يت نيروهاي قزاق شهر ضرورت كامل داردتقو«آورد كه  فرستاد و فرياد بر مي مي

بـه دسـتور   . فرزه، به او جواب داد همان روز، مسئول امور قفقاز، يعني ژنرال ليتنانت
ي دويست نفري قزاق براي كمك به نظاميان و يـك نفـر    يك دسته" ژنرال، مجددا
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يـري  ژنرال به نام ژنرال مايور كراسسه به منظور فرماندهي قواي دولتي، هنگام درگ
  .اعتصابات و تظاهرات كارگري، به باكو اعزام شد

بــــازجويي از . ســــرهنگ پاروشــــين نيــــز از آن روز روي خوشــــي نديــــد      
سرنوشـتش در يـك   ... و ... و ... هـا و   هـا، گزارشـات، تلگـرام    دستگيرشدگان، نامه

ي از دو شق خارج نبود يا پس از اين وقـايع ارتقـا  . ي بحراني قرار گرفته بود مرحله
از . داد هـايش را از دسـت مـي    يافت يا اين كـه بـراي هميشـه تمـام درجـه      درجه مي

در ميان صد نفر زنداني، عليرغم «: بازجويي دستگيرشدگان چنين نتيجه گرفت كه 
  ».ي باكو وجود دارند چندين تن از اعضاي كميته" ها يقينا انكار آن

ي  در حال قبولانـدن عقيـده  . ذاشتاو اين نظر خود را با فرماندار نيز در ميان گ      
ي بـاكو چـاپ كـرد     ي جديدي از طرف كميتـه  نينا اعلاميه... ها بود كه  خود به آن

در اين اعلاميه، از امواج نيرومند انقلابـي موجـود   . كه در تمام نقاط شهر پخش شد
در بطن تظاهرات مارس، از ايمان پرولتارياي باكو به نيروي لايـزال خـويش سـخن    

رفقـاي مـا بـا آگـاهي، بلنـد نظـري و       «: شد اعلاميه با اين جملات تمام مي .رفت مي
ها به دستگاه حاكمه نشان دادند كـه ارتـش    آن. رشادت در اين تظاهرات كوشيدند

ي خـويش   ي كارگر كه به خاطر آزادي و به دست آوردن حقوق پايمال شده طبقه
ست ناپذيري اسـت؛ و  دست به تظاهرات زد در حال تبديل به ارتش نيرومند و شك

و ... اين ارتـش بـه زودي حاكميـت منحـوس تزاريسـم را سـرنگون خواهـد نمـود         
  ».بار فرا خواهد رسيد زندگي نوين و روزهاي سعادت
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۳۷  
آتـش  . پس از تظاهرات دوم ماه مارس، در باكو اعتصابات لاينقطع ادامه يافت      
ايـن  . كشـيد  ايـن و آن سـو زبانـه مـي    هاي آن از  مهار نشده بود و هنوز شعله" كاملا
وهفـت آوريـل،    روز بيسـت . وهفت آوريـل دوام يافـت    هاي كوچك تا بيست شعله

  .تر فرا گرفت هاي انقلاب با قدرتي عظيم شهر را شعله" مجددا
ي اعتصــابات جديــد  ي نقشــه بــاكو پــس از دوم مــاه مــارس، بــه تهيــه ي  كميتــه      

هاي كلي كارگران باكو، مطالبات جديـدي را   پرداخت و با در نظر گرفتن خواست
داران مطالبه كند به مـذاكره و تجزيـه و    كه قرار بود پرولتاريا از حكومت و سرمايه

  .تحليل گذاشت
ي جنبش و انعكاس  ي نخست، تحليل وقايع مارس و تعيين خط مشي آينده وظيفه      
  .بود –كرد  قفه كار مي بي كه شبانه روز –هاي نينا  ها و روزنامه ها در اعلاميه آن

. تدارك دو جانبه بـود . شد تدارك عظيمي براي تظاهرات اول ماه مه ديده مي      
كرد و مأموران تزاري بـا   ي باكو خود را براي اعتصاب و تظاهرات آماده مي كميته

 –ها، در صدد بودند كه زحمتكشان را  درخواست قواي كمكي و مسلح ساختن آن
نمودنـد و همچنـين تظاهركننـدگان كـه هيچگونـه       مدافعـه مـي   كه از حقـوق خـود  

  .در خون خفه كنند –. دادند نظمي را به صفوف خود راه نمي اغتشاش و بي
هاي كارگري، افرادي مانند اودينتسوف، پاروشـين   براي ارعاب رهبران جنبش      

هـاي   گـروه . اي آغازيده بودنـد  هاي تازه هاي امپراتوري، بازداشت گاه و ديگر تكيه
هـا قـرار بـود در     براساس ايـن ليسـت  . هاي بلند بالايي تهيه شده بود ضربت و ليست

سـه نفـر جـرأت    . ي اول، سازماندهان و رهبراي اصلي جنبش بازداشت شـوند  وهله
مشت خون آلودي بـالاي سـر بـاكوي قهرمـان قـرار      . اجتماع در يك جا را نداشت

  .گرفته بود
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از چه «: كارگران با گفتن. اعتصاب همچنان ادامه داشتها،  ي اين با وجود همه      
مان هم زندان و  ترسيم؟ چه چيزي داريم كه از دست بدهيم؟ مگر زندگي فعلي مي

ي خويش بـا صـداي    ي حقوق پايمال شده همصدا با هم از مطالبه» كاتورگا نيست؟
رگران اعتصـاب كـا  ) ... ترامـواي (اعتصـاب كاركنـان قونقـا    . كردنـد  بلند، ابـا نمـي  

تظـاهرات بـيش از هـزار كـارگر     ... يـف   هاي ذوب چدن و مكانيكي ديسه كارخانه
در اين تظاهرات بـيش از صـد زن شـركت    ... در دهم آوريل و » ووروتا يه وولچي«

كرده بودند و يك زن روشنفكر روس نيز ميتينگي داده و در سخنان خود پيرامـون  
  :باكو سخن گفته بوداعزام قزاقاني براي سركوب جنبش انقلابي به 

بايستي در برابر جنگ، جنگيد و در برابـر  . ها ترسيد و فرار كرد نبايد از قزاق -      
حس تحقير نسبت بـه مـرگ، در كـارگران انقلابـي روس پديـد      . حمله، حمله كرد

پليس مخفي شهر كه پيشاپيش، از وقوع اين تظاهرات مطلـع بـود هرچـه    . آمده بود
  .ايي رهبران و سازماندهان آن نشدسعي كرد موفق به شناس

از تدابير مأموران تزاري براي جلـوگيري از تظـاهرات و   " ي باكو كه قبلا كميته      
اعتصابات اول ماه مه، خبر داشت براي ايجاد شرايط مناسـب و يـادآوري حـوادث    

زمـان  » بـاتوم «آوريل سال گذشته و همچنـين بـراي پيوسـتن بـه تظـاهرات آوريـل       
وهفـت آوريـل را بـراي ايـن عمـل       اندكي جلوتر كشيده و روز بيسـت  تظاهرات را

و با اين تاكتيك، پليس و پلـيس مخفـي حكومـت را كـه خـود را      . مقرر كرده بود
ي غير منتظره و ناگهاني قـرار   كردند در برابر يك حادثه براي اول ماه مه تجهيز مي

  .داد مي
هـا از   ي بازداشـت  ي دربـاره به موازات رسيدن دستورات و رهنمودهاي جديـد       

، نينا نيز در پاسخ اين اعمال بر »اخلاگر«تفليس و پترزبورگ و تدوين ليست عناصر 
چـاپ و در  " هاي زيـادي مكـررا   ها و اخطاريه اعلاميه. افزود شدت فعاليت خود مي
  .كرد سطح شهر پخش مي
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ان نمانـده  ها تا حال ورا حتي يك شب هم در خانـه خودش ـ  از روز تفتيش خانه      
پس از يـك شـبانه روز اختفـا در اتـاق اژدر، نـزد يلنـا كنونيـانتس، و در ميـان         . بود

شد؛ اگر  ها موفق به ديدار مادرش نمي مدت. ي يك نفر ارمني، اقامت كرد خانواده
. كـرد  چه آمدن يا نيامدن او به خانه، يك اندازه مادر را دچار ترس و اضطراب مـي 

  .گرفتار دلهره بودماريا واسيليوفنا همواره 
آرا خـانم و   گـل . ها بـود  ي آن تا دستگيري ميرزاحسين ماريا واسيليوفنا در خانه      

روزهـا در  . رسـيد  امينه كه دستپاچه شده بودند زورشان فقـط بـه گريـه كـردن مـي     
ايسـتادند تـا بـالاخره پـس از      بار مـي  ها با چشماني اشك ها و زندان جلوي كلانتري

" شان كلا ميرزاحسين به پنج سال تبعيد با اعمال شاقه، اميدهاي اطلاع از محكوميت
  .باري را آغازيدند بر باد رفت و زندگي فلاكت

نسا رسيد، اژدر دو هفته قبـل از ايـن    درست در همين گيرودار، خبر مرگ خاله      
زد  واقعه، كاري براي اكبر پيدا كرده بود و به سفارش پيرزن، زود زود به او سر مي

روزي كه به ديدن او رفت شنيد كه به جهت مرگ مادرش . ا احساس غربت نكندت
اژدر اكبر را كنـار جسـد تنهـا    . شان برگشته است كار را نيمه تمام گذاشته و به خانه

اكبـر بـا چشـماني خشـك بـه      . كـرد  زن همسايه براي غسل مرده آب گرم مي. ديد
هاي خشك  اژدر، اين چشم به مجرد ديدن. وار مادرش خيره شده بود جسد اسكلت
  .كنان خود را به آغوش اژدر انداخت اكبر گريه. از اشك پرشد

جسد زني كه شوهر كارگرش زندگي . درنگ به بعضي رفقا اطلاع داد اژدر بي      
  .خود را فداي انقلاب كرده بود با تمام رسم و رسوم معمول دفن شد

ماريا واسيليوفنا را كه . اي يافت هم چاره اژدر براي اين كار. اكبر تنها مانده بود      
ماريـا واسـيليوفنا بـا محبتـي مادرانـه از      . ي غلام آورد از تنهايي ناراحت بود به خانه

اژدر و . اي در آن حـوالي يافـت   آرا خانم نيز خانه براي گل. كرد اكبر نگهداري مي
ب سه خـانواده،  ها كمك كردند، و به اين ترتي كشي نيز به آن اكبر و ورا در اسباب
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ها ميرزاحسـين در همچـو روزهـاي     يعني عائله ايوان نيكلايويچ، غلام و دوست آن
آرا خـانم كـه    گـل . درماندگي با كمك هـم و در كنـار هـم بـه زنـدگي پرداختنـد      

گاهش را از دسـت داده و بـه بـد روزي افتـاده بـود، در برابـر خطـر مـرگ از          تكيه
امينـه نيـز مثـل    . كردنـد  ها كمك مي ن به آنالامكا اژدر و ورا حتي. گرسنگي نماند

  .پدرش در بعضي منازل به تدريس خصوصي مشغول شد
او هنگــامي كــه . وهشــت آوريــل، اژدر در چاپخانــه بــود ســحرگاه روز بيســت      
گرفتنـد،   هاي خاكستري باكو در زير نور خورشـيد رنـگ سـرخ بـه خـود مـي       خانه

اي كـه وانـو سـترووا چنـد روز قبـل       نـه هاي آماده را برداشت و به طرف خا اعلاميه
  .اجاره كرده بود راه افتاد

  .در كنار منزل وانو، گداي پيري جلوي اژدر را گرفت      
  ...ام  برادر، يك كمكي به من بكن، از ديروز گرسنه -      
لرزيـد، سـوخت و يـك     هاي ژنده از سـرما مـي   دل اژدر به اين آدم كه توي لباس      
  :كي به طرف او دراز كرد و پرسيدي پنج كوپ سكه
  بيكاري؟ -      
گداي پير كه عينك سياهي به چشم داشت، بـي آن كـه جـوابي بدهـد، بـا دسـت             

  :گفت. سكه را لمس كرد و سپس آن را توي دستش فشرد
انداخت، ادامه داد سـه   تر مي كور هستم و در حالي كه سرش را اندكي نيز پايين -      

  ...معدن، در اثر گاز، كور شدم سال قبل، در 
و او ... ها در بـاكو خيلـي زيـاد بودنـد      اين قسم آدم. اژدر حرفي براي گفتن نيافت      

  .اي كرده بود زندگي خود را وقف مبارزه با اين چنين زندگي
نيكلاي كازارنكو و . اژدر از گداي پير جدا شد و در منزل وانو را به صدا درآورد      

وانـو  . تابيـد  ي مشرف به كوچه، نور ضعيفي به اتاق مـي  از تنها پنجره. ر بودندوانو منتظ
. نمـود  تـر مـي   در كنار هيكل درشت و قد بلند كازارنكو بيش از پيش ضعيف و نحيف

  .شد تر مي تاريك روشن اتاق وانو، به تدريج رنگ پريده
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انو اين قدر لاغـر و  آن روزها و. اژدر نخستين ملاقاتش با وانو را به خاطر آورد      
هاي تاريك حسـرت   ها و اتاق چندين سال زندگي مخفي در زيرزمين. ضعيف نبود

  .نور و هواي آزاد، پيكر او را آب كرده بود
  .رويي از اژدر استقبال كرد سترووا با گشاده      
درآر ببيـنم  . آورد هـايش شـير مـي    اژدر تو مثل مادري هستي كـه بـراي بچـه    -      

  براي ما چه فرستاده؟ خواهرمان
به قدري است كه بـراي تمـام شـهر    . نينا امروز براي شما خيلي هديه فرستاده -      

  .كند كفايت مي
كـازارنكو دو بسـته   . ي اتـاق خـالي كـرد    هايش را روي ميـز گوشـه   اژدر جيب      

ي بـزرگ   هايش مخفي كرد؛ يك بسـته  هاي بلند چكمه اعلاميه برداشت و در ساقه
هـا   سپس بـا بـدرود گفـتن بـا آن    . هايش را بست پيراهنش انداخت و تكمه هم توي
  :گفت

در ميان ملت آذربايجـان پنـدهاي حكيمانـه چقـدر زيـاد      ... رو در راه بايد  ره -      
امروز . رسد راستي هم كه اگر مسافر در راه تنبلي كند، سروقت به مقصد نمي. است

نمـا محتـاج اسـت تظـاهرات      قطـب  همچنـان كـه دريـا نـورد بـه     . روز بزرگي است
مـن امـروز مأموريـت دارم در قاراشـهر     . هاي مـا نيـاز دارنـد    كنندگان نيز به اعلاميه

قونقاها چنـدين روز  . اي براي سوار شدن نخواهيم يافت وسيله" حتما. سخنراني كنم
كـارگران راه آهـن نيـز    . انـد  كاركنان قونقا اعتصاب كـرده . كنند است كه كار نمي

  !به اميد ديدار... ر نخواهند كرد امروز كا
  .وانو پس از بستن در، با عجله، شروع به لباس پوشيدن كرد      
  اژدر، راه درازي در پيش داري؟ -      
خـورد، جـواب    اژدر كه داشت نان و پنيري را كه ورا صبح به او داده بـود مـي        
  :داد
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  .كارم خيلي زياد است. ممن امروز بايد تمام شهر را زير پا بگذاري -      
  .نصف نان و پنير را به طرف وانو دراز كرد      
  .اي صبحانه نخورده" وانو، بگير، حتما -      
به خوردن : هاي خوبي داريد المثل ها ضرب شما آذربايجاني. حق با نيكلا بود -      

  .كه رسيدي حرف زدن زيادي است
  .ما چنين مثلي داريم. آري -      

  ...كنم  پس من به اين مثل، عمل مي -      
ها را از سر و رويش تكاند و بلنـد   اژدر خرده نان. نان و پنير را در دو لقمه بلعيد      
  .شد

  ! ...موفق باشي... روم  من مي -      
  ...تو هم موفق باشي، به سلامت  -      
  ...ها را مخفي كن  اعلاميه. در را پشت سر من ببند      

به ... كنم كه هيچ كس بو نبرد  هايم مخفي مي ها را طوري توي جيب الآن آن -      
  ...اميد ديدار 

در سـر  . رو تنـگ پـيش رفـت    اژدر انـدكي در راه . وانو در را پشت سر او بست      
ناگهـان  .) ي وسطي ساختمان بـود  اتاق وانو در طبقه(شد  هايي كه به در ختم مي پله

  .آمدند ها بالا مي اي از پله دهع. كوب شد برجاي ميخ
. ها را فهميد ولي نتوانست خودش را به اتـاق وانـو برسـاند    اژدر پليس بودن آن      

ها از كنار او گذشتند و چنـد قـدم    پليس. خود را به قسمت تاريك زير پله انداخت
  :يكي پرسيد. دورتر ايستادند

  كدام درست است؟ -      
  .هردو آن تو هستند. ال اتاق اوستاين در م. همين در -      
  ...توانند فرار كنند تر حرف بزن اگر اتاق در ديگري داشته باشد مي يواش -      
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  ...تمام ساختمان محاصره شده . توانند نمي -      
  ...دانم  خانه منم، خوب مي صاحب. اتاق فقط يك در دارد -      
  :پليس با خشم جواب داد      
ي مستأجرانت مثل ايـن باشـند    اگر همه... ي خوبي هستي  خانه صاحبعجب  -      

  ...جايت سيبري است
كسـي اتـاق   . بد روزگاري است. دو نفر مستأجر دارم" جمعا... جناب  نه عالي -      

يكي همين است و يكي هم در اين اتـاق تاريـك پهلـويي زنـدگي     . كند كرايه نمي
  .ماهيگير پير و خداترسي است. كند مي

پـس از مـدتي   . كوفتنـد  ها در اتاق وانو را محكـم مـي   در طول اين مدت پليس      
اژدر خواسـت از  . اندكي بعد شروع به شكستن در كردنـد . كار افتاد مشت و لگد به

حرف پلـيس  . توانست برود هياهو استفاده كرده از زير پله خارج شود ولي كجا مي
پيرمـرد  «اتـاق  » .در محاصـره اسـت  تمـام سـاختمان   «: گفـت  به يادش افتـاد كـه مـي   

از در حياط گذشت و بـه سـمت چـپ پيچيـد و از اولـين      . به يادش آمد» خداترس
  .دري كه باز بود تو رفت

اي نشسته بود و تـور مـاهيگيريش را وصـله     پيرمرد سفيد مويي روي گليم كهنه      
  .خورد در يك طرف اتاق، سگ سياه و كوچكي از ظرف آهني آب مي. زد مي

و شـروع بـه   . به مجرد آن كه اژدر وارد اتاق شد، سگ نگـاهي بـه او انـداخت         
  :پيرمرد بي آن كه تور را ول كند سر سگ داد زد. خرنش كرد

  .خفه شو توپلان، مجال بده ببينم كيست -      
  :پيرمرد اژدر را از سر تا پا ورانداز كرد و پرسيد      
  پسرم، تو كي هستي؟ -      
  !مهمان، عموجان -      
  .هاي جدي به او خيره شد ماهيگير با نگاه      



۴۱۷ 

  .مهمان حبيب خداست، بفرما بنشين -      
ي تـور   هـاي پـاره   پيرمـرد قسـمت  . اژدر در را محكم بست و روي گليم نشست      

او بي آن كـه انگشـتانش   . زد به هم گره مي. كرد بزرگي را كه نصف اتاق را پر مي
  .به اژدر خيره شدرا متوقف كند 

  ...شود، مهمان خيلي پررويي هستي  از بستن در، معلوم مي -      
" هايش متوجـه بيـرون بـود؛ گـويي اصـلا      كشيد، گوش اژدر به سختي نفس مي      

  .صداي پيرمرد را نشنيد
  :پيرمرد افزود...       
ديـر وقـت از   گويـد مهمـان    ها مثلـي داريـم كـه مـي     اما پسرم، ما آذربايجاني -      
الآن چيزي برايت ندارم، اين روزها بـا رفقـايم بـه دريـا     . خورد ي خودش مي كيسه

هايي مثل تـو شـرمنده    آن وقت پيش مهمان. شايد با دست پر برگشتم. خواهم رفت
  ...شوم  نمي
هايش را تيز كـرد و   توپلان گوش. در اين لحظه، صداهايي از بيرون شنيده شد      
  :وجه وخامت اوضاع شد، با عجله گفتاژدر كه مت. غريد
  .گردند ها دنبال من مي جا جايي براي مخفي شدن نيست؟ آن عمو، اين -      
  .اي از جا جست ماهيگير پير با چالاكي غير منتظره      
  اي پسرم؟ گردند؟ مگر چكار كرده دنبال تو مي -      
  :گفتگشت  اژدر كه با چشمانش جايي براي مخفي شدن مي      
  ...گويم  بعد برايت مي... حالا وقتش نيست، عمو  -      
  :اي تأمل گفت پيرمرد پس از لحظه      
  .كند تا من تو را مخفي كنم سرشان را گرم مي. بگذار توپلان را ببرم بيرون -      
به محض باز شـدن لاي  . آهسته سگ را صدا زد و با دست به بيرون اشاره كرد      

  .اره را فهميد و به بيرون پريد و شروع به پارس كرددر، سگ اش
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  :پيرمرد نجوا كنان گفت      
  ...جا مخفي شو  بيا همين -      
  :ي جا رختخوابي گودي را بالا زده گفت پيرمرد پرده      
  .رسد د بيا؛ به فكرشان نمي -      
يرمرد تورهـايي را  پ. ها مچاله شد و نشست اژدر تورها را جلو كشيد و پشت آن      

  .داد روي او ريخت كه بوي ماهي و دريا مي
اي كشـيد و خـاموش    اي بعد سـگ زوزه  لحظه. شنيد اژدر صداي توپلان را مي      

  .در چهار تاق باز شد و صداهاي مختلفي به گوش رسيد. لگدش زدند" شد؛ حتما
  ...آهاي مرد، بلند شو ببينم  -      
  ...يك پسر جوان آذربايجاني ... ا نديدي؟ ها كسي ر اين طرف -      
  .وقت نماز، حرف زدن با او گناه دارد! جناب خواند عالي نماز مي -      
  :يك نفر با صداي خشني داد زد      
  ...بگرديد ... شود  من نماز فلان سرم نمي -      
كردن ميز و زيرا اژدر صداي جابجا . كردند ها اتاق را به دقت وارسي مي پليس      

  .رفت كسي بالاي سر او با تورها ور مي. شنيد گنجه را مي
  تو جا رختخوابي چيست؟ -      
  !جناب تور ماهيگيري، عالي -      
  ...با دقت بگرد  -      
هـايي كـه جـا رختخـوابي را      صـداي پلـيس  . دستي تـوي تورهـا حركـت كـرد          
  .گشتند شنيده شد مي

  ...ت جا چيزي نيس اين -      
  ...كشد  نماز اين مرد چقدر طول مي -      
  ...جناب  نماز عصر پنج ركعت است عالي -      
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مـدتي بعـد، صـداي خشـني     . خانه بود صاحب" كسي كه اين حرف را زد حتما      
  :دستور داد

چـون  . انقلابـي مشـهور گرجـي اسـت    ... ببريم " بايد زنداني را فورا... برويم  -      
  ...اي بايد جريمه بدهي  به او كرايه دادهاتاقت را 

خانــه در جــواب او چيــزي گفــت كــه اژدر نشــنيد، ولــي فهميــد كــه    صــاحب      
اي بعـد،   اژدر لحظه. ها رفتند پليس. صداها دور شد... وانوسترووا گرفتار شده است 

. اژدر تورهـا را كنـار زد و از جـارختي خـارج شـد     . پچ پيرمـرد را شـنيد   صداي پچ
  :ير پير تبسم كنان گفتماهيگ

جا باش تا من سري به  تو همين... براي اولين بار، در عمرم نماز به دادم رسيد  -      
  ...تواني بروي  اگر رفته باشند مي. اطراف بزنم

  :باري گفت پيرمرد رفت و پس از ده دقيقه برگشت و با لحن ماتم      
تـواني   مـي . كسي را نداشـت ... بود افسوس، جوان خوبي ... گرجي را بردند  -      
  .بروي
  .اژدر دم در دستش را به طرف او دراز كرد      
  ...زنده باشي عمو، مرا از مرگ نجات دادي  -      
  :پيرمرد با صداي لرزاني جواب داد      
ي همـه   ي سگ هار، وظيفـه  نجات دادن عابر از حمله... ها چيست  اين حرف -      
شـود كـه از    اي مـي  ر اين كوچه، گداي پيري هست، يـك هفتـه  ولي پسرم د. است
به نظرم دستگيري گرجي هم زيـر سـر   . مواظب خودت باش. خورد جا جم نمي اين

  ...او بوده؛ كور نيست، عينك را براي رد گم كردن به چشمش زده 
. گداي پيـر ديگـر رفتـه بـود    . از او سپاسگزاري كرد و خارج شد" اژدر  مجددا      
  .پيوتر به محض ديدن او با شادي بغلش كرد. ظهر چونياتوف را پيدا كردبعداز
  اژدر ، چه جور در رفتي؟ چطور فرار كرديد؟ وانو كو؟ -      
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  .وانو را گرفتند پتيا -      
  :اژدر  حادثه را از سر تا پا نقل كرد و در آخر با هيجان گفت      
  .بايد مواظب آن گداي پير باشند! تياامروز بايد تمام رفقا را خبر كرد پ -      
ي چشم به اژدر كـرده بـود كـه او     پتيا با اشاره(كسي كه پهلوي چونياتوف بود       

  .از اين پيشنهاد تبسم كرد.) هم از خودشان است
كنيد او هميشه همـين عينـك سـياه را خواهـد داشـت؟ پلـيس        شما تصور مي -      

  .كنند ب عوض ميهاي پاروشين هر روز هزار قال مخفي
سـپس بـه   . قناعت كرد» .درست است«اژدر  حق را به او داد و به جواب كوتاه       

. خواست كه طرف را به او معرفي كنـد  او با نگاه، از پيوتر مي. چونياتوف خيره شد
  .هاي او را فهميد و تبسم كرد چونياتوف معني نگاه

  .ايد ياد شنيدهاسم همديگر را ز! با هم آشنا شويد رفقا -      
اين هم رفيق ايـوان پروكـوويچ واتسـك    : چونياتوف پس ازمعرفي اژدر  گفت      
ايـوان  . او اين اسم را خيلي شنيده بود. اژدر  دست واتسك را به گرمي فشرد. است

  .زد نيكلايويچ جانباخته از پروكوويچ خيلي حرف مي
  .واتسك سكوت را شكست      
اي  ي بزرگي اسـت ولـي زيـاد فكـر كـردن فايـده       و ضربهدستگيري رفيق وان -      
  .ندارد
  .چونياتوف از افكارش جدا شد      
هـاي پلـيس مخفـي در دسـتگيري رفقـاي مـا        يكي از هـدف ... درست است  -      

نه ما هرگز نخواهيم ترسـيد  . علاوه بر نابود كردن رهبران جنبش، ترساندن ماهاست
نو خودش را نجـات داد كـه هـيچ و گـر نـه مـا بايـد        اگر تا پايان اين اعتصاب وا... 

او بـراي  . سترووا دست راست ماسـت ! ايوان. اي براي آزاد كردن او بينديشيم چاره
  ...ي كثيري مظهر قهرماني و رشادت است  عده
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تظاهركننـدگان از  . بلنـد شـد  » هـورا «از دور هيـاهو و فريادهـاي     در اين لحظه،      
مردم به هـر طـرف   . به طرف بالا راه افتادند» يكلايوفسكين«طريق سربالايي خيابان 

  . خورد هاي قزاق به چشم مي كردند از هر طرف دسته فرار مي
ها پشت سر چند پرچم  آن. لبريز از تظاهركنندگان بود»  نيكلايوفسكي«خيابان       

بـه زودي  . كردنـد  خواندنـد، حركـت مـي    مـي » مارسيز«بزرگ، در حالي كه سرود 
مـا آزادي  «، »پيروز باد سوسياليسـم «، »مرگ بر ديكتاتوري تزار«ا شعارهاي ه پرچم

  .نوشته شده بود» .زمين مال ماست«و » .خواهيم سياسي، كار و نان مي
  :ها، گفت چونياتوف به محض ديدن آن      
حالا وقتي به مقابـل كـاخ   . بيگوف در پاراپت، نطق كرديم من و آيدين! اژدر -      

ولي نيروهاي پليس ... برسيم ايوان پروكوفيوويچ و تو حرف خواهيد زد فرمانداري 
ها تيرانـدازي كننـد نبايـد اجـازه داد خـون       اگر آن. شوند و قزاق هر لحظه بيشتر مي

عيب . توانيم تظاهرات را در اين خيابان تمام كنيم مي. مورد ريخته شود كارگران بي
  .شروع خواهيم كرد" اندارد؛ از محلي كه انتظارش را ندارند مجدد

اعتنا به تفنگ و شمشيرهاي قزاقان كه در زير  دار با سرهاي بالا گرفته، بي  پرچم      
هـا يعنـي پيـوتر چونيـاتوف و اژدر و      آن. رفتند زدند، پيش مي نور خورشيد برق مي

  .دارها رسانده پيشاپيش جمعيت راه افتادند واتسك خودشان را به پرچم
، كلانتـر چـاقي بـا يـك عـده پاسـبان مسـلح راه        »نيناي مقـدس «ارت در مقابل عم      

ــرد  ــد ك ــت را س ــاد زد   . جمعي ــي فري ــداي كلفت ــا ص ــر ب ــبان. كلانت ــدن   پاس ــا گلنگ ه
براي ترسـاندن تـوده بـود    " ها كه صرفا ولي اين حركت آن. شان را كشيدند هاي تفنگ

  :نتر فرياد زدكارگر چماق به دستي خطاب به كلا. نتوانست جلوي جمعيت را نگه دارد
  ...كشيمت  جلو نيا، و گرنه، مي -      
چنان ترساند كه بـا چشـمان از حدقـه     ، كلانتر چاق را آن»كشيمت مي«ي  كلمه      

جمعيت اندكي نيز جلوتر آمد، ولي در مقابل سـاختمان  . درآمده، عقب عقب رفت
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ن، بـه طـرف   كنـا  ها شـليك  قزاق. ي بزرگ قزاق برخوردند ها به يك دسته دوما آن
  .ها پاسخ دادند تظاهركنندگان نيز با گلوله و سنگ به آن. جمعيت هجوم بردند

پـرچم بـه   . دار و بيست نفر ديگر را به چشم خود ديد اژدر محاصره شدن پرچم      
  :در اين لحظه چونياتوف فرياد كشيد. ها افتاد دست قزاق

  ...وي ممكن نيست ترند، پيشر آن ها قوي! عقب نشيني كنيد رفقا -      
تظاهركننـدگان بـراي آزاد كـردن    . از شدت هيـاهو كسـي صـداي او را نشـنيد          

كـارگر  . در اين موقع، صداي گلوله از پشت سر شنيده شد. شان جلو دويدند رفقاي
  .پيري دوان دوان خودش را به چونياتوف رساند

اليان از پشـت بـه مـا    پتيا؛ صد قزاق از هنگ ليابين و چهار دسـته از هنـگ س ـ   -      
  .اند حمله كرده

  :پيوتر با صداي بلندي كه همه بشنوند فرياد زد      
  .ها با صفوف منظم پراكنده شوند به رفقا خبر بدهيد دسته -      
  .اند دوازده نفر را با شمشير زخمي كرده -      
  ست؟ايوان پروكوفيوويچ كجا! برويم، اژدر... ها را برداريد  زخمي -      
هـاي تلفـوني و    ولـي در تقـاطع خيابـان   . تظاهرات در ايـن خيابـان تمـام شـد          

جمعيـت در نـبش خيابـان سوراخانسـكي بـا      . شروع شد" استانيسلاوسكي مجددا
ي ديگري كـه   آمد و همچنين با دسته ي ديگر كه از جانب پاراپت مي يك دسته

ك دقيقـه، جمعيتـي   در عرض ي ـ. آميخت آمد به هم مي از خيابان كاسپيسكي مي
هـا بـا صـداي بلنـد بجـاي رفقـاي زخمـي يـا          آن. بيش از هزار نفـر تشـكيل شـد   

. دادنـد  شان نيز با فريادهاي بلند، حين حركت، شعارهاي انقلابي مي دستگيرشده
هـا و نـه فريادهـاي بـيش از      ي چهار، نه يورش پاسبان نه تهديدهاي كلانتر منطقه

تظاهرات تا تاريك شدن هوا ادامـه  . نترساندها را  كدام آن صد قزاق مسلح، هيچ
  .داشت
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هـا و   هـا را زيـر پـا گذاشـته و اعلاميـه      هـا و كوچـه   اژدر در اين مـدت، خيابـان        
ها را پخش كرد و در همان حال، منزل نيكلاي كازارنكو را نيز از نظـر دور   نامه بيان

تحـت نظـر   اژدر حتم داشت كه هم خود كازارنكو و هـم منـزلش هـر دو    . نداشت
" ي وانـو سـتروووا ديـده حتمـا     وقتي گداي كور او را هنگام خروج ازخانه... است 

  ...تعقيبش كرده است 
هـاي عصـر، شـنيد كـه كـازارنكو در قاراشـهر        طـرف . ولي او به هدفش نرسيد      

عليـرغم  .پاسي از شب گذشته به خانه برگشـت . هنگام سخنراني دستگير شده است
گرم بـود چنـدين روز بـود كـه هـيچ ابـري در آسـمان ديـده          اواخر ماه مارس، هوا

ماه با روشنايي شيري رنـگ  . زدند ستارگان در آسمان سوسو مي. شب بود. شد نمي
  .كرد خود همه جا را پر مي

ي  اژدر براي اين كه ورا و ماريـا واسـيليوفنا را از خـواب بيـدار نكنـد بـه محلـه             
وقتـي بـه   . در طول راه، بـه كسـي برنخـورد   . دداغلي، به طرف اتاق خودش، راه افتا
در . با احتياط وارد حياط شد. ي در تعجب كرد خانه رسيد، از باز بودن هر دو لنگه

هـايش بيـرون ريختـه     زيرانداز پاره پاره و تشكش كه پشم. اتاق خودش هم باز بود
كه پلـيس  ي اين صحنه، فهميد  اژدر با مشاهده. ي در انداخته شده بود بود به آستانه

در . به سرعت برگشت. اند اتاقش را هم زير و رو كرده" حتما. جا حمله كرده به اين
اي تأمـل، از ديـوار بـالا     بي لحظـه ... اي را زير درخت ديد  اين لحظه، حركت سايه

اي ايستاد و بـه صـداهاي    لحظه. رفت و با سرعت، خودش را به بام همسايه انداخت
خودشان هستند؛ زيرا صـداي  " حتما. آمد داي پا مياز خيابان ص. اطراف گوش داد

خوشـبختانه،   -بـام،   بـه    بـام . شـد  فرش خيابان شنيده مي برخورد نعل چكمه با سنگ
از حياط خودش دور شـد و بـه راه بـاريكي كـه بـه       -كسي پشت بام، نخوابيده بود

 در انتهاي چمبركندي، ميان گورها نشسـت و بـه  . رفت، افتاد طرف چمبركندي مي
ي داغلي نيز بدرود  ديگر با محله... اند  ي او را هم شناخته خانه. تجديد قوا پرداخت
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. توان مانـد  ي ماريا هم نمي براي هميشه در خانه... جا نيز تمام شد  بازگشتن به آن... 
  .تواند مدام پيش او بماند حتي خود ورا هم نمي

قدر زياد بـود   نور ماه آن. اختاژدر ميان گورها دراز كشيد و به فكر كردن پرد      
... شـد   هاي شهر ديـده مـي   از دور، چراغ... كرد  كه هرطرف را مثل روز روشن مي
شـروع بـه چـرت زدن      كـم  چنان خسته بود كه كم اژدر تمام روز را راه رفته بود آن

ريـزد،   وقتي اعتصاب بـه هـم مـي   . آن روز، دو بار از چنگ پليس در رفته بود. كرد
  ...كند؛ ولي بعد  تگي را هم حس نميآدم حتي خس

بـاد سـردي از   . هـوا سـرد بـود   . اژدر هنگام دميدن سپيده چشمانش را باز كـرد       
از جـا برخاسـت مـاه انـدك     . اژدر حـس كـرد سـردش شـده    . وزيد جانب كوه مي

اژدر توي كتش فرو رفت و به طرف شـهر  . شد ي آسمان محو مي اندك، از صحنه
  .شهر شد ساحل وارد ايچريراه افتاد و از طريق 
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۳۸  
نينا خود را براي . اژدر تمامي ماه مه و ژوئن را، پاي از چاپخانه بيرون نگذاشت      

در اواخـر ژوئـن،   . نمـود  كرد، اعلاميه و كتاب چاپ مـي  اعتصابات ژوئيه آماده مي
. شـد ي اعتصـاب تشـكيل    ي ويژه ي باكو و كميته اي با شركت اعضاي كميته جلسه

توف را براي اولـين بـار در    ي اعتصاب يعني ايوان فيوله اژدر يكي از اعضاي كميته
مقتـدر آيـدين   . شـناخت  او اعضـاي ديگـر كميتـه را از قبـل مـي     . اين اجلاس ديـد 

  ...بيگوف، محمد بيگوف، ميربشير قاسموف، واتسك و 
شـكيلات  اتحـاد ت «ي اجـلاس از اهميـت زيـادي كـه      پيوتر چونياتوف گشاينده      

پـس از آن كـه   . به اعتصابات ژوئيه قائل بود سخن گفت» سوسيال دموكرات قفقاز
ي  تشـريح كـرد، بوگـدان كنونيـانتس دربـاره     " چونياتوف وظايف محوله را كـاملا 

  .گرفت حرف زد تداركاتي كه در باكو انجام مي
يـه  پس از اين اجلاس، اژدر به عظمت كارهاي آينده و بزرگي اعتصـابات ژوئ       

  .پي برد
چنـد مـاه قبـل، نينـا     . تپيـد  اين قلب هر زمان منظم مـي . نينا قلب اين حركت بود      

» چـه بايـد كـرد؟   «. لنين را چاپ كرده بـود » چه بايد كرد؟«محصول ارزشمند خود 
وارد صـحنه شـد، در رسـيدن بـه آزادي، بـه مثابـه سـلاح         ۱۹۰۲لنين در ماه مارس 

ي عطف مهمـي   تجديد چاپ آن از سوي نينا نقطه. داي در دست پرولتاريا بو برنده
  .آيد در تاريخ فعاليت اين چاپخانه به حساب مي

ها و مصححين ضمن كار بر روي آن، كتاب را صـفحه بـه صـفحه     چين حروف      
هاي لنين همـه را مبهـوت خـود كـرده      انديشه. ي آن بحث نمودند خوانده و درباره

ز چاپ خارج شـد بـراي بزرگداشـت ايـن امـر،      ي كتاب ا وقتي نخستين نسخه. بود
ي رفت و آمد بـه چاپخانـه را داشـتند در اتـاق اصـلي كـه        ي رفقايي كه اجازه همه
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چه بايد «ي  همه با ولع خاصي مشتاق مطالعه. ماشين در آن قرار داشت، گرد آمدند
  .بودند» كرد؟

سـرما بيـداد   در بيرون در عـين نبـودن بـرف،    . هاي سرد مارس بود يكي از شب      
در كنـار ماشـين، زيـر    . اتاقي كه به هر طرفش نمد كوفته بودنـد گـرم بـود   . كرد مي

تودريـا، كنونيـانتس، ورا و اژدر ايسـتاده     ها، سيلوسـتر  چين چراغ نفت سوز، حروف
  :گفت پيوتر كه كتاب را در دست داشت، لبخند زنان مي. بودند

ي مـا اهميـت تـاريخي و سياسـي      ي مبـارزه اثر ولاديميـرايليچ لنـين بـرا   ! ... رفقا -      
بـه مـا نشـان    " پايه و منشـأ نظريـات اپورتونيسـم را دقيقـا    » چه بايد كرد؟«. بزرگي دارد

  .ها را افشا كرده است ها و اكونوميست لنين در اين كتاب ماهيت اپورتونيست. دهد مي
هـاي   حـرف  اي، بـه  العاده حاضرين با هيجان فوق. راند سكوت بر اتاق حكم مي      

  :گفت چونياتوف مي. دادند چونياتوف گوش مي
هـاي كـارگري، را    اين كتاب حقانيت حزب و اهميت آن در رهبري جنـبش  -      

كنـد كـه ايـدئولوژي     لنين با مهارت خاصي، در اين كتاب ثابت مي. بخشد اعتلا مي
  .ريزي شده است هاي كارگري از سوي حزب ماركسيستي، پي اساسي حركت

هـاي   به مثابه مشعلي است براي روشن كردن راه جنـبش » چه بايد كرد؟«كتاب       
  ...اين مشعل را به تمام كارگران برسانيد ! كارگري، رفقا

هــاي  هـاي محلــي و كــانون  اژدر، ورا و رفقـاي ديگــر ايــن كتـاب را بــه كميتــه        
پديد آمد، كارگري رساندند، شور و هيجاني كه در ميان كارگران با سواد و پيشرو 

  .كرد باز كم بود ي ديگر هم چاپ مي به قدري بود كه اگر نينا هزار نسخه
چـه بايـد   «هـا كتـاب    نامـه  هـا و بيـان   اكنون در روزهاي اعتصاب، همراه اعلاميه      
  .شد نيز ميان تظاهركنندگان و كارگران اعتصابي پخش مي» كرد؟

ايـن خبـر   . اعتصـاب كردنـد   ي خاتيسـوف  روز اول ژوئيه، كـارگران كارخانـه        
ي  اعتصـاب كـارگران خاتيسـوف واقعـه    . درتمام مناطق كارگري باكو پخـش شـد  
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هيبت، كارگران در كارگاه مكانيكي دست  بي درست همين روز، در بي. مهمي بود
  .از كار كشيدند

هيبت را  بي اعتصاب اكثر مؤسسات بي. روز دوم ژوئيه، اعتصاب گسترش يافت      
هيبت، هـزار و در قاراشـهر،    بي در بي. ر قاراشهر نيز اعتصاب آغاز شدد. فرا گرفت

اعتصاب در قاراشهر نيز در همين روز . هشتصد كارگر ديگر دست از كار كشيدند
  .هاي خط آهن پديد آمد هيجان بزرگي در ميان كارگران تعميرگاه. پا گرفت

ا در قاراشـهر دو هـزار   تنه ـ. روز سوم ژوئيه، شماركارگران اعتصابي زيادتر شد      
با اعلام اعتصاب كاركنان خـط آهـن، حركـت    . كارگر دست از كار كشيده بودند

بــه جهــت ممانعــت كــارگران از خــروج لوكوموتيــو از . قطــار دچــار اخــتلال شــد
  .تعميرگاه، حركت قطارهاي باري نيز متوقف گشت

علاوه بـراين،  . چهارم ژوئيه، در تمام مؤسسات بزرگ باكو اعتصاب اعلام شد      
. متوقف شد" كار راه آهن كاملا. اعتصاب مؤسسات كوچك را نيز از كار انداخت

. كـرد  اي كـار نمـي   هـيچ چاپخانـه  . قطارهاي باري، پسـت و مسـافري از كـار افتـاد    
. اي تلفوني ميان معادن قطع شد رابطه. كرد تلفني كار نمي. شد اي منتشر نمي روزنامه

كوتـاه سـخن،   . باكو نيز به صف اعتصابيون پيوسـتند  هاي هاي اسكله ملاحان كشتي
  .حدود چهل هزار كارگر در تمام مناطق باكو دست از كار كشيده بودند

ي كارگران باكو در اعتصاب بودند نينا  روز چهارم ژوئيه، يعني روزي كه كليه      
ا و ه ـ ي باكو در ميان تظـاهرات و ميتينـگ   ي كميته نامه شروع به پخش نخستين بيان

ي پرولتاريـا را بـه    ها، دقت نظـر كليـه   سخنرانان تظاهرات و اجلاس. ها كرد اجلاس
عمـل  ... رفقـاي كـارگر   «: شـد  نامه، گفته مـي  در اين بيان. نامه جلب كردند اين بيان

براي دفاع از رفقـاي خـود، هميشـه    . شود ي ما مربوط مي كارگران اعتصابي به همه
! بـه پـيش  . ه دشوار باشد ما عقب نخواهيم نشسـت مبارزه هرقدر هم ك. آماده باشيد

  »!پيش براي مبارزه
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اين اعتصـاب كـه مـدتي بعـد تمـام جنـوب روسـيه را در بـر گرفـت، پيـروزي                 
اي بـراي   العاده ولاديميرايليچ ارزش فوق. هاي كارگري بود اي براي جنبش سابقه بي

اي خاصـي بـه ايـن    ي ايسكرا در صفحات خود، ج ـ روزنامه. اين اعتصاب قايل بود
هيچ مؤسسه و سازماني نبود . يافت جنبش روز به روز گسترش مي. داد اعتصاب مي

  .كه از اعتصاب بركنار بماند
  .هاي دسته جمعي در باكو شروع شد روز چهارم ژوئيه، بازداشت      
اودينتسـوف،  . ادارات پليس مخفي پترزبورگ، تفليس و باكو به هم ريخته بود      
ي  ف، پاروشــين، عليخــانوف، افســران مختلــف حتــي وزيــر امــور داخلــه يــ لــي لــي

بال و ژنرال ليتنانت فرزه سرگرم  وه، معاون او ژنرال ليتنانت فون امپراتوري، يعني پله
. هـاي تزاريسـم بـه كـار افتـاده بـود       تمام سـلاح . جلوگيري از تظاهرات باكو بودند

هــا و ديگــر دشــمنان  اكهــا، داشــن اسلاميســت هــا، پــان تركيســت حكومــت از پــان
كرد؛ با وجـود تمـامي    زحمتكشان به مثابه سلاحي عليه مردم زحمتكش استفاده مي

هـاي بـزرگ    هـا، بـه ميـدان آمـدن خواسـت      ها اعتصابات، تظاهرات و ميتينـگ  اين
ها پرانده  بال ها و فون عقل از سر اودينتسوف) نه مطالبات كوچك اقتصادي(سياسي 

شان، در برابـر عظمـت ايـن     و تفنگ و ارتش تا دندان مسلحها با تمام توپ  آن. بود
ي خـود دسـت زده بـا     ها بالاخره به آخـرين حربـه   تزاري. جنبش عاجز مانده بودند

هـا،   تركيست ها، پان ها، زوباتوفي اعزام دشمنان جنبش كارگري، منجمله شنتوكوف
پديد آورده هاي كارگري، شلوغي تصنعي  ها و ميتينگ ملاها و آخوندها به اجلاس
  .ها را به كار انداختند و تفنگ و شمشير و تازيانه

در يكي از همين روزها، اژدر صـبح زود، همـراه چونيـاتوف درچنـد ميتينـگ            
» آلتي ياسامال«سپس به طرف . شركت كرده و حتي در يك جا سخنراني كرده بود

. گران باكو اجتماع كنندي كار كليه» آلتي ياسامال«قرار بود آن روز، در . راه افتادند
: خـورد  ها، اعلاني به اين مضمون به چشـم مـي   ها و كارگاه در تمام معادن، كارخانه
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ــا« ــه     ! رفق ــارگري ب ــلاس ك ــراي شــركت در اج ــه ســاعت دو ب ــروز ششــم ژوئي ام
كارگران زيادي با رغبت به اين دعوت جواب مثبـت داده از  » .بياييد» آلتي ياسامال«

  .سرازير شده بودند» آلتي ياسامال«تمام نقاط شهر به سوي 
رسيدند، بيش از شش هزار كارگر در » آلتي ياسامال«وقتي چونياتوف و اژدر به       
ي عظيمي بـه چشـم    بر روي پرچم بزرگي كه روي صخره. جا جمع شده بودند اين
به دو زبـان روسـي و آذربايجـاني    » كارگران جهان متحد شويد«ي  خورد، جمله مي

ها نوشته شده بود بر  هاي ديگر كه شعارهاي گوناگوني بر آن پرچم. بودنوشته شده 
  .زد روي درياي جمعيت موج مي

تــوف، واتســك،  فيولــه. جــا بودنــد ي اعتصــاب در ايــن ي اعضــاي كميتــه كليــه      
بيگوف، كنونيانتس، مليكيـانتس و يلناكنونيـانتس در    ميربشير، محمدياروف، آيدين

  .دادند اي سؤالات و كارها توضيح مي ي پاره بارهميان كارگران گشته و در
پيوتر چونياتوف بـه بوگـدان   . آمد ديگر كسي نمي. يك ساعت نيز منتظر شدند      

  :كنونيانتس نگاه كرد و آهسته گفت
شـوند   جا جمع مـي  بيست هزار نفري در اين –كرديم امروز پانزده  ما فكر مي -      

  .ار نفر نيستحال اين كه تعداد بيش از شش هز
  :كنونيانتس گفت      
جـا از كـارگران بالاخـاني و     من در اين. ايم جاي بدي را انتخاب كرده" حتما -      

  ...ها خيلي دور است  براي آن» آلتي ياسامال«بينم،  صابونچي كسي را نمي
. هسـت » رازيـن «ي كـوه   يكي هم اين كه امروز اجتماع بزرگـي هـم در دامنـه         
  .جا هستند ارگران بالاخاني و صابونچي آنك" حتما
  :كسي فرياد زد. حال، از دور صداي پاي اسب به گوش رسيد در اين      
  !ها قزاق -      
  !هاي سوار قزاق -      
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آماده شـده بـود   " و از سكوي بلندي كه قبلا» شروع كنيم«: چونياتوف گفت -      
  :گفت صداي روشن و خشني مياو با . بالا رفت و ميتينگ را افتتاح كرد

اعتصـاب چيسـت و آن را چگونـه بايـد انجـام      «اي به نـام   در اعلاميه! ... رفقا -      
اعتصـابي كـه از   . ايد شما اين اعلاميه را خوانده. هاي ما معين شده است برنامه» داد؟

هيبت و قاراشهر شروع شد بـه همـت شـما، بـه اعتصـاب       بي سوي رفقاي كارگر بي
   ..پيروزي با ماست. رفقا محكم و متحد باشيد. گران صنايع نفت تبديل شدتمام كار

تمـام ميتينـگ   . اژدر نزديك تر شدن كامل سواران را ديده به اطراف نگاه كرد      
بوگـدان كنونيـانتس كـه پهلـوي     . شش هزار نفري توسط قزاقان محاصره شده بـود 

  :اژدر بود به او گفت
آهسـته بـه او بگـو زود ميتينـگ را تمـام      . ه پتيـا برسـان  اژدر، زود خودت را ب -      

  .ما بايد قاطي جمعيت شويم. كرده پايين بيايد
هايش راهي براي خود باز كرد و بـالاخره بـه    با آرنج. از او جدا شد" اژدر فورا      

چونيـاتوف بـه   . گشـت برخـورد   هايش را تمام كرده و بـر مـي   چونياتوف كه حرف
  :مجرد ديدن او گفت

اند باز از  با اين كه هر چهار طرف را محاصره كرده. ترسند بيني چطور مي مي -      
ها دنبال سازماندهان و گردانندگان ايـن ميتينـگ    آن... نزديك شدن وحشت دارند 

  .بايد احتياط كرد. گردند مي
ــاطي جمعيــت شــد        ــاتوف ق ــان يــك دســته كــارگر   . چوني اژدر برگشــت و مي

  .هيبت ايستاد بي آذربايجاني بي
. هفت نفر نطق كردنـد . آمدند سخنرانان دنبال هم پشت كرسي رفته و پايين مي      

هاي ناطقين را  چند كارگر پير كه حرف. اژدر نتوانست ميان جمعيت ساكت بايستد
اژدر » زند؟ گويد؟ در چه موردي حرف مي چه مي«: پرسيدند نشنيده از همديگر مي
  .طق كردهاي نا شروع به تشريح حرف
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ايـم، حـرف    هايي كه ما در برابـر صـاحبكار و حكومـت گذاشـته     از خواست -      
هشـت سـاعت كـار روزانـه، اضـافه      : شـمارد  يـك يـك مـي   ... گوش كـن  . زند مي

انـد، لغـو    دستمزد، به كار گرفتن مجدد كارگراني كه هنگام اعتصاب اخـراج شـده  
ي حقــوق بــه  دادن دفترچــهاضــافه كــار، آزادي زنــدانيان، انحــلال بعضــي ادارات، 

  ...ي پزشكي، مسكن، حمام، صابون، آب خنك در تابستان  كارگران، بيمه
  :گفتند كارگران پير با شنيدن توضيحات اژدر، با خوشحالي به همديگر مي      
  .هاي دل ماست شان حرف همه -      
  ...ببين درد كارگر چقدر زياد است  -      
  .زنند خوب حرف مي ها چقدر اين جوان -      
  .توانستيم دو كلمه حرف را درست سر هم كنيم ها نمي ما در سن و سال اين -      
  .آموزند ها مبارزه و قوانين زندگي را به ما مي آن! صد آفرين به كارگران روس  -      
او از پيرمردها جدا شد و به طرفي كه اشـاره  . اي بعد، اژدر را صدا كردند لحظه      
  :كردند رفت چونياتوف كه ميان جمعيت ايستاده بود، آهسته به او گفت مي

هاشان براي اولين بار در همچو  بعضي. اژدر اكثر كارگران آذربايجاني هستند -      
هاشـان روسـي    خيلـي . تـو بايـد حـرف بزنـي    . كننـد  اعتصاب و ميتينگي شركت مي

  ...دانند نمي
او برخلاف سـخنراني سـال قبـل    . را نشان دادي سر، رضايت خود  اژدر با اشاره      

به كرسي خطابه نزديك شد و پـس از  . ديگر عادت كرده بود. ديگر هيجانزده نبود
هاي يك كارگر ارمني، كه از كارگران معادن نوبل بود، جـاي او   تمام شدن حرف

  ...را گرفت و با صداي بلند و خشني شروع به حرف زدن كرد
هر دو نطق كرده . جا خارج شدند بل از اتمام ميتينگ از آنچونياتوف و اژدر ق      

هايي كه دورا دور ايستاده و جـرأت   بودند؛ بنابراين تحت نظر قزاقان، پليس و خفيه
  .نزديك شدن نداشتند بودند
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ي كـوه جمـع شـده بودنـد،      اي كـه در دامنـه   پيوتر از اژدر جدا شد و بـه دسـته        
هـا روي   قـزاق . و به راه باريك سمت چپ پيچيـد اژدر جمعيت را شكافته . پيوست
جا چند نفر گـاه بـه سـخنان نـاطق و گـاه بـه        در اين. ها ايستاده بودند ها و تپه صخره
مـرد  . ها نزديك شد اژدر به آن. دادند هاي يك مرد آخوند صفت گوش مي حرف

  :گفت آخوند صفت مي
بياييد برويم تا . ها نشويد يند تان را ول كرده قاطي اين كافر و بي دين و ملت -      

  ...ها را نشنود هاي آن هايمان حرف گوش
مرد به محض نزديك شدن اژدر، صدايش را قطع كرد و بـا شـبهه بـه او خيـره           
  :اژدر كلاهش را تا روي چشمانش پايين آورد و با خشم گفت. شد

  ...بهتر است ها را نشنود، خيلي  هاي تو آن حرف گويي، اگر گوش راست مي -      
آخوند متوجه مسخره كردن اژدر نشد و در حالي كه ريش نازكش را نـوازش        
  :كرد با خوشحالي گفت مي

بياييد فرزنـدان مـن،   . گويد هاي مرا مي ي خدا هم همان حرف ببينيد اين بنده -      
  ...بياييد برويم 

. وع به پايين رفتن كردندرو شر سه چهار نفر از دسته جدا شده از طريق راه مال      
رفـت   اي كه به شهر مـي  ي راه، وقتي به جاده درانتهاي باريكه. ها پيوست اژدر به آن

  .ها نگاه كرد و لبخند زد آخوند به آن. ها سبز شدند رسيدند دو نفر پليس جلوي آن
  .روند هاشان مي دارند به خانه... ببينيد . ها را هم به راه دين آوردم اين -      
  :ها جواب داد يكي از پليس      
آفرين ) م.در روسي به معني زنده باشي است: مالادس... (مالادس... مالادس  -      

  . اي امروز خيلي كار كرده... 
  :داند گفت ملاعباس به تصور اين كه اژدر نيز مثل سايرين روسي نمي      
  .نده در اين باره حرف بزنيدكنم با جناب فرما خواهش مي... مان است  وظيفه -      
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ژنرال اودينتسوف كه آن روز به همـراه دو ژنـرال ارتشـي در شـهر گشـت زده            
  .بود، شب همه را در اتاق خودش جمع كرد و دستور قطعي داد

هيچ معـدن، هـيچ كارخانـه كـار     ... خود انقلاب است ... اين اعتصاب نيست  -      
كننـد و فريـاد    تظـاهرات مـي  " هـا علنـا   كارخانـه  هـا و  كارگران در خيابـان . كند نمي
هـا   چال ها و سياه در زندان. اي ندارد بازداشت فايده» .مرگ بر ديكتاتوري«. زنند مي

  ...خون ! از دست زنداني جاي سوزن انداختن نيست، بايد خون ريخت آقايان
حـوادث  پـس از  . بعد حاضرين را ورانداز كرد. يف دستي به پيشانيش زد لي لي      

  .آورد به حساب مي» قهرمان مبارزه، در راه پابرجايي ديكتاتوري«مارس، او خود را 
  .هايش را با اين جملات تمام كرد اودينتسوف حرف      
پـذيرفتن بعضـي   . از فردا در هيچ نقطه به هيچ اجتماع و ميتينگي امكان ندهيد -      

ي حقـوق بـه كـارگران،     هدادن دفترچ ـ" مـثلا . ها ممكن اسـت  مطالبات كوچك آن
جنابـان كارفرمايـان بـراي    ... هـا، لغـو اضـافه كـاري      ساختن دستشـويي در كارگـاه  

ولـي تفنـگ و   ... هـا را اعـلام كنيـد     ايـن ... انـد   ها آمـاده  پذيرفتن اين قسم خواست
شسـتن خـون بـا    ... از همين امشب، شروع كنيد ... تان را فراموش نكنيد  شمشيرهاي
  ...خون با خون ! بايد خون را با خون شست آقايان. اي ندارد آب فايده
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۳۹  
گويي ماه به طرف دريا خـم شـده بـود و بـا     . هاي زيباي ژوئن بود يكي از شب      

ستارگان در آسمان . اطراف در انوار لطيفي غرق بود. كرد امواج كوچك بازي مي
پــچ  بــا هــم پــچهــا، در اعمــاق آســمان،  انگــار در آن دور دســت. زدنــد سوســو مــي

ورا و اژدر بازو در بازوي هم انداخته با ذوق وافري ايـن منـاظر سـاكت    . كردند مي
هـا كسـي    در خيابـان . آمد ها هيچ صدايي نمي از درون خانه. نگريستند طبيعت را مي

  .اي خاموش بود ي خشكيده شهر همانند چشمه. نبود
اي  سـيدند و در جـاي دور افتـاده   هاي فرعي گذشته به كنار دريـا ر  ها از خيابان آن      

ها، شب به خانه  ديگر براي آن. قرار بود فقط صبح به خانه بروند. ها نشستند ميان سنگ
پرسـه  » مشـكوك «هـاي   هايي در اطـراف خانـه   ها سايه شب. رفتن خيلي خطرناك بود

بـه كلانتـري    –. خواست باشـد  هركس كه مي –. گرفتند و هركس را كه مي. زدند مي
خواستند صبح پـس از تمـام    و اژدر و ورا، به همين علت، مي. كردند زجويي ميبرده با

براي تظاهرات فردا مقدار زيادي اعلاميـه،  . شان بازگردند ها شدن كار چاپخانه به خانه
صـبرانه انتظـارش را    را كـه رفقـاي ديگـر بـي    » چه بايـد كـرد؟  «روزنامه و حتي كتاب 

د صبح تمام ادبيات زيرزميني را برداشته از خانه قرار بو. كشيدند آماده كرده بودند مي
  .خارج شوند

  :اژدر آهسته نجوا كرد      
  .گرديم وقتي سپيده زد به خانه بر مي. هنوز تا صبح يك ساعت وقت داريم -      
  :ي سكوت او اضافه كرد اژدر با مشاهده. ورا در فكر بود      
  .ر شده و منتظرمان خواهد شدماريا واسيليوفنا از صبح زود بيدا -      
  .ورا آهي كشيد      
ي  اين اواخر، خيلي دلواپسي ما را كشيده، دفعه... رود خواب به چشمش نمي -      

  ...قبل كه تو در چاپخانه مانده بودي تا صبح خواب به چشمانش نرفت 
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 ورا. دست ورا را ميـان دو دسـتش گرفـت و فشـرد    . اژدر ازاين جواب شاد شد      
  :به اژدر نزديك شد و پاسخ داد. دستش را نكشيد

  .مادرم تو را بيشتر از من دوست دارد -      
  ي او دوست داري؟ تو چطور ورا؟ تو هم مرا به اندازه -      
اژدر او را در . از خجالت سرش را پايين انداخت. ورا از اين سؤال غافلگير شد      

  :ي پرسيدا العاده آغوش كشيد و با هيجان فوق
  پس ما كي عروسي خواهيم كرد؟ -      
هــايش گرفــت و بــا حســرت بــه  اژدر ســر او را ميــان دســت. ورا جــواب نــداد      

. سپس براي اولين بار، در چند ماه اخيـر، يكـديگر را بوسـيدند   . صورتش خيره شد
  .شان ريخت هاي شان سر ريز كرد و به دل آتش هجران گويي از لبان

  :پرسيد اژدر باز      
  ...دهي؟ پس كي ما عروسي خواهيم كرد؟  ها؟ ورا چرا جواب نمي -      
  :ورا خجولانه جواب داد      
  ...   هر وقت كه تو بخواهي  -      
ي  خانـه . كنـيم  ي جديدي پيـدا مـي   يك ماه بعد، ماه اوت خوب است؟ خانه -      

  .ا خوب نيسترطوبت براي سلامتي ماريا واسيليوفن. غلام مرطوب است
  .طفلك كه كسي را ندارد. توانيم او را تنها بگذاريم پس اكبر چي؟ ما كه نمي -      
شايد در آينده افـراد  . كنيم ي بزرگي اجاره مي خانه. بريم او را با خودمان مي -      

  .خانواده زيادترشد
  :اژدر باز موهاي او را نوازش كرد و پرسيد. ورا خنديد      
  خواهي فرزندي داشته باشيم؟ خندي؟ مگر تو نمي را چرا ميو -      
ي وداع ماه آخر  شان را به هم چسباندند و به منظره ها سرهاي آن. ورا باز خنديد      

. هـا بـه خانـه رفتنـد     يك ساعت بعد، وقتي سپيده دميـد آن . شب با دريا خيره شدند
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سوزي با نور  نجره، چراغ نفتدر كنار پ. ماريا واسيليوفنا سماور را جوش آورده بود
جلوي در، توي لگن مقدار زيادي لباس تازه شسـته شـده قـرار    . سوخت ضعيفي مي

هاي پير و لاغرش براي ديگـران لبـاس    ماريا واسيليوفنا تمام روز را با دست. داشت
  .شست مي

  :اژدر پرسيد. آرام پشت ميز چاي خوري نشستند      
  ...بر كو؟ماريا واسيليوفنا پس اك -      
خـوب شـد كـه    . مـن خيلـي نگـران بـودم    . اكبر چند روز است به خانه نيامده -      

جـا   اند و او هم همراه رفقايش همان ديشب خبر آوردند در كارخانه اعتصاب كرده
ي عاقـل و زرنگـي    بچـه . به اين سـبب نتوانسـته بـه خانـه بيايـد     . سر كار مانده است

  ...است
اژدر تـا تمـام شـدن غـذا     . خوردن چاي، روي تخت نشسـتند ورا و مادرش پس از       

ــوار برنداشــت  ــوان  . چشــم از عكــس روي دي ــا واســيليوفنا و اي ايــن عكــس كــه ماري
  .ها بود ي آن داد، تنها زينت خانه ها نشان مي اي ميان گُل نيكلايويچ جوان را در باغچه

انـدكي  . ردن او شـود خواست مانع فكر ك ـ ماريا واسيليوفنا نمي. ورا در فكر بود      
  .بعد، اژدر نيز غذايش را تمام كرد

اي را كـه تـويش    كيف چرمـي كهنـه  . و از جايش بلند شد... برويم ورا جان  -      
از كيـف، چكـش، كلبتـين و    . اعلاميه و كتاب گذاشته بود روي دوشـش انـداخت  

هـا   ها را براي رد گـم كـردن روي كتـاب    اژدر اين. ي كوچكي بيرون زده بود رنده
  .گذاشته بود

اي را كـه رويـش سـبزي     ورا مادرش را بوسيد و زنبيل پـر از كتـاب و اعلاميـه         
  .خوردني گذاشته بود برداشت و از اتاق خارج شد

جـا هـر دو را در آغـوش     ها را تا دم در بدرقه كـرد و در آن  ماريا واسيليوفنا آن      
  .كشيد
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مـن  ... تي اگر شب هم بود سري به خانه بزنيد امروز ح... ها  احتياط كنيد بچه -      
  .به محض خروج، از هم جدا شدند. غذا حاضر كرده منتظرتان خواهم شد

ي خاتيسـوف رسـيد، تمـام كـارگران اعتصـابي منـاطق        اژدر وقتي بـه كارخانـه        
ي پشتي كـه قـرار    از كنار كارخانه رد شد و به محوطه. جا ديد را در آن» زاواغزال«

اي را كه ورا تازه بـه   اي اعلاميه عده. جا برگزار شود نزديك شد تينگ در آنبود مي
  .خواندند ديوار چسبانده بود مي

. ورا نيز همين جـا ميـان يـك دسـته زن ايسـتاده بـود      . ها نزديك شد اژدر به آن      
  :خواند چنان كه همه بشنوند اعلاميه را مي كارگر جواني با صداي بلند آن

هـاي ديگـر صـنايع بـه اعتصـاب جـاري مـا،         ب پيوستن كـارگران رشـته  به سب«      
  »:كنيم مان اضافه مي هاي قبلي هاي جديدي به قرار ذيل را به خواست خواست

ي  آزادي كارگران زن و مردي كه روز سوم ژوئيه در مقابل دفتر كارخانـه  -۱«      
) م.ولفوريكاسـيد س ـ (مـدير كارخانـه جوهرگـوگرد    » مـان  تيـده «نوبل، بـه دسـتور   

  ».اند دستگير شده
ي  اجـازه  ها از طـرف پلـيس، كـه بـي     هاي غير قانوني خانه لغو كامل تفتيش -۲«      

  ».گيرد دادستان انجام مي
  » .لغو بازرسي بدني كارگران هنگام خروج از كارخانه -۳«      
  ».هاي تمام وقت هاي هشت ساعته در بخش ايجاد شيفت -۴«      
مصـرحه در   –حداقل سه بار در مـاه   –وشش ساعت مرخصي  يت سيرعا -۵«      
  ».قانون
  ».تعطيل دو ساعت زودتر از معمول كار، در روزهاي قبل از اعياد -۶«      
هــاي كــارگري و ايجــاد  مــا بــه نــام كــارگران بالاخــاني، تغييــر مكــان، خانــه «      

  ».كنيم لبه ميهاي كارگري را از شوراي عمومي صاحبان صنايع نفت مطا شهرك
  ي باكو كميته                                                                                        
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  :وقتي كارگر جوان اعلاميه را تمام كرد يكي از حاضرين گفت      
  !العمل آقايان چه خواهد بود حالا ببينيم عكس. مواد خوبي اضافه شده -      
هـاي   ي باكو حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه هر زمان حرف كميته -      

مـرگ  . هـا محكـم خـواهيم ايسـتاد     گويد، ما روي اين خواست دل ما را گفته و مي
  ...هست بازگشت نيست 

  :هنگامي كه يك نفر ديگر خواست حرفي بزند، يكي گفت      
  ...ند كه قدر زياد ي كارگر آن ي طبقه دشمنان خود فروخته -      
  .آيند ايوان واسيليويچ و وانيا مي! ها بچه -      
بـان   كـارگر پيـري دسـتش را سـايه    . داد برگشـتند  همه به طرفي كه او نشان مـي       

  :  ها گفت چشمهايش كرد پس از دقت، به آن
ي اول  اما وانيا را دفعه. شناسم من ايوان واسيليويچ واتسك را خيلي خوب مي -      

  او كيست؟. بينم مي است كه
شناسي؟ مگر ديروز سخنراني  توف را نمي ي اولت است؟ فيوله يعني چه دفعه -      

  نكرد؟
  ...آها يادم افتاد  -      
ها نزديك شدند واتسك خطاب به كـارگراني كـه    توف به آن واتسك و فيوله      

  :براي خواندن اعلاميه اجتماع كرده بودند گفت
  ...جا خيلي آدم هست  اييد به حياط برويم، آنرفقا، بي -      
  .ها حركت كردند اژدر و ورا نيز پشت سر آن. همه به طرف كارخانه راه افتادند      
  .در اين لحظه، روتميسترلاوروف به پاروشين زنگ زد      
ي خاتيسـوف ميتينـگ    در كارخانه... ببخشيد جناب سرهنگ ... كنم  تمنا مي -      

  فرماييد؟ كيل شده؛ چه امر ميبزرگي تش
  :پاروشين      
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سـپس بـه   . و تلفن را سـرجايش گذاشـت   –... ده دقيقه بعد به من زنگ بزن  -      
  .يف با عجله به بالاخاني رفت لي جواب دادند كه لي. يف تلفن كرد لي لي

با احتياط شروع به حـرف زدن  . پاروشين خواه ناخواه، به اودينتسوف زنگ زد      
  :كرد
ي خاتيسـوف جريـان    الآن ميتينـگ بزرگـي در كارخانـه   ! جناب ببخشيد عالي -      
  ...فرماييد؟  چه امر مي. دارد
  :اودينتسوف با لحني عصبي فرياد زد      
مگر بايد هزار دفعه يك حرف را برايتان تكرار . ديشب من دستورات را دادم -      

جا را محاصره كنيد، اگر بـا حـرف    آن. ها ديگر بس است كرد؟ سياست بازي با آن
  ...شان را ببريد كاري از پيش نرفت، با گلوله صداي

چـه منظـوري   » عمـل بـه جـاي حـرف    «جناب، ديشب از گفـتن   ببخشيد عالي -      
  داشتيد؟

اودينتسوف با چنان خشمي از جا جست كه پاروشين از پشت تلفن صداي ميـز        
  .را شنيد

من اين جمله را به معني فلسـفي آن بـه كـار    ... يد سرهنگ خوب گوش بده -      
هـا و   زوبـاتوفي . يـه نـه مـن    سـر گرمـي   –يـف   لـي  تـو و لـي   –با فلسـفه شـما   . نبردم

هـا خورانـديم، ميـان مـردم حرمتـي       هاي احمق كه پـول خزانـه را بـه آن    شنتوكوفي
ا ايـن  مـن ب ـ . ها اميدوار بود و دست روي دسـت گذاشـت   ديگر نبايد به آن. ندارند

شـان بيشـتر دراز    شان را از گليم ها پاي سرهنگ آن. »عمل به جاي حرف«گويم  مي
محـل چـاپ ايـن    . كننـد  هر روز در شهر، با پخش اعلاميه ما را تهديد مي. اند كرده

هـا را چـاپ    كساني را كه اين اعلاميه. ها را پيدا كرده با خاك يكسان كنيد اعلاميه
  شنيديد سرهنگ؟. زنيدكنند پيدا كنيد و دارشان ب مي

  !اي دهيد؟ مگر مرده چرا جواب نمي. الو با شما هستم      



۴۴۰ 

  ...ام  ام، زنده جناب نمرده نه عالي -      
تـوان ايـن حـرف را در مـورد      اگر وضع به همين منوال پيش رود، ديگر نمي -      
يـد گشـت؟   ببينم شما چقدر دنبال ايـن نينـاي لعنتـي خواه   . مان به كار برد كدام هيچ

  ...شما را دست انداخته » زرنگ«ي  يك دختر بچه هم شما و هم اداره
اش  پاروشين عرق پيشـاني . ي تلفن را به جايش كوبيد اودينتسوف با خشم دسته      

هــاي ســوار بــه طــرف  انــدكي بعــد، ژانــدارم. را پــاك كــرد و از جــايش بلنــد شــد
  .ي خاتيسوف حركت كردند كارخانه

او نـاطق نبـود و بـه    . زد ير روي ديـوار ايسـتاده بـود و حـرف مـي     يك كارگر پ      
ولي جمعيت با دقـت  . كرد جملات را به سختي سرهم مي. سخنراني عادت نداشت

اكثـر  . كـرد  چـون كلمـات را جـدا ادا مـي    . دادنـد  هايش گوش مي زيادي به حرف
  .آمد جملاتش بريده بريده از آب در مي

هامـان از زيـادي سـتم نـابود      هم خـود و هـم بچـه   . ..ديگر صبرمان تمام شده  -      
مـا انسـانيم؟ اگـر انسـانيم بايـد      . هاي ما كيستند؟ گرسنگي و رماتيسم مهمان. شديم

رفقا چه بايد بكنيم؟ براي رهايي از اين زنـدگي  . حقوق انساني خود را طلب كنيم 
  ...وار چه بايد كرد؟  زندان

ورا ميـان كـارگران گشـته و اعلاميـه و      در طول سـخنراني كـارگر پيـر، اژدر و         
  .دادند شان كتاب لنين را مي هاي كردند و به بعضي ها پخش مي نامه ميان آن بيان
  :يكي ازكارگراني كه كتاب لنين را از اژدر گرفته بود با شادي فرياد زد      
  .آموزد كه چه بايد كرد رفيق لنين در اين كتاب به ما مي! ببينيد رفقا -      
  .لنين بلند شد... از هرسو صداي لنين . همه به طرف او برگشتند      
كـارگران زمزمـه   . در اين لحظه، از دور، صـداي پـاي اسـب بـه گـوش رسـيد            

  :كردند
  ...آيند  هاي سوار مي ژاندارم! ژاندارم -      
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  :كارگر پير پس از گوش دادن به صداي پاي اسبان، نعره زد      
  .بر ظلم و استبداد مرگ -      
پس از اين شعار، با چشم دنبال كسي گشت و به محض ديدن ورا با دسـت بـه         

  .او اشاره كرد
  .دخترم، از كتاب لنين به من هم بده -      
... دسـتش را دراز كـرد ولـي درايـن لحظـه      . ورا با عجله به ديوار نزديك شـد       

ي  گلولـه ... خـورد و از ديـوار پـايين افتـاد      تلو كارگر پير تلو... اي شليك شد گلوله
... كتـاب از دسـتش افتـاد    . اش گذاشت و فرياد كشـيد  ورا دست روي سينه... دوم 

اش و  زد سـينه  اش فـواره مـي   خـوني كـه از سـينه   ... كنان بـه زمـين خـورد     دختر ناله
ي ژانـدارم درسـت بـه قلـب ورا      گلولـه . صفحات كتاب را به رنگ سـرخ آغشـت  

  .دخورده بو
جمعيتـي را كـه از برابـر    . خودش را جلو انـداخت . دانست چكار كند اژدر نمي      

خـم شـد و او را روي بـازوانش    . كردنـد كنـار زد و بـه ورا رسـيد     ها فرار مي گلوله
  .گرفت و به طرف در دويد

  .كنار در اژدر را از هر طرف محاصره كردند      
روح  ي شـكافته و بـي   ي كبود و سـينه  وار به چهره ها ديوانه اعتنا به ژاندارم او بي      

  :كرد نگريست و زمزمه مي ورا مي
  !ورا جان! چشمانت را بازكن... عزيزم ! ورا      
ي شديدي بـه   او را از پشت با ضربه. اژدر با نا اميدي ايستاد. ورا ديگر مرده بود      

دسـتانش  . دايش كردندبه زور از جسد ج. اژدر همراه ورا زمين خورد. جلو راندند
برگشت تا براي آخرين . پي قنداق جلو راندند در را به پشت پيچانده و با ضربات پي

درپـي بـه    ضـربات پـي  . ي حيـواني ژادارم چيـزي نديـد    بار ورا را ببيند غير از قيافـه 
  .آمد صورتش فرود مي
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در . ن بـود ي ژاندارم جنب ايسـتگاه راه آه ـ  اولين جايي كه اژدر را بردند اداره      
. حال، چند نفر همه جاي بدنش را گشتند ولي حتي يك تكه كاغذ هم پيدا نكردند

  :منصب ژاندارم وحشيانه به او نگاه كرده و نعره زد صاحب
  ات كو؟ برگ شناسايي -      
  .من بيكارم -      
سـپس خطـاب بـه پليسـي كـه دم در      . منصب غرولنـد كـرد   صاحب... بيكار؟  -      

  :بود گفتخشك شده 
  ...اندازند زندان  اش كامل شد، مي ، وقتي پرونده»بهشت«ببر بينداز توي  -      
جا انداخته و در را قفـل   اژدر را به اين. زيرزمين تاريك و نمناكي بود» بهشت«      

زيرانـداز خـيس بـود و زيرپـايش     . سه پله كه رفت به زيـر انـدازي رسـيد   ... كردند 
صداي چند موش را كه از صداي پاي او به اطـراف فـرار   اژدر . كرد شلپ مي شلپ

. حركـت ايسـتاد   مـدتي بـي  . شـد  از غلظت تاريكي هيچ چيز ديده نمي. كردند شنيد
گرفـت و بينـي و چشـمانش     نفـس اژدر مـي  . هواي زيرزمين سـنگين و مـتعفن بـود   

ترك خواهد  جا بماند زهره رسيد كه اگر اندكي نيز در اين به نظرش مي. سوخت مي
... ورا . كـرد  با اين همه فقط به يك چيز فكر مي. د و قلبش از كار خواهد ايستادش

ورا، ورا . كـرد  جان او را روي بـازوانش حـس مـي    انگار هنوز هم سنگيني پيكر بي
ي حيـات اژدر پـاك شـدي؟ اژدر حاضـر بـود در       جان، تو براي هميشـه از صـحنه  

كه يـك بـار ديگـر صـداي ورا را      زنداني هزار بار بدتر از اين بماند ولي به شرطي
نـه  ... شـايد هـم نمـرده    ... هاي او را حس كنـد   يك بار ديگر گرمي نفس... بشنود 

جـانش مثـل    وقتي ورا از روي بازوانش به زمين افتاد، اژدر ديد كه چگونه جسد بي
  .يك تكه گوشت لخت بود

  :كسي فرياد زد. نور ضعيفي به درون تاپيد. در بازشد      
  !بيا بالا پيش رئيس -      



۴۴۳ 

هـايي كـه    اژدر وقتي بيرون آمد نفس عميقـي كشـيد، پيشـاپيش نگهبـان از پلـه           
  .كرد بالا رفت هايش جروجر صدا مي تخته
چيزهـايي روي  . رئيس كوسه و لب كلفتي درست نيم ساعت از او بازجويي كـرد       

ي فعاليـت انقلابـيش حتـي     نام، نام فاميل و شغل او را پرسيد ولي دربـاره . كاغذ نوشت
  :ها را صدا زد كاغذ را تا كرد و به طرفي گذاشت و نگهبان. اي حرف نزد كلمه
كاغـذ را بـه پلـيس دراز    ...(يك راست ببريد و به زندان بائيل تحويـل دهيـد    -      
نزديك اژدر، تذكر " بعد كاملا –... دهي  اين كاغذ را هم به رئيس زندان مي.) كرد
هـا دنبـال    ما سال. كنيم رار كند تو را صد بار زنده كرده و تيربارانت مياگر ف –داد 

  .ايم او بوديم، خيلي به زحمت دستگيرش كرده
هاي آمـاده از وسـط خيابـان بـه      ها با تپانچه آن. دو نگهبان اژدر را جلو انداختند      

  .بردن او پرداختند
رهگذران . انديشيد و فقط به ورا مي ها فقط اعتنا به نگهبان اژدر در طول راه، بي      

بيچـاره،  «زنـان  . ديـد  هـا را نمـي   اژدر آن. كردند ها نگاه مي با تعجب و تأسف به آن
حين عبور از . شنيد اژدر اين صداها را نيز نمي. گويان آه و زاري مي كردند» بيچاره
هايي را  رفديد، و ح ها قدم زده بود مي هايي را كه با ورا در آن ها فقط محل خيابان

و حالا كجاست؟ اژدر با بـه يـاد   . آورد ها با او زده بود به خاطر مي كه در اين مكان
هـايش سسـت شـد، ولـي مشـتي كـه بـه         ي جسد بر خود لرزيد و قـدم  آوردن كلمه

  .هايش افزود پشتش خورد او را از عالم خيال خارج كرد و بر سرعت قدم
و او را از . اش را باز كـرد و اژدر را بلعيـد   هاي بزرگ آهني زندان بائيل دروازه      
  .رو تاريكي گذرانده، به يك سلول انفرادي انداختند راه

در كنار ديـوار، يـك تخـت، در    . جايي بود با سه قدم عرض و چهار قدم طول      
اي كـه بـه قطـر     از پنجـره . وسط يك چهارپايه و يك ميز كوچك گذاشـته بودنـد  

  .تابيد نور ضعيفي به درون ميدست خاك رويش جمع شده بود 
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. وقتي تنها ماند روي چهارپايـه نشسـت  .  به مجرد ورود اژدر در آهني بسته شد      
كـرد جسـد خـونين ورا از     هر قدر سـعي مـي  . كرد از فرط خستگي پاهايش درد مي

ها جسـدش را خواهنـد داد؟ ماريـا واسـيليوفنا ايـن       آيا پليس. شد خاطرش محو نمي
ه تحمل خواهد كرد؟ چطور دفـنش خواهنـد كـرد؟ كجـا دفـنش      بدبختي را چگون

ي ابـدي كسـي كـه دردنيـا بـيش از هـركس ديگـري         خواهد كرد؟ اژدر از بدرقـه 
  ...دوست داشت محروم شده بود 

چنان از پـاي انداختـه بـود كـه نتوانسـت       آشفتگي اعصاب و خستگي، او را آن      
هذيان گفـتن ميـان خـواب و    روي تخت بنشيند، دراز كشيد و مدت درازي عذاب 

از صـداي  . هـايش چيـره شـد    هاي صبح، خـواب برچشـم   نزديكي. بيداري را كشيد
بلنـد شـد و سـرجايش    . ديگر صبح بود. خشمگين و شكوه آميز در آهني بيدار شد

  .از خوابيدن روي تخت، تمام بدنش درد گرفته بود. نشست
نـان سـياه و چـاي را روي     رويي وارد سلول شد و ظرف آهني مرد طاس و آبله      

آن چه نظر اژدر را جلب كرد اين بود كه اين مـرد لبـاس زنـدانيان را    . ميز گذاشت
  :اژدر پرسيد. به تن داشت

  تو هم زنداني هستي؟ -      
  :مرد خيلي آهسته جواب داد      
  ...سياسي نيستم ... كارها هستم  من از جنايت -      
  :ش افتاد كه با صداي بلندي، اضافه كردبعد، گويي چيزي به ياد      
  ...نبايد حرف زد  -      
از ديروز گرسنه بود و به همين سبب به . به محض خروج او، اژدر نان را خورد      
  .رنگي بيش از حد چاي و سياهي گل مانند نان اهميتي نداد كم

دقـت همـه جـا را    بـا  . در باز شد و نگهبان وارد سلول شـد " اي بعد، مجدا لحظه      
  :وارسي كرد و با صداي آمرانه و كلفتي به اژدر گفت
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  ...زود باش ... بلند شو بيفت جلو  -      
ها پايين بردند و بـالاخره در   از پله. از كريدورهاي پيچ در پيچي عبورش دادند      

ــد نگــه   ــا مشــمع پوشــانده بودن ــر دري كــه رويــش را ب ــان از . ش داشــتند براب نگهب
  :شد پرسيد صب كه از اتاق خارج ميمن صاحب

  ...ام  روتميستر لاوروف تنهاست؟ زنداني را به دستور ايشان آورده -      
  :منصب با آرامش گفت صاحب      
  ...ببرتو ... تنهاست  -      
اژدر اطـلاع داشـت كـه او را    . (گيري وارد شـد  اژدر به اتاق بزرگ و آفتاب      

سروان ژاندرم لاوروف پشت ميز .) اند ز تفليس فرستادهبراي پيداكردن چاپخانه ا
نوشت نيمه كاره گذاشت و  كاغذي را كه مي. آدم لاغر و زشتي بود. نشسته بود

  :با دقت به اژدر نگاه كرده سپس به آرامي گفت
اژدر مشـهور  » !آواز دهـل شـنيدن از دور خـوش اسـت    «به قول معـروف،   -      

  ...آدم مسني باشي، تو كه خيلي جواني  كردم من فكر مي! تويي؟ بنشين
لاوروف كشوي ميز را باز كـرد و يـك   . اژدر بي آن كه جوابي دهد نشست      

  .عدد سيگار گران قيمت در آورد و به طرف اژدر دراز كرد
  ...روشن كنيد  -      
  :اژدر با خشم، جواب رد داد      
  .من سيگاري نيستم -      
تـو  : ثر بودن ملايمت را ديد، با لحن سرد و خشـكي گفـت  ا لاوروف كه بي      

كـردي   وقتي كتابي را كه در چاپخانه مخفي چاپ شده ميان كارگران پخش مي
اگر جـايش را  . هدفمان همين چاپخانه است. هدف ما تو نيستي. اي دستگير شده

  ...شوي  بگويي در عرض يك ساعت آزاد مي
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اژدر در حال فهميد كه لاوروف در . خيره شدي اژدر  لاوروف با دقت به چهره      
جـا پـس از آن كـه     كـه در ايـن  . او شـنيده بـود  . تجربگي اوست صدد استفاده از بي

ي آزادي سـعي   فرسـايي نگـه داشـتند بـا وعـده      زنداني را مـدتي در شـرايط طاقـت   
به همـين جهـت، بـا خونسـردي بـه سـؤالات لاوروف       . كنند از او حرف بكشند مي

  :جواب داد
" شـما حتمـا  . شناسم اي هم نمي ام و هيچ چاپخانه من هيچ كتابي پخش نكرده -      

  ...ايد  مرا با يك نفر ديگر عوضي گرفته
  :از كشو، كتابي درآورد و نشان داد. لاوروف تبسم كرد      
  اين كتاب چيست؟ -      
تندتنـد  قلـبش  . را شـناخت » چه بايـد كـرد؟  «اژدر با دقت به كتاب نگاه كرد و       
  :ولي زود به خودش مسلط شد و قاطعانه جواب داد. تپيد
  ...دانم  نمي -      
  :افسر با استهزا گفت. ترديد آني او از چشم لاوروف دور نماند      
" مگر نه؟ حتما. كند كني كه اين كتاب پيش من چه مي لابد از اين تعجب مي -      

ام پس اين يكي از كجـا بـه    پخش كردهها را  ي اين كتاب كني من كه همه فكر مي
  ...ها افتاده اين طور نيست؟ جواب بده اين طور نيست؟  دست اين

. اژدر هـيچ جـوابي نـداد   . سيگاري روشـن كـرد و بـه چشـمان اژدر خيـره شـد            
  :لاوروف با عصبانيت پرسيد

  شناسي؟ نينا را خيلي وقت است مي -      
  .شناسم من كسي به اسم نينا، نمي -      
  :لاوروف فرياد زد      
  اند؟ شناسي؟ مگر جسد او را از آغوش تو نگرفته چطور نمي -      
  .نامزد من است. ورا است. اسم او نينا نيست -      
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  نامزدت هست؟ -      
لاوروف گاه . قاه خنديد  هاي اژدر را تكرار كرد و قاه لاوروف با استهزا حرف      

ي تغيير مداوم  اژدر با مشاهده. كرد خنديد و گاه استهزا مي ميشد، گاه  عصباني مي
لاوروف » .نكند يك وقت بتوانـد گـولم بزنـد   . بايد محكم بود«: حالات او انديشيد

اژدر انگار سنگيني . ي او نكشيد در تمام طول بازجويي، چشمان نافذش را از چهره
مثل سوزني به تنش  هاي لاوروف نگاه. كرد هاي او را روي صورتش حس مي نگاه

  .رفت فرو مي
ايد؟ از روي سنت، نامزدي يك پسر مسلمان با يك دختر روس  كَي نامزد شده      

  پس چطور شد كه تو اين رسم را برهم زدي؟. غيرممكن است
آذربايجاني با روس، چه فرقي دارد؟ . همچو رسمي وجودندارد. دروغ است -      

  ...ولي من از دين داران افراطي نيستم... ني توانيد بگوييد اختلاف دي مي... 
پس از سكوت كوتاهي، لاوروف يك دسته عكس از كشوي ميزش در آورد       

  .يك به او نشان داد و يك 
  اين كيست؟ -      
اي بـه آن   اژدر لحظـه . داد ي انديشمندانه و اندوهگين لادو را نشان مي عكس قيافه      

  .بعد عكس را پس داد» ولاديميرزاخارويچ تو حالا كجايي؟«: خيره شد و با خود انديشيد
  .شناسم نمي -      
  در خيابان هم نديديش؟... شناسي؟  نمي" اصلا -      
  :اي پاسخ داد العاده اژدر با خون سردي فوق      
  .شناسم ممكن است در خيابان ديده باشم، ولي نمي -      
لادو را به كناري گذاشت و دومين عكـس   لاوروف با شكيبايي خاصي عكس      

لاوروف پـس از آن كـه   . اين عكس متعلق به بوگدان كنونيـانتس بـود  . را به او داد
  :مدتي براي تماشاي عكس به او وقت داد پرسيد
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  بوگدان الآن كجاست؟ -      
  ...شناسم  من اين آدم را نمي -      
لاوروف . چونيـاتوف بـود  ايـن عكـس   . سومين عكس روي ميـز گذاشـته شـد         

  :تندتند سؤال كرد
  اين كيست؟ -      
  ...شناسم  نمي -      
  كرديد؟ ي شيبايف باهم كار مي در كارخانه -      
  .نه -      
  آورد؟ ايسكرا را كي برايتان مي -      
  .ام من هيچ ايسكرايي نديده -      
  آورد؟ پس كي مي -      
  .دانم نمي -      
  كردي؟ پس تو روزنامه را ميان چه كساني پخش مي -      
  .ام من به هيچ كس روزنامه نداده -      
  اي؟ را به چه كساني داده» چه بايد كرد؟«كتاب . روزنامه نه  -      
  ...شغلم فلزكاري است ... كن نيستم  من كتاب پخش -      
  پس چرا مشغول فلزكاري نيستي؟ -      
  ...كنم  ا نميكاري پيد -      
  كني؟ پس چطور زندگي مي -      
  ...بخور و نمير  -      
. لاوروف مشتش را روي ميز كوفت و از جايش بلند شـد ... گويي  دروغ مي -      

به اژدر نزديك شد و مثل . بالاخره ماسك نزاكتي كه به رويش زده بود، دريده شد
  :يك حيوان وحشي فرياد زد
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بـرو  . انـد  تر از تو در اين زندان اول لال شده بعد حرف زده ربهاشخاص با تج -      
  ...ها نپوسان  خودت را در زندان... جوانيت را برباد مده ... فكر كن 

  .به سلول بردند" ي او، اژدر را مجددا با اشاره      
  .جا ماند يك هفته در اين      
هـاي   چكـه ... بـا غمـي جانكـاه     ...ها همه مثل هم بودند  روزها، ساعات و دقيقه      
بعضـي  . ريزنـد  كرد كه اين قطرات درست به مغز او مي گاهي اژدر فكر مي... آب 

تا به دوران افتـادن  ... سه قدم عرض، چهار قدم طول ... زد  اوقات در سلول قدم مي
در اين هنگام، نگهبان كه تاق و توق درون سلول نظرش را جلب . زد سرش قدم مي

  :زد اي داد مي كرد و با صداي آمرانه از سوراخ در نگاه ميكرده بود 
  !شلوغي موقوف! زنداني -      
هر وقت . قلمداد كنند» شلوغي«كوشيدند قدم زدن و صداي پاهاي او را نيز  مي      

نه شب . رفت ولي به هيچ وجه خواب به چشمانش نمي. كشيد شد دراز مي خسته مي
روزهـا بـه   . حساب روزها از دستش خـارج شـده بـود    .توانست بخوابد و نه روز مي
العـاده خطرنـاكي از    او را مانند جنايتكار فـوق . ها آميخته بود ها به ماه ها و هفته هفته

زد و سـرش   چيزي هر زمان دلش را به هم مي. تنفس روزانه نيز محروم كرده بودند
بـا خـود   . كـرد  تـر شـدن هـوا را حـس مـي      به تـدريج گـرم  . انداخت را به دوران مي

  يعني كدام ماه است؟: گفت مي
رو آمـد   وقتـي بـه راه  . پيش لاوروف بردنـد " پس از مدت درازي، او را مجددا      

ي ميان سلول و اتـاق   به زحمت، فاصله... چرخند  حس كرد ديوارها دور سرش مي
  .لاوروف را طي كرد

  .ي او را تضعيف كند لاوروف اين بار نيز كوشيد روحيه      
در . كسي چشم بـه راهـت نيسـت   . مي دانم تو يك پسر تك و تنهايي هستي -      

اژدر تعجـب  (غلام دوسـت تـو بـود    ! فكر خودت نيستي لااقل به فكر ديگران باش
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ي او چطـور   حالا خـانواده ...) داند؟  ي او با غلام را از كجا مي لاوروف رابطه. كرد
با ايـن حسـاب از مـرگ    ... (مك كني؟ ها ك مگر تو نبايد به آن... كنند  زندگي مي

... بـرد   مادر نامزدت هم در وضع بسيار بـدي بـه سـر مـي    .) خاله نسا اطلاعي ندارند
... ي توسـت   نگهـداري او نيـز بـه عهـده    ... حتي پول دفن دخترش را هم پيدا نكرد 
. محل چاپخانه را بگو، كـار را تمـام كـن   ... جواني مثل تو بايد صداقت داشته باشد 

  ...نويسم  اين را حتي در پرونده هم نمي. برد ئن باش كسي بو نميمطم
رسـيد كـه او در    به نظرش مـي . شنيد هاي لاوروف را به زحمت مي اژدر حرف      

بـالاخره وقتـي ديـد كـه طـرف      ... زنـد   اين اتاق نيست و در اتاق پهلويي حرف مي
ي كثيـف و   ه قيافهحرفش را تمام كرده و منتظر جواب اوست سرش را بلند كرد، ب

  :ران لاوروف نگاه كرد و ناگهان، فرياد زد شهوت
  !تف به رويت جاني -      
هـا   ايـن . به كجا بردند. چه بر سرش آوردند. اژدر به ياد نداشت كه بعد چه شد      

در ميان خواب سنگيني كه بيهوشي حاصـله از جراحـات سـال    . را به خاطر نداشت
  .فقط اين را شنيدآورد،  قبل را به يادش مي

  ...خودش را به موش مردگي زده  -      
  .جناب تبش خيلي زياد است عالي -      
  ...به سلول انفرادي ببريدش  -      
  ...ميرد؛ به بيمارستان ببريم  جا مي آن -      
ــد          ــدان بردن ــداري زن ــه به ــن ... اژدر را ب ــدت درازي در اي ــك روز   م ــد ي ــا مان ج

حـالي مفـرط و    بي. ر، چشمانش را باز كرد و ديد كه در اتاق تنهاستهاي عص نزديك
قوايش به قدري تحليـل رفتـه بـود كـه حتـي نتوانسـت       . كرد تلخي دهانش را حس مي

بـا خـود   . ها به همان حال باقي ماند ولي كسـي پهلـويش نيامـد    ساعت. را بلند كند دستش
  »جا خواهم مرد؟ ها را ببينم در اين ساني ان آيا قبل از آن كه يك بار ديگر قيافه«: انديشيد
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اژدر فكــر كــرد او را جــايي . مــدتي بعــد، مــرد لاغــر و درازي وارد اتــاق شــد      
  :مرد به اژدر نزديك شد و تبسم كنان گفت. در كجا. دانست ولي نمي. است ديده
مـن هـيچ   . خوب تمام شد... تمام شد ... ها چشمانت را باز كردي؟ تمام شد  -      

  ...ميد نداشتم ا
  :مرد وقتي نبض اژدر را گرفت، او دكتر بودنش را فهميد و با تعجب پرسيد      
  دكتر من خيلي بيمار بودم؟ -      
  :دكتر خيلي آهسته گفت      
اند، ولي باز با بيمـاراني   هر چند حرف زدن با زندانيان را براي ما قدغن كرده -      

پسـرم، تـو   . توان يكـي دو كلمـه حـرف زد    اند مي هكه از بيهوشي ممتدي بيدار شد
  ...حالا ديگر ماه اوت است، هوا خيلي گرم است . جا هستي خيلي وقت است اين

  .ي اژدر گذاشت اش را درآورد و به سينه دكتر گوشي      
يـك دختـر مسـلمان چـادري هـر روز      ... خيلـي خـوب   ... نفس عميق بكش  -      

بعـد روزي سـر خيابـان جلـوي مـرا      . گفتنـد  يزي نمـي ها چ آن. گرفت خبرت را مي
دانم از كجا فهميده بود كه مـن دكتـر زنـدان     نمي. ي تو سؤال كرد گرفت و درباره

  .ها چقدر دختر زرنگ چادري هست داني در ميان شما مسلمان مي... هستم 
  :دكتر ادامه داد. تواند باشد اژدر فكر كرد كه اين دختر فقط امينه مي      

ي بزرگـي   ماه قبل در بيـرون هنگامـه  ... كند  قلب خوب كار مي. برگرد ببينم -      
بـا زور اسـلحه دهـان مـردم را     . ها جاي سوزن انداختن نيسـت  حالا در زندان... بود 

  ...بستند 
بعد قرصـي بـه طـرف اژدر    . دكتربلند شد، عينك روي دماغش را درست كرد      

  .دراز كرد
  .روي كنيم؛ مي جا آمد، مرخصت مي وقتي حالت كمي... خور بگير اين را ب -      
  :اي سكوت كرد و بعد اضافه نمود دكتر لحظه      
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  .ها خواستند البته هركجا كه آن -      
  .دكتر رفت      
اژدر او را ماننـد  ! چه دختـر بـا صـداقتي   . پس از رفتن او، اژدر به فكر امينه افتاد      

ه خواهر داشتن و صاحب خانواده بودن براي يـك انسـان   آ. دانست خواهر خود مي
  !چه خوشبختي بزرگي است

. مـاه سـپتامبر بـود   . دو سه روز بعد، اژدر را از بيمارستان به سلول عمومي بردند      
توانسـت   خواسـت مـي   ديگر هرقـدر مـي  . درسلول عمومي، پنج زنداني ديگر بودند

هـرروز، نـيم سـاعت، او را بـه حيـاط      . حرف بزند و درد دلش را با رفقا تقسيم كند
اش  بــازجوي ديگــري بــازجويي. كــرد لاوروف ديگــر احضــارش نمــي. بردنــد مــي
  .ها ها بود و همان جواب همان سؤال. كرد مي

هـا   ي سـلول  از پنجـره . در زندان، از كثرت زنداني، جاي سـوزن انـداختن نبـود         
. شـد  رف زدن شـنيده مـي  صـداي فريـاد و ح ـ  . رسيد سرودهاي انقلابي به گوش مي

اكثـر  . توانسـتند از ايـن سـر و صـداها جلـوگيري كننـد       بانـان نمـي   قراولان و زندان
هاشان   ي دستگيري و بازجويي شناختند و از همديگر نحوه يان همديگر را مي زندان
دانسـتند جلـوي ايـن كـار را بگيرنـد؛ زيـرا جـدا         رؤساي زندان نمي. پرسيدند را مي

هر روز دسته . ها ادامه داشت بازداشت. جا نبود. يگر ممكن نبودها از يكد كردن آن
. مطلـع بـود  " اژدر از حـوادث بيـرون كـاملا   . آوردنـد  دسته، زنـدانيان جديـدي مـي   

حرفي كه در يـك سـلول رد و   . آوردند اي مي زندانيان جديد هر روز خبرهاي تازه
اين كه محور . شد يان پخش مي كشيد و ميان تمام زندان شد، درحال بال مي بدل مي

. زد علامت زنده بودن نينا بـود  ها باز اطراف محل نينا دور مي اساسي تمام بازجويي
  .دانست علاوه براين، اژدر سلامتي او را از خبرهاي ارسالي رفقا مي

همين چند روز پيش، از توي نـاني كـه رفقـاي كـارگر بـه او داده بودنـد اژدر             
يعنـي پيـوتر از طـرف دوسـتان بـه اژدر سـلام       » پ«امـه  در ايـن ن . اي پيدا كـرد  نامه
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ي رفقا را به خـاطر رشـادت و مقاومـت او در برابـر      رساند و شادي و سرور كليه مي
از روز بازداشت، . ديروز نيز امينه به ملاقاتش آمده بود. كرد ها يادآوري مي شكنجه

اگـر مـرد   . ده بودنـد ي ملاقات با او را دا اين دومين بار بود كه رؤساي زندان اجازه
  ...توانست بزند؟  ولي با يك دختر چادري چه حرفي مي. دادند بود اجازه نمي

اژدر از . امينه به محض ديدن او جلو دويد. اژدر را پايين، به اتاق ملاقات بردند      
هاي براق سابق؟  هاي شاداب و گونه پس كو آن چشم. تغيير حالات او تعجب كرد

چشمانش عليرغم از دست دادن شادابي قبلـي،  . ماند اي مي پژمرده ي امينه به شكوفه
  .هنوز هم برقي غيرعادي داشت

  :اعتنا به غذا گفت اژدر بي. او براي اژدر غذا آورده بود      
  حرف بزن ببينم چه خبر است؟! اي چرا زحمت كشيده! امينه، خواهرم -      
  :با جملات بريده بريده، گفتكشيد  امينه درحالي كه به زحمت نفس مي      
  شوي؟ كي آزاد مي... اي  اما حالا خوب شده... بيماري تو ما را خيلي ترساند  -      
  :حوصلگي جواب داد اژدر با بي      
امينه از بيرون حرف بزن، چه خبر اسـت؟ حـال مـادرت چطـور اسـت؟ از       -      

  بينيد؟ ماريا واسيليوفنا را مي. پدرت بگو
  :باز با همان جملات منقطع جواب داد. مان امينه پر از اشك شدچش      
پس از مرگ ورا، ماريا واسيليوفنا اسكلت متحركي بيش نيست؛ آفرين به  -      

از پدرم هـيچ خبـري نيسـت، از    . كند ي فرزندي را ادا مي اكبر كه براي او وظيفه
  ...مرده يا زنده بودنش خبري نداريم 

  :نگهبان داد زد. با تلخي گريست. حرفش را ادامه دهد امينه نتوانست      
  !وقت تمام است -      
  :امينه اشك چشمانش را پاك كرد و با هيجان زمزمه كرد      
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مـن مأموريـت داشـتم    . ي تفليس تيرباران كردنـد  لادو كتسخوولي را در قلعه -      
نبايد يـك كلمـه از   . نيداحتياط ك. مواظب خودتان باشيد. اين خبر را به شما برسانم

لاي نان در اين بـاره چيزهـايي نوشـته    . هاي خائني هستند بين شما آدم. دهانتان بپرد
  ...هايي هست  زير غذا، لاي كاغذ ضد آب، براي رفقاي ديگر هم نامه. شده است

هـايش   در چشمان او كه همين الآن اشك. اژدر از تغييرات امينه مات مانده بود      
خواسـت از او   اژدر مـي . زد ود ايمـان و قاطعيـت بزرگـي مـوج مـي     خشك شـده ب ـ 

از هـم جـدا   . چگونگي ورود به تشكيلات خلقي را بپرسـد كـه قـراول اجـازه نـداد     
  .شدند

مرگ بر «ها شعارهاي  از سلول. خبر جانباختن لادو تمام زندان را به هم ريخت      
  .لند شدب» .تا مرگ ديكتاتوري، انقلاب ادامه دارد» «!تزاريسم

مـرد ميـان سـال،    . ها آوردنـد  زنداني جديدي به سلول آن. چند روزي گذشت      
اواخـر در  . هاي نينا بود چين از حروف. او را شناخت" اژدر فورا. تنومند و فرزي بود

زنداني نيز اژدر را شناخت امـا طـوري رفتـار    . كرد ي مخفي تفليس كار مي چاپخانه
چنـد روزي نتوانسـتند بـه هـم نزديـك      . شناسـند  كردند كه گويي همديگر را نمـي 

پچ كنـان   بالاخره يك شب پس از خوابيدن همه، كنار هم دراز كشيده و پچ. شوند
. انـد  جـا آورده  ي متخ به اين چين را از قلعه معلوم شد كه حروف. با هم حرف زدند
. يدي لادو از او پرس ـ وقتـي اژدر دربـاره  . جا زنـداني بـوده اسـت    چند ماه هم در آن

زد  چين به هيجان آمد و در حالي كه چشـمان درشـت و سـياهش بـرق مـي      حروف
  :زمزمه كرد

  ...او را، آدمي مثل او را كشتند ! برادر -      
  :اژدر پرسيد      
  اي كشتند؟ چطور دلشان آمد كه انساني مثل او را بكشند؟ با چه بهانه -      
  :اي سكوت گفت زنداني پس از لحظه      
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  ....من با يك نفر انقلابي با نام آلليلويف هم سلول بودم  -      
  . اژدر حرف او را قطع كرد      
  .درباكو فعاليت خوبي داشته... ام  ي آلليلويف خيلي چيزها شنيده من درباره -      
سلول لادو درست در  –هاي او را تصديق كرد  زنداني حرف –درست است  -      
  ...وانو سترووا هم پهلويمان بود. بودي پايين ما  طبقه
  .نشست" اژدر با هيجان از جا جست و مجددا      
  وانو آنجاست؟ -      
براي روبـرو كـردن بـا لادو كتسـخوولي بـه آن جـا       . ي متخ است بله در قلعه -      
به وانو حتي مـادرش را هـم نشـان    . توانند چيزي ازشان در بياورند ولي نمي. اند برده
  : اي تأمل، گفت زنداني پس از لحظه –. شناسم  گويد، نمي هند ميد مي

لادو با اين كه از چهار طرف در محاصره بود ولي بـا  . گفتم از لادو مي... بله  -      
او با پسري كه به جـرم جنايـت زنـداني    . كرد نامه رد و بدل مي. بيرون رابطه داشت
زنداني جنايي شب وقتي در . شده بودكرد آشنا  ي زندان كار مي شده و در چاپخانه

انـداخت و بـه    لادو طناب را از پنجره پـايين مـي  . كرد چاپخانه بود به لادو اشاره مي
اي  او لحظـه . كشـيد  ها و ادبيات زيرزميني ارسالي را به سـلولش مـي   اين وسيله، نامه
همـه  كرد، و بي وا داد و براي رفقايش سخنراني مي از پنجره شعار مي. آرام نداشت

اي براي رفيق لنين نوشـته و بـراي    روزي لادو نامه. داد به تبليغات انقلابيش ادامه مي
زنداني چون همان روز امكان فرسـتادن نامـه را   . فرستادن به زنداني جنايي داده بود

ي مهمي در  همان روز حادثه" اتفاقا. پيدا نكرد، آن را شب به سلول خود آورده بود
ي لادو را پـيش زنـداني پيـدا     نامـه . هـا شـروع شـد    سي سلولزندان روي داد و بازر

لادو افسري را كه به خاطر همين نامه پيشش رفته بود از سلول بيرون كرد و . كردند
مـا يـك هفتـه صـداي او را     . به همين جهت او را يك هفته به سـياه چـال انداختنـد   

دوباره به سلول . نداش را تضعيف كن اي نتوانستند اراده چون به هيچ وسيله. نشنيديم
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زندان . لادو با حرارتي بيش از پيش به مبارزه عليه نظام زندان آغازيد. باز گرداندند
مـديريت  . ي زنـدان بلنـد شـد    از هرسو اعتراض عليه قوانين وحشيانه. را بهم ريخت

دانست نخست تصـميم   ها مي زندان كه لادو را مسئول و مسبب تمامي اين آشفتگي
دان نظامي را گرفت و سپس به اين نتيجـه رسـيد كـه تنهـا راه چـاره،      انتقال او به زن
  .كشتن اوست

روز هفتم اوت، لادو مانند پيش از صبح زود جلوي پنجـره رفـت و شـروع بـه           
او در حالي كه به انگشتان پولادينش تكيه كرده بود، از پنجـره بـا   . شعار دادن كرد
اي كـه بـراي ملاقـات     يـن لحظـه، عـده   در ا. زد هاي ديگر حرف مـي  زندانيان سلول

هـا ارمنـي بودنـد لادو بـه زبـان ازمنـي        چـون آن . زندانيان آمده بودند، ديده شـدند 
افسر كشيك . ي لادو سوت زد نگهبان بيروني با مشاهده. ها گفت هايي به آن حرف

. داد چيـزي بـه او گفـت    دوان دوان كنار او آمد و در حالي كه تفنگش رانشان مـي 
ما، من، آلليلويف و وانـو بـه لادو   . گيري نمود نگش را بالا آورد و هدفنگهبان تف

ولي درايـن لحظـه گلولـه شـليك شـد و      . التماس كرديم كه از كنار پنجره رد شود
  ...صداي لادو براي هميشه قطع شد 

چين كه تمام اين حوادث را يك نفس بازگو كرده بود بـا انـدوه آهـي     حروف      
  :اي اضافه كرد اي، با صداي خفه س از لحظهپ. كشيد و سكوت كرد

قاتل او . پنهاني در حياط زندان خاكش كردند. جسد اور نيز به پدرش ندادند -      
  ...پنج منات پول گرفت و يك ما مرخصي 

  .نخوابيدند –تا صبح، از فكر انقلابي بزرگ لادو       
انسان در . رسد ظر ميزندگي در زندان طوري است كه يك روز يك سال به ن      

  .ي يك سال پير ميشود عرض يك روز به اندازه
گـاه بـه سـلول    . اژدر هنـوز محاكمـه نشـده بـود    . آينـد  روزها پشت سر هم مـي       
هـاي   زيـرا سـلول  . گرداندند به سلول عمومي باز مي" انداختند، و مجدا چال مي سياه
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بـراي ارعـاب تضـعيف    . داشـتند يان ديگر لازم  ها را براي زندان چال انفرادي و سياه
ها  چال روحيه و دستكم درآوردن يك كلمه حرف، بلاهاي گوناگوني در اين سياه

  .آوردند به سر زنداني مي
 –در طـول ايـن مـدت، از زنـدان     . گذشـت  بيش از نه ماه از بازداشت اژدر مي      

  .درست مثل يك قطار مسافري صدها زنداني آمده و رفته بودند
ــراي آزادي و فعاليــت شــور مــي . اژدر تمــام شــدهصــبر        ــا خــود . زد دلــش ب ب
  »چاپخانه درچه حالي است؟ كجاست؟ چطور كار مي كند؟«: انديشيد مي

   ..كرد ولي جزئيات همچنان پوشيده و پنهان بود درپي از رفقا پرس و جو مي پي      
امينـه  . نـه را ديـد  يكي از روزهاي بهاري، اوايل آوريل، اژدر يك بار ديگر امي      

آرا خانم هنـوز در عـين جـواني مثـل بـرف       موهاي گل. اين بار با مادرش آمده بود
امينه نيز لاغرتـر و  . ها پر كرده بودند اطراف چشم و صورتش را چروك. سفيد بود
نگهبـان، پيرمـرد ريشـو و    . هـا حـرف زد   اژدر نيم سـاعت بـا آن  . تر شده بود پژمرده

. زد پيرمرد در يك گوشه چرت مي. آمد ه نظر اژدر آشنا ميي او ب قيافه. عياشي بود
  :ي خوابيدن نگهبان آهسته گفت امينه با مشاهده. مست بود" حتما
  .روم هر كجا كه بفرستد مي. ام اژدر با خواهر نينا آشنا شده -      
  :اژدر با شادي پرسيد      
  نينا چطور است امينه؟ -      
  ...كند  كار مي... و سرحال است شاد " نينا كاملا -      
پس چاپخانه كـار  ... ي اژدر را سبب شد  العاده ي كوتاه هيجان فوق اين مكالمه      
  .كنند رفقا با تمام قوا كار خلقي را دنبال مي... كند  مي

بـه  . اش لاوروف بردنـد  قديمي» آشناي«ولي عصر همان روز، اژدر را باز پيش       
  :روف نگهبان پير را صدا زده گفتمجرد ورود اژدر لاو

  !حرف بزن جغجغه -      
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چقـدر پيـر   ! ي شـيبايف  جغجغه استادكار كارخانـه . پيرمرد را شناخت" اژدر آنا      
  !   شده
  .لاوروف كه توجه اژدر به پيرمرد را ديد لبخند زد      
  ...ات چه خبري آورده؟  ببينم آشناي قديمي... ها  -      
با چشمان محيلش كه به چشمان تمساح پير بيشتر شـباهت داشـت اژدر    جغجغه      

  .را ورانداز كرد
دانـد كـه    ايـن جـوان خيلـي خـوب مـي     . هـا مـرا نشـناختند    جنـاب، ايـن   عالي -      

سرحال است و كار " نينا كاملا«: دختره به اين گفت. هاي من چقدر تيز است گوش
  ».روم كند، مرا هر كجا كه بفرستد مي مي

  :هايش را جلوي اژدر چرخاند و فرياد زد لاوروف مشت      
  !زودباش بگو... كند  آن دختر كي بود؟ كجا زندگي مي -      
  :اژدر با خونسردي پاسخ داد      
وقتـي مـن در   . كنـد  دانـم در كجـا زنـدگي مـي     شناسم ولي نمـي  من او را مي -      

يك خورده هم محبت ميانمـان  ...  آمد جا مي كردم زود زود به آن كارخانه كار مي
  ...بود 
  ...داني محبت يعني چه؟  تو چه مي! محبت -      
  :اژدر هيچ حرفي نزد، درتمام طول بازجويي فقط يك حرف زد      
  ...دانم  نمي -      
جـا بـه    چـال بـه سـلول انفـرادي و از آن     چـال، از سـياه   بـه سـياه  " اژدر را مجددا      

او در طول اين مدت فقط توانست يك . به بند عمومي فرستادندبيمارستان و سپس 
  :هاي ملتمسانه از دكتر بيمارستان خواهش كرد با نگاه. كار بكند

اگر يك بار هم آن دختري كه شما را در خيابـان ديـد، ببينيـد بـه او     ... دكتر  -      
  ...گردند  دنبالش مي. بگوييد ديگر به ملاقات من نيايد
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دكتر انسـان باوجـداني بـوده و    " حتما. ز آن، امينه ديگر به ملاقات او نيامدبعد ا      
  .خواهش اژدر را به جا آورده بود

هـواي  . آمدنـد  پايان به دنبال هـم مـي   هاي خارج از شمار، روزهاي بي بازجويي      
كرد، ولي اژدر نا اميد نشـده و   يان را كلافه مي گرما زندان. سلول خيلي سنگين بود

  .انديشيد به آينده مي. گشت ال چاره ميدنب
او تمام كارهايي را كه از روز دسـتگيريش انجـام داده بـود فقـط يـك مقدمـه             
  ...پنداشت  مي

اي بـود بـراي تربيـت     تمام حوادثي كه به سرش آمده در واقع بـراي او مدرسـه        
با نيرويي . شودجا خلاص  اگر از اين. تر كردن خويش براي مبارزه اراده، آب ديده

ي  او حـالا ديگـر بـراي مبـارزه    . ده برابر و صد برابر گذشـته، مبـارزه خواهـد كـرد    
... بگـذار از ايـن زنـدان خـلاص شـود      . روياروي با دشمن زحمتكشان آمـاده بـود  

ها بوده است  او كه در تمام سلول... انديشيد  در اين باره مي... چطور خلاص شود؟ 
گذاشـتند و هـر زمـان بـراي      يان احترامش مي زندان. تشناخ همه جاي زندان را مي

  .كمك به او آماده بودند
دنبـال راه فـرار   . اژدر در فكـر اسـت  . ها مـي گـذرد   ها، ماه ها، روزها، هفته شب      
  ...گردد، بالاخره  مي
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۴۰  
ديكتـاتوري تـزار در شـرق،    ) م.ماجراجويي(آوانتوريسم . بود ۱۹۰۴ژوئن سال       

خلـق محـروم   . باري كشانده بود ها را به وضع فلاكت ژاپن، توده –گ روس در جن
شـد، و   تر مـي  ي ستم و اسارت بود، به تدريج متشكل كه از هرسو تحت فشار منگنه

  .گشت مبارزه عليه نظام منفور طبقاتي شديدتر مي
هـا و   ها، شـندريكوفي  ها در هر قدم، با افشاي سيماي حقيقي منشويك بلشويك      

ي كـارگر، دسـت بـه     هاي گوناگون و تمامي خائنـان و دشـمنان طبقـه    اپورتونيست
جـا   از آن. در اين مبارزه، باز نينا نقش اساسي را داشت. امان زده بودند اي بي مبارزه

ي فعاليـت نينـا گسـترش يافتـه بـود؛ ديگـر        كه پس از اعتصابات مـاه ژوئيـه، دايـره   
دانـيم كـه در    البته مي. نمود ي كوچك ميي تازاپيرسفلي برايش خيل ساختمان محله

بـا  . در زنـدان بودنـد   –از جمله اژدر و ديگران  –اين موقع، چند تن از كوشندگان 
پـس از  . نمـود  رعايت قوانين مخفي كاري، انتقال نينا به محل ديگري ضروري مـي 

، واقـع در خيابـان   ۱۰۲ي  سـاختمان شـماره  . مدت زيادي، محل جديـدي پيـدا شـد   
. كه براي نينا بسيار مناسب بـود  –متعلق به آقايف از اهالي ده فاطمايي  –كرپيچني 

رسيد؛ زيرا درسـت بـيخ    ي مخفي در اين بنا، به فكر هيچ كس نمي استقرار چاپخانه
از دسـت پلـيس، ژانـدارم، جاسـوس و پاسـبان      . گوش يك زندان بزرگ واقع بـود 
ي  فعاليت چاپخانـه هيچ كس تصور . جا را نداشت كسي جرأت نزديك شدن به آن

  .كرد مخفي را در چنين محل خطرناكي نمي
فاطمـايي   اي براي اجاره كردن خانه بـه آقـايف   روزي از روزها مستأجرين تازه      

. آمدند معرفي نمودنـد  ها خود را تاجرهايي كه تازه از تفليس مي آن. رجوع كردند
گشتند و خريد و فروش  گويا با اين درشكه در شهر مي. اي داشتند ي قراضه درشكه

ي خانه با آقايف كنار آمده، بيعانـه دادنـد، و درسـت     تاجرها براي اجاره. كردند مي
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ــد   ــن محــل اســباب كشــي كردن ــه اي ــاتوف،  . همــان روز ب ــوتر چوني ــا، پي تاجرنماه
ي بـاكو انتقـال    كميتـه . سيلوسترتودريا، واسيلي شنگونوف و چند رفيق ديگر بودند

خانه از هر حيث مناسـب  . ي اين رفقا محول كرده بود عهدهنينا به محل جديد را به 
شدي، در طرفين راست و چـپ دو   وقتي از خيابان به هشتي كوچكي وارد مي. بود

و . شـد  شـروع مـي  ) م.رو راه(پس از هشتي كوچـك، آينـه بنـد    . اتاق وجود داشت
در  ي كوچك، و پنجره جا نيز در سمت راست، دو اتاق، در روبرو يك اتاق بي اين

  .طرف چپ، يك حياط كوچك بود
اي كـه   ايـن در بـه طويلـه   . اتاق سمت چـپ در ورودي و در ديگـري نيـز داشـت          

ايـن طويلـه   . شـد  كرد منتهي مي روزگاري آقايف در آن گاو و گوسفند نگهداري مي
 تاجرها طويله را نيـز اجـاره  . كه تا نيمه از علوفه پر بود، در دومي نيز، از خيابان داشت

ها را با لوازم مختلف  اتاق. كردند و درشكه و آت و آشغال خود را در آن جاي دادند
هـاي گونـاگون مربـوط بـه علـم تجـارت و        كتـاب . تجارت و ميز و چارپايه پر كردند

بـه جهـت خـراب شـدن     . هـا چيدنـد   الهيات خريداري كرده روي ميـز و تـوي پنجـره   
طويلـه بـه تعميرگـاه    . ر آن كردنـد ي اول اقـدام بـه تعمي ـ   هاي درشـكه، در وهلـه   چرخ

در قسـمت جلـوي   . كـرد  صداي چكش و آهـن گـوش را كَـر مـي    . درشكه مبدل شد
ها بـا خـوردن علوفـه سرشـان را      شد و در قسمت پشتي، اسب طويله، درشكه تعمير مي

هـا را بـر دارد؛ پـولش را دادنـد و      نگذاشتند آقايف علوفه(!) »تاجرها«. كردند گرم مي
  .راضيش كردند

چنان تعمير كردند كه انگار همين الآن از كارگاه در آمده  درشكه را آن» تاجرها«      
از » .اند استاد كارهاي ماهري به منزل آقايف آمده«جا پيچيد كه  اين خبر در همه. است

هاي خـراب، پـر    ها و ارابه خيابان از درشكه. رسيد هرطرف، سفارش پشت سفارش مي
ادي سفارشـات را پذيرفتـه و بـا دسـتمزد ارزانـي در مـدت       ي زي ـ تاجرها با علاقـه . شد
سـر و صـدا گـوش را كـر     . كرد تعميرگاه شبانه روز كار مي. كردند تري تعمير مي كم
  ...كرد  مي
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ها كار اصلي خود را انجام داده در قسمت پشتي  ي اين سر و صدا، آن زير پرده      
روزها هنگام سر و صـداي تعميـر   حفاري . كَندند ها مي طويله، زيرزميني زير علوفه

هـا را بـا ارابـه و درشـكه از محـل دور       ها نيز خاك شب. گرفت ها انجام مي درشكه
بـه ايـن   " او اصـلا . تـرين بـويي نبـرد    خانه از ماجراي حفاري كم صاحب. كردند مي

هـا   زيرا حفاري در زيـر علوفـه  . شد آمد، متوجه نمي اگر هم مي... آمد  ها نمي طرف
  .رفتگ انجام مي

هـا باتختـه و    وقتي زيرزمين به عمق دو متري رسيد، سقفش را از زيـر علوفـه  ...       
  .آجر پوشانده و رويش خاك ريختند

دار مخصـوص لحـاف    ي آينـه  رو، يـك گنجـه   ي مشـرف بـه راه   در اتاق پنجره      
هـاي   كشـيدي، تختـه   ي گنجه را مـي  اگر با ناخن، ميخ گوشه. ها گذاشته بودند بسته
زيـرزمين غيـر از ايـن راه ديگـري     . شد رفت و راه زيرزمين ديده مي ري كنار ميزي

  .نداشت
را به تدريج به زيرزمين ... تمام وسايل چاپخانه، ماشين چاپ جديد، حروف و       

  ...به كار پرداخت " آوردند و نينا مجددا
و يعنـي  ي بـاك  ي ديگـر كميتـه   كـرد و حتـي بـه چاپخانـه     ريـز كـار مـي    نينا يك      

ي باكو زود  اعضاي كميته. كرد شهر نيز كمك مي واقع در ايچري» ناديا«ي  چاپخانه
زود دور هم جمع شده، به تجزيه و تحليل شـرايط و اوضـاع حاصـله از اعتصـابات     

اعضاي كميته در عين حـال، رفقـاي زنـداني خـود را فرامـوش      . پرداختند ژوئيه مي
برقراري رابطـه بـا رفقـاي    . ها بودند كردن آناي براي آزاد  نكرده مدام در پي جاره
هـاي اخيـر كـارايي و     هـا بـه دو جـوان كـه در مـاه      ي فرار آن زنداني و اجراي نقشه

   ..اي از خود نشان داده بودند يعني به امينه و اكبر محول شده بود العاده شهامت فوق
اندك گذشت؛ موهاي سرش اندك  بيش از يك سال از زنداني شدن اژدر مي      

ــه ســپيدي مــي ــاده و اطــراف آن . گذاشــت رو ب هــا را چــين و  چشــمانش گــود افت
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هـا   زندان بدنش را آب كرده بود، ولي به موازات ايـن . هايي فرا گرفته بود چروك
تر و اعتقـادش بـراي مبـارزه صـد      اش محكم تر گشته، اراده تر و با تجربه جهان ديده

زد؛ زنـدگي بـراي او    ر دور ميفكر و ذكرش فقط حول يك محو. چندان شده بود
. ي كـارگر داشـت   ي فداكارانه در راه آزادي طبقـه  تنها يك معني و آن هم مبارزه

ي كثافـات   اژدر با مشـاهده . يك سال زندان براي او تجارب گرانبهايي بخشيده بود
هـا   رسيد كه زنداني بودن تنها ميان چهار ديواري بازداشتگاه محيط، به اين نتيجه مي

زنـداني كـه زيـر پـرده     . در همچو نظامي، زندگي سراسر زندان است. نيستماندن 
هــا و  همچنــان كــه زنــداني درســلول. ســتم، اســتبداد، دروغ و افتــرا، مســتور گشــته

هاي كارگر  رود خلق زحمتكش و بخصوص توده پوسد و از بين مي ها مي چال سياه
  .بازند ها، هستي خويش را مي نيز در معادن و كارخانه

قسمت اعظم مـدت بازداشـتش را   . اژدر هزار نوع ظلم و شكنجه در زندان ديد      
شـد پيـدا كـرد كـه در آن آثـار       هيچ قسمت بـدنش را نمـي  . ها گذراند چال در سياه

دراين اواخر، حتي دست و پايش را نيز با زنجير . ضربات شلاق و چوب ديده نشود
ي شـلاق و چـوب بـه     دهبسته بودند؛ ولـي شـعور و قلـب او در زيـر ضـربات كشـن      

  .تر شده بود تر و ناگسستني ي زنجيرهاي بازوانش محكم اندازه
رو صـداي پـاي مـنظم     سكوت عميقي بر سلول سايه افكنـده؛ از راه ... شب بود       

ي كوچك، بخش ناچيزي از آسـمان پرسـتاره    از پنجره. رسيد زندانبان به گوش مي
انگـار  . ريخـت  محبـوس را در هـم مـي    صداي پا اعصاب اين چهار. شد، ديد را مي
هـا   ي خشن خـود را نـه بـه روي زمـين بلكـه بـر روي اعصـاب آن        بان چكمه زندان
  .از غلظت تعفن و گرما، نفس كشيدن در سلول ممكن نبود. كوبيد مي

اش با جهـان خـارج قطـع شـده      رابطه. كرد اي تكيه داده، فكر مي اژدر به گوشه      
خبر از اوضاع خارج، در  ها نيز بي آن. ر غل و زنجير بودندهايش نيز د هم سلول. بود

  .خوردند افكار دور و درازي غوطه مي
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آرا  گـل . رسيد از بيرون، بعضي خبرها مي. خبر نبود قدرها هم بي اژدر آن... ولي نه       
خانم كه ديگر موهاي سرش به علامت پيري رو به سفيدي گذاشـته بـود چنـد بـار بـه      

آورد، دلداريش  آرا خانم مثل يك مادر مهربان غذا برايش مي گل. ه بودديدار او آمد
او از . فرسـتاد  امينه خبرهاي بسـيار مهمـي مـي   . رساند هاي امينه را به او مي داد و پيام مي

.) همچنان كه روزگاري ورا اين همكـاري را داشـت  . (كرد نزديك با نينا همكاري مي
و نينـا را در چنـان جمـلات و كلمـاتي ادا     هاي دخترش و دوست ا آرا خانم حرف گل
  ...شد  ها مطلع مي كرد كه فقط اژدر از معني حقيقي آن مي

آرا خانم بيش از هر  ي قبل گل دفعه. امينه چند روز است كه منتظر اوست" مثلا      
هـاي نـازك و چـاقو پيـدا      ها اره اژدر از لاي نان. دفعه غذا و نان براي او آورده بود

  :پچ كرد داد پيرزن توي گوشش پچ آرا خانم پس مي بقچه را به گل وقتي. كرد
  ...منتظرت خواهد بود » ووروتا يه وولچي«امينه هر روز در  -      
آرا خـانم را نفهميـد ولـي وقتـي از لاي      اژدر در آن لحظه، معني اين جمله گل      
يز او را بـه تعجـب وا   فقط يك چ. برد ها، اره و چاقو را در آورد به منظور او پي نان
كـرد و   امينه، دختري كه خودش را براي تحصيل در دانشسرا آمـاده مـي  . داشت مي

فكر و ذكرش فقط متوجه آرايش و ساير مزخرفات بـود، چطـور اكنـون شـجاعانه     
كـرد و   پاي به ميدان مبارزه گذاشـته اسـت؟ امينـه بـه ماريـا واسـيليوفنا كمـك مـي        

دار روس  داد و بـه كتـاب   بـه اكبـر درس مـي   . دكوشيد جاي خـالي ورا را پركن ـ  مي
  .كرد ي بالاخاني كمك مي كتابخانه

ي  دانسـت كـه كتابخانـه    او مـي . خبر اخير اژدر را بيش از حـد خوشـحال كـرد         
هاست  هاي كارگري آن منطقه و پاتوق بلشويك بالاخاني كانون طرح ريزي جنبش

. ل تشـكيلات زيرزمينـي اسـت   دار اين كتابخانه خودش از اعضـاي فعـا   و زن كتاب
اش بـا نينـا و    رابطـه " كند پـس حتمـا   حالا كه امينه به او نزديك شده و كمكش مي

  .تر است سازمان خيلي نزديك
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اژدر بـه يـاد داشـت كـه او زمـاني فقـط از شـنيدن        ... آرا خـانم چـي؟    پس گل      
داني كـه در  آيـد، بـراي زن ـ   ولي حالا به زندان مي. لرزيد ي انقلاب برخود مي كلمه

  ...آورد  ي انقلابي دستگير شده، اره و چاقو مي جريان مبارزه
ــه ايــن         ــود و ب ــايش را بغــل كــرده ب هــا  اژدر در ســلول، زنجيرهــاي دســت و پ
صداي پاي نگهبان : سلول حس كرد» حيات«در اين لحظه، تغييري در . انديشيد مي

" زيـرا حتمـا  . »خوابيدنـد «ه و شان را بست يان چشمان در يك آن تمام زندان. قطع شد
پـس از مـدتي قـدم زدن بـراي     " نگهبـان عادتـا  . كـرد  نگهبان از سوراخ در نگاه مي

كـرد سـپس دنبـال     ها از سوراخ درها نگـاه مـي   سلول» عادي«مطمئن شدن از وضع 
  ...رفت  چرت زدنش مي

م اي ه حتي يك نفر خرخر آهسته. شان را بسته بودند همه چشمان. سكوت بود      
اما اين يك دقيقه انگار به درازي . بازرسي نگهبان يك دقيقه طول كشيد... كرد  مي

ي  نگهبان از جلوي روزنه. هم رفع شد» ي خطرناك لحظه«بالاخره . يك ساعت بود
صداي پاها دورتر و دورتر گشت و بالاخره با صداي خميازه نگهبان . در كنار رفت

  .قطع شد
  :شد، گفت با صدايي كه به زحمت شنيده مي اژدر. سكوت عميقي بود      
يـك سـاعت بعـد، هـوا روشـن      . توان شـروع كـرد   مي. رفقا، وقت مناسب است -      
  .شود مي

  :زنداني پير ولي چابكي آهسته گفت      
الآن . ها مانده، اگـر آن را هـم ببـريم، كـار تمـام اسـت       فقط يك ميله از نرده -      

  ...كنم  شروع مي
  :ر خطاب به رفقاي ديگر گفتاژد      
آن . فقط زنجيرهاي پـاي آواك مانـده  . ولي بي صدا... زنجيرها را درآوريد  -      

  .شروع كنيد. كنم را هم الآن تمام مي
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هايش را كه از  اژدر زنجيرهاي دست. يان به اجراي دستور اژدر پرداختند زندان      
ي كهنه و پـاره كـه بـه     يك تل پارچهقبل بريده شده بود باز كرد و با احتياط روي 

سپس با همان احتيـاط، پاهـايش را هـم    . شد گذاشت جاي لحاف از آن استفاده مي
. دو نفر زير پنجره ايستادند. شان را باز كردند رفقاي ديگر هم زنجيرهاي. آزاد كرد

اي كه از سوراخ ديوار در آورد شروع به  ها رفت و با اره انقلابي پير روي دوش آن
اژدر نيز به آواك نزديك شد و اره را به زنجير . ي سمت چپ نرده كرد ريدن ميلهب

  ...پاهايش نزديك كرد 
ها يك دقيقه كار كردنـد سـپس    آن. در سلول صدايي مثل وز وز زنبور بلند شد -      

شـروع  " دادنـد و مجـددا   مدت درازي در ميان سكوت، به صداهاي اطراف گوش مـي 
ها را بـه طـرف رفقـا     انقلابي پير ميله. ر دو كارشان را تمام كردندبالاخره ه. كردند مي

اژدر زنجيرهـاي پـاي   . از پنجره جايي براي گذشتن يك نفر بـاز شـده بـود   . دراز كرد
  .آواك را نيز كنار زنجيرهاي قبلي گذاشت

ها را به هم  شان در آورده با چاقو بريدند و آن هاي مخصوص زندان را از تن لباس      
ي اين كه كداميك اول و كداميك آخـر از همـه    درباره. طناب حاضر شد. ه زدندگر

بايست اول از همه زنداني پير و در آخر  مي. پايين برود با چوب كبريت قرعه كشيدند
  .اژدر پايين رود

زد  قبل از پايين رفتن، به صداي پاي پاسباني كه كنار ديوار خيابان روبرو قـدم مـي        
هـاي پاسـبان را نيـز     ي قـدم  ها در طول يك سال دقـت، حتـي شـماره    نآ. گوش دادند

رود يك نفر پايين رفته و مخفـي   قرار شد هربار كه پاسبان به آن طرف مي. دانستند مي
  .شود
. اي پايين رفت اژدر خودش را به پنجره رساند وقتي سومين زنداني از طناب پارچه      

صداي پاي نگهبان . هوا تاريك تاريك بود. ردسرش را بيرون آورد و به بيرون نگاه ك
براي آخرين بار به سلولي كه يك سال از عمـرش را در آن  . شد از دورترها شنيده مي

  .گذرانده بود نگاه كرد و از طناب پايين رفت
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وقتــي همــه بــه ســلامتي بــه خيابــان رســيدند همــديگر را در آغــوش كشــيده و       
اين فرار كه يـك سـال تمـام بـرايش نقشـه       .سپس هركس به طرفي رفت. بوسيدند

  .كشيده بودند، با موفقيت انجام گرفت
هـاي   خيز از كنار ديوارها رد شد و به يكـي از خيابـان   اژدر سينه. دميد سپيده مي      

  بزرگ بائيل      
. به سرعت برق، خودش را به آن سوي خيابـان رسـاند  . در خيابان كسي نبود. رسيد

  .دو دكان شروع به بالا رفتن از كوه كرد از راه باريك ميان
هـاي زنـدان ممكـن بـود شـك       از يك طـرف لبـاس  . سر و وضعش خوب نبود      

بايسـت بـا عجلـه خـودش را از صـحنه دور       رهگذران را برانگيزد، به اين سبب مـي 
ها بر دست و پـايش   كرده در جايي مخفي شود؛ از طرف ديگر، زنجيرهايي كه ماه

  .شد ي كرده بود و مانع از دويدنش ميبود پايش را زخم
مدتي بعد، سر و صداهايي از طـرف  . به زحمت شروع به بالا رفتن از كوه كرد      

جـاي معطلـي   . آژير به صدا درآمـد . يكي دو تير شليك شد. زندان به گوش رسيد
بايسـت   به هر ترتيبي كه بود مـي » .اند متوجه شده" حتما«اژدر با خود انديشيد؛ . نبود

كـه بـالاي    –ي كـارگري   اعتنا به درد پاهايش به طرف يك دخمـه  بي. مخفي شود
با هزار زحمت به دخمه رسيد و خودش را . راه افتاد –ماند  ي مرغي مي كوه به لانه

  .به حياط كوچك و كثيفي انداخت، و در را آهسته به صدا در آورد
شـت زده عقـب عقـب    به محـض ديـدن اژدر وح  . زن ميان سالي در را باز كرد      
  .رفت
  چه خبر شده؟ تو كيستي؟ -      
از شـدت نفـس   . اژدر با عجله وارد اتاق شد، در را بست و به ديواري تكيه داد      

زن به طرف اتاق دويد به زبان ارمني بـا كسـي   . توانست حرف بزند نفس زدن، نمي
  :به روسي گفت. حرف زد، بعد با يك استكان آب برگشت
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  !ر بخوربگي -      
مردي از اتاق خارج شد، بـه  . تشكركنان استكان را پس داد. اژدر آب را خورد      

  :اژدر نگاه كرد و به زبان آذربايجاني پرسيد
  فرزند چرا همه جايت خوني است؟ -      
وقتـي از ديـوار زنـدان پـايين     . اژدر فقط در آن لحظه متوجه دست و پايش شد      

هاي دسـت و پـايش سـر بـاز كـرده بـود و        دويده بود زخم آمده بود و در طول راه
  .بدنش را به خون آغشته بود

  :كشيد گفت در حالي كه به سختي نفس مي      
  .اند انگار متوجه فرارم شده... مرا مخفي كنيد  -      
ــه         ــه درون كلب ــه ب ــازوان اژدر را گرفت ــوهر ب ــد  زن و ش ــاريكي بردن ــر و ت . ي محق
هاي گنجه يك شلوار  مرد از ميان آت و آشغال. تند و با پارچه بستندهايش را شس زخم

. هـا را پوشـيد   هـاي زنـدان را در آورد و آن   اژدر لبـاس . و يك پيراهن كهنه بـه او داد 
  .سپس به زحمت، از جايش بلند شد و خود را براي رفتن آماده كرد

  ...يك كمي حالت جا بيايد بعد ... جا بمان  تا شب همين -      
جـا بـه زنـدان خيلـي      ايـن  -.اژدر دست كارگر ارمني را رفيقانه فشـرد  –نه رفيق  -      

  .من بايد دور شوم... ها را بگردند  شايد يك دفعه تمام دخمه. نزديك است
  .كارگر و اژدر همديگر را در آغوش كشيدند      
از طريق اين ... ند ببين فرز. ي ما بيخ گوش زندان است خانه... گويي  راست مي -      

ي مـا مـال    هر وقـت لازم شـد، خانـه   . كوه برو اگر چه سخت است ولي بي خطر است
  .توست

پـس از  . جـا خـارج شـد    در جيبش گذاشـت و از آن . اژدر ناني را كه زن داده بود      
از ميان گورها گذشت و به طرف سـربالايي كـوه   . عبور از چند تپه به گورستان رسيد

ــرد ــه   پـــس . حركـــت كـ ــالاخره بـ ــوه، بـ ــدين دره و كـ ــتن چنـ از پشـــت سرگذاشـ
  .رسيد» ووروتا يه وولچي«
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يك زن چادري . اطراف را از نظر گذراند. يك لحظه ايستاد و نفسي تازه كرد      
اژدر . كـرد  ها نگاه مي ي بزرگي ايستاده بود و به دور دست بالاي جاده روي صخره
  .اني ايستاده بودكنار امينه پسر جو. فهميد كه او امينه است

صدا نزديك شد و پشت سنگي ايستاد و به دقـت بـه پسـر نگـاه      اژدر آرام و بي      
: با خود گفت. غلام در برابرش ايستاده بود. كرد و از تعجب سرجايش خشك شد

بعد كه با دقت بيشتري به جوان خيره شـد، اكبـر، پسـر غـلام را     » .اين معجزه است«
هم قد و " ر به اين طرف، اكبر خيلي قد كشيده و كاملااز زنداني شدن اژد. شناخت

  .انگار غلام دوباره به زندگي بازگشته است. هيكل پدرش شده بود
  :تر شد و فرياد زد نزديك. دل اژدر از شادي تپيد      
  !اكبر! ... اكبر -      
  .اكبر با شنيدن نام خود، به اطراف نگاه كرد      
صورتش ژوليده و دست و پاهـايش  . ها ديد را در پشت سنگ بالاخره مرد لاغري      

  .با كهنه باند پيچي شده بود
  :اكبر با تعجب پرسيد      
  شما مرا صدا زديد؟ -      
  .اژدر به آرامي به او نزديك شد      
  شناسي اكبر؟ مرا نمي -      
  .دويد اكبر يك بار ديگر با دقت به او نگاه كرد و با شادي به سويش      
  !اژدر! اژدر -      
امينـه از ميـان   . مثل پدر و فرزند، مثل دو بـرادر، همـديگر را در آغـوش كشـيدند          

هايش بـه زمـين    چادرش باز شد و از روي شانه. ها جست ها با عجله به طرف آن سنگ
چادر را برداشت و مثل يك چيـز غيـر لازم دور   . اي ايستاد لحظه. پاهايش پيچيد. افتاد

هاي مملو از احترام  با نگاه. مدتي به يكديگر خيره شدند. به اژدر نزديك شد. نداختا
  .چشمان امينه از اشك پر شد. و محبت، به هم نگريستند
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  .اژدر او را در آغوش كشيد      
  !امينه، خواهرم -      
  :امينه با هيجان دست اژدر را گرفت و آهسته گفت      
اند كه از سر تا پا همه جايت  ها با تو چه كرده اي؟ آن افتاده اژدر به چه روزي -      

  خوني است؟
  .ام ترسم، عادت كرده من از خون نمي! مهم نيست امينه جان -      
سپس سنگي را نشـان داد  . امينه مثل يك خواهر باندهاي سرش را درست كرد      

  :و گفت
هر روز بـا  . ام اش كرده جا مخفي آن ام، برايت لباس آورده! جا اژدر برويم آن -      

  .شديم جا منتظرت مي آمديم و اين اكبر مي
  ...ام  هايم را عوض كرده من لباس -      
  :امينه با تعجب پرسيد      
  چه كسي به تو لباس داد؟ كجا عوض كردي؟ -      
  .ي شريف كارگري از من مثل يك دوست استقبال كردند يك خانواده -      
باكو با تمـام  . ي بزرگ نزديك شدند هر سه دست در دست هم داده به صخره      

گراييـد و دريـا    ديگر افق به سرخي مـي . ها پديدار شد عظمتش در برابر چشمان آن
  :اژدر مدتي به اين مناظر خيره شد و سپس پرسيد. شد رنگ به رنگ مي

  مادرتان چطور است؟ -      
  :امينه آهسته گفت      
   ..ي ماست در خانه.. ولي ماريا واسيليوفنا مريض است .. مادر من خوب است  -      
  :اكبر با اندوه جواب داد. زود به طرف اكبر برگشت. اژدر از اين خبر پژمرد      
پس ازمرگ ورا حتي يك روز نشده كه بيمـار  ! مادرم خيلي بيمار است اژدر -      

  ...نباشد 
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قدر طبيعي ادا كرد كه اژدر او  ي ماريا واسيليوفنا آن دربارهرا » مادر«اكبر كلمه       
  . را در آغوش كشيد

  كنيد؟ كار مي -      
  :اي جواب داد اكبر با صداي مردانه      
وقتي او را كشتند، فكـرش را  . كنم جاي خالي پدرم را پركنم اژدر، سعي مي -      

من ديگر . ادامه خواهد داد كردند كه روزي پسرش بزرگ شده كار پدر را هم نمي
من ديگـر تمـام رفقـاي     –اي تأمل كرد و بعد با غرور و افتخار ادامه داد  لحظه –... 

داداشــوف پخــش ادبيــات  محمــد يــاروف، بــالاعمي. شناســم همــرزم پــدرم را مــي
رفيق پيوتر چونيـاتوف، رفيـق مشـهدي عزيـز بيگـوف،      . اند زيرزميني را به من داده

  ...كنند  ق خانلار مرا با آثار و افكار رفيق لنين آشنا ميرفيق فيولتوف و رفي
  .خنديد از روزي كه بازداشت شده بود اين اولين بار بود كه مي. اژدر لبخند زد      
او هـر زمـان مطالعـه    . روي راه او را مـي ! اكبر راسـتي كـه پسـر غـلام هسـتي      -      
. افتاد اي لنين از دستش نميه بار و بيماريش، كتاب عليرغم زندگي فلاكت. كرد مي

  :كوشيد به مبارزات از ديدگاه لنيني نگاه كند، اكبر با افتخار گفت او مي
  .من هم مثل او خواهم بود. او با شرافت زيست و قهرمانانه جان باخت -      
ها دريـاي خـزر از ميـان مـه غلـيظ       در دور دست. باره روشنايي زيادتر شد يك      

  .لبخندي زد
  ...كرد  خورشيد در افق باكو طلوع مي      
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